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 شناسينشریة مطالعات باستان
 

 

ی ـ پژوهشی است که در سال در دو اي علمشناسی دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریهنشریة مطالعات باستان

 شود.شماره منتشر می

 

 مقالههاي کليّ ویژگي -1
 باشد.تحقیقات نویسنده )یا نویسندگان(  نتیجةمقاله باید  - 

 تا اتمام داوري نیز نباید به مجلّة دیگري فرستاده شود.و   باشد شده دیگري منتشر هدر نشری مقاله نباید -

 نهایی هیئت تحریریّة مجله است.یید تأ منوط به، مقاله چاپ -

 پذیرش مقاله براي چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به آگاهی نویسنده خواهد رسید.-

 نویسنده )یا نویسندگان( است. مطالب و محتواي مقاله بر عهدةمسئولیت  -

 آزاد است. ه بدون تغییر محتواي آنمقال یش ادبی و فنیمجله در ویرا -

 .باشد بیشتر نشریّه استاندارد صفحة 20 از نباید مقاله -

اي در صفحة جداگانه شمارة تلفن نویسندهدانشگاه محل تدریس یا تحصیل، رشته تحصیلی، رایانامه و  ،مرتبة علمی ،نویسنده نام کامل -

 .ضمیمه شود

پذیر امكان https://jarcs.ut.ac.ir  شناسی دانشگاه تهران به نشانیتنها از طریق سامانة مجلة مطالعات باستانارسال مقاله  -

 در سامانه ثبت نام کنید(.« ورود به سامانه»براي این کار ابتدا باید از طریق گزینة ) است

 ها و نمودارها با ذکر شماره )توضیحات و ذکر منبع( در زیر آورده شود.ها، طرحها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشهعناوین جدول - 

 

 همقال اياجز -2

  نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتواي مقاله باشد. :عنوانـ 

 ، رشتة تحصیلی، دانشگاه محل تدریس و تحصیل.مرتبة علمی ،خانوادگی نویسندهنام و نام شاملِ :مشخصات نویسنده ـ

. لازم به ذکر است فته هاي پژوهشروش تحقیق و یاشامل بیان مسئله، هدف، هاي محدود مقاله با واژهشرح جامعی از  :چكيدهـ 

 سطر( باشد.12در حدود واژه ) 200-150باید چكیدة مقاله 

 هاست.شامل سه تا پنج واژة تخصصی است که بسامد و اهمیّت آن در متن مقاله بیش از سایر واژه :هاي کليديواژهـ 

 نظرال، سوابق پژوهشی در حیطة مسئلة موردشامل طرح مسئلة اصلی و هدف پژوهش است؛ در این بخش باید به اجم :مقدمهـ 

 مطرح شود.

 شامل ذکر بسیار مختصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات وي در این زمینه است. :روش بررسيـ 

مورد  مسئلة گرمفید و روشن ،گیري با روش منطقیشامل متن اصلی مقاله و بحث و نتیجه :گيري و تشكرّبحث و نتيجهـ 

را ـ که در  رانتواند راهنمایی دیگتواند با جدول، تصویر و نمودار و... همراه باشد. در پایان این بخش، نویسنده میو میپژوهش است 

 د.کناند ـ یادآوري و از ایشان مختصراً سپاسگزاري نوشتن مقاله مؤثر بوده

  آید.در صورت وجود توضیحات ضروري پس از نتیجه می :نوشتپيـ 

 نامة مجلّه.نویسی ارجاعات مقاله بر مبناي شیوهتفهرس :منابعـ 

 .باشد فارسی چكیدة ترجمة عیناً باید انگلیسی چكیدة :چكيدة انگليسيـ 

 

 شيوة تنظيم متن -3
نوشته  wordفرمت  ( و درsingle) 1.1 ، فاصله بین خطوط13نازنین و اندازة  -، با قلم )فونت( بA4مقاله باید بر صفحة کاغذ  -

 متر باشد.سانتی 3متر و از راست و چپ، هر کدام سانتی 35/3بالا و پایین صفحه شد. همچنین فاصله از شده با

 نوشته شود. 11هاي کلیدي، منابع، ارجاعات داخل پرانتز، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز بیاید، باید با اندازة چكیده، واژه -



 ی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان نباید تورفتگی داشته باشد.متر تورفتگابتداي هر بند، با نیم سانتی -

 11متر تورفتگی از هر طرف و با همان قلم ولی با اندازة ، جدا از متن اصلی و با یک سانتیرهاي مستقیم بیش از سه سطقولنقل -

 نوشته شود.

ر طها باید با یک سعنوان هر بخش اصلی و زیربخش ود.شکه به مقدمه اختصاص دارد، شروع می 1هاي مقاله با بخش بخش -

 )بولد( نوشته شوند. سفید از متن جدا و سیاه

 نوشت اجتناب شود.دار باشد و از افراط در دادن پیها از آغاز تا پایان مقاله باید دنبالهنوشتشمارة پی -

نوشت به این اند، در پیان یا نهادهاي خاصی استفاده کردهچنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیّة مقاله از منابع مالی سازم -

 مطلب اشاره شود.

 

 شيوة ارجاع به منابع -4
 شود از معتبرترین منابع استفاده شود.ارجاعات مندرج در مقاله، مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود و کوشش می -

 تقادي اولی و مرجح است.هرگاه از مراجعی، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ ان -

 شود.اند، ارجاع داده میدر مورد آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آنها یاد کرده و یا توضیحی داده -

 

 ارجاع داخل متن مقاله -4-1

  خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر: شمارة صفحه یا صفحات؛نام 

 (54:1388مثال فارسی: )ملک شهمیرزادي،   

 (Smith 1999: 33)تین: لا  

 

 پایاني )منابع(ارجاع  -4-2

 ارجاع به کتاب -4-2-1
نوبت جلد، ، مترجم یا مصحّح نام خانوادگی نام کتاب، نام و ، (درون پرانتز)تاریخ نشر  ،نام مؤلّف ،نام اشهریا  ـ نام خانوادگی مؤلّف

 .«(انتشارات»)بدون ذکر واژه  نام نشر ،محل نشرچاپ، 

 شود؛ بنابراین از سیاه کردن )بولد( یا قرار دادن آن در گیومه پرهیز کنید.ب کج )ایرانیک( نوشته مینام کتا-

 

 لهارجاع به مقا -4-2-2
مصحّح ، نام و نام خانوادگی (داخل گیومه)عنوان مقالة مورد استفاده تاریخ نشر اثر )داخل پرانتز(، نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، ـ 

 شمارة صفحات مقاله. ،شماره، ه یا سال انتشاردور )ایرانیک و بدون ذکر واژة مجلّه(،مجله  و فصلنامه یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامهیا 

 گیرد و کج و سیاه نمی شود.عنوان مقاله تنها در گیومه قرار می -

 

 نامهارجاع به پایان -4-2-3
مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام ، رسالهعنوان )داخل پرانتز(، سال دفاع نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلّف، ـ 

 دانشگاه و دانشكدة محلّ تحصیل دانشجو.

 گیرد.نامة کارشناسی ارشد در گیومه قرار میشود و عنوان پایانکج )ایرانیک( نوشته می نام رسالة دکتري -

 

 ارجاع به نسخة خطيّ و اسناد -4-2-4

 نام کتاب یا رسالة خطّی یا نسخة عكسی، شمارة نسخه، محلّ نگهداري.مؤلّف، نام مؤلّف، مشهور م ناـ 

ها افزون بر مشخصات کتاب، بندي و دسترسی، نام آرشیو و براي میكروفیلمدر ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شمارة طبقه -

 ذکر شمارة میكروفیلم و محلّ نگهداري ضروري است.

 



 ارجاع به وبگاه هاي اینترنتي -4-2-5

، عنوان مقاله یا اثر )داخل گیومه(، نشانی الكترونیكی ()درون پرانتز تاریخ درج مطلب در ویگاهمؤلّف، نام مؤلّف، خانوادگی نام ـ 

 وبگاه.

 

 مثال براي تهية فهرست منابع -5

 

 ارجاع به کتاب
White, T.D. 1991. Human osteology. New York, Academic Press.  

 

 هاارجاع به مقالات مجله

Trinkaus, E. 1982. Artificial cranial deformation in the Shanidar 1 and 5 Neanderthals. 

Current Anthropology 23 (2): 198-199.  

 ارجاع به مجموعه مقالات
 Gillings, M. 2000. Plan elevation and virtual worlds: The development of techniques for the routine 

construction of hyper real simulations. In: J.A. Barcelo, M. Forte and D. Sander, (eds.), Virtual Reality in 

Archaeology, BAR int. Series 843:  47-51                                                                                                       

                             

 هاارجاع به مجموعه مقالات کنفرانس
Jones, P., 2004. Identity and preoccupation: skulls cults and the emanation of ideals in the 

aceramic Neolithic of Cyprus. In: Carter, F.D. and White, R.B. (eds.), Proceedings of the 2004 

BANEA Conference, 25-27 March 2004, Reading University, England, 148-153.  
 

 نامهارجاع به پایان
Blom, D.E. 1999. Tiwanaku regional interaction and social identity, a bioarchaeological 

approach, Ph. D thesis, Department of Anthropology, University of Chicago.  
 

 نكات دیگر در باب ارجاع به منابع -6
 تلفظ اسامی لاتین و نام هاي دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آن ها و داخل پرانتز ذکر شود.ـ 

 نوشت ذکر شود.، در پیاضافی دیگري غیر از ارجاع به منابعـ هر توضیح 

 شود.اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلّف میکه مؤلّف منبع ـ در صورتی

 هاي فهرست منابع پرهیز شود.گذاري یا قرار دادن خط تیره در آغاز مدخلاز شمارهـ 

شود، همان منابعی شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر میـ منابع مقاله به صورت الفبایی و براساسِ نام خانوادگی مؤلّف تنظیم می

که در داخل متن استفاده شده است؛ از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، امّا در داخل متن بدان ارجاع داده نشده است 

 باشد، از منابع پایانی حذف خواهد شد.

 ها در منابع پایان مقاله به طور کامل ذکر خواهد شد.ها و مقالهـ عنوان کتاب

 بع فارسی و به ترتیب: عربی، انگلیسی، فرانسوي و... آورده شود.ـ منابع غیرفارسی، پس از منا

 

 علائم اختصاري ـ
      هـ .ش: هجري شمسی                                                                                ص: صفحهج: جلد                                                

      هـ .ق: هجري قمري                                                                                      د: دوره                                         صص: صفحات

 ق. م: قبل از میلاد                                                   فو: متوفی                                             ش: شماره 

 م: میلاديهمان جلد و همان صفحه                        همانجا: منبع پیشین؛               همان: منبع پیشین



 

 فهرست مطالب
 

 عنوان 
 

 صفحه

 قاجار ةشناسانه بر صنعتي شدن تهران با دگرگوني در ساختار فضاهاي توليدي آن در دوردرآمدي باستان 1
 پوریان/  اشكان اولی حمداسماعیل اسمعیلی جلودارم
 

1 

 شناسيمردمباستان مطالعات براي مقياسي: رو کوچ پروردام جوامع معماري گونه شناسي 2
 کرمی حمیدمرتضی حصاري /  /   آقایی بهروز

 

21 

 هاييطکربن در مح ویمطلق راد یابيبا سال( FUN)، اورانيوم، و نيتروژن فلوئور نسبي یابيسنجي سالهم 3

 نمردان نمكي معدن چهرآباد زنجا يهانمكي بر اساس مطالعه نمونه استخوان

 مسعود باقرزاده کثیري /  بیستون علیزاده
 

41 

 سفالي هايداده ةهاي فرهنگي عصر مفرغ مازندران بر پایبرهمكنش 4
 نشلینژاد سرستی /  حسن فاضلینرجس حیدري /  رحمت عباس

 

57 

هاي تپة رود: براساس گونه شناسي سفالهاي سفالي اوایل دورة پارتي در حوضة کشفين شاخصهتبي 5

 اسماعيل آباد مشهد

 حسن باصفا  / موسیوندفاطمه   / داوريصادق محمد
 

75 

 زبير سيرجان و بررسي انتساب آن به هنرمندان کرمانيبري آرامگاه ميرمطالعة تزیينات گچ 6
 نژادمد صالحی کاخكی /  بهاره تقويزهرا راشدنیا /  اح

 

95 

  قيزقاپان نقش و هخامنشي هاينمونه براساس ماه درون انسان نمادینِ نقش شناسيهویت 7

 فیروزمندي رضائی /  بهمن ایرج
 

115 

-شمال سردشت، شهرستان در کوچک زاب رودخانه شرقي حاشيه اشكاني ايخمره هايگورستان بررسي 8

 ایران غرب
 داودي حسین پهلوان / ده /  مصطفی سلیمی صلاح

 

135 

 هاي اسلامي شهر بلقيس اسفراین، خراسان شماليبررسي پتروگرافي سفال 9

 ایرج بهشتی /  اکبر عابديآباد عربی /  یاسین صدقی /  سیدمحبوبه عباس
 

155 

 ميلاد( از پيش 1000-3500) باستان م زنانه در شوشانتجسّ «وضعي شناسينشانه»هر؛ مُ-روي-بودن-زن 10
 وحید عسكرپور

 

169 

 آباديلاسماع ةتپهاي سفالتحليل نقش  و فرم  11
 یاري /  حسن طلاییاحمد علی

 

189 

 و چهارمحالاستان  لاران، بخش جنوبي، رودزاینده آبخيز درحوزة شناختيباستان بررسي مقدماتي نتایج 12

 بختياري
 دستنایی حیدري نوروزي /  محسن اصغر علی

 

207 

 هکارگا هايدر پرتو یافتهسنگي جدید شمال مرکز فلات ایران مسبندي فرهنگ سفالي شناسي و طبقهونهگ 13

 دآبامحوطه ميمنت شمالي

 زادهسعید باقی  /مجید ضیغمی الله یوسفی زشک /  روح

227 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان  

 (20تا ص  1)از ص                                                                                                                                                      
 

 

شناسانه بر صنعتی شدن تهران با دگرگونی در ساختار فضاهای تولیدی درآمدی باستان

 قاجار آن در دوره

 محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

 اشکان اولی پوریان

 باستان شناسی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری 
 30/3/1397؛  تاریخ پذیرش: 27/5/1395تاریخ دریافت:

 

 

 چکیده

 

شناختی منظور با مطالعۀ دگرگونی باستانهای حیاتی مطالعه در نظام مدرن ایران است. بدیندر اقتصاد یکی از عرصهل تحو

گیری منظور در اینجا روند شکلعصر تجدد مطالعه نمود. بدینای از تحول فرهنگ مادی را در توان شمهفضاهای تولید صنعتی می

از دو دورۀ قاجار و پهلوی مورد مطالعه قرار گرفت و منطق این فضاها در بافت تاریخی تحولات  یفضای تولید 4و تغییر در 

است که روند تحول فضاهای از این بررسی این هدف اقتصادی و تولیدی در انتهای دورۀ قاجار و ابتدای دورۀ پهلوی بررسی شد. 

تولیدی و تضمنی که این تحول در ارتباط با ساختار تولید در اجتماع ایران انتهای قرن سیزدهم و ابتدای قرن چهاردهم شمسی 

این بحث آن است که تحول در ساختار فضا و ساختار اجتماع در عین همپوشانی و  نتیجۀ نهاییداشت مورد مطالعه قرار گیرد. 

صورت که در عین وجود تحول همگام، عناصری از شیوۀ تولید و فرایند کار گیرد. بدینر بستر تاریخی ناهمسانی شکل میارتباط د

 دهد.در گذشته همواره ساختار را اصلاح کرده و آن را متناسب با فرهنگ قدیم تولید در ایران شکل می
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 مقدمه. 1

اجتماعی حاصل از تغییر در اقتصاد -که متوجه تحولات فرهنگیاست ای تاریخی مسئله شدنفرایند صنعتی

صورت، و بدین گیرد. چنین فرایندی، روندی خطی و مشهود را در بر نمیاست یک جامعهتولیدی و مصرفی 

 اساساًشدن یک فرایند دهد. صنعتیمینآسانی امکان خوانش را به محقق بدنۀ تحولات چندلایۀ آن به

وجوه  .وابستگی دارد نیز عوامل غیراقتصادی به تداوم و تحول آن، ،است که پدیدآیی)سیاسی یا عام( اقتصادی 

-بههای مختلف تحول، چندان روشن نیست و لایه ینینشهمی و چگونگی مراتب علّاین وابستگی یعنی سلسله

ای است که در کنندهشدن پیداکردن متغیرهای تکمیلرسد که گرۀ اصلی در مطالعۀ مسئلۀ صنعتینظر می

 کنند.کنار امر اقتصادی به پدیدآمدن فرایند فوق کمک می
ستم میلادی، شاهد پدیدآیی تغییراتی در اقتصاد تولیدی نیمۀ دوم قرن نوزدهم و نیمۀ اول قرن بیدر ایران 

های آن قرارگیری ایران در تغییرات، در ابتدای امر روندی از بالا به پایین داشتند که شاخصهگردید. این 

 :Martin 2005: 127; Keddie 1960) اقتصاد بازار آزاد و پدیدآیی کشاورزی تجاری در نیمۀ دوم قرن نوزدهم

. است ([1310] 1342زاهدی میلادی ) 1930شدۀ تولید در ایران در دهۀ شدن سازماندهیو صنعتی (4

 عتی، مهاجرت عمدۀ کشاورزانان به ترتیب شامل نقصان تولید صنپسخوراند این تغییرات در اقتصاد کلان ایر

در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و پدیدآیی  (Hakimian 1985: 445)به هستۀ اولیه پرولتاریا در ایران  هاآنو تبدیل 

در در قالب حکومتی و خصوصی، پدیدۀ طبقۀ کارگر و ساختار طبقاتی مدرن در پی آن  داری مدرنسرمایه

موارد اصلی  هاینادر عین اینکه تمام تغییرات اقتصادی ایران محدود به این عوامل نبود، اما جامعۀ ایران بود. 

 گرفتند.بر میا نسبت به تغییر در سطح تولید دراجتماعی ایران ر-بودند که تحولات در ساخت فرهنگی

شدن با تغییر یکی از وجوه تحول فرهنگی فوق، تغییر در فرهنگ مادی است. جدای از این امر که صنعتی

است،  کند که حاصل از تولید انبوه و ماشینیمیبه فرهنگ مادی اضافه  یدر شرایط تولید، کیفیت نوین

اصلی  پرسشتغییر در سطح تولید است.  آید که حاصلتغییراتی در ساخت اجتماعی فرهنگ مادی پدید می

از فرهنگ مادی قابل  در اینجا این است که کدام وجوه تغییرات فرهنگی در رابطۀ مستقیم با امر اقتصادی

 ؟بازیابی است

فضا، ساختی دربرگیرنده است که حاصل درک انسان از محیط پیرامون نسبت به بدن مادی بر این اساس، 

بنابراین تعریف هر فضا نسبتی است که با تغییر مکانی و زمانی در جسم و ادراک باشد. و فرهنگی خویش می

به شناختی است که تغییر فرهنگی در انسان را بنابراین مطالعۀ فضا، فعلی باستان گردد.انسان سنجیده می

اده، د ینترمهمشدن ایران در درک فرایند صنعتیسنجد. شناخت وی از محیط مصنوع پیرامونش می نسبت

ند و بنابراین تنها درکی مقطعی از شرایط اکه خارج از بافت قدیم خود باقی مانده هستندفضاهای صنعتی 

تنها )انتهای دورۀ قاجار و زمان حکومت پهلوی اول( شدن تهران دارند. از دورۀ گذار به صنعتیمیتولید عرضه 

شامل کارخانۀ قند کهریزک،  هاینااند. معدودی از فضاهای صنعتی ساختار نسبی خویش را حفظ کرده

چنار، سیلوی غلۀ تهران، کارخانۀ بلورسازی تهران، کارخانۀ گلیسیرین کارخانۀ سیمان ری، کارخانۀ برق هفت

گردد با نگاهی به شرایط ساختاری فضاهای تولید . در این نوشته سعی میاست ری و کارخانۀ دخانیات تهران
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طور مستقیم چه تاثیری بر ساختار فضا دد که تحول به سطح تولید صنعتی بهدر این چند مجموعه روشن گر

 .ه استگذاشت

محوطۀ صنعتی: دو نمونه از دورۀ قاجار  4)های مورد نظر منظور دسترسی به نتایج مطلوب محوطهدر این پژوهش به

صورتی ی حاصل از این مطالعات بههامورد مطالعه معمارانه و بصری قرار گرفتند. دادهو دو نمونه از دورۀ پهلوی( 

مورد مطالعه فضایی و تاریخی قرار )در قالب طرح از ترکیب اجزا و نه در قالب پلان معماری( شده ترکیبی و ساده

استفاده شده  (DepthmapX Varoudis 2014 (افزارمنظور دستیابی به تحلیل ترکیبی از فضا از نرمگرفتند. به

 1984Hillier and Hanson :143-) (1) شناسی نحو فضاقالب نمودارهای کلاسیک روشها را در تا بتوان داده

ای از مدارک عکاسانه و اسنادی از فضاهای تحلیل تاریخی مجموعه منظور دسترسی بهمطالعه نمود. به( 163

ردد. با قرار دادن گای ارائه میشدهصورت سادهتولیدی و کارگاهی مورد مطالعه قرار گرفت که در اینجا تنها به

فضاهای تولیدی مورد مطالعه در بستر تاریخی تحول در اقتصاد و شیوۀ تولید، این امکان وجود خواهد داشت 

 که بتوان نظم فضایی را در قالبی ملموس عرضه نمود.

 فضاهای تولید قدیم دارد. بنابراین درتحول از است که نیاز به درک  مندیختار پرسشای یک چنین مسئله

های تولید توضیح داده اینجا سعی گردیده که تغییر در ساختار فضاهای تولیدی در چهارچوب تحول شیوه

نحوی متمایز، شرایط متفاوتی را در انجام کار به عنوان یک امر اجتماعی و تولید هایی که هر یک بهشود. شیوه

 به عنوان یک امر اقتصادی با خود همراه داشتند.

 

 و ساختار فضا شناسیباستان ،شدن: صنعتیروش پژوهش و مبنای نظری. 2

تولید در یک جامعه یکی از مسائل مطالعاتی اصلی در علم مسئلۀ جدیدی نیست.  ،مطالعۀ ساختار تولید

پاسخ سیاسی به تولید است. ثروت مورد توجه اقتصاددانان بوده منشأاقتصاد است و بنابراین همواره در قالب 

ارکسی آن در نیمۀ دوم قرن م به شکلتحول اقتصاد سیاسی و  پدیدآیی سوسیالیسم نوینمدرن نیز در قالب 

، ادامه همان نوع توجه شکل گرفت (Fourier 1970) از مسئلۀ اتوپیا قدیم نوزدهم نیز در بستر درک سیاسی

 .به مسئله تولید بود

 Hobsawm)شدن با افزایش کمی و کیفی در تولید، عرضه، کار، جمعیت و تقسیم کار اجتماعی اما صنعتی

1975: 159; Flanagan 2010: 51-54; Marx 1919: 197 ) کیفیت نگاه به دوگانۀ جامعه و اقتصاد را متحول

دورۀ جدل بر سر  بود( صنعتی شده کاملاًدر بریتانیا و نه اروپا که تنها بلژیک  یعتاًطب)نیمۀ اول قرن نوزدهم ساخت. 

بود  و طبقه کارگر در مورد کودکان یژهوبههای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی حاصل از صنعت ناهنجاری

(Nardinelli 1980: 740-741.) سیمون اتوپیایی آنری دو سن-پدیدآیی تفکرات سوسیالیستی(Durkheim 

 دار مارکسو سوسیالیسم آینده (Clayton 1908)و رابرت اون ( Fourier 1971) شارل فوریه(، [1959]2009

(Marx 1919) هایی که های اول و دوم در پاسخ به شرایط موجود طبقۀ کارگر پدید آمدند. پاسخالمللو بین

 (.Rougerie 2014)توان در کومون پاریس مشاهده کرد را می هاآناوج 

است و به همین عواملی است که به دورۀ جدید هویت فعلی آن را بخشیده ینترمهمشدن، یکی از صنعتی

اندازه که در پدیدآیی به همان (Marx 1919: 197) ”داریسطح تولید سرمایه”است.  امر مدرن دلیل بخشی از

بخشی از روند شدن است. نکتۀ اصلی در اینجا این است که صنعتیگرفته یرتأثدورۀ مدرن نقش داشته از آن 
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 ایچنین مطالعه هدف سازد.تاریخی مدرنیته است که همین مطالعۀ آن را در قالب یک امر فرهنگی دشوار می

خوانش فراگیر برهمکنش  از طریق یاقتصادفراعنوان یک امر شدن بهدستیابی به روایتی جامع از صنعتی باید

 د.باشدر بافت تاریخی خویش  های گوناگون یک اجتماعبخش

شناسی دورۀ گسترش باستان تواند در دستیابی به بخشی از این روایت یاریگر باشد.شناسی میباستان

مند توانسته الگوی مناسبی از مطالعۀ فرایندهای در قالب یک حوزۀ پژوهشی نظریه متحدهیالاتادر  متأخر

گیری پروژه میلادی و با شکل 1980گیری فرهنگ مدرن مادی را ارائه دهد. این بخصوص از دهۀ شکل

بیش از دیگر مطالعات داری در فرهنگ مادی، و تمرکز وی بر نمودهای سرمایه آناپولیس توسط مارک لئونه

شناسی در باستاننظری  یمطالعۀ بلندمدت لئونه، بخشی از رویکرد .Leone 1985; 1995))است نمایان گشته

داند. این سطح از تولید، داری میگیری سطح تولید سرمایهاست که مبنای خیزش مدرنیته را در شکل متأخر

 Symonds) و عرصۀ مصرف( Casella 2005) سازد: عرصۀ تولیدشناس را با دو عرصۀ اصلی روبرو میباستان

در این مرحله با آن روبروست. پردازد و تمام شرایطی که انسان سطح تولید به پدیدآیی مادۀ تولید می. (2005

 گردد.کلی تمام شرایطی است که فرهنگ مادی پس از تولید با آن روبرو میدر بیانی در مقابل سطح مصرف، 

 روکشی است بر پیچیدگی شرایط فرهنگ مادی در سطح اجتماعی آن.” مصرف”عنوان 

دهی به رفتار انسان مدرن، تنها مبتنی بر وجه اقتصادی چنین اما این نوع قطبیت ساده در موضوعیت

شناس با امر مدرن، گردد که در مواجه باستانانسان سبب می یاقتصادفرارفتاری است. رفتارها و نیازهای 

نشان  (1919) توجه صرف به فرایند تولید در معنای اقتصادی آن بسیار خام باشد. مارکس با نوشتن سرمایه

-در شکلوی بر ماتریالیسم تاریخی(  یدتأک)علیرغم معنا اولین گام را ولید یک فرایند فرهنگی است و بدینداد که ت

از  گرفتن یرتأثو  گذاشتن یرتأثدر حال گیری این مفهوم برداشت که انسان در هر لحظه از زندگی خویش 

 .هاستآنعوامل متعددی است که اقتصاد یکی از 

قتصادی به ا صرفاًنگاه به  یدهچهار چوبداری تلاشی است در جهت لئونه بر سرمایه یدتأکبنابراین 

-داری. بااینصورت صنعتی و بنابراین قراردادن آن در قالب مجموعۀ روایی سرمایهفرهنگ مادی و تولید آن به

-خوبی صنعتیبهداری در قالبی که در طول دو قرن گذشته در غرب تعریف گشت، نتواند وجود، شاید سرمایه

پیرامونی،  خوبی در جوامعبه آن شدنای است که نیاز به روشناین مسئله را در دیگر مواضع تعریف کند. شدن

های ملل پیرامونی ماندگی که یکی از ویژگیتلاش برای جبران عقب شود.پسااستعماری حس می استعماری،

 برخلافسبب پدیدآیی مفاهیم توسعه و رشد اقتصادی گشت که  )که ربط مستقیم به موضوع این متن دارد( بود

. مسئلۀ (Tomlinson 2003)بودند اقتصادی -گرایی و استقلال سیاسیاز ملیت متأثرداری در اروپا تولید سرمایه

داری در انسان مدرن در کشورهای پیرامونی چگونگی واکنش وی به محیطی پسااستعماری است که سرمایه

گردد. جدل چنین انسانی قالبی ز حد دولتی آن فراتر رفته به یک سازمان اقتصادی پویا بدل میندرت اآن به

گردند، همواره وجو مییک جامعۀ صنعتی پیرامونی جستفرهنگ مادی سیاسی دارد. بنابراین الگوهایی که در 

 (2)داری در غرب نیستند.در همگرایی با الگوهای فرهنگ سرمایه

است محدود بوده یفنّاوردر قالب مطالعۀ  حدیشدن، تاکنون تا شناختی به مسئلۀ صنعتیرویکرد باستان

(Falser 2001: appendix 6.1: 1-9)  شکل دهنده و های فرهنگی شکلمسئلۀ توجه به چهارچوبو به همراه

است. از جمله نبوده متأخرشناسان محقق در دورۀ در یک مجموعۀ صنعتی چندان مورد توجه انسان یرندهگ
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توسط  1مطالعه رزیستانس پروژۀ لئونه در آناپولیس، یرازغبهشناختی در این حوزه مطالعات روشمند باستان

( Shackel 1996( و شکل در هارپرزفری )Mrozowski et al. 1996) مروزوسکی و دیگران در کارخانجات لاول

کنند شناسانی که طبقات پایین را مطالعه میباستاننحوی فراگیر توسط ای است که بهاست. رزیستانس مسئله

در مقابله فرایندهای قدرتی است که از بالا تحمیل ” تودۀ خاموش”و یکی از خصوصیات  قرارگرفته موردعلاقه

 ازحدیشبزیستی در جامعۀ صنعتی توجه -رزیستانس تنها بخشی از چهارچوب اجتماعی حالینبااگردند. می

 را بگیرد. شدنصنعتیتر از روایتی جامعجای  ستیبه آن نبای

ای که های پابرجاست. نکتهمتکی بر سازه عمدتاًبقایای تولید صنعتی،  شناختی در مطالعۀرویکرد باستان

 appendix 2001Falser :6.1 :1-دریافت ) 2متحدهیالاتاسازمان ثبت مهندسی  بندیرا از طبقهتوان آنمی

و نوع آوری ساخت هایی هستند که از حیث سطح فنها سازهمحوطه بندی، عمدۀاین طبقه . در(9

 آن نیست که بر مبنای به تولید ترعامبندی چندان مقبول رویکرد این تقسیم. هستند” صنعتی”کارکرد

های تنوع فراوانی از داده باهای مسکونی محوطه یژهوبههای دیگر، شدن در محوطهبسیاری از عناصر صنعتی

، آنچه روشن است درهرصورت آیند.می به دست، نیز (Mrozowski et al. 1996) آیدمی به دستتولیدی 

 یژهوبهو  فاصلۀ زمانی با حال ،(3) وسازساختدلیل نوع که به هایی استوابستگی عمدۀ این محققان به محوطه

 کاوش دارند. یا امکان ندرت نیازبه های شهری امروزی،عدم امکان کاوش در محوطه

 یهاپرسشگویی به خصوص در اینجا نیازمند مطالعۀ روشمند فضا برای پاسخاین نوع وابستگی نسبی به

همین دلیل معماران همواره درکی طبیعی از نظم احجام و مورد نظر است. فضا یک مفهوم معمارانه است و به

همین دلیل مطالعۀ فضا چه اند. بهمراتب داشتهیابی و سلسلهزوایای متعدد آن نظم مانند تزیین، چینش، جای

است. مند پژوهشی سابقه (Cousin 1980و چه در قالب شناختی ) (Bachelard 1967)در قالب پدیدارشناختی آن 

 کهیهنگام)بخصوص ارگانیک است که بتواند در فقدان انسان  یشناسی، درک فضا نیازمند روشاما برای باستان

تحلیلی جامع از نظم فضایی و رفتار محتمل انسان  باشد(اختی برای بازیابی رفتار انسان وجود نداشتهشنانباشت باستان

 دهد. به دستدر آن 

به عنوان  3”نحو فضا”گذار ( پایه1984) ”منطق اجتماعی فضا”بیل هیلیر و ژولین هانسون با انتشار کتاب 

از نظریۀ گراف است،  متأثرروشی ارگانیک برای خوانش چینش فضایی گشتند. این روش که تا سطح بالایی 

گیری از این نمودارها این است که متشکل از تعدادی نمودار برای خوانش چینش فضایی است. اساس بهره

گزیند. از میفتار فضایی خاصی را برطور طبیعی در مقابل نظم خاصی که در هر فضا وجود دارد، رانسان به

نسبت متغیرهای به گردد که چینش فضاهاسوی دیگر، درک انسان از برخی شرایط زیستی خویش سبب می

-شناسی از نحو فضا کردهای که باستاناستفاده ینترمهمد. ناز همدیگر متفاوت باش ،محیطی متعدد و کارکرد

است که بر مبنای آن شیوۀ  ( 2009Regev :85-99برای مثال بنگرید به ) 4است، استفاده از تحلیل دسترسی

در اینجا برای مطالعۀ نسبت فضاها  پذیری در فضاها روشنگر کارکرد فضاست.خاصی دسترس و میزان رسوخ

                                                           
1 Resistance 

2 HAER: Historic American Engineering Record. 
3 Space Syntax 

4 Access Analysis 
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( برای سنجش میزان  1984:1Hillier and Hanson) 5های محدبعلاوه بر تحلیل دسترسی از تحلیل نقشه

 .شده استعمق استفاده یکپارچگی و 

دهد، اما ناتوان از بیان علیرغم اینکه نحو فضا امکان خوبی برای مطالعۀ روشمند و بصری یک فضا ارائه می

( برای [1999]2007است. تلاشی که هیلیر )درخشان خویش بوده” نمودارهای”تفسیری باکفایت متناسب با 

میزان بالایی ناتوان از دلیل وابستگی به روش تجربی خویش ناچار بهدهد بهتفسیر رفتار انسانی در فضا ارائه می

همین دلیل مطالعۀ هر فضا ناچار از است. بهبیان ارتباط بین امر معمارانه و شرایط انسانی در هر محیط گشته

این معنا نیست که فضا از دل آن زمان متولد شده،  به لزوماًتوجه به شرایط زمانی پدیدآورندۀ آن است. این 

بلکه در سیر روایی مطالعۀ انسان و اجتماع، در اینجا صنعتی شدن آن، توجه به مفاهیم پدیدآمده در یک بستر 

 دهی به روایت تاریخی از فرهنگ مادی فراهم آورد.هایی برای شکلسرنخ توانیمزمانی 
 

 ر شهر تهرانشناسی فضاهای تولید دباستان. 3

 (333-1: 2536)پاکدامن شمسی وجود داشته  1320فضای صنعتی که در تهران در سال  122در حال حاضر از 

: 132)معمارزادۀ تهرانی  (شمسی 1274)شامل کارخانۀ قند کهریزک  هاینااست. فضای صنعتی باقی مانده 7تنها 

 9)اطلاعات  1312های سیمان )کارخانه موزۀ حیات وحش(، (10: 1300)بلدیه  1301) بریانککارخانۀ برق ، متروک( 3

 ( در شهر ری، سیلوی گندممتعلق به ارتش( Marray 1950: 150) 1319)و گلیسیرین  متروک(( 1: 1312 ماهید

در  )هر دو در حال فعالیت( ((1318)مجلۀ اطاق تجارت  1316) و کارخانۀ بلورسازی ((1318)مجلۀ اطاق تجارت  1318)

در اینجا  باشند.می دولتی(( 1314)اطاق تجارت  1316)جنوب تهران، مجموعۀ صنعتی دخانیات در خیابان قزوین 

چنار، سیمان ری و سیلوی گندم است که امکان مطالعۀ های قند کهریزک، برق هفتتمرکز مطالعه بر کارخانه

با توجه به هدف این مقاله که  است. نحوی مناسب در دستبه هاآنوجود داشت و ساختار فضایی  هاآن

باشد، توجه اصلی به فضاهایی از این شدن کار میمطالعۀ تحول در ساختار فضا با توجه به فرایند صنعتی

-می نظرصرفاست و از فضاهای خدماتی و مدیریتی گرفتهصورت می هاآنهاست که فرایند تولید در کارخانه

 گردد.

مربع قرار دارند متر 50860ای ساختمانی است که در زمینی به وسعت مجموعه کارخانۀ قند کهریزک

که  یاگونهبههای مختلفی هستند های این مجموعه مربوط به زمانساختمان (.15: 1379)معمارزادۀ تهرانی 

های غربی و شمالی با توجه به اند، ساختمانشدهجنوبی مجموعه در دورۀ قاجار ساختههای بخش ساختمان

و  ارتفاع()سیلوهای کممصالح مربوط به زمان پهلوی دوم و ساختمان مرکزی مجموعه ساخت دو دورۀ قاجار  نوع

که  است باشند. از میان مجموعه فضاهای متعدد کارخانه، تنها فضای مرکزیمی )سیلوهای مرتفع(پهلوی اول 

 )تصویراست. تصویری نیز که از ابتدای شروع به کار کارخانه عکاسی شده شدهبرای تولید استفاده می احتمالاً

 باشد.دهندۀ نوع کاربری این فضا میخوبی نشانبه (1

 8است که شدههای متعدد تشکیلفضا با مساحت 20متر مربع در مجموع از  4900فضای فوق به وسعت 

تا حدی  توانیمبا توجه به نسبت ارتباط بین فضاها  .(33: 1379)معمارزادۀ تهرانی فضای آن فرم سیلو دارند 

یکسانی  نسبتاًمقدار  داخلی این بخش پذیری بین فضاهایمیزان رسوخشد.  هاآنمراتب کارایی متوجه سلسه
                                                           

5 Convex map 
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-با رسوخ Kو فضای  6پذیری با رسوخ P. فضای رودیم( این میزان بالا 2 )تصویر PKOاست، تنها در محور 

از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا  Kفضای بیشترین ارتباط را با فضای مجاور دارند و در این میان  4پذیری 

متر  168کند. وسعت این فضا )تنها بنایی است که فضاهای غربی را با سیلوهای شرق این بخش متصل می

ای بودن فضاهای دیگر با توجه به حاشیه بیش از آن است که بتوان آن را یک کریدور محسوب داشت. (مربع

 است.گرفتهاند که در این بخش انجام میهای اصلی بودهرسد مقصد فعالیتنظر میبه

های ساختمان وجود دارد خروجی که در کناره 31از سوی دیگر فضاهای باز پیرامون این بخش با بیش از 

طور طبیعی بیشترین دهد که فضاهای آزاد بهمر نشان میاین ا باشند.پذیری را دارا میبیشترین میزان رسوخ

هایی که نیاز به استفاده از تجهیزات درون ساختمان کارخانه را فعالیت یژهوبهپتانسیل برای فعالیت را دارد، 

-ها خارج از محدودۀ کار را داشتهباشد. جدای از آن، فضاهای آزاد بیشترین پتانسیل برای انجام فعالیتنداشته

دهد اگر عامل کار و وظیفه که معیار اصلی نشان می (3)تصویر کارخانه  (4) که نمودار عامل طورهماناند. 

شود فضاهای آزاد بیشترین امکان حرکت و چرخش را کنندۀ حرکت در این نوع فضاست، کنار گذاشتهتعیین

 کنند.در سطح مجموعه فراهم می

که خط ریلی به  دهدنشان می (1)تصویر  شده استکارخانه از آن برداشته  یستأستصویری که در سال 

 یدمؤخوبی کرده و مجموعۀ مواد اولیه در خارج از مجموعۀ کارخانه قرار داشته که بهسمت سیلوها حرکت می

-یاست. همچنین این تصویر نشان مشدهاین است که بخشی از فعالیت در خارج از فضای ساختمانی انجام می

کاربرد  احتمالاًو معماری طاقی ایرانی دارند  هایی که در جنوب مجموعه قرار داشتهدهد که دیگر ساختمان

 اند.مدیریتی داشته-خدماتی

فضای ساختمانی است که دو  6مترمربع متشکل از  6900بریانک به وسعت بافی و جورابکارخانۀ برق 

گرفته در بخش جنوبی مجموعه چسبیده به هم در راستای فضای اصلی که فرایند تولید در آن صورت می

متر، ساختمانی مرتفع است که امکان  19در  17غربی به وسعت  ترکوچکفضای غربی قرار دارند. -شرقی

 کهآناین فضا با توجه به کشیدگی  آورد.را فراهم میمتر(  17در  37) شرقیتر و کشیده تربزرگورود به فضای 

آن  دورتادورای که پنجره 21آورد و همچنین با توجه به ب نیروی کار را فراهم میامکان چینش مناس

فضای اصلی  احتمالاً های صنعتی بسیاری حیاتی است(ای که برای فعالیتنور کافی؛ مسئله ینتأممنظور )به قرارگرفته

دهد که موتورخانۀ کارخانه در این است. دودکش کارخانه در بخش شمالی قرار دارد و نشان میتولید بوده

دلیل اند، بهاز دو ساختمان بخش شمالی محل اصلی فعالیت موتور بوده یککدامبخش قرار داشته اما اینکه 

 درستی مشخص نیست.تغییر کاربری مجموعه به

 د شدکارخانۀ بریانک فضای کوچکی است که توسط بلدیۀ تهران برای افزایش میزان الکتریسیتۀ شهر ایجا

رغم از شکل بودن این فضا، علیکاربری داد. کوچک تغییر یبافجورابکارخانۀ  و بعدها به (10: 1300بلدیه )

های بزرگی آورد که در کنار دیگر کارخانهکاربری این امکان را فراهم میغییر دلیل تافتادن ساختار اصلی آن به

 های کار در فضاهای ساده را تشخیص داد.ن برخی ویژگیاست، بتواماندهکه از تهران زمان پهلوی اول باقی

در ارتباط با تولید پیشاصنعتی در سیستم تولید کارگاهی  آن رابخصوص که نوع ساختمان و معماری فضا 

-شدن آن بههایی است که صنعتیبافی از گونه فعالیتکه تولید جوراب جهتینازا یژهوبهسازد. این مرتبط می

 .دهد(، امکان تفسیر بالاتری به محقق میPlamer and Neaverson 1998: 69) گیردکندی صورت می
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متر مربع که در محلۀ صفائیۀ شهر ری امروزی قرار  87358کارخانۀ سیمان ری فضایی است به وسعت 

شمسی، کارخانه تغییرات زیادی را  1362تا هنگام تعطیلی آن در سال  1312در سال  یستأسدارد. از هنگام 

اتفاق افتاد که در هر یک از این  1330و  1316در سال  هاآن ینترمهمدر ساختمان خویش مشاهده نمود که 

)کنت تنی( همراه بود  300و  تنی 200شدن کورۀ ترتیب اضافهها )بهدو دوره با افزایش ظرفیت تولید کارخانه

1385 :104.) 

شود. ساختار فضایی این اجزا بسیار تقسیم می بخش 41فضای امروزی کارخانه از حیث تنوع کاربری به 

دارد. از این میان بخش اصلی کارخانه و ارتباط را عرضه می ینینشهمتر است و تنوع بالایی از حیث پیچیده

؛ 7: 1315، 144مجلۀ اطاق تجارت شمارۀ که براساس تصاویر و نوع کاربری به زمان حکومت پهلوی اول تعلق دارند )

که  (7 )تصویر گیردیبرمبخش را در  41بخش از این  13( حدود 1: 1316، 164ارت شمارۀ مجلۀ اطاق تج

بر مبنای این مسئله، براساس مساحت های بعدی است. میزان گسترش بالای کارخانه در دوره ۀدهندنشان

-متر 13570خانه در این زمان حدود هایی از بنا که متعلق به دورۀ پهلوی اول بودند وسعت اصلی کاربخش

 است.مربع بوده

های فضایی کارخانۀ سیمان ری نیز همانند کارخانۀ کهریزک از اهمیت فضاهای آزاد بیرون مطالعۀ شاخصه

. این شاخصۀ اصلی همراه با اهمیت یافتن فضاهای انباری در کنار فضاهای (9تصویر ) گویدکارخانه سخن می

درصد  38) مترمربع 5239 انبار کلینکر ساختمان سیمان است با وسعت 7در تصویر  D تولیدی است. بخش

و  تولید کاربرددهد که همانند کارخانۀ کهریزک فضاهای توخالی که نشان می (. این مساحتکل وسعت فضاها

د. اناند و در کنار آن فضاهای اصلی تولید فشرده شدهاز حیث وسعت اهمیت بالاتری پیدا کرده اندداشته ذخیره

گونه امکان خروجی به اطراف ندارد و ورود بخصوص که فضایی مانند انبار کلینکر با وسعت بالای خویش، هیچ

است که در آن گرفتهگیرد و بارگیری کلینکر با استفاده از جرثقیل صورت میخروج از طبقۀ بالا صورت می

کارگر  600رخانه در این دوره در حدود است. با توجه به اینکه کانفر را نداشته 2گنجایش بیش از  ،واحد

 است.درصد بوده 0.3است )همان(. سهم این بخش از نیروی کار تنها داشته

کریدور و فضای  هستند. (5) پذیریفضاهای هر دو کارخانۀ قند کهریزک و سیمان ری فاقد عنصر گردش

انتقالی وجود ندارند و فضاهای واسطه برای عبور و مرور بسیار اندک هستند. این بدان معناست که ارتباط 

بدین معنا نیست که ارتباط بین  لزوماًاست. البته این مستقیم فضایی بین فضاهای مختلف وجود نداشته

-بدین گرفتن از نظم عبور و مروری وبا فاصله ییضاف ارتباط صورتهر اما بهبوده، اجزای فرایند کار محدود 

 دهند.وابستگی مستقیم به هم را از دست می ،شدن ارتباط بین اجزای تولیدشلخته ترتیب

مادۀ اولیۀ وجود داشته از دو بخش اصلی تولید  1320صورت که در سال فضای کارخانۀ سیمان بدان

. پیونددهندۀ بین شده است( تشکیل ABCتولید سیمان )و سپس آسیاب  (FGIJKLMN) سیمان )کلینکر(

است. این تقارن و دو بخشی های فضا بودهاین دو بخش انبار کلینکر است که در واقع محور تقارن در فعالیت

تقسیم کار  است.گرفتهای که مبنای تقسیم دقیق کار بوده شکل ماهیت پیچیده مطابقبودن کارکردی فضاها 

( که در یک کارخانه که Schneider 1957: 34شدن است )ای شاخص در فرایند صنعتیهیکی از ویژگی

هایی که تا اینجا وجود خواهد داشت اما در هیچ کدام از نمونه یعتاًطبکند برمبنای تولید ماشینی فعالیت می

اند. مایی نکردهشاخص و بر مبنای تقارن فیزیکی فضاها خودنعنوان بهها چنین اند، این ویژگیمطالعه شده
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صادق است، تولید  های دولتی(گذاریسرمایه عمدتاً)آنچه در مورد فضاهای تولید صنعتی ایران در زمان پهلوی اول 

. فضاهای سیلویی و مکعبی که استساختمان بدون توجه به زیبایی معمارانه و تنها با تمرکز بر کارایی بنا بوده

( به عواملی 4-6: 1315، 141مجلۀ اطاق تجارت، سال هفتم شمارۀ ) 1315ل ها در ساپس از تصویب قانون کارخانه

های این زمان امر عجیبی بنابراین خشونت در ریخت فضا در کارخانه چون نور و ارتفاع بنا توجه جدی نمودند.

این پراکندگی با نوعی  ،نیست. اما در کارخانۀ سیمان علیرغم وسعت و پیچیدگی که تولید سیمان با خود دارد

 نظم و قرینگی درونی بر مبنای کارکرد همراه است.

)مجلۀ شد مربع ساختهمتر هزار 16مربع و با زیربنای هزار متر 190در زمینی به مساحت  سیلوی غلۀ تهران

یازده طبقه  باباشد و برج آن طبقه می 5ساختمان سیلو  .(3: 212، سال یازدهم، شمارۀ 1318تجارت شهریور  15اطاق 

موقعیت قرارگیری این سیلو در کنار خط ریل  .)همان( استشده برای فرایند جانبی مربوط به ذخیرۀ غله ایجاد 

اکنون خط ریل داخلی دهد، هر چند همآهن از اهمیت استراتژیکی این بنا برای شهر تهران خبر میراه

گذاری در منطقه دومین پروژه از مجموعه سرمایهشود. جدای از آن ساخت سیلو در این مجموعه استفاده نمی

، سال 1318شهریور  15مجلۀ اطاق تجارت، ) 1316)بلورسازی این منطقه از تهران بود که پیش از آن با کارخانۀ 

 ادامه یافت. (1324)سازی ( و پس از آن با ساخت کارخانۀ چیت8-5: 212یازدهم، شمارۀ 

 52ارتفاع برج سیلو فضایی دارد. اول ارتفاع بسیار بالای مجموعه )مجموعۀ سیلو دو شاخصۀ اصلی از حیث 

رسد با چنین ارتفاعی، سیلوی گندم نظر می(. به3: 212، سال یازدهم، شمارۀ 1318باشد )مجلۀ اطاق تجارت متر می

سیار مهم ضمنی این امر ب یرتأثاست. بوده )حداقل در جنوب شهر(دهی به خط آسمان تهران عامل شکل ینترمهم

( برای کنترل توانایی وی برای ساخت چنین بنای عظیمیطور اساسی ارجاع به قدرت حکومت )به است زیرا این

 دارد. ای حیاتی که توسط حکومتی نظامی ساخته شده()مجموعهکردن و حفظ نظم شهر 

ه نیاز به دخالت ندرت فعالیتی در مجموعه وجود دارد کاست. بهشدن کامل در این مجموعهدوم، ماشینی

ای بودن فعالیت انسانی خود را در نظم فضایی نیز باشد. این واسطهمستقیم انسان در تولید محصول داشته

شود که جریان حرکت در فضا را نه ساختمان بلکه در مجموعه سبب می آلاتدهد. انبوه ماشیننشان می

نسبتی اجباری  نظم و ذهنیت خویش از فضا را در عبارت دیگر انسان بایدها تعیین کنند. بههمجواری ماشین

در مورد کارخانۀ سیمان ری نیز، که امروزه  احتمالاًای است که تعریف کند. این مسئلهالات بازبا ماشین

 است.آلاتی در آن وجود ندارد، صادق بودهماشین

 هزار 71)حدود  گیردیبرمبخش زیادی از فضای اصلی سیلوی غله را محیط غیرقابل دسترسی سیلوها در 

-های مطالعهبا توجه به اینکه در این بنا، برخلاف دیگر مجموعه .(مکعب حجم کل مجموعهمتر هزار 130از  مترمکعب

شده، گسترۀ عمودی بنا از اهمیت بالاتری نسبت به گسترۀ افقی برخوردار است، بخش بالایی از رفتار و آمد از 

)با توجه به اهمیت طبقۀ پنجم برای نظارت بر است و این میزان بالاترین طبقات بودهیابی به طریق پله برای دست

تر، حرکت عمودی در فضا ساده و عبارت سادهبدان میزان بوده که انرژی بالایی را مصرف کند. به تصفیۀ غله(

گیری ارشی از بهرهگزنواختی از درک محیط و تا حدی اتلاف انرژی است )مقصدی بوده و این سبب نوعی یکتک

 (.های ابتدای استفاده از مجموعه نیستاز بالابر در سال

. های مختص خود را در شکل و ساخت فضا داشتندشده در اینجا هر کدام ویژگیمجموعۀ فضاهای مطالعه

 کارخانۀ قند کهریزک، کارخانۀ سیمان ری،چند مشخصۀ مشترک در این بین وجود دارد. پراکندگی ) حالینباا
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(، کارخانۀ قند کهریزک، کارخانۀ سیمان ری، کارخانۀ برق بریانک(، دسترسی با واسطۀ فضای باز )کارخانۀ برق بریانک

هر چند که حاصل نیازهای کاربردی )و فشردگی فضاهای اصلی تولید نسبت نیروی کار افزایش بالای حجم فضاها به

دهی به فضا آلات در ساختاهمیت ماشین ،(ری، سیلوی غلۀ تهرانمجموعه باشد: کارخانۀ قند کهریزک، کارخانۀ سیمان 

 مبحث ها هستند. درترین این شاخصهاصلی (کارخانۀ سیمان ری و سیلوی غلۀ تهرانحرکت در آن ) احتمالاًو 

گردد که از طریق های تولید خانگی و کارگاهی سعی میهای نظم فضایی در شیوهبا نگاهی به ویژگی یبعد

 گیری فضاهای تولید مورد مطالعه قرار گیرد.ای نسبی روند تحولی شکلمقایسه
 

 گیری: روند تحول در ساختار فضاهای تولیدبحث و نتیجه. 4

-اجتماعی تولید دارد. به-ای علی با تغییر در سیستم اقتصادیروند تغییر در شکل فضا و ارتباط فضایی رابطه

سیستم اصلی روند تولید  4عنوان سطح اصلی تولید اقتصادی، شدن بهگیری صنعتیفرض تا شکلصورت پیش

؛ تولید کارگاهی و در نهایت 6ایترتیب عبارتند از: شیوۀ تولید خانگی؛ تولید واسطهبه هایناکردند. را اداره می

رند، های خاص خود را داهای تولید شرایط و ویژگی. هر کدام از این گونه(Jones 1978:71کارخانه )تولید در 

شناسی بر مبنای تقسیم کار، روش تولید و ها مبتنی بر مقتضیات محلی هستند. اساس این گونهاما این ویژگی

 (زنان عمدتاً)شیوۀ توزیع است. بدین صورت که در شیوۀ تولید خانگی، کالای تولید شده توسط اعضای خانواده 

رود و تولید، دستی فروش می(( در بازار محلی بهAbdullaev 1963: 115شود )چنان که در ایران نیز دیده می

تری به ای، تولید خانه به واسطۀ تاجر در سطح گستردهگیرد. در تولید واسطهآلات ساده صورت میو با ماشین

عتی یز دارد؛ از یک سو تولید سنتی صن. تولید کارگاهی دو هویت متما(Schneider 1957: 34رود )فروش می

شود و گاه آزادانه بر مبنای نیاز دهی شده و توسط اصول سنت اداره میصنف سازمان است که گاه توسط

با تجمع سرمایه این  (. از سوی دیگر تاجرانی که تولید خانگی را سامان دادندFloor 1984کند )محلی کار می

، احتمالاًگران، (. این صنعتSchneider 1957: 34امکان را دارند که صنعتگران را در یک مکان جمع کنند )

بر مبنای ساخت جنسیتی و نوع  هاآنآیند تا تولیدکنندگان خانگی که کار از شیوۀ سنتی تولید می عمدتاً

ای که است. در نهایت شیوۀ تولید کارخانهدادهتقسیم کار دشواری بسیاری برای تقسیم در برابر تاجر قرار می

ماهر، جدایی نیروی کار از ابزار کار، پدیدآیی کارگر نیمهشدن داری، تخصصیبر مبنای سطح تولید سرمایه

 (.Jones 1978:71گردد )شدن فرایند تولید متمایز میتولید و ماشینی

چنانکه برای مثال امروزه نیز هر چهار شیوۀ . درزمانی نیست لزوماًهای تولید فوق، گیری شیوهروند شکل

گیری ساختار ر هستند، بنابراین باید توجه داشت که مطالعۀ شکلفوق پهلو به پهلوی هم در فرایند تولید درگی

باشد. بخصوص که بایست انعطاف این تحول را مد نظر داشتههای تولید کالا میفضاهای تولید بر مبنای شیوه

در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی در اروپا پدیدآیی شیوۀ تولید با حمایت متمرکز از بالا و تحت 

های و وابستگی ذاتی به توانایی (1371 فلوراست )ته مفهوم ]در آن زمان[ ابتدایی توسعه شکل گرف یرأثت

 است.اقتصادی ایران در آن زمان نداشته

                                                           
6 Putting out System 
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وابستگی تام به  (Abdullaev 1963: 115کنید به  وعرج) در مورد شیوۀ تولید خانگی، فرایند زنانۀ تولید

است. مرزهای درونی و فرهنگی است که در خانه وجود داشته یرتأثاین مسئله تحت  طبعاًامکانات خانه داشت. 

در فرهنگ شهری ایران، جدایی اندرونی و بیرونی و تمایز جنسی درون خانه، به محدودیت این نوع تولید 

( محلی از در روستا و سکونتگاه عشایری یژهوبهتر )فضاهای ساده در مجموعه طبعاًای که است. مسئلهزدهدامن می

( فضای باز بیرون در 221: 1392هولتسر چنانکه برای مثال چنانکه در تصویری از هولتسر ) است.اعراب نداشته

است. درحالیکه در شهری مثل کاشان، آوردهیک سکونتگاه روستایی یا عشایری ممانعتی برای کار پدید نمی

 (.1308مجلۀ اطاق تجارت شمارۀ دوم آذر ماه است )اصی در درون خانه بودهفضای تولید، گاه محلی اختص

گیری ترین مراحل شکلعبارتی یکی از پیچیدهگیرد و بهخود میتولید صناعتی کارگاهی مراتب مختلفی به

در  دیگر آن تاریخی شیوۀ تولید است که یک پای آن در شیوۀ تولید مطابق ساختار اجتماعی قدیم است و پای

 Floorسنت ) ایبر مبنسو ساختار صنف باشد. از یکمیداری تولید کارگاهی مبتنی بر سطح تولید سرمایه

کرد. از سوی دیگر تولیدی که زیر نظر صنف نبود به احتمال از بسیاری ( تنها بخشی از تولید را اداره می1984

مدارک محدودی برای تولید در کنار آن، بود. بهره( بیمانند حضور در بازارهای عضو صنف بودن )از ویژگی

است، وجود دارد که درک این و همتراز با تولید در کارگاه داری متمرکز دولتی که مرحلۀ پیشین تولید سرمایه

مسئلۀ دیگر تولید در شرایطی است که  کند.های ابتدایی میمرحلۀ مهم را تا حد بالایی محدود به استنتاج

و تنها محدود به برآوردن نیازهای دارد(  پرسش)این خود جای ان از اهمیت برخوردار نیست مبادلۀ اقتصادی چند

نکتۀ  ینترمهمشاید  طلبد.ساخت فضایی خود را می طبعاًگردد و مستقیم است چنانکه در روستا مشاهده می

که آن را از محیط  عنوان کار مردانه استمقدماتی در مورد تولید صناعتی در کارگاه وجهۀ اجتماعی آن به

-معنای اقتصادی آن برگردد. سوالی که جست]مردانه[ به این شاید به برتری فرضی کارکند. خانه جدا می

 وجوی پاسخ آن نیازمند مطالعۀ بیشتر در ادبیات کار در ایران پیشامدرن است.

گیرد. کار متفاوتی می هایدر این نوع تولید به تناسب وجهۀ اجتماعی و سازماندهی آن چهره ساختار فضا

است. در اینجا فضا یافتههای بازار سازمان می( اغلب در حجرهIbidاست )در بازار که اغلب زیر نظر صنف بوده

است و هم فروش، اما در بسیاری از مواقع فضای مورد نیاز برای کار کفاف لازم برای هم متعلق به تولید بوده

توان از طریق مدارک تصویری دورۀ قاجار متوجه شد سادگی میای را بههچنین مسئل .استدادههر دو را نمی

ای در بازار سبب . چنین مسئله(8تصویر است )گرفتهکه فرایند کار در جوار فضای بیرون آن صورت می

چهره به  گسترش فضای کار به بیرون از فضای اصلی تولید و فروش و مهمتر از آن افزایش تقابل

گردد. این به همراه این نکته ( نه فقط با مشتریان بلکه با سایر اعضای بازار میGoffman 1956: 1- 7)چهره

گردد که عبور و مرور بیش سبب می (9تصویر ای که برای حرکت در بازار وجود دارد )است که ساخت پیچیده

باشد و این از عوامل مهم  یابی وابسته باشد به تجربۀ زندگی و کار در بازار محدوداز آنکه به توانایی جهت

 دهی به وجه اجتماعی کار در بازار است.ساخت

توان ساخت مشخصی را در فضا پیدا تولید کارگاهی تحت نظارت دولت از مواردی است که در آن نمی

نمود. تنها نمونۀ در دست از دورۀ قاجار قورخانۀ حکومتی است که در آن بر مبنای توصیفات اعتمادالسلطنه 

های مختلف بوده که تحت نظارت حکومت عمل نامنسجم از کارگاه نسبتاًای مجموعه (93: 1363اد السلطنه اعتم)

میزانی از نظارت  توانیمهای منفرد چندان مشخص نیست، اما اند. میزان نظارت بر فعالیت این کارگاهکردهمی
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مطلق شیوۀ تولید کارخانه و شیوۀ  دولتی برای دستیابی به کیفیت مطلوب را در نظر گرفت که بین نظارت

 است.سنتی تولید صناعتی قرار داشته

های در های دولتی بیش از هر چیز در راستای این نکته است که یکی از مهترین نظریهدرنظرگرفتن کارگاه

که هر چند در جزئیات  (7-1353:49اشرف ) استبدادی است-داری حکومتیمورد سطح اقتصادی ایران، سرمایه

گیری در امور اقتصادی( منظور بهره)تجمع سرمایه بهداری بحث از سرمایهدر هرحال محل بحث وجود دارد اما به آن

میان آورد. در اینجاست که سخن به ایخانهعنوان نقطۀ عطف انتقال به تولید کارتوان از این شیوۀ تولید بهمی

داری محل حرکت به سمت شیوۀ تولید نوین سرمایههای غیر ماشینی مبتنی بر شیوۀ تولید پدیدآیی کارگاه

متخصص در یک محل و جدایی شدن نیروی کار متخصص یا نیمهشاخصۀ تولید کارگاهی جمع گردد.می

 (.Schneider 1957: 34نسبی آن از ابزار تولید و محصول تولیدی خویش است )

 ز آغاز قرن چهاردهم شمسی در دست است.های تولیدی در ایران تا پیش اای از کارگاهپراکنده اتاطلاع 

های تولید نساجی و های ایران از حیث اقتصادی کارگاهکارگاه ینترمهممتوجه شد که  توانیم حالینباا

المللی فرش میلادی، با کاهش ارزش تریاک ایران در بازار بین 1880اند. از دهۀ تولید فرش بوده یژهوبه

تولید تا انتهای قرن حاصل تولید خانگی  حالینبااکرد. تراز تجارت ایران بازی میاهمیت بالایی در بالابردن 

میلادی در آذربایجان حتی یک کارگاه تولید فرش  1899دهد تا بود تا تولید کارگاهی. عبداللهیف توضیح می

 1914سال . در (Abdullaev 1963: 115است )گرفتهوجود نداشت و کار توسط زنان و در خانه انجام می

های دستی روشن نیست نفر در تولید صناعتی مشغول بودند که باز از این میان رقم کارگاه 100000حدود 

(Issawi 1971: 261.) شده ها گیری برخی کارگاهرسد که ارزش نوع تولید سبب شکلنظر میاما به هرحال به

( شناسالبته برای باستاناطلاعات ) ینترمهم ،از میان آنچه در دست است (Abdullaev 1963: 116- 122) است

از اصفهان تهیه  یژهوبههایی است که ارنست هولتسر در دو دهۀ انتهایی قرن نوزدهم حاصل مطالعۀ عکس

 (6) است.کرده

های ریسندگی اصفهان در ربع آخر قرن نوزدهم عکسی است از هولتسر مربوط به یکی از کارگاه 10 تصویر

نیاز صنعت ای که به، مسئلهدهدتصویر دو نکته روشن دارد. اول اینکه ماشین به فضا سازمان میاین میلادی. 

( در حین نوجوان نبافندگان بزرگسال و ریسندگامراتب سنی )گردد. نکتۀ دوم سلسلهبه ابزارهای ریسندگی برمی

 بنا در رمبنای کیفیتب کند:یل میتکم یدیگر نکتۀکار است. این بدویت در سازماندهی به فضا و نیروی کار را 

عبارت دیگر کند. بهرا به فرایند تولید متصل نمیخاصی ساختمان  امر رسد که هیچنظر نمیتصویر به

شدن به محل کارگاه برای تبدل (جز نورگیربودن که برای چنین فضایی لازم استبه) ساختمان هیچ شاخصۀ ذاتی

ترین فضا ارزان احتمالاًدهد که ساختمان که از تصویر مشخص است نشان می. در کنار آن کیفیت بافت ندارد

بیشتری عرضه گردد.  یدتأکبا  11توان با توجه به تصویر ای است که میاین نکته .شده استبرای کار انتخاب 

فضا در دهد که امکانات کار تنها عامل محدودکننده برای انتخاب نشان می محیط آزاد کار در این تصویر

 تصویر قبلی بوده است.

منظور تمرکز برای سازماندهی بهتر و کسب اطمینان از ای انتخاب یک فضای خاص بهدر نظام کارخانه

منظور افزایش تمرکز و کمیت تولید، فرض مناسبی شرایط محصول است. پدیدآیی کارخانجات در ایران نیز به

پذیری بالای رسوخ حالینبااها در دست نیست. ارخانهاست هر چند که چیزی از امیال صاحبان ایرانی ک
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فضاها و پراکندگی نسبی فضاهای مختلف به هم، که باز یک خاصیت کاربردی است و شاید ربط چندانی به 

دهد که خاصیت انعطاف فضایی که در فضاهای قدیم وجود فرهنگ تولید سنتی در ایران ندارد، نشان می

در نبود اطلاع دقیق از نوع وظایف و شرایط تقسیم  حالینباااست. اجباری بوده یداشت، در اینجا نیز توفیق

فضا برمبنای  توان به بیان فرض پرداخت. جدای از این امر، حرکت به سمت تقسیمکار بیش از این نمی

بین افتراق شاید دهد که نشان می (سن و بعد از آن جنسماشین و تقسیم کار اولیه بر مبنای خواص عام )

ای بیش از هر چیز بر مبنای کمیت و کیفیت ساخت بوده تا مبانی اقتصادی اصلی سیستم کارگاهی و کارخانه

 برای تولید.

شده در این نوشته با سیستم تولید سنتی که مبتنی بر سیالیت و نیاز بوده چهار کارخانۀ مطالعه کهیهنگام

دهی بین دو نظام اهمیت بالاتر پیوند فیزیکی در نظام مقایسه گردند، روشن خواهد شد که عامل اصلی تفاوت

-با مادۀ کارخانه پیوند نزدیک ،عنوان یک کل و هم نیروی تولیدعبارت دیگر هم کارخانه بهای است. بهکارخانه

تر از کل مادی کارخانه قرار ای پایینتری دارند تا در نظام تولید کارگاهی. این وابستگی، سازمان را در نقطه

جداشدن از ساختمان برای سازمان دشوار است: هزینۀ اقتصادی  ،نظام کارگاهی سنتی برخلافدهد، اما مین

گیری از آن تا مدتها ادامه یابد. تداوم در ای ساخته شود که بهرهگونهشود که تمامیت کارخانه بهسبب می

نماید. چنانکه در ذر زمان افزون میبا گ یابی در ساخت فرهنگی، وابستگی به فیزیک رازمان و فضا با ریشه

سالۀ کارخانه آن را به نمادی ارزشمند برای تمام کارکنان آن ای مانند کارخانۀ سیمان ری، تاریخ پنجاهنمونه

 .(حسن فراهانی، مدیر مالی و اداری کارخانه: مصاحبۀ شخصیتبدیل نمود )

)چنان که اکنون نیز هست( ای هنگامی در ایران پدید آمد که نظام سنتی تولید در ایران پویا بود نظام کارخانه 

ای کلیدی در است. این نکتهگیری تولید در ارتباط مستقیم با فرهنگ تولید جامعه بودهبنابراین روند شکل

مبتنی بر بافت فرهنگی باشد، شناختی باید درک شرایط و فرهنگ تولید است. درک فضا یا هر انباشت باستان

های تولیدی کند. بنابراین نظامکوم به اجحاف میحدر غیر این صورت سیالیت رفتار انسانی هر تفسیری را م

 بایست متناسب با درک فرهنگ تاریخی بازخوانی شوند.که در بالا مطرح شدند می
 

 نتیجه. 5

فرهنگی عامل و راهنمای اصلی در درک فرهنگ  دادن این نکته بود که تداومهدف اصلی این نوشته نشان

-های حکومت و سرمایهای در قرن اخیر، هرچند حاصل تلاشپدیدآیی نظام کارخانه مادی قرن جدید است.

گیری با نظام تولید غربی بود اما در نهایت در قالب فرهنگ ایران سازگار شد. داری ضعیف ایران و با بهره

بافت کار قدیم برآمده بودند در مواجهه با شرایط جدیدی، درک خود را از فرایند کار نیروی تولید ایران که از 

 شدن محلی از اعراب دارند.های ابتدایی صنعتیای است که حداقل در دههاز دست ندادند. این نکته

شباهت  د.مورد بحث قرار گرفتنای که در اینجا مطالعه شدند، در بافتی از روند سنتی تولید چهار کارخانه

ساختار و  در هاآنو تفاوت اساسی سه کارخانه قند کهریزک، برق بریانک و سیمان ری  در ساختار فضایی

بر فرهنگ و درک  خود را یرتأثاما در نهایت  هستندسیلوی تهران هر چند حاصل نیازهای کارکردی  باکارکرد 

انسان تغییر یافته و به مصالحه کشیده  یرأثتگذارند. نکته این است که این ساختار تحت از ساختار فضا می
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های اولیۀ است چنانکه در نمونهرسد که آمادگی برای فهم تغییر وجود داشتهنظر میبه حالینبااشود. می

 است.قابل مشاهده داری()مبتنی بر سرمایه شیوۀ تولید کارگاهی

امور خرد است که قابل تعمیم به فرهنگ ای از عنوان مجموعهگیری در اینجا درک تاریخ بهمبنای نتیجه

توانند تصویر روشنی از فضای تولید ایران باشد. طبیعی است که چهار کارخانه به تنهایی نمیمادی نیز می

به  لزوماًدست دهند. اما نظر نویسنده بر این است که بالابردن کمیت آماری ابتدای قرن چهاردهم شمسی به

کنندۀ چند نکتۀ تواند روشنشود در حالیکه درک کیفی میمنجر نمی یک درک جامع از کلیت فرهنگی

یابی به درکی بالاتر از ساختار فضای تولید در ایران نیازمند مطالعۀ کیفی و مقایسۀ تمام محدود باشد. دست

 اند.در حال حاضر در ایران باقی ماندهمعدود فضاهایی است که 
 

 هاتشونپی

 داریسرمایه وجود که تفاوت این با اندنزدیک دیگر پیرامونی دول به داریسرمایه مورد در غرب از خویش تنافر در نیز مارکسیستی دول -1

 دیگر برخلاف( چین و سابق شوروی بخصوص) مارکسیستی کشورهای در صنعتی رشد به یابیدست برای متمرکز ریزیبرنامه و دولتی

 (.Shearer 1996) است روشن کاملاً پیرامونی کشورهای

 فضاهای مورد در مواد از بسیاری در اما. است صحیح بیستم قرن و نوزدهم قرن انتهای ماشینی صنایع مورد در عمدتاً که است ایمسئله این -2

 نشان( 84: 1392 هولتسر) کرده تهیه اصفهان تولیدی فضاهای از هولتسر که تصاویری مثال برای. گرددمی مشاهده خلاف موارد تولیدی

 .اندبوده باریرقت گاه و ساده بسیار فضاهای تولید مختص بناهای که دهندمی

 درک مبنای بر را فضا در انسان حرکت که فضاست نحو نظریۀ به متعلق نموداری مجموعه از بخشی (Agent Graph) عامل نمودار -3

 (Penn and Turner 2001) سنجدمی پیرامون محیط از وی بصری

4- Ringiness برمبنای که گرددمی اطلاق فضایی هایمجموعه از طبقاتی به اصطلاح این. فضاست نحو از استفاده مورد اصطلاحات از یکی 

 .باشند برخوردار بالایی اهمیت از کریدورها و انتقالی فضاهای آن

 در واقع امر که هست نکته این متوجه شناسباستان و دهدمی نشان لحظه در را واقعیت عکس که گیرد قرار توجه مورد باید مسئله این -5

-بافت مورد در توانمی که است ایمسئله این البته. است سوگیری دچار و محدود بسیار عکس در واقعیت بنابراین و است سیال مکان و زمان

 شود،می قائل عکاس که تبعیضی دچار شناختیباستان بافت حداقل که رسدمی نظربه که تفاوت این با کرد مطرح نیز شناختیباستان های

 کند روشن را نکات برخی تواندمی که است مثالی تنها کارگاهی سیستم از نکاتی کردنروشن برای تصویرتک از استفاده نیز اینجا در .نیست

 .ندارد وجود کارگاهی سیستم از مسلمی نکتۀ ولی

 در واقع امر که هست نکته این متوجه شناسباستان و دهدمی نشان لحظه در را واقعیت عکس که گیرد قرار توجه مورد باید مسئله این -6

-بافت مورد در توانمی که است ایمسئله این البته. است سوگیری دچار و محدود بسیار عکس در واقعیت بنابراین و است سیال مکان و زمان

 شود،می قائل عکاس که تبعیضی دچار شناختیباستان بافت حداقل که رسدمی نظربه که تفاوت این با کرد مطرح نیز شناختیباستان های

 کند روشن را نکات برخی تواندمی که است مثالی تنها کارگاهی سیستم از نکاتی کردنروشن برای تصویرتک از استفاده نیز اینجا در .نیست

 .ندارد وجود کارگاهی سیستم از مسلمی نکتۀ ولی
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 هاتوسپی

 

 کهریزک )مرکز اسناد دانشگاه تهران(کارخانۀ قند  -1تصویر 

 
طرح نمودار عامل کارخانۀ قند کهریزک. سردترین  -3تصویر  (33: 1379طرح کارخانۀ کهریزک )معمارزادۀ تهرانی  -2تصویر 

 دهندۀ بیشترین امکان فعالیت هستند.ترین رنگ )قرمز( نشاندهندۀ کمترین )خاکستری( امکان فعالیت و گرمرنگ نشان

 
: نمودار کیفیت دسترسی کارخانۀ قند 2نمودار  : نمودار کیفیت دسترسی در کارخانۀ قند کهریزک نسبت به محیط آزاد1نمودار 

 Pکهریزک نسبت به فضای 
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 : کیفیت نسبی عمق دسترسی در فضاهای کارخانۀ قند کهریزک4تصویر 

 

: کیفیت دسترسی در کارخانۀ قند بریانک. دوایر سفید 3نمودار  بافی بریانک )نگارنده(: طرح کارخانۀ برق و جوراب6تصویر 

 دهندۀ فضاهای واسط هستند.نشان

 

: Lو  E ،Iانبار کلینکر، : D : سالن آسیاب سیمان،B : سیلوی سیمان،C و A :طرح فضاهای کارخانۀ سیمان ری – 5تصویر 

: کورۀ J: تعمیرگاه، Hتنی، 300: سیلوی مواد خام کورۀ G تنی 200: آسیاب مواد خام کورۀ Fتنی،  100آسیاب مواد خام کورۀ 

 (112: 1385کنت الکتریسته ): مولد Nچرخشی، 



 17/ 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 

: نمودار 5تصویر  دسترسی تنها از طریق پله ممکن است. Dفضاهای کارخانۀ سیمان ری. در فضای : کیفیت دسترسی 4نمودار 

متغیری از عدم تقارن نسبی است که حاصل تقسیم دو برابر محدب میزان پیوستگی فضاها در کارخانۀ سیمان: پیوستگی 

-تر فضاها با همدیگر و بدیندهندۀ ارتباط نزدیکتر عدم تقارن نشانمیانگین عمق منهای یک بر تعداد فضاهاست. رقم پایین

 (Hillier and Hanson 1984: 108) هاستآنترتیب پیوستگی 

 

 
 برداری کل کشور()سازمان نقشه 1335و آسیاب آن در سال  : تصویر هوایی سیلوی غلۀ تهران7تصویر 

 

  
محیط بازار تهران و خطوط ارتباطی آن )مقتبس از  9تصویر 

 The Geographical نقشه عبدالغفار نجم الملک

Journal 1965) 

: ورودی یک مغازه از بازار تهران  8صویر ت

(KavehFarokh.com) 
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 Floor) نوزدهم قرن انتهای در نجاری فعالیت -11 تصویر

2007: Fig 4, P.167) 

 دهۀ دو) قاجار دورۀ در اصفهان در نساجی کارگاه -10 تصویر

 (84: 1392 هولتسر( )نوزدهم قرن انتهایی
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 چکیده
 

سبب  مؤلفه. این رودیممتخصص به شمار  پروردامابعاد زیستی جوامع  یتمامبهتحرک یک عامل کلیدی در صورت بخشیدن 

کوچ  پروردامدیگر فرهنگِ مادیِ جوامعِ  یهایژگیو. از شودیمپویایی در رفتار و در تعاقب آن پویایی در فرهنگِ مادی این جوامع 

اول یعنی تحرک است. بخشِ  مؤلفهاز  متأثراشاره نمود که خود  هاآنفرهنگیِ مرتبط به  بِ موادالغ یریپذزوالبه  توانیمرو، 

نمودی از  عنوانبهمعماری زیرا  رودیمموضوعِ اصلی این پژوهش به شمار  مذکور جوامع یهاگاهسکونتمعماریِ  رمنقولیغ

ساختار اقتصادی و  دهندهنشان تواندیمفرهنگی و سازواری با زیست محیط، فراتر از خود  کوشش انسان در راستای انطباقِ

 ،کوچ رو پروردامجامعه  یک تحرک و اسکانبر اساس الگوی و موردی در یک مطالعه  حاضر شپژوه اجتماعی جوامع انسانی باشد.

 برایقرار داده، و  موردبررسیو شناسایی کوهستانی  یاندازهاچشمرا در  یگاهسکونتمعماریِ  یساختارهاطیف وسیعی از 

نشان می و، پیشنهادرا فرهنگی  -اجتماعی و تاریخی -صادیزمانی، اقت -مکانی الگوی سه ،موردمطالعه معماری مختلف یهاگونه

 دهندهنشان تواندیمچگونه  سازواری یافته و یطیمحستیز یاندازهاچشمدر  چگونه کوچ روپرور جوامع داممعماری دهد که 

در مطالعات یک مقیاس  عنوانبه توانندیمکه  شودیمپیشنهادی  ییالگوها تیدرنها باشد.اقتصادی این جوامع  -ساختار اجتماعی

 .دنبه کار گرفته شوی شناسمردمباستان
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 مقدمه. 1

ترین های زاگرس است که از اصلیترین مناطق پرورش بز و گوسفند در خاور نزدیک، کوهیکی از مهم

ی گردد. در هرکدام از چند منطقهپروری محسوب میهای مختلف دامی روشگیری و توسعهبسترهای شکل

متفاوتی از تولید دامی و  هایگونه، (Kardin et al. 2003: 25; Abdi, 2015)پروری جهان ی دامعمده

محیطی ایران، معلول سازواریهای فتارهای گوناگون زیستپروری در با. داماست یافتهتحولسازواری ها 

ها ها و روند این سازواریاین جوامع، محرکصادی ی ساختار اجتماعی، اقتبامطالعهتوان مختلفی است که می

استنباط ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع کوچ رو مطالعه معماری،  یهاراهیکی از  را شناسایی نمود.

کوچ  پرورداممطالعه معماری جوامع نمودی مادی از تطابق فرهنگی این جوامع با زیست محیط است.  عنوانبه

یکی از  تواندیم یشناسمردمباستان کاربست آن در مطالعاتمذکور و  یساختارهارو معاصر برای درک 

تحرک بر اساس الگوی و   (1)موردیمطالعه  در قالب یکاین پژوهش . جوامع باستانی باشددر  مؤثر یهاروش

 یطیمحستیز یاندازهاچشمرا در  معماری یساختارهاطیف وسیعی از  کوچ رو پروردامجامعه  و اسکان یک

بوده  ینگارمردم روش به این پژوهش در یهاداده یگردآور قرار داده است. موردبررسیشناسایی و کوهستانی 

ی موردمطالعه(، مصاحبه در میان مراتع سردسیری و گرمسیری جامعه 94تا  92) از سال ی مشارکتی و در قالب مشاهده

، شناسیانسان یکردهایروی با مطالعات نیازاشیپ صورت پذیرفته است. سال( 80تا  60)پانزده نفر بین سنین 

صورت زاگرس  متحرک پروردامپژوهشگران بر روی معماری جوامع  بسیاری از و معماری توسط یشناسباستان

در  یشناسمردمباستانو  ینگارمردمبا رویکرد  تسونو پتی وا مطالعات فرانک هول  شامل، که گرفته است

و  (1360) بهاروند (Cribb, 1984, 1991)راجر کریب ، ((Hole, 1993, 2004; Watson, 1996میان عشایر لر

. شودمی (1393، افشاری و پوردیهیمی، 1391چی، )لفافمعماری و مطالعه ساختار های  (1390)پیر محمدی 

به مطالعات فیلبرگ  توانیم، آلاچیق چادراهیسی موقت از قبیل هامنزلگاهدر مورد انواع  یطورکلبههمچنین 

 محیطییستز اندازچشمعلاوه بر معرفی عناصر مختلف معماری و  هدف پژوهش  اشاره نمود. (1372)

بر  نبنیادی الگوی سهارائه در قالب یک مطالعه موردی،  کوچ رو پروردامی جوامع هاگاهسکونت گیریشکل

مفاهیم مختلف اجتماعی، فرهنگی؛ و شرح  -اجتماعی و تاریخی -تصادیزمانی، اق -مکانی متغیرهایاساس 

اجتماعی،  یهاردهی مطالعه شده است. در این مطالعه تفاوت هاگونهیاسی قابل استنباط از اقتصادی و س

 تحولاتو  اندداشتهی همزیستی طیمحستیزمردمانی که با معماری متفاوت در یک قلمرو  اقتصادی و سیاسی

بر اساس تجربه زیستی در طول زمان  ستیزطیمحصورت گرفته در ساختار معماری در راستای سازواری با 

کوچ رو  پرورداممعماری جوامع  که شودیممطرح  گونهیناپرسش اساسی این پژوهش دو . شودیمنمایان 

اجتماعی و  -اقتصادی یساختارهاو  یابندیمسازواری  و قشلاق( ییلاق)در  مکانی و زمانی یبسترهاچگونه در 

 کوچ رو قابل استنباط است. پروردامامع فرهنگی چگونه از معماری جو -تاریخی
 

 قشقایی اییلهقباتحادیه  و سیاسیِ اجتماعیساختار اقتصادی، . 2

، و یدهسازمانی مختلف یهاگروه متشکل ازاجتماعی -سیاسی مراتبسلسلهدر درون یک  مردم ایل قشقایی

وقت تمام پروردامای متشکل از جوامع اتحادیه قبیله یک که در قالبِ شدهیمهر گروه با یک یا چند رهبر اداره 

این  مردمان بیشتراما  (.265: 1343)فیلد،  است شدهیمتعریف وقتِ یکجانشین رو و جوامع کشاورز تمام کوچ
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را  دهد که بخشی از سال را در مناطق سردسیری و بخش دیگر آنوقتی را تشکیل میتمام پروراندام ،اتحادیه

دستی در تولید و توزیع گوشت در درجه اول و تولیدات کشاورزی و صنایعو رمسیری سپری در مناطق گ

برای تشریح این شیوه  .داشته استقرار  هاآن های دامی در درجه سوم اهمیت تولیدیدرجه دوم و فرآورده

که طوریفاصله اندکی میان کارگر و ابزار تولید وجود دارد به باید توجه داشت که (وقتتمام یپروردام)تولید 

در درجه  کهترین ابزار تولید است شوند. زمین مهممی در نظر گرفتهآوری تولید چوپان و داس به معنی فن

از هر منطقه که  سته استتوانهر عضو میو  بودهکل قبیله شود. اصولاً زمین متعلق بهدوم باعث اعتبار می

استفاده کند که این مهم خود به ازای اتحاد با رهبران ایل ممکن بوده  آیدبه شمار می های سنتی قبیلهینزم

داری در صادی، گلهاقت ازنظربرای نخبگان  .(2)است نمودهیمو تضمین  ینتأماز زمین را  یبرداربهرهکه حق 

پرور برای تثبیت ثروت بیشتر به خرید زیرا نخبگان جامعه دام (Salzer,1974: 193)درجه دوم قرار دارد 

 (.190: 1396، بِک، 31-30: 1387)علیزاده، آورد های کشاورزی روی میزمین

مردم که به ابزار تولید  یتپرجمعو طبقه کوچک حاکم ثروتمند و یک بخش بزرگ و  لایهیکاز  هاییقشقا 

 شدهیلتشکدسترسی دارند و دو گروه کوچک دیگر که برای بقا به دیگران وابسته هستند )زمین، آب و احشام( 

چهار طبقه بر اساس اجتماعی ایل قشقایی -در تشریح نظام اقتصادی (Holt, 1976، 271: 1396بِک، است )

از طریق  اهآنثروت  دسترسی به ابزار تولید قابل استنباط است. سطح اول شامل نخبگان ثروتمند سیاسی که

و کشاورزی و دامی، مالیات و خراج ایلی  یهافرآوردهعظیم و فروش  یهاگله مالکیتو اراضی، کنترل املاک 

تجاری توسط بازرگانان حاصل امنیت  ینتأماز اعطای املاک و پول از سوی دولت مرکزی، دستمزد  همچنین

گیرد، دارای موقعیت ممتازی  یدربرم . سطح دوم نظام اقتصادی اجتماعی که اکثریت ایل رااست شدهیم

 یهاگله. مردمان این سطح اندداشتهاما دسترسی کافی به ابزار تولید برای گذران زندگی خود را  اندنبوده

دامی خود را  یهافرآوردهو برای به دست آوردن مایحتاج خود،  کردندیم یکشاورزاختصاصی خود را داشتند، 

. دسترسی اندبودهخود به دیگران وابسته  امرارمعاش. دسته سوم و چهارم برای دندکریمیا مبادله  فروختندیم

بسیار متنوع بود. دسته سوم شامل  یستیزهم، میزان تحرک و شیوه یسودآورآنان به ابزار تولید، میزان 

-275: 1396)همان، کالا هستند  آوردندگانو دسته چهارم شامل نوکران، کارگران، فراهم  شترچرانانچوپانان و 

از  آن رأسهمانند یک هرم در نظر گرفت که در  توانیمرا ای قشقایی اتحادیه قبیله ساختار سیاسی (281

، قرار دارند که سفیدریشو به ترتیب تا قاعده آن کلانتر، کدخدا،  ای() کنترل کل اتحادیه قبیلهبیگ ایلخان و ایل

 ,Beck، 1396، بِک، 1383؛ ابرلینگ، 1384)ایوانف، دارندعهدهو بنکو را بر  ایل، طایفه، تیره یدهسازمانبه ترتیب 

1991).  

اقتصادی،  یهاردهاجتماعی در قالبِ  هایینابرابرجامعه قشقایی نتیجه گرفت که در  توانیماز مطالب بالا 

یافته معماری این جوامع نمود  خصوصبهبه همین سان در موادِ فرهنگی و  که اجتماعی و سیاسی موجودیت،

 ساختاری در  یهاتفاوتاقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد  یهامؤلفه یرتأث. این مهم برایِ درک است

 است. یتاهمبافت مکانی و زمانی بسیار حائز یک در  این جوامع معماری
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 هاگاهسکونتمعماری  گیریشکلآن بر  تأثیرتحرک . 3
  کشندیمجوامع برای امتناع از کمبود و مناقشه بر روی زیست محیط  کهاست  یانقشه سانِبه تحرک

(Gamble and Boismier, 1991: 5) گیرد. این کلمه بیشتر به در مقابل عدم تحرک یا یکجانشینی قرار می و

، انواع دام، وهواآبیک فضا. تحرک نوعی سازواری با زمین،   فضاها دلالت دارد تا مکانی در بین  حرکت در

رونی شامل اقتصاد، سیاست و دیگر، استقرارهای بومی و نیروهای بی کوچ روی هاگروهکیفیت منابع طبیعی، 

نوعی سازواری با اشکال گوناگونی از متغیرها است که به تضمین معیشت مردمان و خصومت، یا به عبارتی 

درخور توجه است: محیط و مسافت. جوامع متحرک کند. دو بُعد در تحرک وجود دارد که کمک می هاگله

ی فصلی، چندان برای دوگانهکنند که عموماً به دلیل فقدان بارش یا وجود دمای هایی را اشغال میینزم

کنند که قادر به های جغرافیایی را اشغال مییتموقعرو مردمان متحرک ینازاکشاورزیِ ثابت مناسب نیستند. 

های )در شکل پروریدام (.Hole, 2009)ی کشاورزی نیستند یهپازندگی یکجانشینی بر حمایت و پشتیبانی از 

های حیوانات رسته سم داران در چند مکان از زمانی که اهلی سازی گله های متفاوت از تحرک(مختلف و درجه

ناپذیر از جامعه انسانی و اقتصاد، و همچنین، شرق نزدیک در حدود مختلف از جهان آغاز شد، به بخش جدایی

بسته به تحول راهبردی آن در طول  پروریدامتحرک در  میزان (.Abdi, 2015) شدهزار سال پیش تبدیل  12

توان میزان و نوع تحرک می یطورکلبهدر نوسان است. اما  یدکنندهتولمکانی و زمانی جوامع  یهابازهتاریخ و 

شکلی از دامداری است که  (Mobile pastoralism) متحرک یپروردام نمود. بندییمتقس صورتینبدرا 

با  معمولاً. این جابجایی شودمیهای کشاورزی روستاییان محدوده زمینها در فراسوی شامل جابجایی دام

 Transhumant) یچراگاه گرد یپروردامشوند. گیرد که از روستا دور میروی صورت میچند روز پیاده

pastoralism) متحرک است  یپروردامای از همان نوع قبلی، یعنی صی شده، شکل تخصّیپروردام گونهینا

صورت اردوگاه، با ؛ امّا تفاوتی که دارد این است که این محل سکونت بهشودمیکه مبتنی بر یک محل سکونت 

 Nomadic)ویکوچ رَ یپروردام گیرد.توجه به جابجایی فصلی گله حیوانات در بین مراتع مختلف صورت می

pastoralism) که اساس آن   شودیمتعریف  یپروردامنوعِ تحرک در  ینترگستردهو  ترینیینها این شیوه

در  منظمدر طول سال است. این تغییر و جابجایی  منظمکامل و تغییر محل سکونت  یپرورداممتکی بر 

 ,Abdi)شده استساختهموقت اردوگاهی در آنجا  گیرد که منازلِامتداد مسیرهای افقی یا عمودی انجام می

که در بخشی از جوامع انسانی  معیشتی راهبرددرک درست از مفهوم واقعی این شیوه تولیدی و  برای .(2003

 تصور نمود پروریدام -ی اجتماعی را در امتداد یک خط سیر سلسله مراتبی کشاورزیهاگروه باید وجود دارد

 پروریدامتوانند درجه وابستگی به تولیدات می یرهامتغاین شده است. یمترسمختلف  متغیرهایکه بر پایه 

 امرارمعاشی هاروشدیگر  برخلافحاصله از امکانات موجود باشند که از راه چوپانی و  درآمدبوده و یا اینکه 

 .(Cribb,1991: 18)آیندبه دست می

 

 متحرک پرورداممعماری جوامع و  محیطییستز اندازچشم. 4

 مؤلفهغالباً از یک  محیطییستزانداز  چشمیکمتحرک، در  پروراندام یهاگاهسکونتیک از مکان گزینی هر 

که در قالبِ دو بعدِ مکانی و زمانی در هر مرحله از چرخه حرکتی این جوامع تعریف  کندیمبنیادین تبعیت 
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از دسترسی متشکل  طورمعمولبه محیطییستزانداز  چشمیکدر  گاهسکونتطبیعیِ هر  یرساختز. شودیم

ارتفاع و شیب مناسب جهت عبور آب باران، محصور بودن جهت مهارِ باد و  (146: 1379)دارک تع و آب به مر

 (3)اقتصادی-فرهنگی هاییرساختزو  ؛هازمستانذخیره انرژی گرمایشی در  حداکثربودن جهت  یرگآفتاب

دی و اقتصا یهاکنشبرهماز فاصله با زمین های کشاورزی،  اندعبارت هاگاهسکونتبرای مکان گزینی 

اجتماعی است که  یهارده، امنیت و گزینندیمدر نزدیکی آن سکنی  هاتابستانکه  ییروستاهااجتماعی با 

با غالبِ  نامتعارف یاندازچشماجتماعیِ بالا در  رده بایک گروه   گاهسکونتیک  شودیمبرای مثال سبب 

 زمستانی شکل بگیرد. یاهگاهسکونت
 

 متحرک پروراندام یهاگاهسکونتساختارِ معماری . 5

از معماری وابسته به  گونهینااست.  متحرک پروردامجوامع ی معماری بومی ایران، معماری هاگونهیکی از 

متحرک،  پروردامجوامع . در نظر گرفت هاآن ترینیادیبن توانیم را تحرکعاملِ  کهاست گوناگون  مؤلفهچند 

 درحرکتخاص از قلمرو اختصاصی خودشان  یانقطهدر هر مرحله از سال، در امّا سیال  مندنظام یطبق الگوی

معماری کلیِ  یبندصورتاجتماعی،  -و اقتصادی محیطییستز یربناهایزاز  یامجموعه علاوه بر اینهستند. 

وابسته  یکجانشین، بیش از جوامع متحرک پرورداممعماری جوامع  دهند.می شکلکوچ رو را  پروردامجوامع 

است که مسبب موجودیت بنیادینِ این  ییهاساختطبیعی و بوم   اندازِچشمژئومورفولوژیکی و  ساختارهایبه 

 متحرک پروراندام از ساختار معماری عیجز بردهنام عواملِ، یا به عبارتی. روندیمبه شمار  هاگاهسکونت

 ،ذخیره انرژی ،(چوبی هاییرکد و  موی بز ) ، چادرهایاهس دهندهیلتشکمواد  یتماهبنا به  زیرا شودمیسوب مح

 گاهسکونتعواملی هستند که یک  تریناصلی، عبور دادن جریان آب بارانو  مهارِ بادهای شدید ،تعدیل دما

 . کندیمطبیعیِ پیرامونی خودش  اندازچشم یهامؤلفهفصلی را متکی بر 

در یک فضا در ها یتفعالنظامی از  ،(ینیچادرنش یهاگاهسکونت) کوچ رودام پروران  جوامع یهاگاهسکونتدر 

ی اصلی زندگی خانوار هادر فضا رفتاری یدهتندرهمبه وجود آمدن یک بافت دهد که باعث طول زمان روی می

ین، توالی بنابراها هستند. یتفعال برای رویدادِ مکانیی پوشانهمدارای  هاگاهسکونت. در این حالت، شودمی

دهد و به عدم نیاز به روی می هاقرارگاهی توالی و تفکیک فضایی جابههای در یک فضا یتفعالزمانی مناسب 

یت محیطی قابلیک  عنوانبه. از این نظر توالی زمانی شودمیتدارک فضاهای بیشتر در محیط مسکن منتهی 

این  .(1393)افشاری،  شودمیی روش زندگی منجر هاهرواهاست و به رعایت عادت یتفعالی توالبهدر خدمت 

مهم برای استنباطِ کارکرد فضاها و همچنین در تفسیر کاربری ساختارهای معماری بسیار  نیازیشپاصل یک 

فضاهای معماری مربوط به  است، کوچ رو پروردامدام، اساس معیشت زیستی جوامع  مهم است. از جایی که

این عناصر گاهی به معماری مسکونی  .آیدیمبه شمار  بردهنام یهاگاهسکونتاز  ناپذیریییجدابخش آن نیز 

 .گیردقرار می آناز  بافاصلهاست و گاهی  متصل
 

 عناصر معماری. 6

است. در خاور نزدیک دو نوع چادر وجود  به شیوه کوچ روی یزندگ و چادر، مشخصه اصلی معماری موقت 

مختلف، تحول  یاهایجغرافسیاه که در  یچادرهادر آسیای مرکزی و دیگری  دارد. یکی یورت یا کیبیتکا
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سیاه که موضوع اصلی این مقاله است، از قطعات جداگانه  یچادرها(. Cribb, 1991: 86) اندیافتهمتفاوتی 

؛ برای زندگی در گرما و باران مناسب و ظاهر آن شوندیمچوبی به هم متصل  هاییخماز موی بز و  شدهبافته

 متناسب با فصول گرم و سرد، متغیّر است. 

 
 زمستانی چادریاهسیک  شدهیبازسازطرح : 1طرح 

          
 متفاوت اجاق یهافرم: سه نمونه از 1عکس 

 

از عناصرِ منقول  دودستهکوچ رو متشکل از  پروردامجوامعِ  یهاگاهسکونتمعماری  دهندهیلتشکمواد 

 یهامؤلفهاز ترکیب همه است.  یرمنقولغچوبی، و عناصر برجایِ  هاییرکدزایل شونده همانند چادر و 

. این یابندیمموجودیت  هاآنرفتاری در میان  یهابافت شده یک ساختارِ پیوسته پدیدار شده که بردهنام

میان عناصرِ  توانیماز دو طیفِ رفتاریِ انسانی و دامی است. گرچه  اییختهآمرهمدبستر  هاگاهسکونت

رفتاریِ انسان و دام بسیار به  یهابافتمعماری مربوط به انسان و دام تمایز قائل شد اما در بیشتر موارد قلمروِ 

 .شودیمیخته آمدرهمهم نزدیک و گاها 
 

)شکل نام برد دام پروران کوچ رو  یهاگاهسکونتعنصر معماری  ینترثابت عنوانبه توانیم رااجاق : اجاق. 1-6

مکانی و زمانی  مؤلفه، چادریاهسبسته به مدّت زمان برپایی  هااجاقکاربرد و ساختار  (15، 12، 3: 1

دامی،  یهافرآوردهتولید  :مثالعنوانبه)( کاربری یرسردس: تابستان در سردسیر یا زمستان در مثالعنوانبه)

 هااجاق، بلندمدت یهاگاهسکونتدارد. در  یمتفاوت اجتماعی ساختار یهاردهو  یا گرمایشی( یاآشپزخانه

 .شودیممشاهده گل، اندودی از  هاآنمحافظ سنگی و بعضی مواقع بر روی  هاییوارهد
 

که در هر مرحله از چرخه سکونت فصلی  روندیمبه شمار عناصر معماری  تریناصلیاز سکوها هم  :سکو. 2-6

)   گیردیمو ترکیب عناصرِ متفاوتی را به خود  هااندازه، هاشکل اجتماعی مختلف یهارده سطوح و در میانو 

ایجاد مکانی بالاتر از سطح زمین برای  ،سکوها موجودیت. اساس (18، 14، 11، 10، 8، 7، 1 شماره یهاسازه :2 طرح

تنها  سکوهااین  .است شدهگرفتهدر نظر  درون چادربه جلوگیری از جریان آب مهارِ شیبی است که جهتِ 

به  هابارش، و شوندیمبرپا  هادشتدر میان  چادرهااز مراحل جابجایی، یعنی در فصل تابستان که  یکیدر

بهترین  از یکیآنترکیبِ دیگر عناصر وابسته به  با سکوهااندازه شوند. ، ایجاد نمیرسندیممیزان خود  حداقل
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دیوار، کف  عناصری همچون  .رودیم، به شمار خانوار ساکن در آن اجتماعی_درک ساختار اقتصادی یهاروش

، ویژگی سیال معماری و معیشت (9 شماره، سازه 2 سازه) ذخیره آب یهاحوضشده یا گل کوب،  یزیرشن

یا  موجودیتعامل اصلی  توانیماجتماعی را  یهاردهو  محیطییستز اندازچشماست که  کوچ رو پروراندام

)گورِه( یکی دیگر از عناصر مربوط به  گندم سازییرهذخ یهاچاله. به شمار آورد این عناصر موجودیتعدم 

به میزان اندکی  در در فصل زمستان . دام پروران کوچ رواستکوچ رو  پروردامجوامع  یهاگاهسکونت

از نیز خود  کشاورزی. این جوامع برای ذخیره محصولات پردازندیممصارف خانگی  ینتأمبرای  کشاورزی دیم 

در اوایل  هاچالهاین . اندگرفتهیمشده با سنگ شکل  یندورچکه گاهاً  نمایندیمعمیقی استفاده  یهاچاله

قرار  مورداستفادهو در فصل پاییز و هنگام بازگشت از مراتع سردسیری،  شدهیماندود  گلکاهن با تابستا

، سازه 7 طرح)  آغلو   (6، 5، 4 شماره :2 طرح)آخور  به توانیممربوط به دام عناصر معماری از است.  گرفتهیم

. هریک از این عناصر روندیمبه شمار  کوچ رودام پروران معماری  ناپذیریکتفکاز عناصر که نام برد   (8شماره 

شاخ و برگ  از  آغلاست. ممکن است تمام یا بخشی از  و ثروت صاحبان آن دام تعداد دهندهنشانمعماری 

)عکس  شودمیچین استفاده  خشکِ یهاسنگساخته شوند ولی در غالب موارد از  (2عکس  ) منطقهدرختان 

در  هاآن نرسیدن به و آسیب  یردهیشکنترل  کم سن که در جهت یهادامبرای  کوچک و مجزا یهاآغل (.3

، 7؛ طرح 4، سازه 6؛ طرح 16، سازه 2طرح ) شودمیمنزل گاه ساخته  جانِب پشتیِیا در بزرگ و  یهاآغلنزدیکی 

مربوط به  یهاسازه، هاگاهسکونت غالبِدر نزدیکی ، (3، سازه 13،  طرح 7، سازه 11؛ طرح 10، سازه 8؛ طرح 7سازه 

طوایف  ینوانخبالای اجتماعی مانند  یهارده یهاگاهسکونتدر  اما یک استثنا، شودمیدام مشاهده  یدارنگه

حتّی هیچ  ی از آنمعیّن یافاصلهتا  ، بلکهشودینمدام در آن دیده  یدارنگههیچ معماریِ مربوط به  تنهانه که

 . شودینممشاهده دیگری هم معماری مسکونی 

  
 از سنگ در قاش شدهساخته: آغل 3عکس                              درخت کنار     یهاشاخهاز  شدهساخته: آغل 2عکس 

 

  کوچ رو پروردامگونه شناختی معماری جوامع   یالگوها. 7

از آن روی سودمند است که درک صحیحی را از ساختار  وقتتمام پروردامالگو برای معماری جوامع  یک ارائه

 معماری یساختارهانماید. گر چه ایجاد می هاآن کارکردی همچنین ابعادِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و

 یهابافت در آن وجود دارد که معلولمعماری ثابتی از امّا عناصر بنیادین است،  یالسبسیار  جوامع کوچ رو

است. در این مقاله سه الگو برای  اجتماعیاقتصادی و  یرهایمتغو  محیطییستز اندازچشمو  محیطییستز

 -کارکردی، اقتصادی ساختارهایاست که راه را برای شناخت  یشنهادشدهپ کوچ رو پرورداممعماری جوامع 

 سازد.   می هموارتر یشناسباستانو  شناسیانساناجتماعی و فرهنگی در مطالعات 
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 یانقطهدر هر مرحله از جابجایی خود در  کوچ رو پروردامی جوامع هامنزلگاه :زمانی -الگوی مکانی. 7-1

. الگوی حرکتی شودمی هاآنباعث تغییر در ساختار ظاهری معماری  یامحدودکنندهاست که عوامل  شدهواقع

ها را در مراتع زمستانه زمستان کهیطوربهمراتع است.  یتوضعو  وهواآبمستقیم وابسته به  طوربهاین جوامع 

این ارتفاعات ساکن هستند. فصل بهار و  یهادامنهچر در مراتع پاییز در ارتفاعات قشلاقی، پاییز را معمولاًکه 

. در گذرانندیم  سردسیریی میان کوهیِهادشتنیمی از تابستان را در ارتفاعات ییلاقی و نیم دیگر آن را در 

 هااجاق یریقرارگو محل  سکوهاشکل خاصی دارد و بر همین اساس فرم  چادریاهسحل، از این مرا هرکدام

الگوی مکانی و زمانی منطبق بر  یهابازهدر  گرفتهشکل هاییمعماراز  ییهامثالدر ادامه کند. تفاوت می

 حرکتی سالانه طرح خواهد شد. 
 

 زمستانی در قشلاق سکونت گاهِ معماری یک ساختارِ . 1-1-7

 اندعبارتکه  را ی زمستانیهاگاهسکونتمشخصات گونه نمای تمام  ،گاهسکونتاین  محیطییستزچشم اندازِ 

و همچنین آب به درون مجموعه  برای هدایتِ کم ارتفاع و یک آبراهه کوچک یهاتپهدر میان  محصورشده از:

مستطیل را داراست. سکوهای  و اسکان دام یگاهسکونتدادن آب باران در مجموعه شیب مناسب برای گذرِ 

این  متداولاز عناصر  ارج از چادر(خ گاهییمننش)فضای  یرگآفتاب یسکوهادرونی و بیرونی و  یهااجاقشکل، 

و  ، سکوهای قرار دادن رخت خواب11-10-7-1 هایینسنگچ 2 طرح شماره درهستند.  هاگاهسکونت

و ذخایر آذوقه خشک مانند برنج و  یخانگلوازم

گندم و آرد است که برای جلوگیری از نفوذ 

-3 یهاسازهشوند. ساخته می هاآنآب به زیر 

سکوهای  13و  8های سازه واجاق  12-15

است. این سه  یاآشپزخانهقرار گرفتن لوازم 

 ینترمتداولو  تریناصلیشده  بردهنامسازه 

 معماریِ یساختارهاعناصر معماری در 

به شمار  کوچ رو پروراندام یهاگاهسکونت

سازه شماره  ذکرقابلدیگر عناصر  از .آیندیم

مربوط به  یهانشانهفضای نشمین گاهی است غالباً فضایی مردانه و از  عنوانبهسکویی  عنوانبه 14

  6-5-4شماره  هایسازه غیرمسکونی. از عناصر معماری آیدیمبه شمار بالای اجتماعی  یهاردهبا  ییهاخانواده

درخت کنار  هایشاخهنیم دیگر آن از  معمولاً) کم سن  هایدام دارینگهبرای  16آخور و سازه شماره  عنوانبهکه 

برای ذخیره  9و سازه  بندآب عنوانبه 17آیند. سازه به شمار می (گرددمیو به یک دایره کامل تبدیل  شودمیساخته 

سنگلاخی و فصولی که  هایزمینکه در  چادرنشینییی هاگاهسکونتاست. در تمامی  شدهساختهآب در باران 

 تقویتکه برای  شودمیمشاهده  سکوهایمشخص از  یابافاصله منظم هاییچینسنگبارش باران زیاد باشد، 

 چادرهایاهسجوانبِ عرضی . شودمی، مشاهده اندشدهیهتعبچادر و دیرک طناب  دارندهنگه چوبی هایمیخ

ذخیره انرژی گرمایشی و  )هم سو با جهتِ وزش باد(هوا  گردش معمولاً در این مرحله از سال برای تسهیل در

از دیگر  هااجاقتعدد . گیردیم قرارشمال شرق  به جهتِ ) هم سو با زاویه تابش خورشید از صبح تا ظهر(خورشید 

در پایان باید  آشکار است. یخوببه 2طرح  گاهسکونتی زمستانی است که در هاگاهسکونتعناصر گونه نمای 

زمستانی یگاهسکونت: یک مجموعه 2طرح   
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عناصر شماره  از نظرِ توالی زمانی دارای دو فازِ استقراری است که  یگاهسکونتاشاره نمود که  این مجموعه 

مربوط به فازِ  17-16-14-13-12-11-4-3-2-1و عناصر شماره  تریمیقدمربوط به فازِ  5-6-7-8-9-10

 . شودیم مربوطجدیدتر به  استقراری
 

 پاییزه در قشلاق سکونت گاهِمعماری یک . 2-1-7

ع قوا است هایهپاکوهقسمت  ینترکم شیب در  که معمولاً مراتعِ پاییز چَر در قشلاق پاییزۀ یهاگاهسکونت 

که البته  .بهاری، پاییزه و تابستانه است یهاگاهسکونت مشابهِ سکوهایِ، هاگاهسکونتاین  های سکوی. شودیم

 اندازچشمدر  هاآنبا توجه به مکان گزینی 

از یکدیگر  یکتفکقابل محیطییستز

متشکل  منزلگاهعناصر معماری این  هستند.

 20/3و  8 دازهانبهاز دو سکوی قائم بر هم 

 یکآنمتری جانب جنوبی  15در  متر که

 شدهواقع 85/2 اندازهبه ترکوچکسکوی 

 ورِیشهپ منزلگاهاست که متعلق به 

 بوده است. (1)سکوی شماره  تربزرگ گاهسکونت
 

 بهاری در قشلاق سکونت گاهِمعماری یک . 3-1-7

دارای  معمولاً هاگاهسکونتشوند. این متفاوتی واقع می محیطییستز یاندازهاچشمبهاری در  یهاگاهسکونت

زمستانه قرار دارند.  یهاگاهسکونتمرتفع نسبت به  یتیموقعدر  تقریباًو  به پیرامون خود وسیع یاندازچشم

 سکوهایهوا و مراتع بهار چر هستند. وکند تغییر آبجدید را تعریف می چشم انداز زیست محیطیآنچه این 

سکوهای با  ازنظر مساحت و هم ازنظر فرم ساختاریهم تفاوت اساسی گاه های بهاره چند  سکونت برختخوا

 هااجاقتر است و مکان جانب شمالی چادر نسبت به نمونه زمستانی آن باززمستانه دارند.  سکونت گاه هایِ

، 1شماره  سکونت گاهِهمانندِ  که نشان داده شده است دو سکوی قائم بر هم  4شماره کند. در طرح تغییر می

بوده  متأخّرتر 1سکوی شماره نسبت به  2شماره سکوی دارای دو فازِ سکونت گاهی است. در این محموعه، 

              که از الگوی پراکنش و تخریب عناصر معماری قابل استنباط است.

                             
 

 ییلاق                                                                                                              : یک منزلگاه تابستانی در5طرح                                          : یک منزلگاه بهاری در ارتفاعات قشلاقی   4طرح       

 منزل گاه پاییزه در ارتفاعات قشلاقی: یک3طرح 
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 تابستانی در ییلاق ت گاهِمعماری یک سکون. 4-1-7

 پروردامجوامعِ ی هاگاهسکونت غالباً در (5)طرح است  شدهواقعهای ییلاقی گاه در دامنه کوهستان سکونتاین  

ی هاگاهسکونتاست. همچنین اصولاً در  ناممکن، دشوار یا روزمره هاییتفعال، تشخیص محدوده کوچ رو

در  مخصوصاًزیاد،  یهابارشو عدم  هادشتییلاق، به خاطر سنگلاخی نبودن  هاییهپاکوهبهاری و تابستانی 

 ییهابخششود، با توجّه به سنگلاخی بودن این منطقه؛ در رخت خواب، ساخته نمی سکوهایفصل تابستان، 

کارگاهی و نمیشن گاهی  یقلمروهاو تقسیم  یفضاساز (9سازه شماره  :5طرح ) هاسنگعلاوه بر انباشته کردن 

: 3، یاآشپزخانه: سکوی لوازم 2، گاهییمننش: فضای 1گاه سازه  سکونتنیز، صورت گرفته است. در این 

: آغل دام کم 7لبنی، یهافرآورده: سکوی مشک و 6، یکارگاه: فضای 5و  4طناب چادر،  دارندهنگه یهاسنگ

 .منطقه است یسازپاکحاصل از  یهاسنگانباشت: 9: آغل دام، 8سن، 
 

 بهاری در ارتفاعات ییلاقی سکونت گاهِ معماری یک. 5-1-7

شامل  که شدهواقعمتری نسبت به دشت  370در بلندای  عمقکمدر بستر یک دره  (6)طرح  گاهسکونتاین 

که یک فضایِ  یهپاتکیک چادر  یفضاسازمدور که  ینچسنگ: یک 1سازه شماره سه سازه مجزاست. 

: شامل دو 3و  2سازه شماره ، تاس آشپزخانه ای

که یکی سکوی رخت خواب و  یوستهپهمبهسکوی 

آغل  ،4و سازه شماره  آشپزخانهیکی سکوی لوازم 

   است. حیوانات کم سن

 : یک منزل گاه بهاری در ارتفاعات ییلاقی5طرح                                                                                                   

 

 اجتماعی -الگوی اقتصادی. 2-7

یک بستر رفتاری را برای  ،گاهسکونتهر  محیطییستز اندازچشمدر کنارِ آن  یبندسازمانعناصر معماری و 

 اندزیستهیمکه در آن  یاجامعهاجتماعی و ساختارِ اقتصادی  یهاردهاز آن  توانیمیمکه ما  سازدیمما آشکار 

اقتصادیِ  یبندسازمان خلاصه به طوربه تریشپپردازیم. ب بارهیندرا، و به ارائه یک الگویِ کلی استنباطرا 

آنچه قابل تکرار است ساختارِ جوامعِ  بارهیندراقشقایی پرداختیم.  اییلهقبکوچ رویِ اتحادیه  پروردامجوامعِ 

مختصِ یک طبقه موجودیت آن است که در تمامِ طبقاتِ سیاسی این اتحادیه وجود دارد و  یانخبهثروتمندِ 

در هر رده از سازمان سیاسی که در  شدهیفتعر یهاچارچوبخاص نیست. این جوامعِ ثروتمند نخبه، بنا بر 

 جوامعِ مربوط یهاگاهسکونتاز  یاگستردهلذا طیفِ  .پردازندیمآن قرار دارند به مراوداتِ اجتماعی و سیاسی 

سیاسی، طیفی از عناصر معماری و -نخبه وجود دارد که بنا به میزان گستردگی روابط اجتماعی ثروتمندِ

 یافته است.موجودیت تعریف و  هاآنفضاهای رفتاری متفاوتی در 

گونه که فرهنگ مادی چ شودیمنشان داده ، اندشدهآورده  8و  7 یهاطرحکه در  ییهاگاهسکونتدر 

در این بخش دو جامعه  8و  7طرحِ کوچ رو را برای ما آشکار سازد.  پروردامساختارِ اقتصادی جوامع  تواندیم

. این مهم مبنی بر نمایدیمسیاسی را تشریح  -رفتاریِ اجتماعی یهاچارچوب ازلحاظثروتمند اما متفاوت 
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بهاری  گاهسکونتکه یک  7شماره در طرح . شودیمتعریف  گاهسکونتابعاد و نظامِ عناصر معماری در هر دو 

 هایدامفضای نگهداری  8کم سن و  هایدامفضای نگهداری ، 7عنصر معماری شماره در مناطق ییلاقی است، 

، رابطه دام رایی مالکبا تعداد دام و در تعاقب آن با دا هاسازه. بدیهی است که اندازه دهدیمرا نشان بالغ 

 6و  4 هایسازهو مشک آب،  یاآشپزخانه، محل قرار دادن لوازم 2 شماره سازه 7طرح  دردارد.  یمستقیم

فرآوری مواد لبنی و ابعاد آن، در این فصل از  فضاهایِ بادگیر اجاق هستند که نشانگر 5و 3 هایسازهاجاق و 

)قرار گرفتن  گاهییمننشنسبت به فضای  هاسازهاز الگوی پراکنش  است. کوچ رو پرورانداماسکان و جابجایی 

جامعه در رده پایین یک  گاهسکونتتوان استنباط نمود که این را می نکتهاین  در رو به روی فضای مسکونی(

که اساسِ وجود  گاهییمننشو  ایخانهیهمانمبه فضای  یتیاهم. زیرا بوده است ثروتمند اما ،اجتماعی

بنا به اینکه دو ) هادام یتامنفضاهای کارگاهی و  کهیطوربه، مراوداتِ اجتماعی و گاهاً سیاسی است داده نشده

 . اندداشتهقرار  فضاها یبندسازمان یتاولودر  (اندشدهواقعآغل هم در جلوی منزلگاه 

. در این مجموعه، عناصر و دهدیمرا نشان  یک جامعهِ ثروتمندِ نخبهزمستانی  گاهسکونت 8طرح شماره 

که مشخصاتِ یک جامعه  شدهیفتعر یاگونهبهرفتاری  یفضاها یدهسازمانساختار معماری و همچنین 

 1سازه در این منزل گاه،  .دهدیماست را نشان  )؟( سیاسی-ثروتمند که درگیر درجاتی از مراوداتِ اجتماعی

اجاق بزرگ مخصوص فرآوری مواد  2چوپان، سازه  چادرِ 3آغل دام کم سن است. سازه  10آغل دام بالغ و 

در مجاورت شش عدد اجاق مُعرفِ ، 9و سازه شماره  آشپزخانه 8اجاق، سازه  6و  5،  4های لبنی، سازه

این  از منزل گاه پیشین است. ترمنسجمهای معماری بسیار . در این منزل گاه پراکندگی سازهاست همدیگر

اجتماعی تفاوت  یهارده ازلحاظ، امّا اندبودهبرابر  باهمازنظر میزان ثروت  شاید گر چه (8و  7 )طرحدو جامعه 

، رادارندای شدهیفتعر فضای تخصّصیِ هرکدامدو رده اجتماعی که  حداقل گاهسکونتدر این . اندداشته

اهمیت ، 8شماره  گاهسکونتدو نکته در  افزون بر این .)طبقه مالک و طبقه کارگر شامل چوپان( است ییشناساقابل

گاه  یمننشدر پشت که مربوط به نگهداری دام  یهاسازه. اول دهدیمرا نشان  )؟(سیاسی -مراوداتِ اجتماعی

است. وجود شش اجاق  یاآشپزخانهدر فضایِ  هااجاقد تعدّدوم و  اندقرارگرفته ملاحظهقابل بافاصلهاصلی و 

است. این جمعیت احتمالاً  گاهسکونتتولید غذا فراتر از میزان جمعیت ساکن در این  دهندهنشاندر کنار هم 

 . اندگرفتهیمبنا به هر دلیلی به آنجا مراجعه و متعاقباً مورد پذیرایی قرار  هرروزکه  اندبودهافرادی 

                
 : طرح منزلگاه زمستانی در قشلاق 8طرح                  : طرح منزلگاه بهاری در ارتفاعات ییلاقی 7طرح          

 

که چگونه فرهنگِ مادی  شودیمنشان داده  اندشدهآورده  11و  9 یهاطرحکه در  ییهاگاهسکونتدر 

که  دهدیمزمستانیِ ویژه را نشان  گاهسکونت یک ،9طرح شماره . اجتماعی باشد یهارده دهندهنشان تواندیم
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را  گاهسکونتمیزانِ اهمیت این  یرمعمولغاما چند ویژگی بارز و مربوط به یک جامعه نخبه و ثروتمند است. 

 اندازچشمدر  گاهسکونت. اول مکان گزینی این دهدیمپیرامونش نشان  یهاگاهسکونتدر میان دیگر 

 یهاتپهباید در  طورمعمولبهکه  یاندازچشمزمستانی نیست.  یهاگاهسکونتکه مناسب برای  محیطییستز

در حاشیه مشرف بر دشت و در  یباًتقرلحاظ نشده و  گاهسکونتدر این  که شدیممحصور  داریبشکوتاه و 

است که نشان  گاهسکونتمربوط به دام در این  یهاسازهکاملاً  باز قرار دارد. دوم عدم وجود  یاندازچشم

دامی دخالت ندارد که این مهم  یهافراوردهمستقیم در تولید  طوربهجامعه ساکن در آن مرتبط خود  دهدیم

وجود یک ساختمانِ نسبتاً بزرگ در  یرمعمولغ مؤلفهاجتماعی ایلی است. سومین  یهاردهمختصِ بالاترین 

از عواملِ سیاسی است. -اجتماعی  گستردهتحقیقاً مربوط به مراوداتِمجاورت سکوی برپایی چادر است که 

 یهاسنگ یریقرارگچادر که از فاصله که از پلان موجود و ارتفاعِ بلند به ابعادِ بزرگ  توانیممهم دیگر 

متری  70تا فاصله  گاهسکونت هرگونهعدم وجود ، ینچنهمقابل استنباط است و  هایرکدطنابِ  دارندهنگه

اجاق در پیرامون آن،  یرمعمولغو همچنین تعدد  هاسنگقلوهاز  گاهسکونتبنای اصلی، و پاکسازیِ پیرامون 

 اشاره نمود.

ی یک اتاق 11و سازه  (سکوی اصلی) چادریاهسمربوط به محل  5تا  1شماره  هایسازه گاهسکونتدر این 

در این اتاق  است. شدهساخته آنمتری از  36در فاصله  با مصالحِ سنگ و گچ متر 10در  8به ابعاد  است که

 شمال آن از جهتِورودی  وجود دارد و شدهیهتعبی طاقچه مانند فرورفتگها یک یکی از آندردو ستون که 

 است.  شدهیهتعبآخور اسب در جانب شرقی،  5و  جانبِ جنوبی  دو پنجره   بوده است. در این بنا
و  با خاککه بخش شمالی  کفِ قسمتِ ،شودمیتقسیم  مجزای مردانه و زنانه به دو بخش اصلیسکوی 

فضای زنانه منزل گاه به شمار  مربوط به مساحت دارد و بخش جنوبی که مترمربع 35 شده کوبیده شن ریز

 هستنداست. هر دو بخش شمالی و جنوبی دارای یک اجاق  شدهساختهو سکو سازی   یرسازیزرود بدون می

را در  خانجایگاه معنوی  ینچسنگاست. این شده  ینچسنگامروزه  )بخش مردانه( که اجاق بخش شمالی

 80مجموع دو فضا  .شوندیمبرای شفای بیماران بدان متوسل  کهیطوربه .دهدیممردم نشان عمومِ میان 

  .است تربزرگبسیار  یرامونیپی هاگاهسکونتدیگر مساحت دارد که در مقایسه با  مترمربع

    
،  اتاق 9در طرح  11ی سازه شماره بعدسه: طرح 10طرح 

 .9شماره  گاهسکونتپذیرایی 

زمستانی مربوط به  یگاهسکونتیک مجموعه : 9طرح 

 . اجتماعی یبالارده



 

 

 

سکوی شامل دو  دارای گاهسکونت. این دهدیمرا در مراتعِ قشلاقی نشان زمستانی  گاهسکونتیک  11طرح 

هر دو  11در طرح  8و  1. سازه شماره دهدیماجتماعی را نشان  یهاردهتفاوت در  است کهمرتبط با یکدیگر 

 2، سازه 2در طرح شماره 1 یهاسازه)مانند دهد منزل گاه را نشان می مساحت درونیکه  هستندسکوی رختخواب 

. این در است مترمربع 21نزدیک به  تربزرگمساحت درونی منزلگاه   (8در طرح شماره  3، سازه 3در طرح شماره 

عناصری  تربزرگاست. در قلمرو خارجی منزلگاه  مترمربع 9حالی است که فضای درونی منزل گاه غربی 

 عنوانبه 4آیند. سازه شماره یمساکن در آن به شمار  جامعهی اطبقهتمایز  دهندهنشانکه  شودمیمشاهده 

 قرارگرفتهدر شرق منزل گاه  خانهمکتب یک عنوانبه 13سازه شماره شمال و  متری 15در فاصله  سکو که

سکوی  8، سازه شماره شدهواقع تربزرگمتری از منزل گاه  20غربی که در فاصله  گاهسکونتاست. 

فضای  گاهسکونتست. در این ا یاآشپزخانهسکوی لوازم  10اجاق و سازه شماره  9رختخواب، سازه شماره 

، هاستچوپانی هامنزلگاهی کم سن، عنصر معماری گونه نمای هادامی دارنگهبرای  7ین شماره چسنگ

هم  جوامعِ ثروتمندی هامنزلگاه. این فضای الحاقی سیال است و در برخی از موارد در شودمیمشاهده 

زمستانه  یهاماندگاهو در  آیندیمه شمار فضاهای مردانه ب معمولاًکه  یرگآفتاب یسکوها. شودمیمشاهده 

 ،علاوه بر این است.بالای اجتماعی  یهاردهمربوط به  یهاگاهسکونت از عناصر گونه نمای ،گیرندیمشکل 

همیشه در کنار  ،در جامعه ایلی اواخر دوره قاجار متداول تا فضاهای آموزشیِ عنوانبه هاخانهمکتب

در قالبِ  مهماین است.  گرفتهیمقرار  هاآنبگانِ اجتماعی و برای آموزش به فرزندان نخ یهاگاهسکونت

نیاز به یک ایدئولوژی حاکم بر کارگران  هامهارتتولید دوباره نیروی کار و . شوندیمبازتولید اجتماعی تعریف 

سیاسی به تکثیر  مراتبهسلسلهای مختلف ایدئولوژیک مانند مذهب، خانواده و عملکرد یسممکانوجود دارد. 

ی به آموزش امتیازی بوده است که مختص فرزند دسترسکنند. یمهر دو ساختار در نخبگان هدایت 

 .(Holt, 1976: 64)بوده است ثروتمندان 
متفاوت اجتماعی، با  یهاردهمختلف از  گاهسکونتدر این قسمت با تشریح ساختار معماریِ چهار 

اجتماعی در موادِ فرهنگیِ جوامعِ -متفاوت اقتصادی، نشان داده شد که چگونه ساختار اقتصادی یساختارها

 د.توجه نمو ییهامؤلفهباید به چه  هاآنو برای استنباط  یابدیمنمود  پروردام
 

 فرهنگی _الگوی تاریخی . 3-7

 روکوچ پروراندامی جوامع هاگاهسکونتساختار معماری 

گستره وسیعی در  اگرچهدر مراتع تابستانی و زمستانی  قشقایی

در هسته  اما ،موجودیت یافته است مختلف یهاگونهاز 

که تا حدودی دارند  گونه نماساختاری خود، الگویی ثابت و 

. امّا دو گونه از کنندیم یبندطبقهقابل گونه شناسی و  را  هاآن

معماری متفاوت در مناطق قشلاقی و ییلاقی وجود دارند که 

از  یاجداگانهو فرهنگی  )زمانی( تاریخی یهابافتمتعلّق به 

متفاوت معماری ی هاگونهقشقایی هستند.  کوچ رو پروراندام

. این اندشدهییشناسادر مناطق قشلاقی  ،بافت تاریخی ازنظر

که متوسط اندازه  شدهساختهخشکه چین با ارتفاع کمتر از یک متر  یهاسنگپلان مربع و  با هایمعمار

: منزل گاه زمستانی در ارتفاعات قشلاقی 11طرح

 (روروبه)
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و در تمام موارد یک  شوندمجزایی تقسیم می یهاقسمتپانزده متر است. فضای درونی به  هاآن یهاضلع

 یهالسفا، کوچک وجود دارند. پراکندگی اندک یلیمستطفضای مربع شکل بزرگ به همراه چند فضاهای 

حاکی از آن صدر اسلام؟ هستند،  که غالباً مربوط به دوره اشکانی، ساسانی و هاگاهسکونتدر این  تاریخی

در بافتِ زمانیِ متفاوتی از جوامعِ معاصر  کوچ رو پروردام، متعلّق به جوامع مذکور یهاگاهسکونتاست که 

  نیلی ،استوار است یهدوپامتحرک بر  پروردامبه جوامعِ  هاگاهسکونتساکن در این حوزه است. فرض تعلقِ این 

را متعلق به دوره اشکانی و  هاآنمشابه در دشت دهلران برخورد نموده که  یساختارهاعدد از  صدهابا 

با یک  یادزاحتمالبهمذکور ما  معماری ساختاربه  با توجه اول اینکه. (Neely, 2016) داندیمساسانی 

موجودیتِ  اجازهوضعیت منابع آبی و خاکی این منطقه  هستیم، و دوم اینکه روروبهفصلی  گاهسکونت

اسکریپر و  حتی در دو دهه گذشته با کمک کهیطوربه دهدینمرا  یکجانشینی یروستاهاتوسعه  کشاورزی

لیم با داشتن در حالی است که این اقاین . نبوده است آمیزموفقیتعمیق هم کشاورزی در این دشت  هایچاه

در پراکنش  عاملاین است.  مناسب به شیوه کوچ روی یپروردامبیشتر برای وسیع و مرغوب، مراتع زمستانی 

 یاتپهمحوطه باستانی غیر  صدها، در مقابل یاتپهکه یک محوطه  و دالان دشت خرمایک باستانی یهامحوطه

شناسی صورت اقلیمیریندمطالعات . (142-138: 1394)آقایی،  است یافتهیتجلاست نیز  قرارگرفتهو فصلی 

 1393لشکری و همکاران، )ارژن  (،1394؛ علمی زاده و همکاران، 1393داودی و همکاران، )ی پریشان گرفته در دریاچه

از هزاره  کمدست را ثبات این ساختار اقلیمی (Djamali et al. 2009)و مهارلو  ب( 1393الف؛ لشکری و همکاران، 

برای  محیطییستزاقلیمی و  هاییژگیوبه عبارتی  .رساندیمبه اثبات در زاگرس جنوبی را  تاکنونسوم پ.م 

این  محیطییستز اندازچشمثابت بوده است.  تقریباً تاکنون هزاره سوم پ.مفصلی از  یهاگاهسکونتتوسعه 

رسد می به نظر قشقایی است که  کوچ رو پروراندامبه  مربوط یهاگاهسکونتمتفاوت از معماری  هاگاهسکونت

نسبت  ترییعوسدید  هاگاهسکونتزیرا همه این نموده است. ایفا می کلیدی ینقش یتامنعنصر  در این تفاوت،

باستانی آغل و آخور مجزّا دیده  یهاگاهسکونتاز  کدامیچهدر نزدیکی  معاصر داشته  و یهاگاهسکونتبه 

به علت  تواندیمبرای فصل زمستان،  نامناسبانداز تقریباً  چشمیکو انتخابِ  ییگرادروناین  .نشده است

یکی از مربوط به  11طرح  برایِ حفاظت از دام باشد.  گراتردرونو برقراری فضایی  تریعوسبه دید  یابیدست

،  فضاهای مربوط به فرآوری و 3و  2نگهداری دام،  محلعنوان ، به1فضاهای معماری است. یساختارهااین 

داری دام کم سن، ، فضای نگه6گاهی و یمننش، فضای 5ی؛ اآشپزخانههای یتفعال، مربوط به 4نگهداری دام؛ 

 شوند. پیشنهاد می

 
ی روهاتوسط کوچ  شدهساخته: طرح وارگه های 13طرح 

 اری در قلمرو  ییلاقی ایل قشقایی.یایل بخت

    )ساسانی؟( گاه باستانی منزلیک: طرح 12طرح                  

 .متحرکپرور جوامع داممربوط به 



 

 

 

ای متفاوت از گونه در این پژوهش، موردمطالعهدر مراتع تابستانی  بافت فرهنگی؛ ازنظر گونه متفاوت معماری

عناصر  و مکان گزینی پلان، ازنظر هایمعمار. این شودمیمشاهده  کوچ رو پرورانداممربوط به  معماریِ

، مربوط به هایمعماراین  ینگارمردمهستند. با توجّه به شواهد  متفاوت ییقشقا یهاگاهسکونتبا ، معماری

به سر مشترک،  طوربه هاییقشقامراتعِ در قلمرو و را  هاتابستانبختیاری هستند که  کوچ رو پروراندام

به  آن چین خشکِ یهاسنگو ارتفاع  است شکلیضیب صورتبه معمولاًها که . فرم پلان این منزل گاهبرندیم

 هایفرم دهندهنشان، اندشدهکه بزرگنمایی  13و  3، 1عناصر معماری  13 در طرح شماره .رسدیک متر می

متفاوتی از  یهافرمکه آشکارا  8و  7، 4 عناصربختیاری است و همچنین  یروهاکوچ گونه نمای معماری 

 .کندیمرا آشکار  چادریاهسفضاهای درونی 
 

 بحث و تحلیل. 8

 از علی یکی سید حفاری روند طول در .شد کاوش 1352 اردیبهشت در روز 10 مدت به ایمحوطه توله

 دقیق وی مکان. چادرنشینی است گاهسکونت یک کاوش حال در گروه که بود مطمئنحفاری  گروه کارگران

 یک با شناسباستان یک برخورد اولین این. بود یافته هول درخواست به بنا را هازغال انباشت محل و اجاق

 بدان لُری زبان در که منظمی بود هایچینسنگ از متشکل ایمحوطه توله .(4)بود چادرنشینی گاهسکونت

ر معماری محوطه آید که چرا عناص. حال این پرسش پیش می(Hole, 2004) شودمی ( گفتهchol) چول

چه عواملی و علی آشنا بودند و چرا او توانست مکان دقیق عناصر معماری را تشخصی دهد؟ ای برای سیدتوله

پاسخ  سازنده آن ثابت باقی بمانند؟سبب شده است که در طی چندین هزار سال ساختار معماری و عناصر 

را  مذکور یساختارهاعلی الگویِ ساختارِ معماری و بافتِ رفتاریِ حاکم در میان ش اول روشن است؛ سیدپرس

. شناختِ وی که از دیدگاه اِتیک و تجربه زیستی در میانِ عناصرِ ایستایِ معماری شناختیم یخوببه

 اصل همانندی فرایندها را باید درآن  پاسخاین بخش است؛ که پرسش دوم در  سازینهزمبود  یجادشدها

(Uniformitarianism) اصل همانندی فرایندها به این معنی است که گروهی از قوانین فیزیکی جستجو نمود .

شود تا بتوان این اصل سبب می (.1392)عبدی، ها جاری نیست و شیمیایی وجود دارند که زمان و مکان بر آن

منطقی میان عناصر متشابه مطرح بنماییم. به عبارتی از تئوری  محیطی همسان یک قیاسزیستدر بافت 

مدت برای اولین بار توسط بینفورد در شناسی استفاده بنماییم. تئوری میانمردممدت و رهیافت باستانمیان

کی و مکانیکی در اشیاء به کارگیری اصل همانندی فرایندها و برخی قوانین فیزیارائه شد. وی با به 1983سال 

ها ای از قوانین در رفتار اشیاء بود که بتوان ارتباط بین حال و گذشته در آندنبال به وجود آوردن مجموعه

 یفتوصشناسانه مردمبرای قیاس باستان هایییاسمق پژوهش. در این (Jones, 2011: 13) (5) مشاهده شود

گیری مبنی بر اینکه چنانچه اشیایی خصوصیات مشابهی داشته یجهنتجریان . قیاس عبارت است از اندشده

شناسی، قیاس نوعی روش استدلال باستان (. در532: 1382فاگان، ) اندمیسهی دیگر نیز هامشابهتباشند، در 

جوامع  و پدیدارهایها ساختهبر شباهت بین بقایای باستانی، یا شباهت بین پراکندگی مکانی دست است که

 امّا (.1392)عبدی، شود میباستانی و بقایای مادی و الگویی استوار است که در میان جوامع امروزی مشاهده 

همچنین  ؛ ومواد، در بافتاری مشترک مطالعه شودح از این قیاس باید هسته سازواری برای استنباط صحی

باید  شناسانباستانوامع سنتی امروز، های فرهنگی و مادی بین گذشته و جیهمگونی یافتن و مطالعهدر
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)علیزاده، باشد همسان داشته باشند تا مقایسه معتبر  محیطیزیستمراقب باشند که هر دو جامعه بافت 

که از تا دوران تاریخی  ازتاریخیشپباستانی از  پرورداممعماری متعلق به جوامع چندین اثر  تاکنون (.1380:77

 ;Hole, 1974) از دوره نوسنگی یاتوله به توانیم هاآناست که از  آمدهدستبه یشناسباستان یهاکاوش

 از دیوار پی تعدادی Hole et al. 1969: Fig 17))کش علی یتپه در سبز یمرحله از شده یافت دیوار (2004

 ,Cribb) اشرف آباد آباد و یک پلان ازفرخ  یتپه در اولیه هایسلسله هایلایه و نصر جمدت -اوروک یدوره

سنگ )نوروزی،  آباد از دوره مسیساک( Abdi, 2003) تووه خشکه از دوره مس و سنگ میانی 21 :1991

در محدوده ( KD1.020) 1ی کارخانه محوطه .(1393)اسمعیلی و ذولقدر، از دوره هخامنشی  2(، شهریاری 1392

ی دوم هزاره اول ق.م و نیمه اول هزاره اول نیمهسد و تونل سوم کوهرنگ در چهارمحال بختیاری متعلق به 

و  (1392)اسکندری و همکاران، هنزاف متعلق به عصر مفرغ و دوره ساسانی  (،1391)اسمعیلی، بعد از میلاد 

 مطالعاتگر چه . نام برد (46: 1387علیزاده Alizadeh et al. 2004; سوزیانای جدید ) 2و  1درخزینه از دوره 

ید؛ نماشناسی توانسته است درجاتی از اقتصاد زیستی این جوامع را آشکار شناسی و جانور باستانباستانگیاه

 یساختارهادرک قوانین حاکم بر است.  ماندهیباق ناشناخته یباًتقراجتماعی این جوامع  یساختارهااما 

در استنباط  تواندیم یشناسمردمانباستاز آن در مطالعات  یوربهرهرو معاصر و کوچ پرورداممعماری جوامع 

 رو باستانی، بسیار مفید باشد.وچک پرورداماقتصادی و اجتماعی جوامع  یساختارها
 

 یجهنت. 9

در مراتع قشلاقی و ییلاقی طایفه شش بلوکی از اتحادیه  گاهسکونتساختارِ معماری یازده در این مقاله 

 یریگشکل محیطییستز اندازچشمعناصر معماری و  کهنیاقرار گرفت. علاوه بر یبررس موردقشقایی  یالهیقب

اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی در دو بستر مکان و زمان  یرهایمتغ یامجموعهتوصیف شد،  هاگاهسکونتاین 

سبب مبنیادینی که  یساختارها دبود که بتوان ییالگوهاهدف این پژوهش طرح قرار گرفت.  یبررس مورد

و عناصر معماری  فضاهازیرا فهم کاربری  را مطالعه نمود. شوندیمکوچ رو  پروردامموجودیت معماری جوامع 

 اندازچشم بافت جغرافیایی ودر  هاآنو مکان گزینی ساختار معماری،  جانبههمهنیازمند مطالعه  ،شدهیفتوص

متفاوت  یساختارها دهندهنشانه نمایی که گون یهایمعماردر این راستا، است. مذکور  یساختارهازیست 

از یکدیگر تفکیک را زمستانی و تابستانی  یهاماندگاهاقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند را در 

کوچ رو  پروردامکه معماری جوامع پرسش اساسی این پژوهش، دو . گرفتقرار  لیوتحلهیتجزو مورد  نموده

اجتماعی و  -اقتصادی یساختارهاو  ابندییمسازواری  و قشلاق( لاقیی)در مکانی و زمانی  یبسترهاچگونه در 

 ،با توجه به شواهد موجود .بودکوچ رو قابل استنباط  پروردامفرهنگی چگونه از معماری جوامع  -تاریخی

 کنترل عوامل طبیعی و در راستای ذخیره انرژی،با زیست محیط اساس سازواری معماری جوامع کوچ رو 

و انتخاب  طولی یریگجهتو  هاگاهخیره انرژی در اندازه منزلشده است. ذ بنانهادهامنیت دام و انسان 

 یهابیدرش هاگاهمنزل یریقرارگدر جهت ذخیره انرژی؛ و کنترل عوامل طبیعی از  ریگآفتاب یاندازهاچشم

 از باد ماندن مصونبرای  زمستانی یهاگاهدر منزل هاتپهیان و محصور بودن در م هاگاهملایم در تمام منزل

مستقیمی بر ساختار  ریتأث تواندیمعوامل مکان گزینی است، که  نیترمهمیکی از است. عنصر امنیت  فهمقابل

و سبب  ردیگیمقرار  یطیمحستیزگاهی امنیت در اولویت بالاتری نسبت به عناصر معماری بگذارد. 
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اقتصادی و  یساختارها. استنباط شودیم نامتعارف یماهایسدر زمین  ینامتعارف یهایمعمار یریگشکل

 ممکن است.  هاگاهمعماری و مکان گزینی منزل یهاسازهاجتماعی از اندازه 
مربوط به  یرمسکونیغاصر معماری مسکونی و پراکندگی عنعنوان نمود که  توانیمدر راستای پرسش دوم 

اهمیت  تواندیماصلی  گاهمنینشنسبت به  هاآنو ترکیب چینش  گاهسکونتیک دام و فضاهای کارگاهی در 

معماری فراتر از خود، برای ما  رونیازاتولیدی بر آن را آشکار سازد.  یهاتیفعالروابط اجتماعی و اولویت 

 ساخت معماریآوری چگونگی تحول فندر الگوی تاریخی،  سازد.را آشکار میاجتماعی، اقتصادی  یساختارها

زمان  درگذر را مشاهده نمودیم. اندیافتهدستبدان  ،روکوچ پروردامتجربه زیستی جوامع  طول زمان و در که

از زیست محیط را آموخته  یوربهرهکار راه ازپیشیشبرا بیشتر و بهتر شناخته و  محیطییستز یاندازهاچشم

 توانندچگونه دو جامعه با بافت فرهنگی متفاوت می برای ما آشکار شد که همچنین در الگوی فرهنگیو است. 

 ی با زیست محیط دست یابند.ارفاوتی برای سازگمت یکارهاراهبه   بافت مکانی،در یک 

 یشناسباستاناطلاعات  توأمانرفتاری یکی از مقولاتی است که استنباطِ آن نیاز به ترکیب  یهابافتفهم 

دنبال قوانینِ حاکم بر  یرابهزمعماری است  یساختارهااست. این مهم یک پله فراتر از مطالعه  یشناسمردمو 

رو است که برای مطالعات آتی در کوچ پروردامجوامع  یهاگاهسکونترفتار و فرهنگِ مادیِ حاصل از آن در 

 هاییمعماردر درک بیشتر ساختار  تواندیم ز این پژوهشنتایج حاصل ا جا ینبداست. اما تا  شدهگرفتهنظر 

روی ینازا .کارساز باشند آیندیمبه دست  شناسیباستان یهاکاوش ازباستانی که  پروردامجوامع  ینیچادرنش

 ی نیز بهره گرفت.شناسمردمباستان مطالعاتِی حاصل از این مطالعه در هادادهتوان از یم
 

 هانوشتپی
کیلومتری  10را در دشت خرمایک در  هازمستانای قشقایی است که ی قبیلهی شش بلوکی از اتحادیهی موردی، طایفه. نمونه1

 20به خط مستقیم( جنوب غرب شیراز، مستقر است. این دشت به مساحت )کیلومتری  100جنوب شهرستان فراشبند و 

آسپاس و در ارتفاعات کوه لیلمان در غرب  را دشت هاتابستانو  است؛ شدهواقعمتری از سطح دریا  780یلومترمربع در ارتفاع ک

 1154 کنند که مساحتی حدوداقلید سپری می شهرستان کیلومتری 45 یفاصله در و فارس استان شمال در دشت آسپاس که

 متر است. 2136 آن ینقطه ینترپست و متر 3402 آن در ارتفاع کیلومترمربع دارد و حداکثر

ندرت )در میان کلانترها و اکثر موارد منحصر به دارای ایلخانی بوده و مالکیت شخصی به لکیت و حق استفاده از مراتع در. ما2

 (.1392های خارج از قلمروی ایلخانی( وجود دارد )دره شوری، صورت هدیه از سوی ایلخان یا خرید زمینکدخداها به

 ,Wilkinson) است اقتصاد یافتن موجودیت برای بستری و ها گاهسکونت اساسی پشتیبانِ و بنیان محیطی زیست انداز . چشم3

2003: 4). 
 Bernbeck, 1992; Weeler) شده پیشنهاد ای توله جامعه زیستی اقتصاد راهبرد مورد در که متفاوتی های نظر کنار در  . 4

Pries- Ferreival 1975; Cribb, 1991; Potts, 2014 .)1381 هول،) فصلی اردوگاه یک ایتوله که دارد عقیده هول :

 اند کرده می مهاجرت هاکوهستان به پیش سال 8000 حدود در که است بوده پرورانیدام برای بهاره – زمستانه( 81-82

(Hole, 2009) داند می بز های¬گله از کننده استفاده و رو کوچ را توله جامعه تحقیقات ترین جدید (Sutliff,2015.) 

 لایه منظم گرفتن قرار هم روی) ها سنگ نگاری لایه نام به زمین باره در تئوری یک اسکانلندی شناس زمین هاوتون جیمز  . 5

 بر سنگها بندیطبقه که داد نشان هاتون. شد شناسی باستان های کاوش در نگاری لایه اساس جفرسون، توسط که داد ارائه( ها

 اصل منشا سر تئوری این. است گیری شکب حال در ها دریاچه و ها رودخانه دریاها، در هم هنوز که است هایی فرایند اثر

 زمان با یکسانی یا مشابه ماهیتی شناسی زمین اساس که شد مطرح لایل چارز توسط دوباره گفتمان این. بود ها فرایند همانندی
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 است حال به شبیه گذشته موارد از بسیاری در که شد شناسی باستان بنیادین مفاهیم از بسیاری معیار ایده این و دارد ما
(Renfrew and Bahn, 2000: 573.) 

 

 ابعمن
 ، ترجمه فرهاد طیبی پور، تهران: پردیس دانش.کوچ نشینان قشقایی(، 1383ابرلینگ، پیر ) 

حبیبی، زهرا طیاری اسکندری، نصیر، اکبر عابدی، مهری جوادی، مژگان شفیعی، جواد سلمان زاده، مصیب احمد یوسفی، حسین 

شناسی و پیشنهادی برای راهبرد کوچ نشینی جوامع کوچ رو عصر مفرغ حوضه حلیل رود بر پایه یافته های باستان) ،(1392)

 شناسی مدرس، سال پنجم، شماره نهم. ، پژوهش های باستان(شناسیمطالعات قوم باستان
 KD.020 -1) محوطه کارخانه  D10کاوش نجات بخشی ترانشه  گزارش مقدماتی) ،(1391اسمعیلی جلودار، محمد اسماعیل )

 . 2شناسی دانشگاه کاشان، شماره گمانه، نشریه باستان(، ( در محدوده سد تونل سوم کوهرنگ در چهار محال بختیاری1

از دوره  IIتحلیل داده های کاوش در محوطه کوچ نشینی شهریاری )(، 1393اسمعیلی جلودار، محمد اسماعیل، سعید ذوالقدر )

 دوره چهارم. 6شناسی ایران، شماره ، پژوهش های باستان(هخامنشی در منطقه بیرگان کوهرنگ بختیاری
 امهنفصلدو  (،ها در مسکن، مطالعه موردی: ایل قشقایییتفعال معنادارتوالی )(،1393افشاری، محسن، شهرام پوردیهیمی، )

 .7معماری ایران، شماره 
 تهران: آگاه. ،پژوهشی درباره عشایر و ایلات: کوچ نشینی در ایران(، 1360)سکندر امان اللهی بهاروند، 

 ، ترجمه کیوان پهلون و معصومه داد، تهران: آرون.عشایر جنوب(، 1384ایوانف، میخائیل سرگی یویچ )
شناسی وقت در حوزه فرهنگی زاگرس جنوبی در هزاره چهارم پ.م، ، گروه باستانتوسعه دام پروری تمام ( 1394آقایی، بهروز )

 (پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان
 ( قشقایی های ایران، ترجمه حمید رضا جهان دیده، قم: نشر نظاره.1396بک، لوئیز )

ناسی ساختارهای کهن معماری ایل بختیاری در استان چهار محال و بختیاری، شبررسی باستان(، 1390پیر محمدی، علیرضا، )
 (.پایان نامه کارشناسی ارشد) شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانگروه باستان

 کامیار عبدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ، ترجمهیشناسباستانمبانی نظری (، 1379دارک، کن. آر )
بازسازی تغییرات آب و هوایی هلوسن در زاگرس جنوبی: شواهد گرده ) ،(1393محمود، قاسم عزیزی، مهران مقصودی )داودی، 

 .1شماره ، پژوهش های ژئومورفولوژی کمیّ، سال سوم، (شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان
هوایی هلوسن در زاگرس جنوبی: شواهد گرده بازسازی تغییرات آب و ) (،1393) محمود، قاسم عزیزی، مهران مقصودیداودی، 

 ، پژوهش های ژئومورفولوژی کمیّ، سال سوم، شماره. (شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان
 ، ترجمه اکبر پور فرج، سمیه عدیلی، تهران: سمیرا.مفاهیم بنیادی در باستان شناسی( 1390رنفریو، کالین، پل بان )

 . 2، شماره 15، مجله باستان پژوه، سال (تان شناسی، قیاس مردم شناختی و باستان مردم شناسیباس)(، 1392عبدی، کامیار ) 
. پژوهش های (تجزیه و تحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان)( 1394زاده، هیوا، سعید فرهادی، مریم رزمی )علمی

 . 4ژئومورفولوژی کمیّ، سال سومّ، شماره 
، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ری و عمل در باستان شناسیتئو( 1380علیزاده، عباس )

 سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(.
، تهران: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و گیری حکومت عشایری و کوهستانی عیلام باستانشکل(، 1387) ___________

 صنایع دستی چهارمحال و بختیاری.
 ، ترجمه غلامعلی شاملو، تهران: سمت.در آمدی بر باستان شناسی :سر آغاز ،(1387فاگان، برایان )

 ، تهران: برگ زیتون.مدیریّت مرتع در ایل قشقایی پیش از ملی شدن جنگل ها و مراتع( 1392فرهنگ دره شوری، بیژن )

، مسکن کوچ نشینان و نیمه کوچ نشینان جهان در پویه تاریخ، ترجمه، اصغر کریمی، سیاه چادر(، 1372فیلبرگ، کارل گونار )

 مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی. 
 ، ترجمه عبد الله فریار، تهران: کتابخانه ابن سینا. مردم شناسی ایران(، 1343) فیلد، هنری
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تحلیل دیرینه اقلیم حوزه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر ) ،(1390لشکری، حسن ، ماریا امیر زاده ، زهرا سادات حسینی )

 .3، شماره 51، پیاپی 24، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال (فراوانی استراکودها

تحلیل دیرینه اقلیم شناسی درشت ارژن فارس با استفاده از آنالیز )( 1390لشکری، حسن، زهرا سادات حسینی، ماریا امیر زاده )

 .8و  7، نشریه پژوهش های اقلیم شناسی، سال دوم، شماره (یزوتوپ اکسیژنا

 : معماری کوچ، تهران: تایمازحلقه ای گمشده از معماری ایران(، 1391لفافچی، مینو، )
محوطه ساکی آباد در حوزه تالاب چغاخور: شواهدی از استقرار کوچ )( 1392نوروزی، علی اصغر، محسن حیدری، خسرو احمدی )
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 چکیده

 

در یک محل کشف شده های مختلف انسانی گونه یزمانهمیا  هایی همانند استخوان امکان بررسی تقدم و تأخریافته یابیسال

های مردان نمکی معدن های اجساد شماره دو، سه و پنج مومیایینمونه استخواننیز در این پژوهش کند. مشخص را فراهم می

 ، اورانیوم، و نیتروژنفلوئور نسبی یابیسالبودند بر اساس  گذاری مطلق شدهتاریخ کربن یورادچهرآباد زنجان که قبلاً با روش 

(FUN)، استوار است که هرچه استخوان عناصر فلوئور و اورانیوم را بیشتر  اصل بر ایناین روش سالیابی  مبنای شدند. گذارییختار

 آمدهدستبهنتایج  تری داشته و هر چه میزان نیتروژن آن بیشتر باشد استخوان سن کمتری خواهد داشت.جذب کند سن قدیمی

زمانی  ترتیباست که این  دفن شدهدو  و در انتها نیز جسد شماره ،سه، سپس جسد شماره پنجادند که ابتدا جسد شماره نشان د

استفاده از  با هانرمال بودن توزیع دادهبعد،  یمرحلهدر . شوندیم یدتائ 14کربن  یابیسالقبلی  هاییریگاندازهتوسط تدفین 

مورد ( ANOVA) جستیک، آزمون تی و آنالیز واریانسرگرسیون خطی، نمودار لُ بر اساسو  ،شدهبررسی  SPSSآماری  افزارنرم

های باستانی و همخوانی در محوطه FUN یابیسالنتایج این پژوهش صحت و دقت بالای آزمون  قرار گرفتند. وتحلیلیهتجز

 دهد.نشان می اندشدهمحافظت یخوببه هانمونهکه  هایییطمحرا، در  کربن یوراد یابیسالمناسب آن با روش 
 

 FUN گذارییختار، استخوان یابیسالنسبی،  یابیسال، چهرآباد، معدن نمک مومیایی استخوان: کلیدی هایهواژ
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 مقدمه  . 1

 تعبیاری  باه  یاا  ،قدمت تعیین خاک دل در اشیاء کشف از پس شناسان باستان یهادغدغه از یکی تردید نبدو

 یهاا پاژوهش  و هاا داده پاردازش  و یآورجماع  در تااکنون  بیستم قرن آغاز از که تحولاتی. هاستآن یابیسال

 یهاا روش یاژه وباه  هاا داده وتحلیال یاه تجز جدیاد  یهاا روش یاافتن  باه  اسات  آماده  وجود به یشناسباستان

 یهاا روش باه  دستیابی دارند با سعی باستانی علوم متخصصان و شناسان باستان. است شده منجر گذارییختار

 ایان  زماانی  یمحادوده  تعیاین  نیاز  و مشخص مکانی در یآورفن و فرهنگی هاییشرفتپ گذارییختار صحیح

 منااطق  در یکادیگر  باا  مرتبط جوامع فرهنگی و علمی هاییشرفتپ یرتأث و نفوذ فرآیند بررسی به ،هایشرفتپ

 یشناسا باساتان  علام  در منظور همین به. بپردازند جوامع این در همزمان تحولات چگونگی شناخت و مختلف

 ،نتیجاه  در و اثار  یاک  یاا  و شایء  یک تاریخ تعیین برای ،یکدیگر با ارتباط در یا ،مستقل طوربه ختلفیفنون م

  .(Renfrew and Bahn, 2008) اندآمده وجود به دوره یا واقعه یک گذارییختار

ای های همه جانباه استخوانی بررسی یهاها روی یافتهپاتولوژیستزیست شناسان، انسان دیرینه شناسان و 

هاایی همانناد   یافتاه  یاابی ساال هاا اسات.   ها تعیین قدمت یافتهدهند. اولین قدم در انجام این بررسیانجام می

در یک محال مشاخص را   کشف شده های مختلف انسانی گونه یزمانهمیا  استخوان امکان بررسی تقدم و تأخر

تاوان باه دو گاروه    ها را میهای مختلفی وجود دارد این روشروش استخوانبرای تعیین قدمت کند. می فراهم

به میزان نمونه، محدوده زماانی   یابیسالکرد. انتخاب روش  یبنددستهمستقیم و غیر مستقیم  یابیسالاصلی 

و نیز هزینه در نظر گرفته شده  ،رسدر دست یابیسالبا روش مد نظر، دقت مورد نیاز، تجهیزات  یابیسالقابل 

 .(1383، هاشمی زرج آباد) داردبستگی  یابیسالهای برای آزمایش

کام اسات ایان گوناه      ،در دسترس ینمونههای شاخص و انگشت شمار که میزان برای نمونه مثالعنوانبه

آن است کاه   ترمهمنکته ، و داشته لازمنیاز به روش و دستگاهی دارند که حداقل نمونه را برای آنالیز  مطالعات

اماا بارای    .بیشترین نتیجه و داده را به محقاق دهاد   ده وهای غیر مخرب آنالیز شنمونه با روش جای ممکنتا 

د شاو انجام می یشناسباستانهای برای تکمیل کردن گزارش صرفاًآنالیز زیاد است و مقدار آن نمونه آثاری که 

که یکای از آثاار شااخص و انگشات شامار در       *جمجمه پیلتدون مثالعنوانهب .حساسیت زیادی در کار نیست

باشاد. در   احتیااج به میزان زیادی نموناه   مورد مطالعه قرار گیرد کهبا روش و دستگاهی  دتوانجهان است نمی

هاای  روش هاا باا  ی اساتخوان های فوقانی و تحتانی در برگیرندهلایه یابیسالبا  ،هاغیر مستقیم یافته یابیسال

ها مانند سفال و زغاال  دیگر یافته یابیسال هتوان بی، ممثالعنوانبهشود. مختلف، قدمت نمونه تخمین زده می

در صورت در اختیاار  و مستقیم  یابیسال. برای اشاره نمود ها وجود داردمستقیم و دقیق آن یابیسالکه امکان 

 رزوناانس  یاابی ساال یاا   کاربن  یاو راد یابیسالمطلق مانند  ابییسالهای از روش مقدار کافی از نمونه،داشتن 

 یاابی ساال بارای  ( AMS) †شود. استفاده از طیف نگار جرمی شتاب دهندهاستفاده می( ESR) †ناسپین الکترو

-با توجه به میزان کم نمونه مورد نیاز، بسیار کارآمد است. به دلیل بالا بودن هزینه تهیاه دساتگاه   ،کربن یوراد

 یابیسالهای ، مراکز تحقیقاتی انگشت شماری در دنیا به این روشESRو  AMS یابیسالهای مورد نیاز برای 

                                                           

* - Piltdown 
† - Electron spin resonance 
‡ - Accelerated mass spectrometry 
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 یاابی ساال هاای  توان از روشدر صورت لزوم میفراهم نباشد  هانمونهمطلق  یابیسالامکان مجهز هستند. اگر 

ها در یک محل مشاخص  والی زمانی یافتهدر بیشتر موارد فقط ت ،مستقیم نسبی استفاده کرد که در این صورت

 .(152:1372 )بحرالعلومی، آیدمیبه دست 

-گرم( باا اساتفاده از روش  های در دسترس کافی باشد )در مقادیر میلیاگر تعداد نمونهنسبی،  یابیسالدر 

 هایاساید زاسایون  یاا روش راسمی  (FUN) مانناد روش فلوئاور، اورانیاوم و نیتاروژن     ،شیمیایی یابیسالهای 

ها اگر روناد فسایلی   مستقیم استخوان یابیسالها را نسبت به یکدیگر تعیین کرد. توان توالی نمونه، می*آمینه

-پذیر نباشد مای مستقیم امکان طوربهها یافته یابیسالمعمولاً امکان پذیر نیست. اگر  دنشدن را طی کرده باش

در هر  کهطوریهب ها استفاده کردی یافتهها در برگیرندهلایههای غیر مستقیم مانند تعیین قدمت توان از روش

 .(155)همان: اندقرارگرفتهها تر به ترتیب روی آنهای جوانترند و لایههای زیرین قدیمیمحل لایه

 ینمونهدر  فلوئور، اورانیوم و نیتروژنمیزان غلظت سه عنصر  یریگاندازهبر اساس  FUN یابیسالروش 

 یافت 2FCa فلوریت صورتبهعمده  طوربهدر طبیعت معمولاً فلوئور . گیردیمصورت استخوان مورد مطالعه 

در تماس  (.and Das, 1980 Woittiez) وجود دارد یهای زیرزمینی به مقادیر متفاوتدر آب وفورگردد و بهمی

در هیدروکسی موجود جایگزین گروه هیدروکسیل  فلوراید موجود در آبهای یونمعدنی با استخوان،  یهاآب

 .(Kottler et al., 2002) (Eq. 1) شوندمییا دندان و استخوان موجود در ماتریس معدنی آپاتیت 
 

 
  

یاون  آپاتیات و  ولوئورباین ف بسایار عاعیف   واکانش  با توجه به واکنش شدید فلوئور با هر مولکول دیگار و  

بناابراین میازان غلظات آن در زماان      .کنداعافی دیگری را رد و بدل نمیهای یون آپاتیتولوئورفهیدروکسی، 

میازان انباشاته شادن فلوئاور در      خواهاد باود.  بافات اساتخوان   از  %8/3 تجمع یا همان انباشته شدن در حاد 

هاای  های زیرزمینای و آب ترکیب شیمیایی محل، مقدار رطوبت، وععیت آباستخوان به شرایط آب و هوایی، 

 یهاا زماان  (. به دلیل تغییارات اقلیمای در  Kottler et al., 2002) و اکوسیستم محل بستگی داردجاری محل 

ها شود و با توجه به این موعوع که بازساازی اقلیمای   ر در آبتوانسته موجب تغییر غلظت فلوئوگذشته که می

فلوئاور  نسابت  تعیین نمونه شاهد،  باها مقایسه غلظت فلوئور در نمونه یجابهپذیر نیست گذشته همواره امکان

در کال  استخوان تازه بایستی توجه نمود که  .شودها در نظر گرفته میرای نمونهب( 5O2P)به پنتا اکسید فسفر 

 .(1372:152 )بحرالعلومی، است 5O2Pدرصد  42حاوی 

، غلظت فلوئاور  2F6)4(PO10Caگروه هیدروکسیل و تشکیل فلوئورآپاتیت،  یجابهایگزینی کامل فلوئور با ج

. رسام نماودار شااهد باا     (1)جادول   جایگزین شده است( OH یجابه Fرسد )می %8/3 در استخوان به حدود

) محاسبه نسبت
%𝐹

%𝑃2𝑂5
 ×        .ودشهای با قدمت مشخص انجام مینهنمو (100

 

 

                                                           

* - Amino acid racemization 
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 )%( شناسیهای مختلف زمینمیزان جذب فلوئور در دوره .1جدول 

> دوران معاصر 3/0  

(چهارم زمین شناسی دورانپلیِستوسن )  5/1  

(شناسیدوران سوم زمینترشیاری )  3/2  

4/3 مِزوسن  

7/3 پالئوزولیک  

    

متفااوت   یتوجهقابل طوربه مختلف زمانی یهابازهتجربی مشخص شده است که غلظت فلوئور در  صورتبه

 تااکنون هاای انجاام شاده    تهیه یک منحنی کالیبراسیون در سراسر جهان با توجه باه تالاش   کهیطوربهاست 

 چناد نبوده است. مثلاً نمونه چند هزارساله ممکن است دارای فلورین هماان کساانی باشاند کاه      آمیزیتموفق

 .(Goksu et al., 1991) اندزیستهیممیلیون سال قبل 

 ،های نسبتاً طولانی با جاذب در اساتخوان  به آهستگی و طی زماننیز های زیرزمینی اورانیوم موجود در آب

ه شود. جذب اورانیوم در استخوان، دندان و شاا  رونادی مشاابه با    کلسیم در هیدروکسی آپاتیت میجایگزین 

اورانیاوم نیاز    یابیسالتفاوت اصلی، در سرعت جذب اورانیوم است. روش و  شتهها داجذب فلوئور در این نمونه

 .(152:1372 )بحرالعلومی، گیردمینسبی مورد استفاده قرار  یابیسالبه دلیل تأثیر شرایط محیطی، فقط برای 

ایفاا  و کاتالیزورهاایی کاه نقاش باازی      pHغلظت این عنصر به دما و عوامال محیطای مانناد     افزایشنر  

 در آنجاذب   کاه یدرحاال  پاذیرد انجاام مای   یساخت بهمحیط خشک  جذب اورانیوم در .بستگی دارد کنندیم

های آتشفشانی بهتر از منااطق اساتوایی اسات. باه دلیال نااهمگن باودن توزیاع         ها و لایهسنگ هایی بامحیط

 .(155)هماان،   از چند نقطاه انجاام شاود    یبردارنمونهباید  (،یاهسته)براساس مشاهدات رد شکافت اورانیوم درنمونه 

سانگ   کاه یطاور باه  زمین شناسی متفاوت است زیستیطمحبا  یتوجهقابلطور غلظت اورانیوم به یطورکلبه

 کنناد  تولیاد م ومقادیر باالایی از اورانیا  های زیرزمینی در آبدارند های آتشفشانی تمایل گرانیتی مادر و سنگ

 Hedges andهساتند ) از اورانیاوم  تاری  پاایین حااوی مقاادیر    یتوجهقابلطور رسوبات معمولاً به کهیدرحال

Millard, 1995). 

وجاود  ، کالاژن سااختار  موجود در  هآمیناسیدهای  یآمین یهاگروهدر  ، ودر استخوان و دنداننیز نیتروژن 

درصد نیتروژن است البته میزان نیتروژن در افراد جوان بیشتر  5الی  4شامل  طورمعمولبهاستخوان تازه  .دارد

 رفتاه رفتاه  سالکهنافراد  کرد که انجام داد مشخص 1997در سال  جارویسمطالعاتی که  .استسن ماز افراد 

 تار بیشاتر اسات   میزان نیتروژن افراد جاوان  کهیدرحالذخیره خواهند کرد خود نیتروژن کمتری در استخوان 

بایاد سان    ،نیتاروژن گیاری  و قبل از انادازه معطوف گشته . بنابراین بایستی توجه خاصی به این نکته (1شاکل  )

  .(Jarvis, 1997) نمود را تفسیرنتایج  ات،، با توجه به این نکه و در ادامهتقریبی جسد را تعیین کرد
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 (Jarvis, 1997) به زمان مرگ گرم استخوان نسبت 100ی نیتروژن در امحتورگرسیون خطی . 1 شکل

 

همچناین   .اسات وابساته  مانند دما و رطوبت  ،به شرایط محیطی شدتبهسرعت تخریب پروتئین استخوان 

 ها نیز در از بین بردن پروتئین استخوان نقش مهمی دارند. عوامل مؤثر بر روند تجزیه نیتاروژن میکروارگانیسم

اساتخوان، مقادار اکسایژن     یاری قرارگت محیط، ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکای محال   ردرجه حرا شامل

کناد کاردن یاا    ) هاا، ساموم  شدید یا غلظت بالای نمک، برخی بیماری سرمای ،()اکسیژن کمتر، تجزیه کندترمحیط 

هزار  300هزار تا  250پس از  یطورکلبهاما  (.Reiche et al., 2003) باشندیم و... (هامتوقف کردن فعالیت باکتری

هااای گوناااگون، میاازان نیتااروژن موجااود در اسااتخوان بساایار ناااچیز و تقریباااً     سااال، در درجااه حاارارت 

 خواهد بود.  گیریاندازهیرقابلغ

تاوان از  می یخوببهاند های مختلفی که در یک محل یافت شدهبا وجود تمام نکاتی که ذکر شد برای نمونه

مبنای اساتفاده   .(154:1372 )بحرالعلاومی،  کرداستفاده استخوان  یهانمونه ین قدمت نسبیبرای تعی FUNروش 

هرچاه اساتخوان عناصار    بر این اساتوار اسات کاه    نیز غلظت این عناصر در تعیین قدمت نسبی  گیریاندازهاز 

بیشتر باشد اساتخوان  آن و هر چه میزان نیتروژن  شتهتری دافلوئور و اورانیوم را بیشتر جذب کند سن قدیمی

هاای  در محیط FUN یابیروش سالکارایی ژوهش حاعر رویکردی جهت ارزیابی پ خواهد داشت. سن کمتری

تاوالی تقادم و تاأخر نموناه      کاه یطاور باه  هسات  کاربن  یورادمطلق  یابیسالنمکی بر مبنای نتایج حاصل از 

 خواهد شد.تعیین  FUNیابی نسبی های مردان نمکی با روش سالاستخوان
 

   مورد استفاده یهادستگاهو  هاروش، های مورد مطالعهمعرفی نمونه. 2

هایی که قبال  به شیوه کار و نوع دستگاه آنالیز و پرسش یبردارنمونهانتخاب نوع استخوان و چگونگی و میزان 

و اهمیات  کاه در آن باه چگاونگی     گراپاه  پاژوهش . باا توجاه باه    هسات وابسته مطرح هستند از انجام آنالیز 

هاای  باستانی توجه زیادی شده است دلایل علمی جهت آناالیز هرکادام از بخاش    یهااستخواناز  یبردارنمونه

ذکر دنده و ساق پا  FUN نسبی یابیبرای سالترین مکان مناسب، مذکور در پژوهش .استخوان ارائه داده است
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اساکلت بارای   دهد کاه بسایاری از قطعاات    های منتشرشده نشان میبررسی داده .(Grupe, 1988) شده است

نگهاداری انتخااب    مایو داحتمالاً بسته به نوع استخوان، میزان آسیب، ابزارهای موجود  ،عناصر وتحلیلیهتجز

 .اندشده
 

 مردان نمکی یهااستخواننمونه . 1-2

ماواد  گار،  های تخریبمیکروارگانیسمفعالیت هایی هستند که به دلیل محدود بودن جمله مکان از معادن نمک

نماک دلیال ساالم بااقی      یکننادگ حفظ، ویژگی درواقعمانند. شده و باقی میحفظ هاآندر داخل خوبی بهلی آ

مورد مطالعه در ایان پاژوهش نیاز     یهانمونه از مواد آلی است. شدهیهتهماندن بسیاری از اشیا از جمله اشیای 

شناسی در یک منطقاه  نظر جغرافیایی و زمیناز که  اندشدهیافت )معدن نمک چهرآباد زنجان( معدن نمک  یکدر 

یافت شده در  یهااسکلت 2شکل  شده است. نیمه کوهستانی و یک ناحیه وسیع با رسوبات رسی و نمکی واقع

   .دهدیمشماره دو، سه و پنج را نشان  از سه اسکلت انسانی یبردارنمونهمحل و نمک این معدن 

 
 معدن این شماره دو، سه و پنج یافت شده در اجساد از  یبردارنمونهمحل مردان نمکی معدن چهرآباد و  .2شکل 
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در دانشگاه  دکه توسط پروفسور مارک پولارمورد مطالعه  یهانمونه کربن یوراد گذارییختاربر اساس نتایج 

مرباوط  مرد نمکای دو باه دوره ساساانیان    که  هگردیدمشخص ( 2)جدول  ه استآکسفورد انگلستان انجام شد

  .(Pollard et al., 2008) دنگردمی سال قبل باز 2300مرد نمکی سه و احتمالاً پنج به قدمت و بوده 
 

 (Pollard et al., 2008) نمکیهای مردان مومیایی کربن یوراد یابیسالنتایج حاصل از  .2 جدول

Calibrated date BC/AD 

(95.4%) 

Delta 

15N 

Delta 

13C 
error 

C14 

age 

Sample 

description 
Mummy OXA number 

130 AD (95.4%) 410 AD - -16.4 55 1800 Human bone SM1 OXA-4814 

80 AD (3.4%) 110 AD 14.4 -18.2 27 1504 Human skin SM2 OXA-16831 

410 AD (95.4%) 540 AD 13.7 -20.3 29 2336 Human soft SM3 OXA-15222 

440 AD (7.4%) 490 AD 8.5 -22.6 31 2376 Shoe leather SM3 OXA-15500 

410 BC (79.9%) 350 BC 14.7 -23.1 29 2262 Human soft SM4 OXA-15028 

510 BC (95.4%) 360 BC 15.1 -20.2 28 2286 Human skin SM5 OXA-16832 
 

 گیری میزان فلوئور   برای اندازهنمونه  یسازآماده .2-2

و شاده  حدود دو گرم از نمونه استخوان با آب مقطر چند بار شسته بایستی در ابتدا  یریگاندازهبرای انجام این 

اساتفاده  نیاز   توان از حمام التراساونیک های سطحی آن برداشته شود. اگر استخوان بسیار آلوده باشد میخاک

و با استفاده از وسایل مکانیکی تمیاز و   یدهحرارت د C 70° ساعت در دمای 48سپس استخوان به مدت  .کرد

و در یک بشر تمیاز ریختاه    شدهظر حدود یک گرم وزن ن از پودر مورد . در ادامه،شودیمهاون به پودر تبدیل 

 ،را داخل بشر حاوی یک گرم پاودر اساتخوان ریختاه   لیتر از اسید پرکلریک نیم مولار میلی 12سپس . شودیم

 شاود یما اعاافه  ه آن با  *تیازآب  باافر متر میلی 24و در انتها،  به آن افزودهبدون یون لیتر آب مقطر میلی 24

(2007Worbel, .)  چهار گارم : هستشامل مواد زیر تیزآب بافر به ذکر است که لازم †CDTA ،57  لیتار  میلای

 5باین   pH باافری باا  و حل شده آب مقطر لیتر میلی 500کلرید سدیم که همگی در  گرم 57 و اسید استیک،

 .(Schurr and Gregory, 2002; Chlubek et al., 1996) نمایندیمتولید  5/5الی 

مرئی/ماورای  دستگاه اسپکتروفتومتراستفاده از با میزان فلوئور آن که محلول مورد نظر آماده شد بعد از این

گیری شاد. ایان   اندازهو منحنی کالیبراسیون ، انگلستانکشور ساخت  Spectronic Helios Alpha مدل بنفش

   به حداقل کاهش یابد. یریگاندازهی طامیزان ختکرار شد تا چند بار آنالیز 
 

     اورانیومگیری میزان نمونه برای اندازه یسازآماده .3-2

 (MS-ICP) †طیف سنج جرمی-القایی شده جفت پلاسمای از دستگاه گیری میزان اورانیماندازهبرای 

 شده جفت پلاسمای سنجیطیف شد. استفادهآمریکا  Agilentشرکت  ساخت  Varian Radial 735مدل

 پلاسما گرم محیط کمک به عناصر شدن یزهاتم آن در که است اتمی سنجیطیف هایروش ازجمله القایی

 یریتکرارپذ و بهتر تشخیص حد با تر،حساس روشی دیگر، هایروش با مقایسه در روش این .پذیردمی صورت

 افزایش برای توانمی جرمی سنجطیف با روش این تلفیق از (.Tomassettil et al., 2014) است تربالا

                                                           

* - TISAB  
† - Cyclohexylenedinitrilotetraacetate 
‡ - Inductively coupled plasma-mass spectrometry 
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 هست (8O3Uدرصد اکسید اورانیوم ) صورتبهگیری غلظت اورانیوم اندازه .کرد استفاده روش این هایابلیتق

مقدار  سال میلیون 1ی با قدمت یهانمونه در کهیدرحال بوده،های تازه دو صدم درصد در نمونهآن  مقدارکه 

 .(Turner-Walker, 2007) رسدیم ppm  600آن به

ترکیبای   شناسای متفااوت اسات. میال    ینزما زیست یطمحبا  یتوجهقابل طوربهی غلظت اورانیوم طورکلبه

کاه  در فرآیندی  .کندیمدفن، اورانیوم جذب مدت اورانیوم با استخوان شناخته شده است و استخوان در طول 

 یی سازگاری مناساب باستانی هانمونهمشخص شد که  بود شدهسازییهشبمصنوعی در یک آزمایشگاه  صورتبه

𝑈2یون اورانیل )در جذب 
 ,.Goksu et al) تباادل یاونی دارناد   مکانیسم  یرزمینی، طیزی هاآبدر  ( موجود+2

1991). 
 

    نیتروژنگیری میزان نمونه برای اندازه یسازآماده .4-2

با آب مقطار و باا اساتفاده از     هانمونهابتدا نیز  هاآنموجود در  نمونه و تعیین غلظت نیتروژن یسازآمادهبرای 

بارای تعیاین غلظات نیتاروژن      .آیناد یدرما پودر  صورتبهشوند و سپس با آسیاب میز میحمام التراسونیک ت

گارم نموناه در اساید    میلی 10 ،های مختلفی استفاده کرد. در روش استخراج شیمیایی کلاژنتوان از روشمی

د شدن با افزودن هیدروکساید  در حین سرمحلول  کهیدرحال شودحرارت داده می C 70° سولفوریک غلیظ تا

 *کجلدالو روش  CHNSروش میزان نیتروژن موجود در استخوان با دو  ،این پژوهشدر  شود.یمسدیم خنثی 

 .گیری شداندازه

های مورد اساتفاده در آناالیز دساتگاهی جهات تعیاین      ترین دستگاهیکی از پیشرفته CHNS آنالیز دستگاه

 اسات در نموناه ترکیباات آلای و معادنی      موجاود  ساولفور، نیتاروژن، هیادروژن و کاربن     میزان دقیق عناصر

(Thompson, 2008). حدود کوره در  در فرآیند احتراق°C 1000 به آب، هیدروژن ،کربن اکسیدیدبه ، کربن 

 Analytical) شاوند تبادیل مای  اکساید گاوگرد   دیباه   و گوگرد ،گاز نیتروژن/اکسیدهای نیتروژن نیتروژن به

Methods Committee, 2006) .هاا نیاز باه   آن وجاود داشاته باشاد    از جمله کلار  یدیگر عناصردر نمونه  اگر 

ماورد اساتفاده    آنالیز دستگاه .(Thompson, 2008) دنشوتبدیل می ،کلرید هیدروژن، مانند محصولات احتراق

 بود.)ساخت کشور ایتالیا(  Euro EA 3000 مدلدر این پژوهش 

بخش اول  .گام اساسی استشامل سه روش است. ایننیتروژن  تعیین روش استانداردنیز  روش کجلدال

کاتالیزور  2نمونه استخوان در اسید سولفوریک غلیظ در حضور  ،شود که در این مرحلهشامل مرحله هضم می

شود. بخش دوم شامل مرحله تقطیر است جوشانده شده که در اینجا حرارت باعث تسریع در عملکرد هضم می

گاز آمونیاک  صورتبهنمونه استخوان که در مرحله اول کاملاً هضم گردیده در ازت موجود  ،که در این مرحله

محلول شده و وارد  پس از عبور از مبرد به مایع تبدیل بخار است صورتبهشود. این گاز که آزاد می

بخش سوم شامل مرحله تیتراسیون است  .کندیمتولید بورات آمونیوم شود و بوریک موجود در ارلن می اسید

 شودیمنرمال تیتر  1/0 آمونیوم تشکیل شده در مرحله قبلی با اسید هیدروکلریکبورات  ،که در این مرحله

(Fearon, 1920; Persson, 2008).  

                                                           

* Kjeldahl 
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 افزارنرماز نیز مستقل و وابسته  یرهایمتغبه چگونگی روابط بین و پی بردن  هادادهبرای پردازش آماری 

 استفاده گردید. SPSS  (v 20)آماری
 

 نتایج و بحث. 3

دو، ساه و   یشاماره مردان نمکی  هایاستخوان ینمونهفلوئور، اورانیوم و نیتروژن در  غلظت عناصر گیریاندازه

، و یا به عباارت بهتار،   هاآنبه تعیین تقدم و تأخر زمان مدفون شدن  تواندمیبا یکدیگر  هاآن یمقایسهپنج، و 

 منجر گردد.   هاآننسبی  یابیسالبه 
 

 مورد مطالعه هایاستخواندر نمونه موجود فلوئور  گیریاندازه .1-3

رای هار نموناه دو باار تکارار     با با دستگاه اساپکتروفتومتر   هاآنمیزان فلوئور  یریگاندازهو  هانمونه یسازآماده

شاود  یمیون فسفات باعث بایستی توجه نمود که . اندشدهنشان داده  3در جدول  آمدهدستبهگردید که نتایج 

یاون  غلظت  شوندمیهای فسفات باعث یوننادرست باشند. به این ترتیب که گیری فلوئور آزمایش اندازهنتایج 

ات از هاای فساف  باا حاذف یاون    .و از محیط استخوان حذف شاوند  از میزان واقعی آن ظاهر شدهید کمتر فلورا

  .(3)جدول  (Chlubek et al., 1996) ارائه داد یاستنادترتوان نتایج قابل یم ،گیریاستخوان در جریان اندازه

 Woittiez and) شودزیر استفاده می یرابطهاز ی مورد مطالعه اهنمونهبرای محاسبه میزان فسفات در 

Das, 1980).  

(میزان خالص فلوراید) 𝐴 =  
𝐹%

𝑃2𝑂5%
× 10 (Eq. 2) 

 

کارد و   یاری گانادازه میزان تأثیرگذاری یون فسافات را در نتیجاه آزماایش     توانیمبا استفاده از رابطه بالا 

هر چه میزان فلوئور در اساتخوان   کهینابا توجه به  ی ارائه نمود.نتایج قابل استنادتر وه را حذف کردآن میزان 

سن بیشتری دارد  و این است که این استخوان مدت زمان بیشتری در زیر خاک مانده یدهندهنشانزیاد باشد 

کمتری جاذب کارده و در نتیجاه،     فلوئورمعلوم گشت که اسکلت شماره دو نسبت به اسکلت شماره سه و پنج 

اره مدت زمان کمتری زیر خاک بوده و قدمت کمتری دارد. استخوان مومیایی شماره سه فلوئور بیشتری از شم

تر از اسکلت شاماره دو و جدیادتر از اساتخوان    یمیقددو و کمتر از مومیایی شماره پنج جذب کرده است پس 

 (.3)جدول  هستمومیایی شماره پنج 
 

  راسپکتروفتومت توسط دستگاه 5O2Pگیری میزان فلوئور و نتایج حاصل از اندازه .3جدول 

نمونه و گونه مورد 

 مطالعه

 مرد نمکی شماره پنج مرد نمکی شماره سه مرد نمکی شماره دو

فلوئور 

)%( 
5O2P 

)%( 

میزان 

خالص 

 فلوراید

فلوئور 

)%( 
5O2P 

)%( 

میزان 

خالص 

 فلوراید

فلوئور 

)%( 
5O2P 

)%( 

میزان 

خالص 

 فلوراید

0/23 98/0 دنده سمت راست  26/4 01/1 0/18  61/5 44/1 0/16  9 

0/25 97/0 دنده سمت چپ  88/3 06/1 0/23  60/4 40/1 0/15  3/9  
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آناالیز  آمااری   وتحلیال تجزیاه شایمیایی از   یگوناه بین غلظت ایان دو   یرابطهبرای پی بردن به چگونگی 

نامیاده   *دارنتیجه معنی عنوانبهدر یک تحلیل آماری رد کردن فرعیه صفر  شد.استفاده  (ANOVAواریانس )

تاا   0معروف است عددی است بین  Sigطور خلاصه به داری دوطرفه یا بهشود. این مقدار که به سطح معنیمی

رد نشاود میاان    H°:R = 0فرض  کهدرصورتی. هست H°:R = 0و معیاری برای رد کردن یا پذیرفتن فرض  1

رد شود به این معنی است که میان دو متغیار وابساتگی وجاود     H°:R = 0دو متغیر استقلال وجود دارد و اگر 

تأثیرگاذار اسات. اگار    آماده،   Column(s)بر روی متغیاری کاه در    شدهوارد  Row(s)دارد و یا متغیری که در 

  °Hآنگاه فارض  (Sig ≤aباشد )آن  یا مساویو تر )خطای نوع اول تحقیق آماری( کوچک aاز مقدار  Sig مقدار

و متغیار مساتقل بار روی متغیار وابساته       شتهمیان دو متغیر همبستگی وجود دا ،یا در اصطلاحو شود رد می

 تأثیرگذار است.

زنجاان بار   نماک  معادن  در محدوده ماردان نمکای   را قبل سال  2500تا  1400ین ماببازه زمانی  3 شکل

 .شودشامل می کربن یوراد یابیسال فلوئور در مقابلپنتا اکسید فسفر/ اساس نتایج حاصل از نسبت
  

 
 مردان نمکی کربن یورادهای مشخص پنتا اکسید فسفر با قدمت نمودار شاهد نسبت فلوئور به .3 شکل

 

 3جادول  )های دو، سه و پنج از آنالیز فوق بر روی استخوان مردان نمکی شماره آمدهدستبهبر اساس نتایج 

شود مرد نمکی شماره پنج فلوئور بیشتری نسبت به مرد نمکی شاماره دو و ساه جاذب    می مشخص (3 شاکل و 

تر از دو مرد نمکی دیگر است. مرد نمکی شماره سه نیز فلوئور بیشتری نسابت باه   یمیقدکرده است در نتیجه 

در  ؛ وسات تر بودن آن نسبت به مرد نمکی شاماره دو ا یمیقدمرد نمکی شماره دو جذب کرده است و گویایی 

ی جدیادتر تدفین آخر مرد نمکی شماره دو فلوئور کمتری نسبت به مرد نمکی شماره سه و پنج جذب کرده و 
                                                           

* Significant 
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 یناان اطمعاریب   ، SPSSافزارنرمتوسط  آمدهدستبه یهادادهنتایج پردازش آماری دهد. بر اساس نشان می را

دو دساته از  باین ایان    یمعنادارت که تفاوت معناس. این بدان هست %95 کربن یوراد فلوئور با نتایج یهاداده

 .وجود دارد هاداده
 

 مورد مطالعه   هایاستخواندر نمونه موجود اورانیوم  گیریاندازه .2-3

 یجاا باه طولانی با جذب در استخوان  نسبتاًی هازمانبه آهستگی و طی  یرزمینیزی هاآبانیوم موجود در اور

ی مشاابه باه   روناد . جذب اورانیوم در استخوان، دندان و شاا   شودمیی آپاتیت جایگزین کسیدروهکلسیم در 

دنده سمت راسات و چام ماردان    در این پژوهش از . (152:1372 بحرالعلاومی، ) دارد هانمونهجذب فلوئور در این 

تکارار گردیاد   این آناالیز دو باار   ، یریگاندازهو برای دقت بیشتر شد  یبردارنمونه ،نمکی شماره دو، سه و پنج
  .(4)جدول 

 

 های مردان نمکیدر نمونه دنده استخوان( ppm)گیری میزان اورانیوم نتایج حاصل از اندازه .4جدول 

 مرد نمکی شماره پنج مرد نمکی شماره سه مرد نمکی شماره دو مورد مطالعهنمونه 

 67/0 52/0 47/0 دنده سمت راست

 63/0 52/0 50/0 دنده سمت چپ

 

 8O3Uو  14C بین رگرسیون خطی. 3-2-1

آورده شاده   5و اکسید اورانیاوم در جادول    کربن یوراد گذارییختارنتایج حاصل از آنالیز رگرسیون خطی بین 

اسات در   05/0از  تار کوچاک  (Coefficients) در  Sig= 019/0 مقادار  کاه ییازآنجااست. بر اساس این نتایج، 

در نتیجاه ارتبااط   ، کاه  (310/1اسات ) از صفر  تربزرگ نیز bمیزان یگر وابسته هستند. همدنتیجه متغیرها به 

عاریب همبساتگی    ،در نتیجهکه  هست 807/0با برابر  Rمیزان  رد. همچنین،وجود دا یرهامتغبین  یمستقیم

 .هستیی بالامقدار نیز  هاداده
 

 کربن یورادگذاری رگرسیون خطی و ضریب اطمینان از نسبت اورانیوم با نتایج تاریخ .5جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Summary 
R 

Standardized 

coefficients Sig. 

b Std. error beta 

(Constant) 

f.p. ratios 

310/1  

000/0  

125/0  

000/0  
807/0  703/0  

068/0  

019/0  
 

ها همه در امتداد هم روی خط . وقتی دادههستخط راست یک گیری بیان رابطه میان دو اندازه ینترساده

توان تحلیل رگرسایون   یهمهکامل وجود دارد.  یارابطهشود که میان دو متغیر گیرند گفته میراست قرار می

  .(223:1387)نیکنامی،  داردبستگی ها روی آن به تفسیر این خط و چگونگی قرار گرفتن این داده

بار اسااس   را قبل در محدوده معدن مردان نمکای زنجاان   سال  2700تا  1400ین ب مابازه زمانی  4 شکل

 دهد.  نشان می کربن یوراد یابیسالنسبت اورانیوم با  یریگاندازهنتایج حاصل از 
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 مردان نمکی کربن یورادهای مشخص نمودار شاهد نسبت اورانیوم با قدمت .4 شکل

 

شود مرد نمکای شاماره پانج اورانیاوم بیشاتری      مشخص می 4ول دو ج 4شکل ج در رنتایج مندبر اساس 

تر از دو مارد نمکای دیگار اسات. مارد      یمیقدنسبت به مرد نمکی شماره دو و سه جذب کرده است در نتیجه 

تار باودن   یمیقاد گویایی  ، کهجذب کردهنمکی شماره سه نیز اورانیوم بیشتری نسبت به مرد نمکی شماره دو 

اورانیاوم کمتاری نسابت باه مارد      نیز  مرد نمکی شماره دو ،در آخر ؛ وآن نسبت به مرد نمکی شماره دو است

بار اسااس نتاایج پاردازش آمااری      دهاد.  نشاان مای  ی را جدیدترتدفین نمکی شماره سه و پنج جذب کرده و 

  نیاز  دادهدساته  آزمون رگرسیون خطای ایان دو   ینان اطم، عریب  SPSSافزارنرمتوسط  آمدهدستبه یهاداده

 .هست 95%
 

 مورد مطالعه هایاستخواندر نمونه موجود نیتروژن  گیریاندازه 3-3

بایساتی   ،در اساتخوان موجاود  گیری میزان نیتاروژن  اندازه ر اساسب هابرای قضاوت درباره تعیین قدمت نمونه

و  ،هاایی باا سان معلاوم    با استفاده از نسبت نیتروژن به فسفر و تعیین این نسبت باا نموناه   ،نمودارهای شاهد

باا   ، ترسایم گردناد.  فسافر به نیتروژن  و همچنین تهیه نمودارهای شاهد با استفاده از نسبت کربن به نیتروژن

در  هااستخوانمیزان فسفر و کربن نمونه  ،دنده مردان نمکی یهااستخواننمونه  ICP-MS آنالیزنتایج  توجه به

 .اندشدهآورده  6جدول 

در  C/Nکنند چراکه نسابت  یم( نیز ترسیم C/Nنمودارهای شاهد را با استفاده از نسبت کربن به نیتروژن )

تاوان  یما . باا ایان روش همچناین    بنا نهاده شده اسات  1=و نیتروژن 5/2=کربنیباً ثابت و بر اساس تقرکلاژن 

به میزان کاافی اسات یاا خیار. باه       کربن یورادبا روش  یابیسالمعلوم کرد که آیا غلظت کربن در نمونه برای 

یر شرایط محیطی در روند کاهش غلظت نیتروژن در استخوان، نمودارهای شااهد بایاد بارای منااطق     تأثدلیل 
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نیتاروژن باه    یاابی ساال م رسام شاوند. روش   یی با قدمت معلاو هانمونهجداگانه و با استفاده از  طوربهمختلف 

اسات کاه   اما بادیهی   هستمطلق کافی نیست بسیار مفید  یابیسالخصوص در مواردی که میزان نمونه برای 

سن مطلق نمونه تفسیر کرد. هرچه شارایط محیطای و تغییارات آن و     عنوانبهرا نباید  یابیسالاین نوع نتایج 

ی هانمونهیابد. البته برای نیز افزایش می هایریگاندازهتر تعیین شود دقت در نتیجه سرعت تجزیه نمونه دقیق

  (.157:1372بحرالعلومی، ) باشندیم قبولقابلسال نیز  ±10000تر، خطاهایی حتی در حدود قدیمی
 

 های مردان نمکیدر نمونه استخوان )%( میزان کربن و فسفر موجود .6جدول 

عنصر نمونه و 

 مورد مطالعه

 مرد نمکی شماره پنج مرد نمکی شماره سه مرد نمکی شماره دو

 فسفر کربن  فسفر کربن   فسفر کربن 

دنده سمت 

 راست
20/13 75/2  00/8 25/2  25/7 50/2  

00/3 00/13 دنده سمت چپ  50/12 70/2  00/6 00/2  
 

نشان داده شده  7 در جدول که Kjeldahlو آنالیز   CHNSگیری نیتروژن توسط آنالیزحاصل از اندازه نتایج

، که این مقدار به ترتیب در مرد نمکی شماره دو نیتروژن بیشتری در بافت استخوان داشته دهدیمنشان  است

  .هستمرد نمکی شماره سه و پنج کمتر 
 

 Kjeldahlو  CHNS توسط آنالیز )%( گیری نیتروژننتایج حاصل از  اندازه .7جدول 

مورد  ینمونه

 مطالعه

 مرد نمکی شماره پنج مرد نمکی شماره سه نمکی شماره دومرد 

CHNS Kjeldahl CHNS Kjeldahl CHNS Kjeldahl 

20/3 48/3 دنده سمت راست  40/2 30/2  15/2 45/2  

25/3 55/3 دنده سمت چپ  30/3 95/2  8/1 45/2  
 

بار اسااس   را قبل در محدوده معدن ماردان نمکای زنجاان    سال  2700تا  1400ین ماببازه زمانی  5 شکل

 .دهدنشان می، کربن یوراد یابیسالبا  به فسفر نیتروژننتایج حاصل از استخراج نسبت 

و  7جادول  ی دو، ساه و پانج )  صورت گرفته بر روی استخوان مردان نمکی شماره هاییریگاندازهبر اساس 

نسبت باه مارد نمکای شاماره دو و ساه در بافات        کمتری N/Pمشخص گردید مرد نمکی شماره پنج ( 5 شکل

که باه معناای آن    (هست 901/0و  865/0برابر با  یببه ترتو کجلدال  CHNSاز روش  آمدهدستبه)نسبت  دارداستخوان 

مارد   N/Pتر از دو مارد نمکای دیگار اسات. میازان      یمیقدو در نتیجه،  دادهازدستاست که نیتروژن بیشتری 

کاه در نتیجاه    هست 222/1و  906/0برابر با  یببه ترتو کجلدال  CHNSروش با استفاده از نمکی شماره سه 

N/P  نسبت به مرد نمکی شماره پنج داشته و بنابراین، نسبت به مرد نمکای شاماره   در بافت استخوان بیشتری

 که در نتیجه، هست 183/1و  265/1برابر با  یببه ترتنیز مرد نمکی شماره دو  N/Pپنج جدیدتر است. میزان 

، نسبت به مرد نمکی شماره سه و روینازاآن نسبت به مرد نمکی شماره سه و پنج بیشتر است که  N/Pمیزان 

،  SPSSافازار نارم توساط   آماده دستبه یهادادهتر است. در اینجا نیز بر اساس نتایج پردازش آماری پنج جوان

 .هست %95 هادادهینان آزمون رگرسیون خطی این دو دسته از اطمعریب 
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 مردان نمکی کربن یورادهای مشخص با قدمت N/Pنمودار شاهد نسبت  .5 شکل

 

 نتیجه. 4

نسابی   گاذاری یختاار ، جهت گیری میزان فلوئور، اورانیوم و نیتروژناز اندازه آمدهدستبهنتایج در این پژوهش، 

 دکه توسط پاولارد در دانشاگاه آکسافور    کربن یورادمطلق  گذارییختاربا نتایج حاصل از ، (FUNروش ) هاداده

میازان معنااداری   شاد.   یریگاندازهها قرار گرفتند و میزان افتراق و اشتراک آن وتحلیلیهتجزمورد  ه،انجام شد

 کاه درحاالی اسات.   045/0استخوان مردان نمکی  کربن رادیو یابیسالبین فلوئور به فسفات با نتایج حاصل از 

میزان معناداری بین کربن باه  ، 041/0استخوان مردان نمکی  کربن رادیومیزان معناداری بین اورانیوم با نتایج 

 یاابی ساال میزان معناداری نیتروژن به فسفر باا نتاایج   و  ،038/0مردان نمکی  کربن رادیو یابیسالنیتروژن با 

در کاه   هسات  05/0از  ترکوچکسطح معناداری حاصله  ،هادر تمامی نسبت .هست 031/0برابر با  کربن رادیو

در  (R) با توجه به اینکاه عاریب همبساتگی    .هستصادق بین این متغیرها  ارتباط مستقیمادعا درباره  ،نتیجه

)عاریب   هسات و نزدیاک باه یاک     800/0عناصر یاد شده بالاتر از  SPSS وتحلیلتجزیه تمامی نتایج حاصل از

ماردان نمکای    کاربن  رادیاو ، عریب همبستگی اورانیاوم باا نتاایج    891/0 برابر با کربن رادیوهمبستگی فلوئور به فسفات با نتایج 

ماردان   کاربن  رادیاو با نتایج  N/P، و عریب همبستگی 924/0مردان نمکی  کربن رادیوبا نتایج  C/N، عریب همبستگی 807/0

 برای تمامی نتایج حاصل از وجود دارد.این دو روش  متغیرهایبین همبستگی بالایی  میزاناسات(،   877/0نمکی 

که بیانگر صحت و دقت بالای آناالیز   هست %95عناصر فلوئور، اورانیوم و نیتروژن، فاصله اطمینان  SPSS آنالیز

 FUNنسابی   یاابی سالکه  دهدمینشان  کربن رادیوگذاری تاریخ هایدادهبا نتایج  یمقایسهاست.  هانمونهدر 

است. همچنین با توجاه  نشان داده  درستیبههای مردان نمکی را تقدم و تأخر این سه نمونه استخوان مومیایی

که ایان روش    توان گفتمردان نمکی، می FUN و کربن رادیو یابیسالبه اشتراک بسیار زیاد بین نتایج روش 

 .هستقابل استفاده  خوبیبه اندشدهمحافظت خوبیبهکه  های باستانیاستخواندر مورد گذاری تاریخ
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 چکیده
ی اصلی ، مسئلهبر اساس سفال های میانکوهی آنو دشت درانمازنجلگه در مفرغ  دورانای تحلیل روابط درون و برون منطقه

ده است. )مفرغ قدیم( بوسفال قرمز ساده و منقوش و شاخص این دوران، خاکستری و سیاه براق  هایسفال پژوهش حاضر است.

و با ارزیابی ، منطقهاین در  شدهبررسیی محوطه هشتشده و ی کاوشمحوطهها را در هفت نگارندگان، چگونگی وجود این سفال

دوره در قرمز و خاکستری طیف های تولید سفال، مشخص نموده کهاولا این پژوهش مقایسه نمودند. های مناطق همجوار سفال

به صورت یک جریان  مفرغ مازندران دورانها به موازات هم در جریان بوده و لذا، فناوری سفال اغلب این محوطه درقدیم مفرغ 

های های بخش شرقی مازندران با مراکز دوران مفرغ دشتهای محوطهشباهت سفالاست؛ ثانیا، درونی و تدریجی تحول یافته 

موجب های مناطق شمال غربی، محوطهی مورد مطالعه با ه در بخش غربی منطقههای این دورو تشابه سفالی تپه، گرگان و دامغان

 ه است.ها بین مناطق مذکور گردیدکنشبرهمی وجود یهنظر تقویت

 

 سفال خاکستری براق.، فرهنگی کنشبرهم مفرغ، اندورمازندران،  کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه. 1

های بازسازی تاریخ اجتماعی جوامع بشری بر اساس از مؤلفههای فرهنگی یکی کنشپرداختن به موضوع برهم

های اجتماعی تغییرات سازمان یمدارك مادی است که از نیمه قرن بیستم میلادی در چارچوب مطالعه

تا ی صورت پذیرفت به بعد تلاش میلادی از نیمه قرن بیستم(. Childe, 1951باستان مورد توجه قرار گرفت )

و از دیدگاهی فرایندمحوری و تطورگرایانه محیطی امع گذشته در رابطه با منابع زیستتغییرات فرهنگی جو

های در قالب بررسی پیچیدگیرفته رفتهاین مباحث  (.Steward, 1942; White, 1959)توضیح داده شود 

روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی  یو مطالعه (Service, 1971; Sahlins, 1972)اقتصادی و اجتماعی 

شناختی بومپس از آن، به اهمیت رویکردهای زیست. (Polanyi, 1963)گسترش و بهبود یافت  ،جوامع باستان

شناسی تحت تأثیر رویکردهای باستان (.Clark, 1989)های باستانی پی برده شد ها و یافتهدر توضیح محوطه

و  و مقیاس تولیدموضوعاتی نظیر سازمان اقتصادی و اجتماعی باستانیان،  جدید در راستای بازشناسی تاریخ

 ;Peacock, 1981; Van der Leeuw, 1981, 1987; Rice, 1987)های فرهنگی مطرح شد کنشو برهم ،توزیع

Arnold, 1991; Costin, 1991; Clark, 1995.) 
ی چهارم ق.م آغاز ی دوم هزارهاز نیمهدر آسیای جنوب غربی مختلف های فرهنگی بین مناطق کنشبرهم

ها، کنشدر جریان این برهمی دوم ق.م تداوم یافته است. ی هزارهی سوم تا میانهشده و در خلال هزاره

د؛ ار شای پدیدمنطقهها، و ارتباطات برونساختهدستتبادل مواد خام و سازوکارهای  ،تجاری هایشبکه

شکل گرفت؛  نهادهای مرکزیارکان سیاست و فراهم گشت؛  هااندیشه انتقالجایی افراد جوامع و جابه یزمینه

 ,Wright, 1984; Brumfiel & Earle) .به وجود آمد پذیریتخصصو  اجتماعی-های اقتصادیپیچیدگیو 

1987; Zeder, 1988; Earle, 1997; Wright and Johnson, 1975: 267; Chapman, 2003 .) فلات ایران

 ,Tosi)ر آسیای جنوب غربی ایفا نموده است های چهارم و سوم ق.م دنیز نقش مهمی در فرایند تحولات هزاره

Malek Shahmirzadi & Joyenda, 1992; Kohl, 1978; Lamberg-Karlovsky & Kohl, 1971; Potts, 

)2013Salzmann & Dyson, -Thornton, Gursan; 2013Thornton, ; 1994 .شناختی در های باستانکاوش

 یزمینه ،ار در دشت دامغانو تپه حصدر دشت گرگان تپه تپه و یاریمهای شاخص نظیر تورنگبرخی محوطه

در های مستقل و هدفمند کمبود پژوهشاند؛ اما، باره چگونگی تحولات عصر مفرغ را فراهم نموده پژوهش در

خاصه استان مازندران، باعث گردیده که  های جنوبی دریای مازندرانکرانههای شمالی البرز مرکزی و بخش

و به دنبال آن، فرصت مطلوبی از تحولات دوران مفرغ نسبت به سایر مناطق فلات ایران  کافی و مناسبیدرك 

 .داشته باشیمهای فرهنگی با مناطق پیرامونی نکنشبرهم یبرای انجام تحقیقات تطبیقی و مطالعه

های فرهنگی است. کنشها برای درك برهمترین راهسفال یکی از اساسی شناسیو سبک شناسیگونه

های شرقی و مرکزی مازندران مانند های دوره مفرغ محوطهشناسی سفالگونهدر مقاله حاضر بدین منظور، 

های مکشوفه از مناطق سفالبا مرجع قراردادن کش های گوهرتپه، تپه ترکام، غار کمیشان و تپه قلعهمحوطه

تپه شاه ،((III Schmidt, 1937های حصار را با سفال مشابهتترین بیشها، همجوار صورت پذیرفت. این سفال

B-AII )1945Arne, ( تپهتورنگ و III )1976Deshayes, ( های سفالدر غرب مازندران، اما . دهندنشان می

 Kدوره  ،IV (24 , fig.44: 1969Young, )ن های گودیسفالا تزیینات باز نظر شکل و عصر مفرغ تپه کلار 

 ,LXXIII. No. 1 :1961Burney ,)تپه مفرغ قدیم یانیق دورهآثار و  ،( ,fig.45 :1951Brown , 14)تپه گوی

 د.نشباهت دار( 94
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 شناسی حوزه پژوهشبوم .۲

 5۸درجه و  ۳۶دقیقه تا  ۳۶درجه و  ۳5، بین کیلومتر مربع ۸۳۳٬۲۳با مساحتی بالغ بر استان مازندران 

در النهار گرینویج، دقیقه طول شرقی از نصف ۸درجه و  5۴دقیقه تا  ۲۱درجه و  5۰دقیقه عرض شمالی و 

 ابشرق و غرب به ترتیب  ،شمالاز سمت این استان . استواقع شده البرز مرکزی شمالی  یبخش میانی جبهه

های سمنان، تهران و استانآن، جنوب در . و استان گیلان همسایه است استان گلستان، مازندراندریای 

-شود. قسمت جلگهای و کوهستانی تقسیم میجلگهبه دو بخش  .(۳: ۱۳۸۲)اسحاقی و شیدفر،  قرار دارندقزوین 

 که بهاست کوه البرز کوهستانی متشکل از رشته گیرد و بخشهای دریای مازندران را در بر میای، کناره

محصور مازندران را  های حاشیه دریایخط ساحلی و جلگه ،پوشیده از جنگلو مرتفع ، صورت دیواری عظیم

، کندعمل می بالای حاصل از دریابسیار به مانند سدی در مقابل خروج رطوبت که  کوهاین رشته. کرده است

 -۸۱: ۱۳79)صفوی،  کندایفا میهای شمالی و به طور کلی استانمازندران و آب و هوای اقلیم  بسزایی درنقش 

اندازهای منطقه به شمار ترین چشماز مهممتنوع که های بومفراوان طبیعی و زیستهای و ظرفیتمنابع  .(۸۲

توسعه تکوین و ، استقرارهاو  هاچگونگی زیستگاههای پیش از تاریخی نیز در دورهدر به احتمال زیاد آیند می

-کوهرشتهدر این دوران، رسد که به نظر می. نداتاثیرگذار بودهای ابط درون و برون منطقهوو ر ،جوامع انسانی

از سوی . اندشدهمیهای جنوبی البرز ارتباطات بیرونی به ویژه، دامنههایی در برقراری محدویتباعث  البرزهای 

 ی بومی و محلیجوامع انسانی در فرایند یمساعدی برای توسعهبستر ، کوهیهای میانها و درهدشتدیگر، 

-هزحو باای منطقهدرون و برون های کنشبرهمسطح  بررسیبا وجود این،  اند.نمودهایجاد میاین منطقه  در

های پیش از تاریخی دارد نشان مناطق همجوار، که رابطه مستقیمی با گاهنگاری نسبی محوطههای فرهنگی 

های کوهرشتهمانعی طبیعی چون با وجود وهی آن میانکهای ها و دشتجلگه مازندران و دامنهدهد که می

جنوب غربی ، ایرانفلات شمال شرقی  های فرهنگی شمال غربی والبرز، راهروی ارتباطی مناسبی بین حوزه

 (.۲: ۱۳95حیدری، ) ندامرکزی ایران بودهشمال و ترکمنستان 
 

 چارچوب نظری -3

اند. از نظر گاهنگاری، دوره مفرغ تر شامل قدیم، میانی و جدید تقسیم نمودهعصر مفرغ را به سه دوره کوچک

را در  .گردد و دوره مفرغ جدید، نیمه اول هزاره دوم ق.مزمانی هزاره سوم ق.م می یقدیم و میانی شامل بازه

در شمال شرق،  ایمختلف منطقههای گیری فرهنگدر این دوره شاهد شکل. (۴۳: ۱۳۸5)طلایی، گیرد بر می

ای و فراگیرشدن تبادلات منطقه دلیلبه جنوب شرق، شمال غرب و غرب و نیز جنوب غرب ایران هستیم. 

اند المللی برای معرفی این افق استفاده کردهشناسان از عبارت دوران تجارت بینای از باستانعده، ایفرامنطقه

(Amiet, 1993) .قیمتی، اشیای شمارشی های قیمتی و نیمه، سنگبه ویژه اشیای مفرغی های فلزییافته

(Schmandt-Besserat, 1992)های حمل و نقل شیوهو  های تجاری، راه(Matthews & Fazeli, 2004)، 

و خاکستری منقوش  های قرمزتولید سفالو ، (Gibbon, 1984) مراتب استقرارهامرکزی و سلسلهشواهد مکان

در عصر مفرغ به شمار های فرهنگی کنشتحلیل برهم زمینهدر شناختی مهم باستان مستنداتاز جمله 

 ند.آیمی
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 ، سفال خاکستری و سیاه براقتبیین اهداف این مقالهدر راستای  هاترین دادهمهماز از آنجایی که یکی 

(Burnished Gray Ware)  در که شواهد آن سفال این بر فرایند بروز و گسترش است، ضروری است که

به  تولید این نوع سفالمروری به عمل آوریم. به دست آمده، مناطق وسیعی از شرق و شمال شرق فلات ایران 

در حوزه های سفالی این شاخصه(. ۱۱۶: ۱۳۸5)طلایی،  رواج داشته است، ق.متا اوایل هزاره دوم  ،مدت طولانی

در زمان های هملایه ،(Schmidt, 1937) های تپه حصاریق حفاریفلات ایران از طر یشمال و شمال شرق

 تپهو یاریم (Deshayes, 1976) تپهرنگوت ،III (Arne, 1945) و IIتپه های دشت گرگان نظیر شاهمحوطه

(Stronach, 1972 )ها پژوهش حاضر، این سفال یمورد مطالعه یمورد شناسایی قرار گرفته است. در منطقه

کش در مرکز قلعهتپه در شرق و تپه ترکام  وپی قلعهتپه عباسی، تپه، چون گوهرتپه، یاقوت یهایمحوطهدر 

با سنت سفالی هایی نشانگر وجود مشابهتها آنیه و تحلیل که تجزمازندران شناسایی و معرفی شدند 

 است. گرگان های دامغان ودشت

دشت  ،شناسی و هنر ایران که در مونیخ برگزار شده بوددر کنگره باستان میلادی ۱979ژان دهه در سال 

های پیرامونی و روستانشین فلات ایران و چادرنشینان استپ -های شهرنشینگرگان را مرز بین جمعیت

های شمال . ظروف خاکستری براق مکشوفه از محوطه(Deshayes, 1979: 34) معرفی نمود اسپیکماورای 

های فرهنگی و اجتماعی بین دشت کنشبرهم یشرق ایران برای مدتی به نسبت طولانی به عنوان شاخصه

ها و انتقال فناوری تولید آن محسوب اطق همجوار و موضوع بحث دانشمندان در باره مهاجرتگرگان و من

ساز ساز و ظروف خاکستری چرخدهه به توالی استفاده از سفال قرمز براق دست .(Cleuziou, 1986) گردیدمی

الشعاع قرارگرفتن اولی در تورنگ تپه در اواخر هزاره چهارم و ابتدای هزاره سوم ق.م. معتقد است و بر تحت

موده است. ، تأکید نبود توسط دومی که تکنولوژی آن توسط مردمانی بیگانه و از خارج به منطقه آورده شده

سفال خاکستری براق از شرق به غرب فلات ایران حرکت  فناوریوی معتقد بود که اقوام مذکور به همراه 

های مهاجرِ صاحب تکنولوژی سفال موصوف از نمودند. کایلر یانگ نیز مانند دهه معتقد به حرکت جمعیت

خاصی چون کلوزیو و ساریانیدی این . در مقابل، اش(Young, 1967) شرق به داخل فلات ایران و زاگرس است

 ;Sariandi, 1981) اندمهاجرت اجتماعی و تکنولوژیک را از مسیر غرب فلات ایران به سوی شرق مطرح نموده

Cleuziou, 1986) برخی، چون رمان گیرشمن، هر دو مسیر شرق و غرب را برای این حرکت و مهاجرت .

دودسکایا نیز موفق به ترسیم یک منشاء و مسیر شرقی در اواخر البته، م. (Ghirshman, 1977) اندمتصور شده

که در منطقه زاگرس متمرکز شده بودند، گردید  I عصر مفرغ و به ویژه برای صاحبان فرهنگ عصر آهن

(Medvedeskaya, 1982 .)شناسی نوین و بروز میلادی، به دنبال رویکردهای باستان ۱9۶۰ یپس از دهه

شناسی های انتشارگرایان اولیه، موضوعاتی چون مهاجرت در مطالعات باستانهای علمی نسبت به ایدهواکنش

 تر مورد توجه قرار گرفتند.های فرهنگی و اجتماعی بیشکنشمباحثی چون برهمرفته، رفتهند و شدرنگ کم

قرار استفاده مورد ها کنشی عصر مفرغ برای تحلیل موضوع برهمهای مشخصهسفالز این پس ابنابراین، 

 ند.اگرفته

های د آن است که تکنولوژی سفال خاکستری براق در هزارهدهشناختی نشان میشواهد باستان آنچه که

جنوبی و های های جنوبی دریای مازندران و دامنهسوم و دوم ق.م. در منطقه شمال شرقی فلات ایران، کرانه

در حصار  این سفالوجود جدی است؛ چرا که، بودن بروز آن، محل تردید شد و ناگهانیالبرز فراگیر  شمالی
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AIIتپه، شاه III  و به ویژهIIتپه ، یاریمII تپه و تورنگAII  سفال شده است گزارشدر کنار سفال قرمز منقوش .

ها از جمله سفال منقوش ناپدید و سایر سفال شدرفته به تنهایی ظاهر رفته IIBتپه از دوره مزبور در تورنگ

 .(Cleuziou, 1986: 227) دیگرد

های وسیعی از در قسمتق، که ارس یا یانی-فرهنگ کورا یمشخصه ،فال سیاه صیقلیساز سوی دیگر 

در هزاره سوم ق.م. قفقاز و جنوب روسیه تا آناتولی و لوانت را  ازای گستردهغرب ایران و مناطق شمال غرب و 

، (Burny, 1961) تپهدر یانیقآن ردپای و  (Burny and Lang, 1971: 441) بودتحت نفوذ خود قرار داده 

 ,Heydarian & Safari) دشت کلیایی کرمانشاه (،Brown, 1951) تپهگویIV (Young, 1969 ،)گودین 

نیز ( ۱۳۸۴)فهیمی، های شرقی گیلان کوهپایهو  (۱۸۱-۱9۱: ۱۳۸۳آجورلو، نشلی و  )فاضلی، دشت قزوین (2015

 ه کلارتپدر سفال در این بخش، حوزه نفوذ این  شد، در بخش غربی مازندران کشف گردیده است.مشاهده 

مورد شناسایی ( ۱۳9۰، کوهپر )خزاییدر کجور  ۲و آستانکرود  (۱۳۸۶ ،سرستی نژاد)موسوی کوهپر و عباسکلاردشت 

آمادگی لازم برای ورود به بحث  شده، بهنظری ارایهخواننده با مروری بر این چارچوب شاید . استقرار گرفته 

های فرهنگی در عصر مفرغ منطقه بر کنشاصلی مقاله رسیده باشد. بنابراین، در ادامه به تحلیل موضوع برهم

 پردازیم.شناختی، به ویژه، سفال میهای باستاندادهاساس 
 

 بحث و تحلیل -4

بندی دو گروه تقسیم بهشناختی های باستاناز لحاظ نوع پژوهشن را اردر مازند دوران مفرغهای محوطه

و تپه گوهرعبارتند از:  کهاند شناختی قرار گرفتههای باستانهایی که مورد کاوشمحوطه ،. اولکنیممی

 و تپه عباسی غار کمیشان، ساری تپه ترکام و پیقلعه، کش آملتپه قلعه، تپه کلار کلاردشت، تپه بهشهریاقوت

های این ترین محوطهمهم. نداهشناسایی شدمختلف های بررسی هایی هستند که طیمحوطه ،دسته دوم. نکا

و  پل، سنگیکوتقلعههای تپه، نوشهر ۲ستانکرود آتپه ، باقی بهشهرتپه للگلوگاه،  کشتپه دینهگروه شامل 

 .(۱و جدول  ۱)نقشه  هستند در رامسر ۲گورستان کلایه سوسر  و، چشمه در چالوسول

گرفته، قرار مورد حفاری  ،ش هـ. ۱۳۸9تا  ۱۳79از  ،که به مدت یک دههگوهرتپه مهم  یاز محوطه

 مطالعات تطبیقیبر پایه گاهنگاری نسبی حاصل از  ،لیو ؛هیچگونه تاریخگذاری مطلقی در اختیار نیست

 ,Piller & Mahfroozi)ق.م. مسکون بوده است  ۱9۰۰تا  ۳۴۰۰های سالبین پیشنهاد گردیده که به احتمال 

 هاینگاری در بخشهای مختلف لایههای مادی در گمانهوجود بقایای فرهنگی و ساختاربه دلیل . (3 :2009

 تداشته اس را وسعترین بیشت میانه دوران مفرغ دررود که این محوطه ، احتمال میشرقی، غربی و شمالی

، سفال، تدفین، معماری ساختارهای عبارتند ازمیانه مفرغ  ورهاز د مکشوفهشواهد  .(۳5۲-۳59: ۱۳۸۶)ماهفروزی، 

ظاهر کلی آن که  (۱ )شکل است AGXXX22 مکشوفه، شمارهترین تدفین قدیمی. صنایع سنگیو پیکرك 

تدفین یک جام در این  (. ,3820H ,160Fig.  ,180 :1937Schmidtدارد ) BIIIقبور حصار  اشباهت زیادی ب

ه دست آمده ب(، Schmidt, 1937: 250حصار )( Bottle-Picher) هایپارچ بطری، مشابه سفالی و یک بطری

 ؛نددهنشان می BIIIحصار  هایتدفین هایی را باتمشابه هااز تدفین دیگری تعداداگر چه در گوهرتپه . است

شواهد (. 2009Mahfroozi,  & Piller: 5) باشند، یافت نشده است CIIIهایی که مشابه حصار نمونه ،اما

. در کنار کشف شده استهای مفرغ میانی ی مفرغ متاخر در بخش غربی تپه و روی لایهچندین تدفین دوره
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و  IIIBحصار های های گورستان پرخای ترکمنستان و سفالهای خاکستری مشابه سفالسفال ،هااین تدفین

IIIc ((Schmidt, 1937: 180. PL. XXXVLL; P. 182. PL. XLI مده است.دست آه ب 

های پیرامون قرار دارد که در سال متر از زمین 9با ارتفاع  تپهیاقوتمتری شمال شرقی گوهرتپه،  5۰۰در 

این محوطه شاهد وجود قدیم های عصر مفرغ در لایه .(۱۳۸5)ماهفروزی، نگاری شد تعیین حریم و لایه ۱۳۸5

هستیم. بنابراین، روند استمرار تولید این دو سفال قرمز ساده در کنار سیاه براق و خاکستری سفالی های گونه

در  ،اولجایگزینی تدریجی نوع فراگیرشدن و ی شاخص عصر مفرغ و سپس، ناپدیدشدن نوع دوم و گونه

 قابل مشاهده است. های اواخر عصر مفرغ تا عصر آهن در این محوطهلایه

هکتار  ۱/۱متر ارتفاع و  5/۳با  خانسر در شرق مازندران در روستای خانسر شهرستان نکا، تپه عباسی

اگرچه،  (.۱۳۸۸نژاد سرستی، )عباسزنی و تعیین حریم قرار گرفت مورد گمانه ۱۳۸۸وسعت قرار دارد که در سال 

 یاشیانظیر واهدی است؛ ولی، شانتقالی مفرغ  فازو  جدید مس و سنگاصلی این محوطه مربوط  هایلایه

عصر مفرغ مربوط به و قرمز های خاکستری داغدار سفالی به همراه مفرغشیای سنگی، قطعاتی از او  سفالی

 زمان این دو سفال شاخص قابل تحلیل هستند.رواج ساخت همدر راستای قدیم به دست آمده که 

وسعت تقریبی ای به همین نام با کیلومتری شمال کیاسر در نزدیکی روستایی به نام ترکام، تپه ۲۱در 

که یکی از نواحی واقع در  قرار دارد، در دشتی میانکوهی های آزادآباز سطح متر  ۱۲۶۲و ارتفاع متر  5۰۰۰

مورد جرای عملیات عمرانی . در این محوطه که در جریان اگرددحد فاصل مازندران و سمنان محسوب می

به  کندهو  ش داغداروخاکستری با نقبراق و ظروف و سیاه های خاکستری سفال شناسایی و کاوش قرار گرفت،

قابل ، ج( ۲)شکل  بلند و نقش داغدار روی بدنه یپایهبا  سیاه براقف وظر. (بو  الف ۲)شکل  دست آمده است

 BIIدر تورنگ . ) ,2784H ,116: 1937Schmidt(ند سته AII تپهشاهو  BII بلند حصارمقایسه با ظروف پایه

 .دار رواج یافتهای پایهکاسهتولید 

قرار دارد که در سال پی قلعه ای به نامتپه، ساریجنوب کیلومتری  ۶5ان فریم در در محدوده دهست

که محوطه های استقراری این قرار گرفت. از لایه تعیین حریمنگاری و زنی به منظور لایهگمانهمورد  ۱۳۸۸

تفسیر ی کشف شده که برای های، سفال(۱۳۸۸)ماهفروزی،  دنباشمفرغ و آهن میی گانهسه هایدورهمربوط به 

 روند جایگزینی سفال قرمز عصر مفرغ توسط سفال خاکستری این دوره قابل استفاده هستند.

سال ه و در شد واقعبهشهر -در کنار جاده اصلی نکاکیلومتری غرب بهشهر  ۱۰در که کمیشان معروف غار 

های یافتهترین شاخصهایی است که ی مکان، از جمله(۱۳۸۸ نسب،)وحدتیمورد کاوش قرار گرفت  ۱۳۸۸

در حال ، هاهایی از لایهبخشبودن به دلیل مضطربه رچاگ. ندهست های خاکستری داغدارفالس ،آنسفالی 

از  ی این محوطههاسفال؛ اما، شباهت قدری مشکل استها این گروه از سفال بحث در باره تاریخگذاریحاضر 

های تپه و محوطهتپه، تورنگتپه، یاقوتمفرغ گوهرعصر های از لایههای مکشوفه سفالینات با ینظر فرم و تز

ترین نقوش مهم .(۱۱9-۱۲۰؛ 75: ۱۳۸9)خلیلی،  قابل توجه است خان در خراسانای چون تپه قلعهفرامنطقه

و  زیگزاگ، موازی عمودیی هستند که به صورت ه از غار کمیشان خطوط داغدارمکشوفخاکستری  سفال

( قابل  :1976Deshayesتپه )تورنگ 1CIIIدوره های نمونهخورند که با به چشم میهای نامنظم افقی و یا طرح

ی خاکستری این هاروی سفالنیز موتیف دیگری است که  استخوان ماهیخطوط داغدار با طرح مقایسه است. 

 .شوددیده می های عصر مفرغ مازندرانو اکثر محوطه محل



  ۶۳ / 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

های اطراف که در نزدیکی شهر آمل واقع گردیده و متر از زمین ۱۱کش که با ارتفاع هکتاری قلعه ۱7تپه 

های ، مربوط به دوره(۱۳9۳، صفری و دیگران)کاوش شده  ۱۳9۱و  ۱۳۸۸ ،۱۳۸7های در سالفصل  سهطی 

ابزارها ، های قرمز و خاکستریساختارهای معماری، اجاق، تدفین، سفالاست.  آهندوره و میانی و جدید  مفرغ

هستند. در میان در این محل  میانی و جدید های مفرغیافتهترین مهماز  و زیورآلات ،سنگیو ظروف 

های ها، به روشهای خاکستری براق نیز مشاهده شده است. این سفالهای خاکستری معمولی، سفالسفال

این تپه، دو ظرف جدید های عصر مفرغ لایه از .(۲و جدول  ۱)طرح  اندتزیین شدهکنده و  افزودهنقوش  و داغدار

ش داغدار وبا نق ی است کهبلندکوزه گردنآنها، یکی از کامل خاکستری به دست آمده که جالب توجه هستند. 

Schmidt,  CIIIحصار در های مشابه با نمونه وتزیین گردیده به صورت عمودی  (گندمیخوشهبه شکل )و افزوده 

) 4296l, XLI, H, P2790Pl, EXL, H, 194: 1937) تپه و شاهAII  استقابل مقایسه (1945: 204Arne,  .)

آبریز به رنگ خاکستری تیره و براق است که گردنی کشیده با باز دهانهساز تنگ چرخ ،(۳)شکل  ظرف دیگر

این نمونه نیز با . ((Schmidt, 1937, pl, XLI, H4296 روی بدنه آن با نقوش کنده تزیین شده استو دارد 

های یافتهدیگر از یکی از (.  ,1945Arne: 198- 206) باشدمیقابل تطبیق  AIIتپه از شاهظرفی مکشوفه 

 نگاریلایه یای به رنگ خاکستری است که از ترانشهپیکره سفالین کش، ظرفتپه قلعه جدید مفرغ شاخص

S.T.NW متر سانتی 5/۲حدود متر پهنا، و سانتی 9تا  ۴/۳متر درازا، بین سانتی ۸با ظرفی توخالی ؛ شد کشف

هایش هایش را به دو طرف باز کرده و سینهایست که دستالهه شکلبه نمای بیرونی آن . (۴)شکل قطر دهانه 

ه از مکشوفهای پیکرهمشابه ظرفیافته، این (. ۱۳9۳)صفری و دیگران: ست صورت دو برآمدگی مشخص شده اه ب

 CIII (, 256: 1937Schmidt حصار( و  268Pl. XXXIX, Fig  ;245, Pl. XVIII, Fig: 1945Arne) AII تپهشاه

Fig. 161; and P. 193, Fig. 115.و مربوط به دوره مفرغ جدید است ) 

تپه کلار باشد، های مهم دیگر که در تبیین هدف مقاله حاضر از اهمیت زیادی برخوردار مییکی از محوطه

در غرب مازندران کلاردشت  کوهیدر دشت میان سطح دریا،متر از  ۱۱۰۰هکتار و ارتفاع  ۶است که با وسعت 

نگاری زنی برای تعیین حریم و لایهمورد گمانه ۱۳۸۶و  ۱۳۸5 هایدر سالواقع شده است. از این محوطه که 

های آن را در دست است که انتساب لایهاز ذغال و استخوان  گاهنگاری مطلق نه آزمایشنمو ۲۰قرار گرفته، 

 نژاد)موسوی کوهپر و عباساست به طور قطعی مورد تأیید قرار داده ، مفرغ و آهن سنگی-مسهای دورهبه 

های تاثیرگذار در شناخت تحولات عصر تپه کلار، از محوطه. (۱۳9۰؛ حیدریان، ۱۳۸7موسوی کوهپر، ، ۱۳۸۶سرستی، 

 های این دوران در منطقه، برخورداریمفرغ در غرب مازندران است. مزیت این محوطه نسبت به سایر محوطه

نمونه ذغال و استخوان به منظور تاریخ  ۲۰های رادیوکربن و گاهنگاری مطلق است. تعداد از نتایج نمونه

 ±۳۲. و ق.م ۲۶۶۱±۳۰های سالها، این تاریخگذاریآزمایش شد. بر اساس  AMS گذاری مطلق با روش

ترتیب در انطباق با ق.م. به  ۱95۲±۳۰و  ۲۲99±۳۰های سالدوره مفرغ قدیم و . منطبق بر ق.م ۲577

 (.Heydarian, 2014) اندهای مفرغ میانی و جدید تشخیص داده شدهدوره

های مربوط به دوره مفرغ ، لایهسنگیمسهای دوره از لایهپس  ،کلار تپهنگاری در لایه یدر هر دو گمانه

به دست آمده  هااز آن ارس-کورامتر ضخامت داشته و سفال شاخص موسوم به  ۱که حدود  قدیم آشکار شد

 یافتهصیقل یروشن و سطحیا ها دارای خمیره سیاه و خاکستری تیره و این سفال(. ۳و جدول  ۲است )طرح 

هندسی  یکنده هایموتیفگوش، های زیگزایگی و سهنوارظریف شامل  ینقوش کندهبا روی آنها . ندهست
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ترین تزیین این سفال، تزیین شده است. شاخصدار و موج ایشانه ، و خطوط(مربعو  های تو در تودایره، مثلث)

ای شبیه و با مادهشده کنده  ،بیرونی و یا داخلی ظروف یلبه است که رویخطوط میخی شکل به علایمی 

 ،قدیم مفرغدوره ارس در -های مهم فرهنگ کورااین نوع سفال که به عنوان یکی از مؤلفه. اندشدهگچ پر 

را مورد پوشش قرار ه ارومیه چدریا حوضهآناتولی شرقی و تا  قفقاز یماورا و قفقازوسیعی از  یگستره جغرافیای

، تپهگوی، تپهیانیق، IVگودین . در هزاره سوم ق.مهای در لایهو همانطور که پیش از این اشاره شد داده، می

 گیلان یافت شده است.های شرقی کوهپایههایی در محوطهو ، دشت قزوین، دشت کلیایی کرمانشاه

)دارای یکی از موارد مهم که در حفاری تپه کلار مشخص گردیده، موضوع جایگزینی سفال قرمز منقوش 

. این سفال اخیر که از اواخر است( ارس –)سفال کورا  براق توسط سفال خاکستری و سیاهای( خمیره نارنجی و قهوه

تر تولید شد و در مفرغ میانی کاملا فراگیر مفرغ قدیم بیشسنگی جدید در تپه کلار ظاهر شده، در دوره مس

 گردید و دیگر شاهد تولید سفال قرمز نیستیم.
بررسی مورد یک در منطقه کجور طی  ۲در بخش غربی مازندران محوطه دیگری به نام آستانکرود 

روی مفرغ و آهن  ،سنگی-مسهای ورهمتعلق به دهای شاخص سفالوجود و  شناسایی و معرفی قرار گرفته

مشابه مکشوف از این محوطه، ارس -کورانوع های سفال .(۱9۳: ۱۳9۰، کوهپر )خزایی ده استسطح آن گزارش ش

خاکستری زیادی وجود  هایسفال ۲در سطح تپه آستانکرود  ،همچنیناز تپه کلار هستند. به دست آمده انواع 

در مفرغ میانی و قدیم های دورهدر  هاآن مشابههستند. ظرف زیر لبه در  زیگزاگی نقش کندهدارند که دارای 

 در تپهحفاری  رسد کهبه نظر می. (۴و جدول  ۳طرح ) مشاهده شده است تپه کلار مرکزی و غربی هایگمانه

منجر به کشف مواد و شواهدی تواند میچالوس  چشمهولو  پلسنگ، کوتیقلعههای تپهو کجور  آستانکرود

تحولات تحلیل و فلات ایران های شمال غربی فرهنگبا غرب مازندران پیوندهای  یتقویت فرضیه بهگردد که 

ارس در فلات مرکزی ایران در دشت قزوین در دو -سفال نوع کوراالبته،  د.کمک نمایای درون و برون منطقه

)فاضلی نشلی و های سطحی به دست آمده است آباد و پیریوسفیان در نتیجه بررسیهای دورانمحوطه به نام

ارس در مناطق زاگرس مرکزی، شمال غرب و -سنت سفال کوراناشی از رواج ارتباطات فرهنگی  .(۱۳۸۳آجورلو، 

اینکه اینگونه ارتباط . (۱۳9۰، امیرخیز )چایچیمرکزی ایران تا حدودی مورد بحث و تبیین قرار گرفته است فلات 

برقرار بوده باشد، نیازمند ه صورت چندجانبه بین مناطق مذکور و غرب مازندران است بتوانسته احتمالا می

 تر است.های بیشپژوهش
 

 نتیجه -5

در سواحل آب فراوان، خاك حاصلخیز، منابع غنی دریایی و جنگلی نظیر  یمحیطمساعد زیست عوامل وجود

کم از دوران ، دستترین اعصارانسانی از کهنهای جلب اجتماعات و گروهباعث جنوبی دریای مازندران 

پیچیده  گیری جوامعشکلو موجب ده گردیرهنگی ف-طبیعیاین حوزه بزرگ  یهدر پهننوسنگی به این سو 

پیوندهای ، نند سدی از شرق به غرب کشیده شدهمابه های البرز که کوهرشتهبه واسطه شده است. اگرچه 

مازندران در طول جلگه بوده است؛ اما، رنگ کمآن شمالی و جنوبی های مناطق واقع در دامنهبین  فرهنگی

-برهمشرقی ایران شمال غربی و شمال  هایحوزها بعصر مفرغ، ی گانهمراحل سهتاریخ از جمله در خلال 

ی، امنطقهو برونای منطقهدرون هایکنشبه منظور تحلیل برهم ،نگارندگاناست.  های فرهنگی داشتهکنش
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تپه ، در شرقبهشهر تپه گوهریعنی  شدهی مهم کاوشسه محوطهقدیم، میانه و جدید های دوران مفرغ سفال

شناختی های باستانو لایهها یافتهبالای حجم  ه دلیلبرا و تپه کلار در غرب مازندران  کش آمل در مرکزقلعه

 ۱۲ . همچنین،اندو اصلی مورد توجه قرار داده های شاخصبه عنوان محوطه، که در آنها شناسایی گردیده

ر پنج محوطه از این چرا که اولا، داند. های فرعی مطالعه نمودهی محوطهی دیگر را در زمرهمحوطه

پی که جملگی در بخش شرقی تپه، تپه عباسی، غار کمیشان، تپه ترکام و قلعههای فرعی شامل یاقوتمحوطه

های آنها ها و لایهنگاری صورت پذیرفته است؛ ولی، حجم دادههای لایهزنیاند، گمانهفتهمازندران قرار گر

 های سطحی گرداوری شده است.ی دیگر از بررسیهفت محوطه هایسفالثانیا،  ضعیف گزارش شده است.

ه دوره مفرغ در دهد کهای اصلی نشان میها به ویژه محوطهی این تپههایافتهو تحلیل مقایسه نسبی 

آغاز شده و تا اوایل هزاره دوم ق.م به طول  .هزاره سوم ق.م ازآن  کوهیهای میانو دشتمازندران جلگه 

، های خاکستری و سیاه براقسفالهای قرمز شاخص عصر مفرغ توسط سفال روند جایگزینی. انجامیده است

روندی که از عصر مفرغ قدیم آغاز و در دوران مفرغ ؛ عصر مفرغ در مازندران استفرهنگ درونی  تطوربیانگر 

شده های کاوشدر محوطههمانطور که از نظر گذشت، ی جایگزینی موصوف مسئله رسد.میانه به نتیجه می

تری دارد و در چارچوب این موضوعی است که نیاز به بحث بیشالبته، نظیر تپه کلار مشاهده گردیده است. 

ای است که سفال شدهای کاوشپیگیری است؛ چرا که در حال حاضر تپه کلار تنها محوطهابل نوشتاری دیگر ق

موضوع تطور درونی فرهنگ عصر مفرغ قدیم و توان لذا اکنون می. ارس در آن مشاهده شده است-نوع کورا

باشیم.  ۲هایی نظیر آستانکرود فرض مطرح نماییم و منتظر کاوش در محوطهپس از آن را تنها به صورت پیش

تحلیل به ویژه فناوری سفال نیز مشهود است. جوار های همفرهنگهای از سوی دیگر، تأثیرپذیری از شاخص

شمال شرق های حوزه فرهنگ بارا  هاکنشبرهمترین بیش ،حوزه شرقی و مرکزی مدارك نشان داده است که

و  پلسنگ، کوتیقلعههای و تپه ۲ و تپه آستانکرود تپه کلار هایته، یافاز سوی دیگراند؛ هداشت و شرق ایران

های های منسوب دورههای یانیق مکشوفه از محوطهسفال ، ارتباطات این بخش را بامازندان غربدر  چشمهول

 دهند.نشان می غرب ایرانشمال  در قدیممفرغ 

تری از فراوانی بیشبخش شرقی مازندران های دوره مفرغ در محوطهدهد که نشان می ۱شماره نقشه 

های مرکزی و غربی مازندران ارتباط شناختی در بخشهای باستاناین مسئله با کمبود پژوهشبرخوردارند. 

ها در نگاریها و لایهها و ابهام در گاهنگاریها و توصیف یافتهضعف در کیفیت پژوهشوجود البته، دارد. 

هایی در زمینه پرسشبا جدید را های تحقیقاتی اجرای برنامهرقی آن، مازندران به خصوص در بخش ش

روابط تحلیل و همچنین ، ندورااین ی گاهنگاری ارایهبا تاکید بر مفرغ  هایتحولات فرهنگی دوره چگونگی

تام و در هر سه بخش مازندران ضرورتی گیری جوامع پیچیده شکلپذیری و ای، تخصصبرون منطقهدرون و 

 ساخته است. تمام
 

 تشکّر و قدردانی

منتشرنشده خود را در اختیار  هایهشوموسوی کوهپر که نتایج پژسیدمهدی دکتر آقای از  شایسته است

به  مجتبی صفریآقایان جای دارد از  .ی را داشته باشیمارزکر و سپاسگنگارندگان این مقاله قرار داد، کمال تش

محمود دکتر آقایان این مقاله تشکر و قدردانی کنیم. همچنین از  بازخوانیشان در خاطر زحمات ارزنده
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در تأمین  شاندریغبه خاطر همکاری بیمرضیه خلیلی و خانم امیرکلایی ابراهیم ، مصطفی خزایی حیدریان،

 آوریم.میبه عمل قدردانی این نگارش، منابع برخی 
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 Y X دوره )مفرغ( موقعیت نام محوطه شماره

 ۴5۱۱7۸ ۴۰5۴۶۱۴ گانه نامشخصفازهای سه رامسر ۲گورستان کلایه سوسر  ۱

 5۲۲9۲7 ۴۰۳7۱۳۳ گانه نامشخصفازهای سه چالوس سیرگاهکوتی تپه قلعه ۲

 5۱9۴97 ۴۰۴۲۸۶۲ گانه نامشخصفازهای سه چالوس تپه سنگ پل ۳

 5۲۱۸۳۳ ۴۰۴۳5۶۴ گانه نامشخصفازهای سه چالوس محوطه ول چشمه ۴

 5۴9۴۲۶ ۴۰۲9۲۱7 قدیم و میانی نوشهر ۲تپه استانکرود  5

جدیدقدیم، میانی و  کلاردشت تپه کلار ۶  ۴۰۴۱۴99 5۱79۱۸ 

 ۶۳۱۲۲7 ۴۰۳7۴۱۸ میانی و جدید آمل قلعه کش 7

 ۶۰7۲۱۸ ۴۰۰۶۱۶5 قدیم، میانی و جدید؟ ساری قلعه پی ۸

 7۳۴۸۳۶ ۴۰۱۲7۲5 قدیم، میانی و جدید ساری تپه ترکام 9

 7۱۴575 ۴۰۶۱۶9۶ قدیم، میانی و جدید بهشهر گوهرتپه ۱۰

نامشخصگانه فازهای سه بهشهر تپه لل باقی ۱۱  ۴۰۶۸۱۴9 7۱۴۶۸۶ 

 7۱5۲۲۲ ۴۰۶۲755 قدیم، میانی و جدید بهشهر یاقوت تپه ۱۲

 7۱۱۲۲۴ ۴۰۶۱97۶ قدیم و میانی نکا تپه عباسی ۱۳

 7۱۱۴۲5 ۴۰۶۰9۲۶ قدیم؟، میانی و جدید نکا غار کمیشان ۱۴

گانه نامشخصفازهای سه گلوگاه تپه دینه کش ۱5  ۴۰57۴۲۱ 75۳5۸۱ 

 دریای مازندران

 های دوره مفرغ در استان مازندرانمحوطه نقشه پراکندگی   :1نقشه 

 1ی مفرغ موجود در نقشه شماره گانههای سههای دوره: مشخصات محوطه1جدول 
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 (1388ه مفرغ میانی )امیرکلایی، ، دور1ی مندرج در طرح  هاآمل، مشخصات فنی سفال کش: قلعه۲جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Piller & Mahfroozi, 2009: 3) دوره مفرغ میانیمکشوفه، ظروف سفالی  همراه به تدفینگوهرتپه، : 1شکل 

مفرغ قدیم و میانی، ج: مفرغ قدیم های شاخص دوره مفرغ؛ الف و ب: : ترکام ساری، سفال۲شکل 

 (1389)ماهفروزی، 

 الف ج ب
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  (1388ه مفرغ میانی )امیرکلایی، های دورکش آمل، طرح سفال: قلعه1طرح

 (1388)امیرکلایی، کش آمل، شکل ظروف مکشوفه، مفرغ جدید : قلعه3شکل 
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 (1391)امیرکلایی و دیگران، ای، مفرغ جدید سفالین پیکرهظرف کش آمل، قلعه : 4شکل 

 (1385نژاد سرستی، کلاردشت، قطعات سفال نوع یانیق، دوره مفرغ قدیم )موسوی کوهپر و عباس: تپه ۲طرح 
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 (1385نژاد سرستی، )موسوی کوهپر و عباس ۲های مندرج در طرح کلاردشت، مشخصات فنی سفال: تپه کلار 3جدول 
 

 (1۲۲-1۲3: 1390)خزایی کوهپر،  3های مندرج در طرح نوشهر، مشخصات فنی سفال ۲: آستانکرود 4جدول 
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 منابع
ریزی سفر در استان مازندران، ساری، نشر سازمان ایرانگردی و (، راهنمای برنامه۱۳۸۲الله و محمدرضا شیدفر )اسحاقی، روح

 جهانگردی استان مازندران، چاپ دوم.

، اداره کل کش دابودشت شهرستان آملمحوطه قلعهزنی به منظور تعیین عرصه و حریم گزارش گمانه ،(۱۳۸7امیرکلایی، ابراهیم )

 منتشرنشده.میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، 

، اداره کل میراث فرهنگی، کش دابودشت شهرستان آملگزارش دومین فصل کاوش محوطه قلعه ،(۱۳۸۸) امیرکلایی، ابراهیم

 ده.منتشرنش صنایع دستی و گردشگری استان مازندران،

-۸۰(: ۱) ۳شناسی ایران، مطالعات باستان غرب شمال در قدیم مفرغ های فرهنگ تکوین تحلیل. ۱۳9۰چایچی امیرخیز، احمد 

۶۶. 

سنگی تا عصر آهن، های پیش از تاریخی استان مازندران از دوره پارینهبررسی الگوهای استقراری محوطه. ۱۳95حیدری، نرجس 

 دانشگاه مازندران، تهران.رساله دکتری باستان شناسی 

شناسی تپه های باستانهای پیش از تاریخی غرب مازندران بر اساس کاوشچگونگی سیر تحول فرهنگ .۱۳9۰حیدریان، محمود 

 .، تهراندانشگاه تربیت مدرسشناسی باستان رساله دکتری. ای راشک کلاردشتکلار و پناهگاه صخره

 شناسی ارشدکارنامه پایان. های باستانی قسمت مرکزی کجور مازندرانگیر محوطهبررسی فرا. ۱۳9۰ خزایی کوهپر، مصطفی

 ، تهران.، دانشگاه تربیت مدرسشناسیباستان

شناسی، باستان ارشد کارشناسی نامهپایان. مجاور هایمحوطه با کمیشان غار هایسفال تطبیقیه مقایس. ۱۳۸9 خلیلی، مرضیه

 تهران.دانشگاه تربیت مدرس، 

کش استقرارگاهی کلیدی در عصر مفرغ البرز شمالی، محوطه قلعه. ۱۳9۳ مسعودیو آرمان  امیرکلاییابراهیم صفری، مجتبی، 

 .آبان 7تا  5دانشگاه تهران،  ،شناسان جوانالمللی باستانهمایش بینمجموعه مقالات 

جغرافیایی نیروهای مسلح.جلد دوم، تهران: سازمان ، جغرافیای نظامی ایران، (۱۳79) صفوی، یحیی

 .انتشارات سمت، چاپ اولتهران: ، عصر مفرغ ایران(، ۱۳۸5طلایی، حسن )

 .انتشارات سمت، چاپ اولتهران: ، عصر آهن ایران(، ۱۳۸7طلایی، حسن )

  (1۲۲-1۲3: 1390کوهپر،  های مفرغ قدیم و میانی، )خزاییهای دورهنوشهر، سفال ۲: آستانکرود 3طرح 
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، ازندرانهای تپه عباسی خانسر شهرستان نکا مزنیشناسی و گمانههای باستانگزارش کاوش(، ۱۳۸۸نژاد سرستی، رحمت )عباس

 ، منتشرنشده.و گردشگری استان مازندران ، صنایع دستیاداره کل میراث فرهنگی

مسعود در دشت قزوین، . م.ارس در اواخر هزاره چهارم ق-درآمدی بر فرهنگ کورا. ۱۳۸۳فاضلی نشلی، حسن و بهرام آجورلو 

شناسی، سازمان پژوهشکده باستان، شمال غربشناسی حوزه المللی باستانمجموعه مقالات همایش بینآذرنوش )ویراستار( 

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

فصلنامه پژوهشگاه میراث های شرقی گیلان: محوطه دیارجان دیلمان، ارس در کوهپایه-آثار فرهنگ کورا. ۱۳۸۴فهیمی، حمید 
 .79-۸۸: فرهنگی

 و دستی فرهنگی، صنایع میراث سازمان ،بهشهر کلارستم تپهیاقوت زنیگمانه اول فصل گزارش، (۱۳۸5) علی ماهفروزی،

 .مازندران استان گردشگری

(، مجموعه 7شناسی )های باستانهای گوهرتپه، گزارششناسی شرق مازندران با تکیه بر کاوشباستان .۱۳۸۶ ماهفروزی، علی

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشکده مقالات نهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران، پژوهشکده سازمان میراث 

 .۳۴7-۳۶۸: جلد دوم ،باستان شناسی

، صنایع دستی و میراث فرهنگی اداره کل، مرکز اسناد پی دشت فریمگزارش تعیین حریم محوطه قلعه(، ۱۳۸۸ماهفروزی، علی )

 گردشگری مازندران.

، صنایع دستی و گردشگری میراث فرهنگی اداره کلناد (، گزارش تعیین حریم تپه ترکام، مرکز اس۱۳۸9ماهفروزی، علی )

 مازندران.

شناختی در تپه کلار کلاردشت، فصل های باستانگزارش کاوش(، ۱۳۸۶) نژاد سرستیرحمت عباسو  موسوی کوهپر، سیدمهدی
 شناسی.پژوهشکده باستان صنایع دستی و گردشگری، مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی،: ، تهران۱۳۸5اول، 
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 چکیده
رافیای تاریخی ، کمتر شناخته شده است. اطلاعاتی که متون تاریخی و جغهای تاریخیان به نسبت دیگر دورهدوره پارتی در ایر

هایی از دشت گرگان پیجویی شرق ایران بویژه خراسان و بخشهای شمالسرزمین در توان خاستگاه اشکانیان راارائه می کنند، می

رفته غربی، هنر و فرهنگ آنها نیز رفتههای شرق ایران به سرزمینر مراکز دولتی این سلسله از شمالنمود. با گذشت زمان و تغیی

از طرفی بر اساس مطالعات  به طور ملموس مشاهده کرد. توان بقایای آن را در مراکز دولتی غربی آنهاشده که تنها میدگرگون 

براساس منطقه کاملاً ناشناخته محسوب کرد.  توان این دوره فرهنگی را درکه در خراسان انجام شده است، می محدود و ناهمگونی

شده است. در پژوهش  شناختی دشت مشهد، تپه اسماعیل آباد با مواد سطحی متعلق به دوره پارتی شناساییهای باستانبررسی

حدی  رود را تاهای سفالی دوره پارتی حوضه کشفونه شناسی و مطالعات تطبیقی، سنتشود براساس مطالعات گحاضر تلاش می

پارتی منطقه خراسان و همچنین مبنای گاهنگاری نسبی این  بخشی از فرهنگ تواند روشن کنندهبازسازی نمود که به نوعی می

های سفالی متعددی است که بدلیل منشأ بودن و ها و گونهج حاصل از پژوهش بیانگر وجود فرموب شود. نتایدوره در منطقه محس

وام گرفته و  )دوره آهن، فرهنگ موسوم به یاز(های سفالی دوره قبلارتی در این منطقه تا حدی از سنتشکل گیری اولیه سلسله پ

 باشد.نیز می ته شده در مناطق مرکزی و غربی ایرانهای شناخسنتدارای کلاس های محلی نسبت به دیگر 
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 مقدمه. 1

ای یران پیشینه ناشناختهاو در مجموع مناطق شرقی )قبل از تقسیم بندی به سه استان( خراسان بزرگ

گونه اندک و در بسیاری موارد فاقد هر های تاریخی بسیارازتاریخ و دورهاز این حوزه در پیش اطلاعات مادارند.

ترین ارینه سنگی قدیم، به عنوان قدیمیه کشف رود بدلیل وجود آثاری از دوره پضحواز طرفی مدرکی است. 

توجه همواره مورد (، 16: 1365 ،؛ امیرلو24-16: 1394 ،؛ بیگلریAriai & Thibault, 1977)حوزه فرهنگی ایران

شناسی دلیل فقدان و ناهمگون بودن مطالعات باستانهاما ب .(4: 1395داوری )بسیاری از پژوهشگران بوده است

برای اولین بار ارنی  این حوزه تا کنون ناشناخته مانده است. یدوار تاریخدر سرزمین خراسان، متاسفانه ا

-1971)هرینگ در راستای تدوین پایان نامه دکتری خود، دست به کاری جسورانه و دشوار زد؛ وی طی دوسال

لعه مطالعه در موزه ملی ایران، برخی سایت های مهم اشکانی و موسسات باستان شناسی، به مطا (1973

شناسی بود، یوه که مبتنی بر بعد مکانی و سبکشهای سفالی دوره پارتی پرداخت و این مواد را به دو سنت

به مناطق شمال شرق  یبخشی بسیار کوچک . با این حال در مطالعه هرینگ(1376 )هرینک،طبقه بندی کرد

ایران اختصاص یافته است که بیشتر متکی بر سایت های اشکانی شناخته شده و کاوش شده اعم از قومس در 

های سفالی به سنتدر دشت گرگان و تپه ناریشان است و هیچگونه اشاره ای  دامغان، تورنگ تپه و یاریم تپه

پس  1395شناختی در سال با تمرکز برخی فعالیت های باستاندر دهه اخیر  دوره پارتی خراسان نشده است.

شناختی مربوط به دوره اشکانی توسط حسن نامی در محوطه شهرتپه های متمادی، پژوهشی باستانز سالا

محققین در متون جغرافیا و تاریخ خاستگاه اشکانیان را  .(1396؛ 1395 ،)نامیدرگز صورت گرفته است دشت

ی دوره کنند. با نگاهی به تاریخ سیاسخراسان و دشت گرگان بیان میویژه همناطق شمال شرق ایران ب

نحوی که با است؛ بهم گیری و رشد و نمو حکومت اشکانی به خوبی قابل فهاشکانی، نقش خراسان در شکل

ای از رویدادهای اوایل حکومت اشکانیان قلمداد نمود که توان خراسان بزرگ را بستر بخش عمدهاطمینان می

عنوان دست اردشیر بابکان، این منطقه بهدر رویدادهای سیاسی بعداز حکومت مهرداد اول تا زوال این سلسله ب

و پس از تثبیت حکومت  (124: 1396)نامی، این حکومت داشتهزادگاه اشکانیان نقش مهم و حیاتی در تاریخ 

اشکانیان، مهمترین شهرها و استقرارهای دوره اشکانی در این منطقه اعم از شهرتپه چاپشلو در درگز و نسا در 

با توجه به  ترین پایگاههای حکومتی سلسله اشکانیان شکل گرفته است.ق آباد ترکمنستان به عنوان حیاتیعش

بایست ؛ میو اوایل حکومت اشکانیان بوده ای از رویدادهای شکل گیریخراسان بزرگ بستر بخش عمدهاینکه 

 و تثبیت شکل گیری دوره :ا به دو زیر دوره الفر این دوره دوره اشکانی سرزمین خراساندر مطالعات 

گیری حکومت اشکانیان( )دوره تثبیت و شکلدوره اول دوره حکومت اشکانیان تقسیم نمود. :حکومت اشکانیان و ب

که از )که در برگیرنده پایان دوره زمانی هخامنشی است( IIIپس از آخرین فاز دوره آهن منطقه موسوم به یاز 

حکومت )دوره . دوره دومگیردرا دربر میل وقبل از به سلطنت رسیدن مهرداد ازمان تا  ق.م و 300تاریخ 

سلطنت مهرداد  گیری و به رسمیت شناخته شدن سلسله اشکانیان مقارن باشکلت، یپس از تثباشکانیان( 

انجام  .ان توسط اردشیر بابکان ادامه داشته استاست که تا پایان زوال حکومت اشکانی ق.م( 137تا  171)اول

لعات ده دریچه نوین در مطاتواند گشاینر دوره مذکور در خراسان، میشناختی با تمرکز بباستان تمطالعا

 .محسوب شودشناسانه این دوره فرهنگی باستان
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)فهیمی، شود ای دوره تاریخی ایران  قلمداد میهدرآمدی برای فرهنگاز آنجا مهم است که پیشدوره آهن 

های هنگ مادی متاثر از فرهنگرل دو فویژه خراسان، شامهشرق ایران بدوره آهن در منطقه شمال .(32: 1381

های انجام شده در خراسان رضوی و حوضه براساس بررسیآسیای میانه یعنی یاز و داهستان است. آنچه 

رود، تحت تاثیر ه حوضه کشفویژهرود مشخص شده است، فرهنگ غالب دوره آهن در خراسان رضوی بکشف

در  (.1395 ،منتشر نشده؛ مزاری مقدم ،)باصفاباشددوره آهنی یاز در آسیای میانه میها و تحولات فرهنگ شاخصه

هم زمان با دوران آهن قدیم یعنی  Iشود. یاز تقسیم می (I-II-III)تعاریف گاهشناختی  یاز  به سه میان دوره 

و پایان دوره ق.م  300تا  550منطبق با سال های  IIIق.م و یاز  550تا  900از  IIق.م، یاز  900تا  1400

که پس از آن تحولاتی که در ساختارهای اجتماعی، ،(Cattani & Genito, 1998: 75)هخامنشی است

فرهنگ گیری زمینه ساز و پیش درآمدی برای شکلآید، وجود میهو سیاسی جوامع این دوره بایدئولوژیک 

اوایل دوره شکل گیری و  در. شودغرب آسیای میانه میشرق ایران و جنوبدوره اشکانی در منطقه شمال

دار فرهنگ قبل از خود یعنی فرهنگ دوره وام ،، اغلب شاخصه های فرهنگی این دورهپارتی سلسله تثبیت

های سفالی و الگوی زیستی استقرار اسماعیل که با مطالعه سنت استق.مIII(300 )و  IIویژه یاز هآهنی یاز ب

های روش تطبیقی، شاخصهشناسی و شود با رویکرد گونه. در پژوهش حاضر تلاش میآباد مشخص شده است

آباد تبیین و سپس های سفالی تپه اسماعیلبررسی سنت رود را براساسفرهنگی دوره پارتی حوضه کشف

به هر حال پژوهش حاضر در استقرار  های فرهنگ سفالی این دوره را مشخص نماییم.منشأ شاخصه

منطقه موسوم به حوضه آبریز در  پارتینخستین گام در راستای شناخت فرهنگ مادی دوره  آباداسماعیل

شناسی، تنها استقرارهای حوضه این درحالی است که براساس مطالعات باستان است. )شهرستان مشهد(رودکشف

رود طی فعالیت های بررسی از سوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی شناخته شده اما تا کنون کشف

صورت نگرفته ت تخصصی و گسترده، دوره پارتی این حوضه، مطالعا هایبر روی مواد فرهنگی و یا استقرار

رود توان به عنوان نخستین گام مطالعاتی دوره پارتی در منطقه کشفاست. از این رو مطالعه فعلی را می

های دانست که علاوه بر معرفی استقرار، به برخی از شاخصه های فرهنگی دوره پارتی منطقه یعنی شاخصه

ای بودن استقرار دوره می پردازد. یکی دیگر از دلایل انتخاب این استقرار برای مطالعه نیز تک دورهسفالی این 

دهد؛ چراکه در راستای مطالعات سفالی است که تردیدهای مطالعاتی و تفکیکی سفال این دوره را کاهش می

توان سفال این به سختی می های بخصوصی برای آن در نظر گرفته نشده ودوره پارتی خراسان تاکنون مولفه

 خصوص دوره فرهنگی یاز تشخیص داد.های فرهنگی بهدوره را از دیگر دوره
 

 تحقیقروش . 2

و مطالعه فاکتورهای  )سفال(مواد فرهنگی سطحی تپه اسماعیل آباد مطالعه و تحلیل پژوهش حاضر مبنای

، با رویکردی استقرایی از طریق گونه شناسی جامعه آماری .استکتابخانه ای زیستی استقرار در کنار مطالعات 

نمونه ها در فرآیند بررسی  ،در بعد میدانیلازم به ذکر است  ارزیابی شده اند. هاشده و فرضیه و تحلیل تجزیه

در  5به شبکه های  سطح تپه برآمدگی . بر این اساس(Burke &Smith 2004: 68)روشمند انتخاب شده اند 

آوری ها جمعهای موجود در شبکهمواد فرهنگی، تمامی داده بیش از حدود کمب دلیلهب متر تقسیم و 5

های سفالی در های مشخص، جایابی گونهها از شبکهبندی و برداشت نمونه. تنها هدف از شبکهگردید
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های مختلف تپه بود که بر اثر برداشت کلیه مواد فرهنگی سطح تپه، بتوان جهت مطالعات آتی و یا شبخ

. تمامی مواد فرهنگی سطح تپه های تپه آگاهی داشتهای مختلف در بخشکاوش تپه، از نحوه پراکندگی گونه

شامل قطعات سفال بود. از مهمترین مواد فرهنگی جمع آوری شده، یک سبو سفالی کامل و یک سبوی 

مورد از (%23.6)22 دادها برداشت شد که تعقطعه سفال از تمامی شبکه 93شکسته می باشد. در مجموع تعداد 

ندگی مواد فرهنگی در همانطور که اشاره شد پراک های شاخص مورد مطالعه قرار گرفت.آنها به عنوان نمونه

دست و طور یکهار محدود و بیسآگاهانه از سطح تپه، بناای و فههای غیر حردلیل برداشتهآباد بتپه اسماعیل

فت نشد. گونه مواد فرهنگی یا قطعه سفال یابررسی شده هیچ یهاشکلی که در بیشتر شبکهبه ؛منظم نبوده

پراکنده بوده که از مواد فرهنگی بیشتر در دو نیمه شمالی و جنوبی تپه  علاوه براین مشخص شد که فراوانی

های کشاورزی و همچنین های وارده از سوی فعالیتن تسطیح این دو بخش توسط آسیبترین دلایل آمهم

آهن بوده است. همچنین براساس مطالعات اولیه، شواهدی از توالی فرهنگی عمرانی مربوط به راههای فعالیت

نمونه ها در . در پایان ای بودن استقرار استتک دوره بیانگر)سفال( و مواد فرهنگی شودمیدر این تپه مشاهده ن

گی موجود بر از حد مواد فرهن لازم بذکر است کمبود بیشاند. شدهبندی طبقهای تحلیل و رویکردی مقایسه

آلات ی وارده در لایه سطحی توسط ماشینهاآباد و همچنین تسطیح و آسیبسطح استقرار اسماعیل

ت مربوط به مجاز سبب آشفتگی مواد سطحی استقرار شده که هرگونه مطالعاهای غیرکشاورزی و حفاری

تلف استقرار را با چالش روبرو های مخو فضایی مربوط به فعالیت بخش انیهای مکبررسی روشمند و تحلیل

های اولیه مواد ی این استقرار را به عنوان نمونهسازد؛ از این رو تصمیم برآن شد که تنها مواد فرهنگمی

ده شناختی قرار دارود مورد مطالعه تطبیقی و گونهفهای مربوط به دوره اشکانی منطقه کشفرهنگی یا سفال

 های فرهنگی این دوره ارائه دهیم.انیم تصویری هرچند کوچک از شاخصهتا بتو
 

 
 آباد)آرشیو اداره میراث فرهنگی خراسان رضوی(نقشه توپوگرافی تپه اسماعیل: 1تصویر
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 جغرافیایی بسترموقعیت نسبی و . 1-2

و قره قوم حوضه آبریز اترک  3استان خراسان رضوی در شمال شرق کشور واقع است. این منطقه محل تلاقی 

گیرد ز استان خراسان رضوی را در بر میشهرستان مشهد بخش نسبتا وسیعی اباشد. و کویر مرکزی ایران می

گذرد از میان آن می رودرودخانه کشفبینالود واقع شده که و بین دو رشته کوه شمالی هزار مسجد و جنوبی 

-39 طول شرقی و  61-10 تا57-22درمختصات جغرافیایی رود معروفشده است و نام حوزه آبگیر کشفهو ب

ترین شریان حیاتی و منبع آب دشت مشهد اصلی رودکشف رودخانه. قراردارد عرض شمالی 37-04 تا 35

 تا سرچشمه محل از کیلومتر250 حدود نظرهیدرولوژیکی از حوضه اصلی رودخانه طول .شودمیمحسوب

 (.1660: 1392 ،)دهقان و دیگراناست یافته تشکیل آن به مشرف سرشاخه25 توسط که بوده آن خروجی

 

 
 (17: 1395)داوری، رودموقعیت کشف: 2تصویر

 

 
 (google earth)محدوده مورد مطالعه)شهرستان مشهد(: 3تصویر

 

 شمالی مناطق با مقایسه در آن ارتفاعات که بوده خشک و گرم تقریبا هوای و آب دارای این منطقه

 آن گیاهی پوشش در دارند آب به نیازکمتری که بارندگی،گیاهانی میزان کمبود دلیلبه و است اندک خراسان

ه و از چند دهه گذشته با حفر بوده که امروز شوند. همچنیناینناحیهازمنابعآبسطحیزیادیبرخوردارمی دیده
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رود ر این منابع از جمله رودخانه کشفهای نا متعارف و فقر نزولات جوی اکثهای عمیق و حجم برداشتچاه

های متفاوت، سبب شده انه دشت مشهد و دارا بودن سرشاخهای پربار در میوجود رودخانه. خشک شده است

ویژه هکه زمینه ساز جذب جوامع فرهنگی ادوار مختلف ب تا اکوسیستمی بارور در دشت مشهد شکل بگیرد

 .دوره پارتی بوده است
 

 آبادتپه اسماعیل. 2-2

کیلومتری شرق مشهد، در فاصله چهارصد متری شمال محور ارتباطی  72آباد در حال حاضر در تپه اسماعیل

متری  50آباد و در فاصله پلیس راه روستای متروکه اسماعیل سرخس، یک کیلومتری غرب پاسگاه –مشهد 

تپه گرفته است. این  نام خود را از روستای متروکه نزدیک تپهسرخس واقع شده است.  –خط راه آهن مشهد 

بختیاری محمود شناسی میراث فرهنگی خراسان به سرپرستی توسط هیات باستان 1378تپه در سال 

متری از سطح  746در ارتفاع  N 06 04 36و  E 00 20 60شناسایی شد. این تپه با مختصات جغرافیایی 

 90در حدود  وسعت استقرارهای اطراف است. متری از سطح زمین 7په در ارتفاع دریا واقع شده است. سطح ت

متر عرضی برحسب  30متر طولی و  50برحسب پراکنش مواد فرهنگی و  متر عرضی 80متر طولی و 

های منطقه اطراف این تپه در حال حاضر با زمین ی موجود دراست. به علت کم آببرآمدگی سطح تپه 

های اریشود، اما درگذشته از این تخریب در امان نبوده است. همچنین حفکشاورزی تخریب آنچنانی نمی

آهن مشهد ز این تپه نیز در جریان ساخت راهبخشی ا وارد آورده است. های زیادی را بر تپهمجاز، تخریبغیر

در فهرست آثار  12941و با شماره  19/05/1384تپه اسماعیل آباد در تاریخ ت. سرخس از بین رفته اس –

 .(1383 ،)شکوهی و دل آرامیملی ایران به ثبت رسیده است

 

 
 )نگارندگان(آهن از ضلع جنوبی آنآباد و گذر خط راهی تپه اسماعیلیدورنما: 4تصویر
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 مبانی نظری. 3

استثنای اطلاعات مبهم تاریخی، شناخت دوره پارتی منحصر به تا چند دهه گذشته به هرینگ معتقد است 

ر قومس، کوه چند بنای ویران به جا مانده اعم از مسجد سلیمان، بردنشانده، قلعه یزدگرد، کنگاور، خورهه، شه

و پس از آن اغلب پژوهشگران  (23: 1376 )هرینک،غرب ایران بودههای الیمایی در جنوبخواجه، و نقش برجسته

ها متمرکز بر روی این مکاندلیل نبود منابع و مدارک کافی، مطالعات تخصصی این دوره را نیز همچنان هب

در ( 1395)ه سال گذشتهویژه خراسان رضوی، مربوط بهجدی این دوره در منطقه خراسان ب تکردند. مطالعا

 الب چند بررسی و شناساییدر ق و مطالعاتی در استان خراسان شمالی حسن نامی به سرپرستی درگز شهر تپه

 است. بوده

ای هرشک یا اشک نامی در زمان درگیریبه گفته محقیقین غربی اعم از استرابو، یوستینوس و ژوستین، ا

دولت سلوکیه با شورشیان غربی، بر ساتراپ پرثوه هخامنشی شوریدند و حکومت مستقل پارتی را شکل دادند 

آباد ترکمنستان را به ق.م، شهر نسا در عشق 247و خاندان پارتی، رفته رفته با تثبیت سلسله خود در سال 

که محدود به شمال شرق ایران [ده خوتری را در سرزمین اولیپایتخت سیاسی و استقرارهای کوچک عنوان

 )فرای،کوچ نشین خود وفادار بودند اشراف پارتی و اغلب مردمان این دوره به گذشته ایجاد کردند. ]شدمی

های نظامی وی، سرزمین ل و تدابیر سیاسی و همچنین برتریگیری حکومت مهرداد اوبا شکل (.22: 1389

های شروی کرد که از مشخصات دوران سلطنت او بسط تماسالنهرین و سوریه پیغرب در بین پارتیان تا

. این (27: 1387)هرمان، سیاسی و تجاری در سراسر جهان آن روز و همچنین کنترل راه تجاری ابریشم بود

اقدامات سبب شده بود فرهنگ و هنر اشکانی پیرو ارتباطات تجاری و سیاسی دچار دگرگونی، تحول و 

های غربی، سیر این شرق ایران به سرزمینقال تمرکز اداری و سیاسی از شمالانتهایی شود که بدلیل پیشرفت

های الیمایی و در دوره اوج خود ، خورهه، مسجد سلیمان، سرزمینیزدگرددر مراکز غربی اعم از قلعهتحول را 

 مشاهده کرد.  (1372)پیگولوسکایا، در مراکز دولتی و تجاری لبه غربی کشور پارت همچون الحضرا، دورا اروپوس

 -1400عصر آهن و فرهنگ موسوم به یاز است که از  ،)خراسان رضوی(دروه قبل از پارتی در سرزمین خراسان

گیری دوره پارتی اجتماعی این دوره پیش درآمد شکل های فرهنگی، زیستی و.م تداوم داشته و مولفهق300

رود، به بویژه در منطقه کشفپارتی در خراسان گیری سلسله تثبیت و شکلهای آن در اوایل شده که شاخصه

های اشکانی این شرق ایران و استقرارتفاسیر در شمال با ایناست.  طور ملموس مشخص و قابل مشاهده

های دوره های فرهنگی اولیه دوره پارتی را درک کرد که تداوم یافته شاخصهتوان هنر و مولفهمنطقه تنها می

های مختلفی با فرهنگ شناخته شده پارتی در و ممکن است در بخش است (IIIو  II)فرهنگ یاز قبل از خود

)اعم از سفال جیلینگی یا کیلنکی( های منحصر بفردی دیگر مناطق ایران که امروزه پژوهشگران زیادی شاخصه

ا و هوتای در مطالعات گاهشناختی دارد که تفاسفال اهمیت ویژهگیرند، متفاوت باشد. برای آن در نظر می

و روند پیشرفت آنها ها بندی، روشنگر سیر تطوری، تغییرگونهشناختی و طبقهتشابهات آنها در مطالعه گونه

آباد به عنوان های سفالی تپه اسماعیل. رویکرد پژوهش حاضر برای درک گونه(14: 1388پور و دیگران، )ولیاست

و درک سیر تطوری و روندتغییرات سبکی ان مشهد( تس)شهررودهای سفالی اوایل دوره پارتی حوضه کشفنمونه

های ساخت، شکل ظروف، پخت، رنگ سفال، اعمال انجام شده بر از دوره قبل، بررسی ماده چسباننده، تکنیک

 و نقوش است. ، میزان ضخامت ظروفسطح سفال
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 آبادتحلیل مواد فرهنگی تپه اسماعیل. 3-1

مشکل جدی وجود  شروع دوره یاز تا اواخر دوران تاریخی، سفالدر تفکیک و شناخت که قابل توجه است 

است که  گونه سفالی متفاوت 5شناسی و فرم شناسی دارای آباد از نظر شکلسفال استقرار اسماعیل .دارد

با فرمی شبیه به کاسه و دیگچه ، خمره، جام و ظروف دسته افقی هاها یا کوزهها، تنگپیاله ها واسهشامل ک

ای مبنی بر پایه ظرف یا چیزی شبیه به آن بدست نیامده قطعات سفالی این استقرار، نمونه باشد. در بینمی

های ذکر شده نا لیل شکستگی، کاربرد آن در فرمدهاما قطعاتی مربوط به دسته ظروف وجود دارد که اغلب ب

دسته را مشاهده کرد که به صورت د رتوان کاربنمونه شبیه به کاسه یا دیگچه می مشخص است و تنها در یک

 به ظرف الحاق شده است.افقی 

 
 مقدار و حجم جامعه آماری: 1نمودار 

 

 
 نوع و تعداد قطعات مورد مطالعه: 2نمودار 

 

)معمولی(، های این استقرار دارای سه گونه متفاوت شامل سفال سادهنیز، سفال های ظاهریویژگیاز نظر 

ها نیز در بررسی ضخامت سفالکنده به صورت نوارهای مواج است. افقی و نقشکنده به صورت نوارهای نقش 

 7میلیمتر و خشن با ضخامت بیشتر از  7-4وسط با ضخامت تمیلیمتر، م 4 -0سه فاکتور ظریف با ضخامت 

 میلیمتر در نظر گرفته شده است.
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 نظر شکل و فرمآباد از های سفالی تپه اسماعیلتعداد و درصد گونه: 3نمودار 

 

 هافرم شناسی گونه. 2-3

دی یا کرم رنگ، چرخ ساز  و شکل دارای پوشش گلی نخو دو برابر ارتفاع آن،قطر این ظروف  ها:کاسه. 1-2-3

خمیره آنها به خوبی ورز داده شده، فشرده و متراکم و دارای مقدار متوسط آمیزه  منظم و یکنواختی دارند.

ی متغیر است. سطح های نخودی، صورتی و نارنجها روشن و در طیفمعدنی ریز دانه است. رنگ خمیره سفال

ه از سطح معه آماری کتر از سطح داخلی آنها است. تعداد این گروه از کل جاها اغلب روشنخارجی این سفال

را به خود  های شاخصسفال از کل تعداد %9 ها بسیار کم ونسبت به دیگر گونه آوری شده است،استقرار جمع

شود و در برخی موارد استثنایی، ها اثر چرخ سفالگری دیده میطور کلی روی سفالهدهد. باختصاص می

شود. بدنه این گونه فال نیز دیده میارد بر روی سطح سشیارهای ناشی از پرداخت با دست مرطوب و یا ک

نیز ( III)یاز شرقر دوره آهن متاخر شمالهای آن نیز دالا دارای کفی صاف بوده که نمونهظروف خمیده و احتم

وم دار و تدادوره اشکانی منطقه دانست که وام سفالی تسن هایلفهؤتوان این ویژگی را میشود و مدیده می

شناسی، این گونه از نظر فرم این گونه اغلب متوسط است. تضخام باشد.خود مییافته سنت دوره قبل از 

مشاهده کرد  (93: 1395 ،)مزاری مقدمرودمنطقه کشف( IIIو  II)یاز های قبل از پارتی توان در دورهظروف را می

 باشد. ال زیاد تداوم یافته دوره قبل میکه به احتم
 

ه ظرف بیشترین قطر آنرا فرمی دهانه گشاد و بدون گردن هستند که دهاناین ظروف دارای  ها:جام. 2-2-3

شود. ضخامت این گونه سفالی در ت مورب از دهانه به کف متصل میدهد و بدنه ظرف نیز به صورتشکیل می

باشد. تمام ظروف گونه فوق میلیمتر و وزنی سنگین می 7تر از تمامی موارد موجود ضخیم با ضخامتی بیش

و منقوش هستند که توسط )معمولی( پوشش گلی رقیق به رنگ کرم است. این گونه در دو نوع سادهدارای 

اند. به مانند گونه قسمت لبه و نزدیک کف، منقوش شده در دو افزوده یا تزئینات طنابی نوارهای افقی و مواج

نها به خوبی ورز داده شده، ساز بوده و شکل منظم و یکنواختی دارند، خمیره آها، این گونه ظروف چرخکاسه

است. رنگ  آن دانه ها، مقدار متوسط آمیزه معدنی متوسطتنها تفاوت آن با گونه کاسهفشرده و متراکم و 
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متغیر است. سطح خارجی این  ای، قرمز و قهوهنارنجیهای نخودی، صورتی وشن و در طیفها رخمیره سفال

را تشکیل  ی شاخصهااز کل سفال% 13/63این گونه سفالی  .تر از سطح داخلی آنها استها اغلب روشنسفال

 هد. دمی
 

دو فرم متفاوت است که شامل: الف(گردن گشاد نسبتاً برگشته، بدنه کروی  این ظروف دارای :هاکوزه. 3-2-3

های به بیرون برگشته و دارای یک لبه ، دارای گردنی نسبتاً بلند،نگتدهانه و دارای یک دسته است ب(

و  از نظر ابعاد های مورد مطالعه، نمونه دارای دسته وجود نداشت.ه در بین نمونهالبت .(200: 1376)هرینگ، دسته

 15-20فاعی کمتر از )ارتسانتیمتر( و کوچک 30های بزرگ جسته)ارتفاعی بیش از اندازه این ظروف دارای اندازه

ای و کرم رنگ اشاره ان به پوشش گلی نخودی، قهوهتوهای این گونه میباشند. از دیگر ویژگیمیسانتیمتر( 

ریزدانه ارای مقدار کمی آمیزهکرد. خمیره این گونه ظروف متراکم، خوب ورز داده شده، پختی کافی، د

ای متغیر است. این گونه باشد. رنگ خمیره این ظروف در طیف های نخودی، نارنجی، قرمز و قهوهمی

ساز بوده و شکل منظم و نه ظروف، چرخاین گو دهد.تقرار را تشکیل میاس شاخص هایاز کل سفال% 18/18

شناسی، این گونه باشد. از نظر فرمز نظر ضخامت دارای ضخامتی خشن مییکنواختی دارند. این ظروف ا

مشاهده کرد که  (1395 ،)مزاری مقدمرودمنطقه کشف (IIIو  II)یاز های قبل از پارتی توان در دورهظروف را می

 باشد.ره قبل میبه احتمال زیاد تداوم یافته دو
 

ساز هستند که دستای و این گونه ظروف دارای تنکیک ساختی متفاوت از نوع فیتیله ها:خمره. 4-2-3

های شود و در پرداخت سطح و لبهنیک مکمل ساخت این ظروف محسوب میساز، تکتکنیک ساخت دست

های به ابعاد بزرگ با لبه ن گونه شامل ظروفی دهانه بسته، دارای ضخامتی خشن درظروف کاربرد دارد. ای

این گونه ظروف بر عکس دیگر  دایره است.نه این ظروف به صورت خمیده و نیمباشد. بدبیرون برگشته می

یره است. عنوان ظروف ذخ رد آنها بهباشد که متاثر و بیانگر کاربهای اشاره شده بدون پوشش گلی میگونه

ریزدانه و متوسط آمیزه  خمیره این گونه ظروف متراکم، خوب ورز داده شده، دارای پختی کافی، مقدار زیادی

از % 13/63ای متغیر است. باشد. رنگ خمیره این ظروف در طیف های نخودی، نارنجی، قرمز و قهوهدانه می

توان در فرم شناسی، این گونه ظروف را می به این گونه ظروف اختصاص دارد. از نظر های شاخصکل سفال

ال زیاد تداوم مشاهده کرد که به احتم (1395 ،)مزاری مقدمرودمنطقه کشف (IIIو  II)یاز دوره های قبل از پارتی 

 باشد. یافته دوره قبل می
 

از باشد که جود تنها یک قطعه از گونه فوق میهای مواز تعداد کل سفال ظروف دسته افقی:. 5-2-3

بندی ها یا دیگچه تقسیمته افقی و در گونه پیالهدایره با دستوان به بدنه خمیده و نیمهای فرمی آن میویژگی

ساز بوده و شکل منظم و ا کرم رنگ است. این گونه ظرف چرخنمود. این ظرف دارای پوشش گلی نخودی ی

رای مقدار متوسط آمیزه معدنی م و دایکنواختی دارد، خمیره آن به خوبی ورز داده شده، فشرده و متراک

طور هتر از سطح داخلی آن است. بمز است. سطح خارجی این سفال روشندانه است. رنگ خمیره سفال قرریز

شود و در برخی موارد استثنایی، شیارهای ناشی از پرداخت با وی سفال اثر چرخ سفالگری دیده میکلی ر

شود. بدنه این ظرف خمیده و احتمالا دارای کفی نیز مشاهده میارد بر روی سطح سفال دست مرطوب و یا ک
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های شود و از نوع دیگچهدر دشت گرگان مشاهده میهای آن نیز در دوره آهن متاخر وده که نمونهصاف ب

اما تعمیم شباهت . (1390، )عباسیخاکستری استسته افقی در طرفین و از نوع سفال کوچک، دارای دو د

با فرهنگ عصر آهنی داهستان در جنوب غرب نزدیکی رابت ته افقی دشت گرگان که قری دسظروف خاکست

داوم یافته فرهنگ های آن ترود که اغلب سنتست با سفال دوره پارتی منطقه کشفا را دارا ترکمنستان

 ه. این گونشودقابل تأمل و بحث برانگیز محسوب می ایباشد، کمی غیر ممکن اما مسئلهعصرآهنی یاز می

 دهد.را تشکیل می ی شاخصهااز کل سفال 4/54%
 

 های ظاهریویژگی. 3-3

ای اولین بار سفال معمولی بطور عمده سفال ساده و بدون نقش است که بر ساده)معمولی(:های سفال. 1-3-3

ین اصطلاح استفاده کرده شرق ایران از اهای دوره پارتی منطقه شمالشناسی سفالارنی هرینگ در گونه

که جان  های این نوع استشش گلی شیری یا کرم رنگ از زیرگونهبا پو یهایسفال (.198: 1376 )هرینک،است

های مکشوفه این بندی سفالی اولین بار در تقسیمبرا هانسمن و دیوید استروناخ، کاوشگران شهر قومس

ارنی هرینگ نیز در (. Hansman and Stronach 1970: 55)بندی کردندای مجزا دسته، آنها را گونهسایت

، این گونه را سفال معمولی دانسته است. با این های این نوع سفالله دکتری خود با بررسی کلی ویژگیرسا

ها از این گونه محسوب ها و خمرهها، تنگویژه گونه کاسههآباد بهای استقرار اسماعیللب سفالتفاسیر اغ

ساز، دارای شکلی منظم و یکنواخت، خمیره فشرده و ها، چرخسفالطور کلی ویژگی فنی این هود. بشمی

 باشد.ای میمز و قهوههای رنگی نخودی، نارنجی، قرای در طیفرای آمیزه معدنی ریزدانه و خمیرهمتراکم و دا

ها از از کل سفال %68، پوشش گلی کرم رنگ در سطح خارجی آنها است. از بارزترین ویژگی این نوع سفال

 باشد.سفال معمولی می نوع
 

تکنیک دو با  آباد،های استقرار اسماعیللسبک و تکنیک نقش اندازی بر روی سفامنقوش: های سفال. 2-3-3

وارهای کنده شده است. ن منقوش مواجنقش کنده در دو نوع به صورت نوارهای کنده افقی و نوارهای کنده 

وسیله کارد یا قطعه چوبی ایجاد شده است و نقوش کنده هدهی با چرخ سفالگری و بافقی اغلب هنگام فرم

. تمام نقوش (29و  28: 1376)هرینگ، ه ایجاد شده استمواج نیز با همین تکنیک و مابین نوارهای افقی کند

سبوها بیشترین جامعه آماری  ها یاها ایجاد شده و جامی این استقرار بر سطح خارجی سفالهاسفال

 باشد.آباد منقوش میقرار اسماعیلتهای اساز کل سفال %32دهند. کیل میهای منقوش را تشسفال
 

 
 درصد و تعداد سفال ها منقوش و ساده: 4نمودار 
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 . بحث و تحلیل4

یا  هاها یا سبوها، تنگها، جامپیاله وگونه کاسه  5آباد در های استقرار اسماعیللشناسی سفااز نظر فرم

بدلیل عدم انجام ها شوند. فرم اغلب این سفالبندی میتقسیم)دیگچه( و ظروف دسته افقی ها، خمرههاکوزه

 فرد و کمتر شناخته شده هستند. علاوه براینهبخصصی دوره پارت در خراسان، منحصرت تکاوش و مطالعا

و  قرابتت درگز متمرکز بوده است، محدود خراسان که در دش هایبراساس مطالعه تطبیقی با پژوهش

، 134: 1396؛ نامی و دیگران، 1394 ،)محمدی فر و فلاح مهنهدرگز دارد تهای دوره پارتی دشهایی با سفالشباهت

، متمرکز بر دو ویژه دشت نیشابورهاز طرفی با توجه به مطالعات تخصصی دوره آهن خراسان رضوی ب(. 10تصویر

)شهرستان رودحوضه کشف همچنین (1395فا و رضایی، )باصسه تپه ومنتشر نشده(  ،)باصفااستقرار تیغ مهره

آباد و های پارتی استقرار اسماعیلشناسی بین سفالهای بارزی از نظر فرمشباهت( 1395 ،)مزاری مقدم(مشهد

شهرستان  -شرق خراسان شامل دشت نیشابور[رضوی خراسان( IIIو  II)یاز های دوره آهن متاخرسفال

شد، با شکل گیری دوره آهن، طور که اشاره . همانشودمشاهده می ]رودحوضه کشف -درگز -مشهد

های گیری دورهلساز و پیش درآمد شکاد شده در اواخر این دوره، زمینههای فرهنگی و تحولات ایجلفهمؤ

ایران شده است. از آنجا که براساس مطالعات اخیر مشخص شده است، تا کنون فرهنگ عصرآهنی تاریخی در 

بدلیل تداوم دوره  است. و درگز دشت نیشابوررود، ویژه منطقه کشفهاسان رضوی بفرهنگ غالب خریاز، 

د های مواهای فرهنگی این دوره و شاخصهتوان مولفهمی)پایان دوره هخامنشی( ق.م 300 تا IIIزمانی یاز 

 )اوایل تثبیت سلسله حکومتیپارتی اولهای مواد فرهنگی دوره ها و شاخصفرهنگی آن را به نوعی به مولفه

 ق.م شکل گرفته است؛ 248یا  250پارتیان در سال تعمیم داد. با توجه به اینکه دوره پارتی و سلسله ( اشکانیان

سلوکیه بر سر قدرت در این منطقه  تهایی با دولهمچنان کشمکش ،در اوایل تشکیل این حکومت مستقل

فرهنگی های ل پارتی، زمینه برای ایجاد مولفهل دولت مستقوجود داشته است. از این رو در اوایل تشکی

های و سبکه و ناچار به استفاده از تکنیک وجود نداشت ،های هنری و تولیدیمنحصر به خود و ایجاد سبک

های نظامی ل و تدابیر سیاسی و همچنین برتریگیری حکومت مهرداد اوبا شکل. انددوره قبل از خود بوده

النهرین و سوریه پیشروی کرد که از مشخصات دوران سلطنت او بسط پارتیان تا غرب در بینی، سرزمین و

: 1387)هرمان، های سیاسی و تجاری در سراسر جهان آن روز و همچنین کنترل راه تجاری ابریشم بودتماس

گرگونی، تحول . این اقدامات سبب شده بود فرهنگ و هنر اشکانی پیرو ارتباطات تجاری و سیاسی دچار د(27

شرق ایران به سرزمین های غربی، سیر قال تمرکز اداری و سیاسی از شمالهایی شود که بدلیل انتو پیشرفت

های الیمایی و در دوره اوج گرد، خورهه، مسجد سلیمان، سرزمیناین تحول را در مراکز غربی اعم از قلعه یزد

 چون الحضرا، دورا اروپوس و هترا مشاهده کرد. با اینخود در مراکز دولتی و تجاری لبه غربی کشور پارت هم

های فرهنگی اولیه دوره توان هنر و مولفهتنها می شرق ایران و استقرارهای اشکانی این منطقهتفاسیر در شمال

و ممکن است در  است( IIIو  II)فرهنگ یاز های دوره قبل از خودرا درک کرد که تداوم یافته شاخصهپارتی 

مختلفی با فرهنگ شناخته شده پارتی در دیگر مناطق ایران که امروزه پژوهشگران زیادی های بخش

گیرند، متفاوت برای آن در نظر می (، سفال لعابدار)اعم از سفال جیلینگی یا کیلنکیهای منحصر بفردی شاخصه

آباد های تپه اسماعیلونهدر بین نم و لعابدار باشد. البته باید در نظر داشت که عدم وجود سفال نوع جیلینگی

)آرشیو اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی و رودیا دیگر استقرارهای شناخته شده دوره پارتی در حوضه کشف
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های دوره پارتی منطقه نباشد ل بر نبود این نوع سفال در فرهنگممکن است دلیبانک سفال موزه بزرگ خراسان( 

. بدلیل ناسی در استقرارهای این دوره استشهای باستانجام کاوشان این نوع سفال، عدم انو دلیل فقد

های گیری سلسله پارتی در منطقه خراسان بلافاصله پس از دوره عصر آهنی فرهنگ یاز، تداوم مولفهشکل

های زیستی، ساختارهای اجتماعی و سبک زندگی های سفالی، مولفهتوان در سنترا می فرهنگ یاز

براساس دوره پارتی مشاهده نمود.  از طرفی  منظور اوایل شکل گیری سلسله پارتی است()استقرارهای اولیه

در  آباد با دوره اول پارتی بودن زمان سکونت استقرار اسماعیلبدلیل مقارن تاریخگذاری نسبی مواد سطحی، 

گیری حکومت اشکانیان بلافاصله پس از پایان آخرین فاز دوره آهن منطقه موسوم به ه تثبیت و شکل)یعنی دورمنطقه خراسان

و  های فرهنگی فراگیر اشکانی اعم از سفال جیلینگیها و شاخصهگیری و ظهور مولفههنوز بستر شکل( IIIیاز

شکانیان و سلسله های بین اهای منحصر بفرد این دوره بدلیل درگیریهای معماری و دیگر مولفهلعابدار، سبک

رفته و با تلفیق هنر اشکانیان رفته )از زمان سلطنت مهرداد اول(سلوکیان محیا نبوده است و پس از شروع دوره دوم

 شوند. های فرهنگی این دوره پدیدار میا دیگر هنر مردمان ایران، شاخصهب

رهنگی و های زیستی، فهمولفخراسان به عنوان خاستگاه و سرزمین اولیه پارتیان شاهد از این رو 

های ها و سنتاست. این مسئله در بررسی گونه IIIو  IIدوره قبل یعنی دوره یاز  های مواد فرهنگیشاخصه

در  استقرارهای عصر آهنی .(1)جدول آباد و الگوی زیستی آن کاملا مشخص استسفال استقرار اسماعیل

هکتار شکل گرفت که با بررسی الگوی استقرار آنها، تا نیم  05/0رود با وسعتی بین حاشیه رودخانه کشف

علاوه براین (. 98: 1395 ،)مزاری مقدماستقرارهای فصلی و نیمه فصلی با معیشتی مبتنی بر دامداری بوده اند

ویژه رودخانه هی آب باستقرارهایی وابسته به منابع غن)شهرستان مشهد( رودهای عصر آهن منطقه کشفاستقرار

بررسی  اند. بااد شدهمتری از رودخانه ایج 500آنها در فاصله کمتر از  %83اند که اغلب و بودهرود کشف

، اراضی با کاربری کشاورزی، کمترین متری رودخانه 700آباد که در فاصله های زیستی استقرار اسماعیلمولفه

 7/0فته و دارای وسعت تقریبی قرار گر متر از سطح آبهای آزاد 600منطق فازی شیب زمین، ارتفاع کمتر از 

 است.الگوی مشابه با استقرارهای عصرآهن متاخر منطقه  باشد، دارایهکتار می
 

 نتیجه. 5

های شناسی و بررسی سنترود)شهرستان مشهد( براساس گونهفآباد واقع در منطقه کشاستقرار اسماعیل

 )شهرستان مشهد(رودحوضه کشف اولین استقرارهای پارتی ، جزءسفالی آن، همچنین بررسی الگوهای زیستی

گرفته است. از طرفی بدلیل شکل )خراسان( پارتهاتحت کنترل شود که در سرزمین اولیه محسوب می

ان تثبیت قدرت، گیری دوره پارت و حکومت پارتیان در خراسان، آنها در اوایل دوران خود بویژه در زمشکل

 لگری دوره قبل از خودهای سفاو شاخصه مواد فرهنگی به خصوص سنتیستی، معیشتی های زناچاراً از مولفه

ولیه و در اوایل دوره پارتی در سرزمین ا (IIIو  II)یاز های سفالی دوره قبلاند که تداوم سنتتبعیت کرده

رت در خراسان را پا های فرهنگی دورههای زیستی و شاخصهبنابراین مولفه.شودمی تلقی)خراسان( خاستگاه آنها

شود را در دوره متاخر فرهنگ عصر آهنی ماعی آنها میتهای فرهنگی، زیستی، معیشتی و اجکه جزء مولفه

ه موسوم به فرهنگ یاز دانست که پس از تثبیت حکومت پارتیان و شروع حکومت مهرداد اول و تدابیر قمنط

النهرین و مناطق غربی ایران گسترش شرق بینن پارت تا دلتای فرات در سیاسی و برتری نظامی وی، سرزمی
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های جهان، سبب سرزمین یافت و با تسلط بر راه تجاری ابریشم و بسط و رابطه سیاسی و اقصادی با بیشتر

هایی شود که شده بود فرهنگ و هنر اشکانی پیرو ارتباطات تجاری و سیاسی دچار دگرگونی، تحول و پیشرفت

شرق ایران به سرزمین های غربی، سیر این تحول را در مراکز سیاسی از شمال قال تمرکز اداری وبدلیل انت

فرضیه جدیدی در شود که پژوهش حاضر به منزله طرح در پایان مجددا تاکید میمشاهده نمود. توانمی غربی

 اشد.برود میان با نگاهی به حوضه کشفدوره پارت خراس های فرهنگخصوص تبیین شاخص
 

 هاپیوست
 

 
 آباد نسبت به مولفه های زیستیالگوی استقرار و قرارگیری استقرار اسماعیل: 5تصویر
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 به سبو یا جامهای موسوم گونه: 7تصویر

 

 کاسه یا پیاله ظروف موسوم به: 6تصویر

 
جامیا  سبوگونه موسوم به : 8تصویر هاگونه موسوم به کوزه: 9تصویر
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 ظرف دسته افقی: 11تصویر

 

 هاخمره: 10تصویر

 
 قطعات بدنه ظروف: 12تصویر

 

 
 جدول قطعات عمومی: 13تصویر
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زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان بری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ

 کرمانی

 
 *زهرا راشدنیا

 هنر اصفهانرشته باستان شناسی دانشگاه  دانشجوی دکتری 

 احمد صالحی کاخکی

 گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان دانشیار

 بهاره تقوی نژاد

 هنر اصفهاندانشگاه  هنر پژوهش دانشجوی دکتری
 30/3/1397؛  تاریخ پذیرش:  15/9/1395 تاریخ دریافت:

 
 چکیده

 

نماها، کمربندی، طاقمحراب، کتیبه ؛همانند کاریبری زیبا و پرسیرجان، دارای تزیینات گچ آبادِدر روستای شریف ،زبیرآرامگاه میر

ی این اثر و هنرمند سازنده این تزیینات، صورت نگرفته استت.  بارهای درجانبهها و ... است که تاکنون مطالعه کامل و همهگوشواره

-ربیعته  زادههای امتا  بریهای این بنا، از لحاظ ساختار، نقوش و کتیبه، با گچبریآن شدیم تا به دلیل تشابه گچدر این پژوهش بر

بته   جا ، که دارای امضای هنرمندان کرمانی هستند، ضتمن اشتاره  میر نطنز و مسجد کرمانی تربتخاتون اشترجان، مسجد کوچه

ها را، مبنای مطالعه تطبیقی خود، قرار دهیم و به اهتدافی  های بصری آنهایی که اثر صنُع هنرمندان کرمانی است، ویژگیمحراب

زبیر سیرجان و نیز بررسی دلایل انتساب آن به هنرمندان کرمانی دست یتابیم. روش  بری آرامگاه میرچهمچون؛ مطالعه تزیینات گ

ها و با استناد بته منتابع مکتتوب    از آن برداریعکسیافته اندوزی بر پایه مطالعات میدانی همچون بازدید از بناهای مورد مطالعه و 

بته دلیتل    روایناز  پردازد.های مطالعاتی میاز نمونه آمدهدستبههای تحلیل دادهتطبیقی، به ت   صورت گرفته که به روش تاریخی

هتا  زبیر ستیرجان، چته در ستاختار آن   های آرامگاه میربریهای دارای امضای هنرمندان کرمانی با گچبریوجوه مشترک بسیار گچ

ها بتا دیتواره محیطتی    بودن این فر  گرد در تما  لچکی نماها، با فرمی گرد، مماسو برخی طاق محراب مانند؛ مزین شدن لچکی

هتا ملتل؛ قترار دادن    ستازی مشتترک و نیتز در کتیبته    یته های ختایی با تزیینات روها همانند؛ گل و برگمایهلچکی و چه در نقش

و  های کمربندییبهفشردگی و شلوغی کتهای حاوی؛ نا  هنرمند سازنده و تاریخ ساخت محراب، جایگاهی ثابت، برای ثبت کتیبه

     بری این بنا نیز، کار هنرمندان کرمانی است.توان گفت که، تزیینات گچمی قویاحتمالبه... 
 

 هنرمندان کرمانی زبیر،آرامگاه میرسیرجان،  بری،گچ :کلیدی هایواژه
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 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

 . مقدمه1

-متعددی از چنین محراباست که مصادیق خانی ایل هبری، دورهای گچیکی از دوران درخشان خلق محراب

، هنرمندان کرمانی نیز، نقش بسزایی در بیندراینجای ایران، گواه این ادعاست. هایی، در بناهای مذهبی جای

زبیر سیرجان در استان کرمان، یکی از بناهای معروف و شاخص اند. آرامگاه میرتولید چنین شاهکارهایی داشته

بری زیبا، کمتر مورد توجه و مطالعه، قرار گرفته ماری و تزیینات گچاسلامی است که علیرغم داشتن مع اندور

های زیادی از تزیینات آرامگاه، از بین رفته است در مورد هنرمند است. از آن جایی که با گذشت زمان، بخش

-ژگیهای این آرامگاه، اطلاعی در دست نداریم. در این پژوهش بر آن شدیم تا به مطالعه ویبریسازنده و گچ

زبیر و انتساب آن به آرامگاه میر ها و ...(نماها، گوشواره)محراب، کتیبه کمربندی، طاقبری های بصری تزیینات گچ

آرامگاه چه این های بریگچگردد که مطرح می هاپرسشبنابراین این کرمانی، بپردازیم.  هنرمندانهنرمندی از 

سیرجان را به هنرمندان کرمانی زبیر میرهای آرامگاه بریتوان گچآیا می کهاین؟ و دیگر دارد های بصریویژگی

های این آرامگاه در بریدر این راستا، با توجه به شباهت گچ منسوب نمود و دلایل این انتساب چیست؟

)عمل  خاتون اشترجانزاده ربیعهبر کرمانی در محراب اما بری هنرمندان گچکتیبه، با آثار گچ ساختار، نقوش و

)عمل جا  های مسجد کرمانی تربتبریو گچ )عمل حیدر کرمانی( میر نطنز، محراب مسجد کوچهمسعود کرمانی(

با مطالعات صورت گرفته ها را، مبنای مطالعه تطبیقی قرار دادیم. ، آنخواجو بن زکی بن محمد بن مسعود کرمانی(

ایی مشترک، های ساختاری، نقشی و کتیبهی ویژگیهای آرامگاه میرزبیر، دارای تعدادبریمشخص شد که، گچ

بری این آرامگاه را نیز، گچکه باعث شده تزیینات  است هجریبری هنرمندان کرمانی در قرن هشتم گچبا آثار 

 هنرمندان کرمانی منتسب کنیم. به

بری آن، گچ زبیر سیرجان و تزیینات، به آرامگاه میروگریختهجستهگرچه در منابع گوناگون، به صورت 

ای، در این زمینه و همچنین هنرمند سازنده پرداخته شده است، اما تاکنون، مطالعه کامل و همه جانبه

قلعه سنگ سیرجان و آتشدان »مقاله  نویسندهِ (1351)بری بنا، صورت نگرفته است. ورجاوند تزیینات گچ

زبیر سیرجان، کتیبه کمربندی و مگاه میراز اولین افرادی است که به صورت مختصر، به بنای آرا« سنگی آن

تری ایی؛ به صورت کاملنامه خود و همچنین مقالهنیز در پایان (1374) حاتمیمحراب آن اشاره کرده است. 

بری آن را، مورد مطالعه قرار داده و معتقد زبیر سیرجان و تزیینات گچنسبت به سایر پژوهشگران، آرامگاه میر

کنند خاتون اشترجان، از سبکی واحد، پیروی میزاده ربیعهزبیر و اما های آرامگاه میربری محراباست که گچ

، محراب ق( .هت 708)خاتون اشترجان زاده ربیعهو احتمال داده است؛ استاد مسعود کرمانی، هنرمند محراب اما 

« بناهای تاریخی در پناه قانون» ای تحت عنوانبری کرده است. در مقالهرا نیز، گچ ق( .هت 751)زبیر میربنای 

بری آن، از جمله علاوه بر ذکر بنا در فهرست آثار ملی کشور به موقعیت قرارگیری بنا و تزیینات گچ( 1376)

ای، ی مقاله، در چکیده(1389)کتیبه کمربندی و محراب آن، به صورت گذرا، پرداخته شده است. کشاورز 

-اشترجان و مسجد کرمانی تربت خاتونربیعهزاده های اما ، به محرابضمن معرفی آرامگاه میرزبیر سیرجان

جا ، که کار استادان کرمانی است، اشاره کرده است تا از این طریق، بتواند به شناسایی هنرمند گمنا  محراب 

، سازمان میراث فرهنگی (1377)دل زنده، (1376)عقابی محققین بعدی مانند؛  میرزبیر نزدیک شود.

اند و مطلب و ... به تکرار مکررات پرداخته (1391)، رجبی (1387)و گردشگری استان کرمان  دستیصنایع

 اند.جدیدی در این مورد، ارائه نکرده
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-ای و میدانی جمتع تطبیقی استفاده شده است و اطلاعات به شیوه کتابخانهت در این پژوهش از روش تاریخی   

شده است. مطالعات میدانی این پژوهش با بازدید و عکاسی از اثر مورد مطالعه و بناهتای   وتحلیلتجزیهآوری و 

مختلتف   افزارهتای نتر  هتا بتا   ها و ستاختار محتراب  ی پژوهش؛ طراحی نقوش، کتیبهمشابه انجا  شد. در ادامه

هتداف  صورت گرفت و از طریق مطالعه تطبیقتی، تتلاش کتردیم تتا بته ا      Auto CAD, Corel DRAWهمچون 

 تعیین شده، دست یابیم.
 

 آرامگاه میر زبیر سیرجان .2

 50درجته و   55ثانیه عرض شتمالی و در   78دقیقه و  42درجه و  29آرامگاه میر زبیر، در موقعیت جغرافیایی 

 آبتاد سعادت، از توابع دهستان آبادفیشرزبیر، در شرق روستای بنای میرثانیه طول شرقی قرار دارد.  7دقیقه و 

متتر و   9×9بنا، با پتلان مربتع شتکل بته ابعتاد       نیا ی کوتاه قرار دارد.اتپهسیرجان، در کنار قبرستان ده، روی 

نمتا و در  است. هر طرف بنتا از داختل، سته طتاق     شدهساختهو ملاط گچ،  سنگقلوه، با متر 7×7فضای داخلی 

شتود. قستمت   با سه پله، به کف متصل متی  نما دارد. ورودی فعلی بنا، رو به شمال است کهمجموع دوازده طاق

ی هتا قستمت ی ستاده استت. روی بعضتی از    نماهاطاقفقط دارای  تزیین و هرگونهزبیر، فاقد خارجی بنای میر

ستط  ختارجی آن    سرتاستر ، در ادیت زاحتمالبهکه  ماندهیباقی از اندود گچ ، آثار، به مقدار خیلی کمنماهاطاق

ی هتا یبتر گتچ تما  سطوح داخلی بنا، با  باًیتقراما ؛ (2و  1)تصاویر است  ختهیفرور مرورزمانبهوجود داشته، ولی 

، در 1762زبیتر ستیرجان، بته شتماره     . بنای آرامگاه میتر (114-113 :1374 ،حاتمی)است تزیین یافته  بایز اریبس

فهرست آثار ملی ایران، به ثبت رسیده است.
 

 

 زبیر سیرجانآرامگاه میری برگچتزیینات . 3

هتا،  وشپت نماهتا و فیل رود که داخل طتاق ن میآاما احتمال  بری وجود دارد،امروزه در این بنا فقط تزیینات گچ

هتای فضتای داخلتی    بریگچ .شودها مشاهده نمینیز موجود بوده که در حال حاضر، اثری از آن کارهایکاشی

ها، قستمت بتالای   گوشواره ها،ها و فواصل بین آننماتمامی طاق حاشیه نیز به مرور زمان آسیب دیده و شامل؛

تتر  های بنتا ستالم  و هم چنین محرابی است که نسبت به سایر قسمت )در زیرگوشوارها(ورودی، کتیبه کمربندی 



 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

و  (1 یگچت  هتای هتا و تتوپی  کتاری هتا، آدده )گره، هندسی )نقوش اسلیمی و ختایی( مختلف گیاهی با نقوش باقی مانده و

 .شده است آراسته هایی،کتیبه
 

 محراب( رازیغها )بهیبرگچکتیبه کمربندی و سایر  .1-3

ی شتده استت. ایتن کتیبته،     بتر گتچ بنا  دورتادوری به قلم ثلث، بهیکت ،هاگوشوارهدر حاشیه کمربندی، در زیر 

و پیرامون بنا را، مزین کرده  شدهشروعسمت راست ضلع غربی بنا  سوره فت  است که از 8ت   1آیات  آراسته به

ی مختلتف ریختته استت، ولتی چتون ابتتدا و انتهتای آن        هاقسمتاست. گرچه مقدار زیادی از این کتیبه، در 

هتای  ، مطمئن شد. زمینه این کتیبه را، نقوش اسلیمی، گل و برگدور بنادر  ،استمرار آن را توانیم، ماندهیباق

-طوط مارپیچ، تشکیل داده است به طوری که زمینه اصلی کتیبه، دیگر دیده نمتی و خ هاختایی، برگ و برگچه

، هتا آنو فواصتل بتین    هیدر حاشت  کته ، موجتود استت   نمتا طتاق در سطوح داخلتی بنتا، دوازده   . (3)تصویر شود 

)تصتویر  های گچتی  های ختایی، نقوش هندسی از جمله توپیی متشکل از نقوش اسلیمی، گل و برگهایبرگچ

ی شتمالی و  هتا ضلعی موجود در نماچهار طاقحاشیه  در است. تیرؤقابلو ترکیبی از نقوش گیاهی و گره،  (4

ای تقریباً پهن، مرکب از؛ نقوش گیاهی و گتره، کتار شتده استت. مشتابه ایتن نقتش را،        جنوبی آرامگاه، حاشیه

ی درونتی کنتاره درگتاه    هااقچهطبری میر نطنز و حاشیه گچمحراب طبقه دو  مسجد کوچه هیحاش در توانیم

. (5تصتویر  ) (44 :1393 ،)راشدنیامربوط به ابتدای قرن هشتم هت. ق، دید  نطنزخانقاه مجموعه شیخ عبدالصمد در 

شتود. در  از نقوش گیاهی و گره دیده می ی دیگر،نمای دیگر در اضلاع غربی و شرقی نمونهچهارطاقدر حاشیه 

موجتود   در کادری مستطیل شکل، با قلم ثلث، «وَ قالوا سِمعنا وَ اطعنا»روبروی محراب، آیه  در، بناضلع شرقی 

 است، نوار بتاریکی از نقتوش   «وَ قالوا سمِعنا وَ اطعنا» که کتیبه ی، در جاینماطاق. درحاشیه داخلی همین است

از بتین  زمتان   مرور به، هاآنکه اکلر ی بوده برگچی بنا نیز، پوشیده از هاگوشواره .شودیماسلیمی ساده، دیده 

ی بتالای  هتای طاقچته  در دو طرف دیواره .(6)تصویر ها قابل رویت است رفته و مقدارکمی از حاشیه و زمینه آن

هتای کنتار ستمت راستت     موجود است، که قسمت )شمسه هشت و پنج(ورودی آرامگاه نیز، نقشی به صورت گره 

 .(7)تصویر  کندنمیگره، از نظم و قاعده خاصی پیروی 
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 زبیر سیرجانمحراب آرامگاه میر .2-3

ی هلالتی  نماطاقدارای دو  ؛ کهداردمرتفع و عریض، قرار  باًیتقرمستطیل شکل،  در ضلع غربی آرامگاه، محرابی

های قوسموجود نیست.  هاآنکه اکنون اثری از  اندداشتهقرار  یهانمادار است که بر ستونزهیتشکل، با قوس 

و هتیچ   استت و خط بالایی کتادر محتراب، ممتاس     نماطاقی قوس محراب، با تیزه دو لچکی در این جداکننده

 تمتا   ی شتده استت.  بتر گتچ صدفی،  به صورت ی پایین، در این محرابنماطاق هلالشود. نقشی را، شامل نمی

 .(10 - 8)تصاویر است  شدهآراسته هابهیکتسطوح این محراب، با انواع نقوش گیاهی، هندسی و 
 

 
 



 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

 . تزیینات محراب1-2-3
 

 هابهیکت. 1-1-2-3

ی گذاراعراب صورتهای ختایی، به ی از نقوش اسلیمی، گل و برگانهیدر زمی محراب، به قلم ثلث، هابهیکت

 ی آن از این قرار است:هابهیکت ی شده است.برگچ ،اعرابشده و یا بدون 
 

شتامل  ی بته قلتم ثلتث    بته یکتتشتکیل داده استت؛    ،در قوس اصلی محراب، کته دو لچکتی را   اول: بهیکت الف(

قستمت پتایین ایتن کتیبته      در 2استت  گذاری شتده، موجتود   اعراب به صورت ی ساده،نهیزمدر  «یالکرسهیآ»

استت  ی، تکترار شتده   دوقسمتی هابرگ(، به فاصله کمی از یکدیگر، تعداد محدودبه آن )وگاهی در قسمت بالای 

 .(11تصویر )
 

 77تر است؛ شامل آیتات  تر خود بزرگهای بالا و پایینکتیبه دو  که در وسط و نسبت به کتیبه کتیبه دوم: ب(

 ریختته و در حتال حاضتر بتا ایتن کلمته      « تحتویلا » ی قبتل از کلمته  هتا قسمتاست که  «اسرا»ی سوره 79ت 

... ». استت از بتین رفتته    79و آخر آیه  77اول آیه  متأسفانه است. خواندنقابل« به»کلمه  است و تا شدهشروع

وَ مِنَ اللّیل فتهجّتد   امَشهُودَتَحوِیلاً اقَمِِ الصَّلَوه لدُِلُوکِ الشَمس الیَ غَسَقِ الَّلیلِ وَ قُرآنَ الفَجرِ اِنَّ قُرآنَ الفَجرِ کَانَ 

تصتویر  )های ختایی قترار دارد  ها و گل و برگاسلیمیی از ازمینه گذاری شده است و دراین کتیبه اعراب «...به 

11). 
 

 و حتدیلی  «توحید»ی سورهمحراب، با  صدفیِی پایین و در قسمت نماطاقاین کتیبه در قوس  کتیبه سوم: ج(

 یبتر گتچ ی، گتذار اعتراب ی ختایی، با هابرگی ساده، با تعداد محدودی گل و نهیزماز حضرت محمد )ص( در 

 .(11تصویر ) استمتن حدیث مذکور از بین رفته  شده است.

 متأستفانه ی سمت راست و چپ داخلی محتراب،  دنهو تاریخ ساخت محراب در بهنرمند سازنده ی هابهیکت

، شتده گرفتته ی که سالیان پیش از محراب هاعکس» . حاتمی دراین باره نوشته است:(12تصویر )د ستنینموجود 

 [استتاد مستعود کرمتانی   ] و نتا  ستازنده   [ق .هت 751 ربیع الاول]که در دو طرف محراب تاریخ ساخت  دهدیمنشان 

 .(117-115: 1374)حاتمی،  «که امروزه از بین رفته است ی، مشخص بودهبرگچ صورتبه
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 . نقوش تزیینی محراب2-1-2-3

بتا خطتوط متوازی     هتا آنکته زمینته    هتایی ، نیم اسلیمی و سراستلیمی انواع اسلیمی ،نقوش تزیینی محراب را

چندگلبرگی کته   یِهاگل)یی ختای هابرگو  گل ،(13)تصویر  شدهنییتزکاری، و آدده مانند ، فر  اشکهاشور()

 یاهیحاشت . دهتد یمهندسی، تشکیل  نقوشو  (است شدهآراسته،  توخالیهای کوچکِموازی و حفره خطوطبا 

محتراب را، احاطته    دورتتادور  (شودیمکه در بالای آن دو لچکی کوچک، دیده )مرکب از نقوش گیاهی و گره، 

هستتند  ی محراب قرار دارد که با دیواره محیطی لچکی، مماس و بدون نقش هایلچک، آن از بعدکه  کرده است

دو  بتاف سیگ را، طرحِ اولیکه باریک وجود دارد،  حاشیه، دو محراب بالا و وسطِ های. در بین کتیبه(14تصتویر  )

باریکی از نقوش هندسی  نوارمحراب،  . بعد از کتیبه وسطِشودشامل میمانند، را، طرحی قلب دومی ی وارشته

کتم  نتواری   بته صتورت  و  نماهتا طتاق داخلتی   قسمت ی بنا،هاگوشواره، در حاشیه را که این نقش موجود است

از نقوش  تربزرگی هیحاش، بخش نیاز ا بعد. (15)تصویر  توان دیدمیی، کمربند، در قسمت پایین کتیبه عرض

ی، ارشته کی بافسیگ نقشِ ،و توسط، از بین رفته آنقسمت اعظم  که موجود استپَر های چندو گلاسلیمی 

ماننتد،  نقتوش استلیمی و قلتب    بتا  ،زیت ن ی محتراب نماطاقو فرورفتگی داخلی  صدفی بخش. احاطه شده است

- هتا، نتیم  استلیمی قترار دارد کته در آن،    نماطاقی شده است. در فرورفتگی داخلی محراب، طرح اصلی برگچ

توختالی   هتای کوچتکِ  حفتره  و)هاشور(  موازیخطوط ی ختایی که با هاگلو همچنین  یمیاسلسر ،هایمیاسل

ی هتا گوشتواره تمتا    کنارِکه در ینوار لهیبه وس، نماطاق. پیرامون این (16تصویر )خورد یمبه چشم  ،شدهنییتز

 .(17تصویر )است  شدهمحصور ، قابل رویت استبنا 
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 های آرامگاه میر زبیر سیرجان به هنرمندان کرمانیبری. دلایل انتساب گچ4

از نقتاط مختلتف ایتران،     ،ق .هتت بری ارزشمندی که از هنرمندان کرمتانی، در قترن هشتتم    با توجه به آثار گچ

-)نقوش اسلیمی و گل و بترگ های تزیینی مشترکی از نظر؛ نقوش گیاهی شناسایی شده است و اغلب دارای ویژگی

، با توجه به خصوصتیات مشتترک   رویناها هستند، از ها و همچنین ساختار محراب، هندسی، کتیبههای ختایی(

 ق، .هتت ا آثار مشابه مربوط به هنرمندان کرمتانیِ در قترن هشتتم    زبیر سیرجان و بهای آرامگاه میربریبین گچ

 پردازیم:به این دلایل میادامه بری این بنا را هم، به هنرمندان کرمانی منسوب کرد. در توان تزیینات گچمی
 

 های ساختاری. مشابهت1-4

ختاتون اشتترجان،   زاده ربیعته امتا  هتای؛  زبیر سیرجان، همانند محرابنماهای آرامگاه میرلچکی محراب و طاق

، تتزیین  ایدایرهجا ، با فرمی ( مسجد کرمانی تربتصحن) های داخلی و بیرونیمیر نطنز و محرابمسجد کوچه
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ها، با دیواره محیطی لچکی، مماس و هتیچ  ، در تما  لچکیدایرهاین فر   .(27، 25، 23، 21، 19)تصاویر شده است 

هتای آرامگتاه   کننده در لچکیهایِ جدااین، قوسبرعلاوه .(27، 25، 23، 21، 19تصاویر ) 3شود نقشی را شامل نمی

-ی قوس طتاق که؛ تیزهطوریکند، بهمیرزبیر سیرجان و آثار هنرمندان کرمانی، از یک فر  مشترک تبعیت می

  .(26، 24 ،22، 20، 18صاویر )ت با همدیگر مماس و فاقد نقش هستندنما و خط بالایی کادر محراب، 
 

 
 

 
 

 های نقوش. مشابهت2-4

)تصتویر  و کتیبه کمربندی آرامگاه میرزبیر ستیرجان  ( 28)تصتویر   های ختایی چند گلبرگیِ موجود در محرابگل

هتا و یتا بته    های تزیینی، زمینته کتیبته  نماها، سط  لوحها، طاقهای بکار برده شده در؛ محراب، مشابه گل(29



 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

و  التف(  30)تصتویر  های هنرمندان کرمانی است؛ زمینه کتیبه کمربنتدی  بریهای گچگلدانایی، در صورت دسته

 ب و ج( 30 یرتصاو)جا  مسجد کرمانی تربت )صحن(های داخلی و بیرونی ها، در محرابحاشیه متشکل از این گل

ی ختایی، ها. این گل(31)تصویر میر نطنز ها در محراب طبقه اول مسجد کوچهو همچنین دو حاشیه از این گل

، تزیین  توخالیهای کوچکِو تعدادی حفره )هاشور(موازی  خطوطسازی مشترکی، چون یههمگی با تزیینات رو

 .اندشده
 

 

 

 
 

نماهای شرقی و غربی آرامگاه میرزبیر ستیرجان،  از نقوش گیاهی و گره، در محراب و طاقیی مرکب حاشیه 

ستازی مشتترکی   یته های ختایی هنرمندان کرمانی با تزیینتات رو که همانند گل (32)تصتویر  قابل مشاهده است 

ی پایینی نماطاقمزین شده است. این نقش در قوسِ   توخالیهای کوچکِو حفره)هاشور( چون خطوط موازی 
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اشتترجان  ختاتون  ربیعه زادهاما یِ محراب نماطاقحاشیه داخلیِ ، (الف 33تصویر ) میر نطنزمحراب مسجد کوچه

 .(ج، د 33تصاویر )شود دیده میجا  تربتی داخلی و بیرونیِ )صحن( مسجد کرمانی هامحرابو ( ب 33تصویر )
 

 

 
 

شود که مشابه زبیر سیرجان دیده میحاشیه باریکی از نوعی اسلیمی ساده، در ضلع شرقی آرامگاه میر 

خاتون اشترجان و حاشیه داخلیِ قسمت اده ربیعهزنوارهای اسلیمی است که در فرورفتگی داخلی محراب اما 

 .(34 یرتصو)، استفاده شده است جا تربتی مسجد کرمانی هانینششاهبالای 
 

 

هتای هنرمنتدان کرمتانی، از استلیمی     ، همانند محراب(35)تصتویر  زبیر نمای محراب میردر طرح اصلی، طاق

کتاری استت، استتفاده شتده استت      هاشورها و انواع مختلف آددهاددری، که دارای تزیینات پرکاری مانند؛ دهان
 .(الف ت ح 36)تصویر 
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و  (38)تصویر  نماطاقی هاساقهو  بندهاهمانند  ،(37)تصویر  زبیر سیرجانی آرامگاه میرنماطاقموجود در  

 میر نطنزمحراب مسجد کوچهنمای و طاق (ق .هت 708) (39)تصویر  اشترجانربیعه خاتون  زادهاما لچکی محراب 

 .اندشده جداها، از هم ی کوچکی، این بندها و ساقههاحلقها بو  ی شدهبندشبکه( 40 یرتصو)
 

 

 

 
 



 107/ 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 

 

 

 ایهای کتیبه. مشابهت4-3

یکی از نیز ، نا  هنرمند سازنده و تاریخ ساخت محراب حاوی هایکتیبه ثبت برایقرار دادن جایگاهی ثابت 

این جایگاه بدون استلناء، در قسمت بالای، که  (الف ت ج 41)تصویر کرمانی است بر گچهای هنرمندان نشانه

ای که در محراب آرامگاه . ویژگی(29: 1395نژاد و راشدنیا، کاخکی، تقوی)صالحی قرار داردفرورفتگی داخلی محراب 

 .(الف ت هت 42)تصویر شود میرزبیر سیرجان، نیز رویت می
 

 

 
  

موجود است  یهایبرگ ،زبیر سیرجانکتیبه کمربندی آرامگاه میرهمچنین محراب و  هایِدر زمینه کتیبه

ها مشابه این برگ .مزین شده است کوچکِ توخالی هایحفرهو  )هاشور(که با خطوط باریک موازی  (43)تصویر 

جا  نیز های مسجد کرمانی تربتمحرابمیر نطنز، کتیبه کمربندی و جد کوچهمحراب مس هایِکتیبهدر  ،را

 .(الف ت د 44)تصویر توان دید می
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 ، مانند کتیبه کمربندی مسجد کرمانی تربت(45)تصویر ی کتیبه کمربندی آرامگاه میرزبیر سیرجان زمینه

طتوری کته   و خطوط مارپیچ، تزیین شده استت، بته   هاهای ختایی، برگ و برگچه، با گل و برگ(46)تصویر جا  

  شود.زمینه اصلی کتیبه، دیگر دیده نمی
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-محراب آرامگاه میر 

 زبیر سیرجان

زاده محراب امام

ربیعه خانون 

 اشترجان

محراب مسجد 

 میر نطنزکوچه

محراب داخلی 

مسجد کرمانی 

 جامتربت

محراب بیرونی 

مسجد کرمانی 

 جامتربت

های ویژگی

مشترک بین 

هنرمندان 

 کرمانی

ار
خت

سا
 

 

  

   

داشتن فرم 

در  دایره

های لچکی

 هامحراب

 

 

 

 
 

 
 

مماس بودن 

در  دایرهفرم 

ها تمام لچکی

با دیواره 

محیطی 

 لچکی

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

تبعیت 

های قوس

جداکننده دو 

لچکی آثار از 

یک فرم 

 مشترک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بری هنرمندان کرمانی در قرن هشتم هـ. قهای گچزبیر سیرجان با محرابمحراب آرامگاه میر: مطالعه تطبیقی ساختار 1جدول 

 



 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

 

 

-محراب آرامگاه میر 

 زبیر سیرجان

زاده محراب امام

ربیعه خانون 

 اشترجان

محراب مسجد 

 میر نطنزکوچه

محراب داخلی 

مسجد کرمانی 

 جامتربت

محراب بیرونی 

مسجد کرمانی 

 جامتربت

های ویژگی

مشترک بین 

هنرمندان 

 کرمانی
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قو

ن
 

 

― 

 
  

های گل

ختایی با 

تزیینات 

سازی یهرو

 مشترک

 
 

 

  

 

 

 

نقش ترکیبی 

 گیاهی و گره

با تزیینات 

سازی یهرو

 مشترک

 

   

 

 

 

― 

 

 

کاربرد نوعی 

 اسلیمی ساده

    
 

کاربرد 

اسلیمی 

اژدری دهان

در طرح اصلی 

 نماهاطاق

 بری هنرمندان کرمانی در قرن هشتم هـ. قزبیر سیرجان با تزیینات گچبری آرامگاه میرمطالعه تطبیقی نقوش تزیینات گچ 2جدول
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― 

-ها و بندساقه

-های شبکه

بندی شده و 

های حلقه

 جداکنند
 

 

 

-محراب آرامگاه میر 
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مسجد 

-کرمانی تربت
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مسجد کرمانی 
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مشترک بین 
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 جایگاهی ثابت

-برای ثبت کتیبه

های هنرمند و 

تاریخ ساخت 

محراب 

فرورفتگی )

 داخلی محراب(

 

 

 
― 

 

 
 

 

 

 

های موجود برگ

با  هادر کتیبه

-یهتزیینات رو

 سازی مشترک

 

 

 
― 

 

 
― 

 

فشردگی و 

-شلوغی کتیبه

 های کمربندی
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 نتیجه. 5

هتای  بتری گتچ  مطرح نمود که ،را هاپرسشهای زیبا و پرکاری در آرامگاه میرزبیر سیرجان، این بریوجود گچ 

ستیرجان را بته هنرمنتدان    زبیر میرهای آرامگاه بریتوان گچ؟ آیا میهای بصری استاین بنا، دارای چه ویژگی

مطالعتات انجتا  شتده،    در ایتن مستیر، ابتتدا بته وارستی      کرمانی منسوب نمود و دلایل این انتساب چیستت؟  

ختاتون  زاده ربیعته مطالعه میدانی اثر مورد مطالعته و آثتار مشتابه همچتون؛ محتراب امتا        پرداختیم، سپس به

هتا و دیگتر تزیینتات    و محتراب  )عمل حیدر کرمانی(میر نطنز ، محراب مسجد کوچه)عمل مسعود کرمانی(اشترجان 

و تهیه عکتس از جزئیتات آثتار،     ی بن محمد بن مسعود کرمانی()عمل خواجو بن زکجا  بری، مسجد کرمانی تربتگچ

زبیتر و  های آرامگتاه میتر  بریهای گچمبادرت ورزیدیم. در ادامه کار، به طراحی و آنالیزِ؛ ساختار، نقوش و کتیبه

مستنداتی مبنتی  ها با هم، توانستیم شواهد، ادله و سایر آثار مشابه، اقدا  نمودیم و از طریق مطالعه تطبیقی آن

-بری آرامگاه میرزبیر سیرجان، به هنرمندان کرمانی ارائه کنیم. لچکتی محتراب و طتاق   بر انتساب تزیینات گچ

تمتا    بتری مربتوط بته هنرمنتدان کرمتانی استت؛      های گچنماهای این آرامگاه، از لحاظ ساختار، مشابه محراب

شتود،  شامل نمتی  ،لچکی مماس است و هیچ نقشی را ها دارای فر  گرد و این فر  گرد با دیواره محیطیلچکی

ی قتوس  که؛ تیزهطوریبههای جداکننده دو لچکی محراب آرامگاه، از یک فر  مشترک، تبعیت قوس همچنین

هتای  از لحتاظ نقتوش نیتز مشتابهت     .نما و خط بالایی کادر محراب، با همدیگر مماس و فاقد نقش هستندطاق

ستازی  یته است، با تزیینتات رو  گره نقشی مشترک که ترکیبی از نقوش گیاهی و های ختایی،بسیاری مانند گل

و نیتز   ، نتوعی استلیمی ستاده و ...    توخالیهای کوچکِو حفره)هاشور( مشترکی همچون خطوط باریک موازی 

-های هنرمند و تاریخ ستاخت محتراب، بترگ   ها مانند؛ جایگاهی ثابت برای ثبت کتیبهنقاط اشتراکی در کتیبه

سازی مشترک و .... است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، بته  یهها با تزیینات روهای موجود در زمینه کتیبه

 تتوان یمت  زبیر سیرجانبری آرامگاه میرهای مورد بررسی با تزیینات گچاستناد وجود مشترکات فراوان در نمونه

ستازنده محتراب    ،«مستعود کرمتانی  »ختانواده  ، از ادیت ز احتمتال  بهو  ی این بنا را، به خانواده کرمانیهایبرگچ

مستجد کرمتانی    صتحن( ) یرونتی بی داخلی و هامحرابو جدّ سازنده  ق( .هت 708)خاتون اشترجان ربیعه زادهاما 

 ، نسبت داد.جا تربت
 

 هانوشتپی

هتا مشتابه   کتار متی شتوند و نقتوش آن     جرنما، بر اندود گتچ ستاده  آهای بریاین بنا از نوع آجرنما هستند، گچهای گچی . توپی1

های ته آجری است که به صورت کم جرکاری مرسو  بوده است. از جمله این نوع تزیینات، شبیه سازی توپیآالگوهایی است که در

 .(157-153، 1391)اصلانی گردد نما، اجرا میبرجسته
 است. (سوره بقره 254)آیه  «یالکرسهیآ»اول . این کتیبه، فقط شامل قسمت 2

، محتراب اتتاق خانقتاه    (191: 11 ،، ج1389حتاجی قاستمی   )های محراب مسجد جامع بسطا  هایی همچون لچکیفر  گرد در نمونه .3

شود ولی در این آثار، فر  و ... مشاهده می (85، 1391)رحمتی زاده شاه احمد بن قاسم قم نمای اما ، طاق(197)همان، بایزید بسطامی 

، به دلیل آسیب (12، 1387یتزدی  )دانشگرد با خط محیطی لچکی مماس نیست. یا در بعضی موارد مانند؛ محراب مسجد جامع ابرقو 

ار ، در بین آث)مماس بودن فر  گرد با دیواره محیطی لچکتی( ویژگی این ویژگی، کاملاً قابل تشخیص نیست. این دیدن بخش بالایی لچکی، 

شود چنتان کته در لچکتی تمتامی     ها دیده میدر تما  آثار به جای مانده از آن کهینابر کرمانی مشترک است یعنی هنرمندان گچ

ها، قابل مشاهده است. ویژگتی کته در ایتن بتازه     های کوچک گچی آنها و همچنین لوحنماهای موجود در محرابها، طاقمحراب
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بری که امضای وی در هنرمند گچ «استاد علی بن محمد بن محمد بن ابو شجاع بنا»عنوان ملال  به شود.زمانی بسیار کم دیده می

زاده زاده خدیجه ختاتون، امتا   الدین، اما چهار بقعه مربوط به نیمه دو  قرن هشتم هت. ق در قم موجود است؛ مقبره خواجه اصیل

نماهتای ایتن آثتار فتر  گترد بتا ختط        های طاقن قاسم. در تما  لچکیزاده شاه احمد بزاده اسماعیل و اما سید سر بخش یا اما 

نماهای آن این فر  گرد بتا  ها همانند مقبره خواجه اصیل الدین در بعضی از طاقمحیطی لچکی مماس نیست ولی در برخی نمونه

در حتالی کته ایتن     .(94: 1393)راشتدنیا،  خط محیطی لچکی مماس است که کار این هنرمند در این زمینته دارای اشتتراک نیستت    

. متواردی کته دارای چنتین    (104)همتان،  شتود  های کوچک گچی، هنرمندان کرمانی مشاهده میها و لوحویژگی در تمامی محراب

 الدین قتم ی درون گنبد جنوبی خواجه اصیلنماهاطاقهای آن مانند بعضی از ویژگی باشند در این دوره بسیار کم هستند و نمونه

، 1375ستجادی  )و محراب ایلخانی مسجد جتامع ستاوه    (194: 12 ،، ج1389حاجی قاستمی  ) علی بن جعفر قم زادهاما ، (422 :1350فیض، )

 بری قرن هشتم هت. ق بسیار ناچیز است.های گچهای دیگر که این تعداد در مقایسه با محرابو شاید نمونه (256
 

 قدردانیتشکر و 

آباد سیرجان و همیتاری  روستای شریف یارپور دههمکاری جناب آقای نورمندیدر این فرصت لاز  است تا از  

 ارزشمند سرکار خانم کریمی و جناب آقای علی راشدنیا، قدردانی شود.
 

 منابع
استتاد راهنمتا    ،رساله دکتری رشتته مرمتت   ،های گچی در معماری ایران دوران اسلامیشناسی آرایهفن ،(1391) ،اصلانی، حسا 

 .، )منتشرنشده(دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده حفاظت و مرمتکاخکی و محمد امین امامی، صالحیاحمد 

 .207 -193، 28ش  ،اثر ،«بناهای تاریخی در پناه قانون» ،(1376) ،بناهای تاریخی در پناه قانون

معاونتت گردشتگری ستازمان میتراث فرهنگتی،       ،کرمتان چاپ اول،  ،راهنمای سفر گردشگران، (1387) ،راهنمای سفر گردشگران

 و گردشگری استان کرمان. دستییعصنا

-نامه کارشناستی پایان ،«شناسی سیرجان قدیم از اوایل اسلا  تا دوره تیموریبررسی تحلیلی باستان»، (1374) ،حاتمی، ابوالقاسم

 ، )منتشرنشده(.دانشکده علو  انسانی دانشگاه تربیت مدرس،استاد راهنما سوسن بیانی،  ،شناسیارشد رشته باستان

در: مجموعه مقالات کنگره تاریخ معمتاری و شهرستازی    ،«زبیر سیرجان، شاهکاری گمنا بنای میر» ،(1374)، تتتتتتتتتتتتتتتتتت

 پژوهشگاه(.کشور )سازمان میراث فرهنگی  ،تهرانچاپ اول،  ،ج سو  ،ایران

 ،تهتران  چتاپ اول،  ،دوازدهتم و  یتازدهم جلتدهای  ، فرهنگ آثار معماری استلامی ایتران  نامه گنج، (1389) ،کامبیز قاسمی،حاجی

 .روزنه ،و تحقیقات مرکز اسناد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی،

 سبحان نور. ،یزدچاپ اول،  ،های اسلامی شهر یزدکتیبه، (1387) ،یزدی، فاطمهدانش

 ،«بتری هنرمنتدان کرمتانی و پراکنتدگی آن در قترن هشتتم هتت. ق       های تزیینی آثار گتچ ویژگیمطالعه » ،(1393)، راشدنیا، زهرا

، دانشتکده حفاظتت و   دانشتگاه هنتر اصتفهان   کتاخکی،  استاد راهنما احمد صالحی ،شناسیارشد رشته باستاننامه کارشناسیپایان

 ، )منتشرنشده(.مرمت

 .1391خرداد  16 ،)ویژه نامه( جا  جم ،«در غبار فراموشیای زبیر، گمشدهبنای میر» ،(1391)، رجبی، راحله

 کیمیا نگار. ،قمچاپ اول،  ،ی گچی در آثار تاریخی قمهاآرایه ،(1391)، رحمتی، محمدحسین

 ایرانگردان. ،تهران چاپ اول، ،18جلد ، مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی )استان کرمان( ،(1377) ،دل، حسن و دیگرانزنده

ستازمان   ،تهتران  چتاپ اول،  ،اول ج ،سیر تحول محراب در معماری اسلامی ایران از آغاز تا حملته مغتول   ،(1375) ،علیسجادی، 

 میراث فرهنگی کشور.

بتری هنرمنتدان کرمتانی در    های تزیینی آثار گتچ مطالعه ویژگی» ،(1395)، نژاد، و زهرا راشدنیاکاخکی، احمد، بهاره تقویصالحی

 .31ت  18 صص ،37، ش 11، دوره نگره. «ابتدای دوره تیموریدوره ایلخانی تا 



 زبیر سیرجان و بررسی انتساب آن به هنرمندان کرمانیبری آرامگاه میرمطالعه تزیینات گچ 

 ،تهتران چتاپ اول،  ، )بناهتای آرامگتاهی(   2المعارف بناهای تاریخی ایتران در دوره استلامی    دایره، (1376) ،عقابی، محمد مهدی

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.

در: چکیده مقالات همایش ملتی فرهنتگ استلا  و     ،«ایلخانی کاران گچبر دورهخانواده کرمانی، استاد» ،(1389)، کشاورز، محسن

دانشگاه شهید باهنر کرمتان )پژوهشتکده فرهنتگ استلا  و      ،کرمانچاپ اول،  ،به اهتما  حسین حسینی« کرمان شناخت»ایران 

 ایران(.

 .132-103 صص ،7، ش 3، دوره بررسیهای تاریخی .«قلعه سنگ سیرجان و آتشدان سنگی آن» ،(1351)، ورجاوند، پرویز
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 چکیده

 

هویت  دربارۀ پژوهشگران تاکنون بسیاری از که ایران باستان است یننمادنقوش یکی از اسرارآمیزترین  پیکرۀ درون ماهنقش 

نهایی و قطعی کافی  یریگجهینتمدارك موجود، برای دستیابی به یك  گاهچیه حالنیباا اند.آن اظهارنظر کرده شناسی و خاستگاه

 آشور نوکه هنر  بر این باورندو  رسانده دورۀ هخامنشیاز  شیپبهرا  پیکرۀ درون ماهنقش  ۀنبوده است. برخی از پژوهشگران پیشین

ایرانی )ماد  کاملاًابداعی  ۀیمانقشیك  پیکرۀ درون ماهنقش  از طرفی این احتمال نیز وجود دارد که بوده است. خاستگاه این نقش

شاهی، شاه مُرده یا زنده  ۀماه، میترا، خورن خدایهای متنوع و متفاوتی چون اهورامزدا، علاوه تاکنون گزینههباشد. ب هخامنشی( یا

و  پیکرۀ درون ماهنقش  ۀپیشنهاد شده است. نوشتار پیش رو ضمن بررسی پیشین پیکرۀ درون ماهو ... برای هویت نقش 

های متعدد پیشنهادی در میان گزینهه این نتیجه منتهی شده است که ب ،آنهویت  دربارۀآراء پژوهشگران پیشین  لیوتحلهیتجز

ترین گزینه . در حالت اول محتمل. خدایی غیر از اهورامزدا2 شاه .1وجود دارد؛ بسیار محتمل  گزینۀدو  ،برای هویت نقش مذکور

 خواهد بود. میترا ،ترین خدای پیشنهادیمحتمل شاه مُرده یا متوفی و در حالت دوم
 

 میتراشاه مُرده، ، هخامنشی، قیزقاپان، پیکرۀ درون ماه هاي كلیدي:واژه
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 مقدمه. 1

 اختصاربه، یا «Encircled male bust»اصطلاح  عمدتاً، پیکرۀ درون ماهدر منابع مختلف، برای اشاره به نقش 

«Encircled bust »کاررفتهبه (Moorey 1978: 146; Root 1999: 174 که به معنی ،)«مذکر درون  ۀتنبالا

 دیگریمشابه اصطلاحات پژوهشگران از  گاهی نیز است.« دایره پیکرۀ دروننیم»اختصار بهیا « دایره

قرص  پیکرۀ درون) «Figure in Celestial Disk» (،قرصدرون  ۀنیم پیکر) «The half figure in the disk»چون

برای ( حلقهیك  پیکرۀ دروننیم ) «Half figure within a ring» و (قرص بدون بال)« Wingless disk» ،(نجومی

در منابع فارسی،  .(;Dusinberre 2008: 90&96 Dalton 1964: 107) انداستفاده کردهمذکور اشاره به نقش 

پیرامونی  ۀخواهد شد، ماهیت دایر گفتهبرای این نقش وجود ندارد. به دلایلی که  فراگیریاصطلاح یکسان و 

برای نگارنده مسلم و قطعی است. بنابراین در این نوشتار برای اشاره به نقش  « نوماهِ»این نقش، تحت عنوان 

پیکرۀ »یا به اختصار « ماهقرص  پیکرۀ درون»از اصطلاح  حاًیترج، و نقوش مشابه هخامنشی میانی قیزقاپان

 استفاده شده است.  «درون ماه

و  رمز یکی از پر (قرص انسان بالدار) پیکرۀ بالدارو نقش  توان در کنار قرص بالداررا می پیکرۀ درون ماهنقش 

تخصصی و فراگیر توسط  ۀناشی از یك مطالع خلأبه شمار آورد. در  دورۀ هخامنشیرازترین نقوش نمادین 

غربی چون هرتسفلد، اشمیت،  یآشنانامشناسان و پژوهشگران ایرانی، تاکنون بسیاری از باستانپژوهشگران 

 دربارۀ حالنیباااند. این نقش به اظهار نظر پرداخته دربارۀو دیگران، کم و بیش  روتگیرشمن، کنتور، موری، 

متفاوت و بسیار آراء پیشنهادی  بحث هویت شناسی آن، ازجملهنقش  نیبا اموضوعات مرتبط  از بسیاری

شامل نقوش  ،پیکرۀ درون ماهنمونه نقش  20است. برای این پژوهش تعداد بیش از  متضاد بوده ی کاملاًگاه

بر است. فرض ما  قرارگرفته لیوتحلهیتجزو  یموردبررسهخامنشی،  ایی و مُهرهای استوانهتزیینروی اشیاء 

پیش یا مدتی  احتمالاًو نبوده  دورۀ هخامنشیاست که کاربرد نماد مذکور فقط منحصر و محدود به هنر  آن

 هاستبدانکه این پژوهش در پی پاسخگویی  ییهاپرسشاست. برخی از دوره نیز رایج بوده  نیازاپس

 از: اندعبارت

 است؟ پیمودهکجاست و این نقش چه مسیری را از ظهور تا زوال  پیکرۀ درون ماهخاستگاه نقش  -

 تلقی کرد؟ مذهبیآیینی و یك نماد  توان نقش مذکور را با اطمینانمیآیا  -

 هویت نقش مذکور کدام است؟. دربارۀ های موجودیا گزینه گزینه نیترمحتمل -

 

 و ايران نيالنهرنیباشکال مختلف نقش ماه و اهمیت مذهبی آن در هنر دوران تاريخی . 2

و  در میان ملل که از دیرباز است« ماه» ترین عنصر، خودِ، کلیدیپیکرۀ درون ماهبرای بازشناسی هویتِ نقش 

بابل قدیم، نماد خدای ماه،  دورۀهلال ماه حداقل از . است بودهاهمیت مذهبی و نمادین دارای  گوناگون اقوام

نقش ماه نماد خدای شلاردی  هم در هنر اورارتوها و (Black and Green 1992: 54(، بوده )سوئن -ناناسین )

ناپیر با عنوان (. همچنین پادشاهان یا حاکمان محلی ایلام از خدایی به نام 311: 1383پیوتروفسکی، بوده است )



 1397/117، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 ،هینتسبوده است ) هایلامیاهینتس همان خدای ماه  عقیدۀ( که به 44: 1384 ،صراف)اند درخشنده نام برده

در میان یك دایره ترسیم اغلب نقش هلال ماه،  ،هایکاساز زمان  ژهیوبهیم به بعد، از دورۀ بابل قد (.55: 1383

 باشد( خسوف یا کسوف)« گرفت»یك  ۀبه نشانترکیبی از هلال ماه و قرص خورشید رسد به نظر میشده که 

(Black and Green 1992: 54) ،( 4تصویر .)از  تعداد قابل توجهیبر روی ( ترکیب هلال و قرص ماه) مذکور نقش

 هلال درون قرص را نقش. (Kantor 1957: 16) شده استبه همین صورت حجاری  آشوری یهاادمانیسنگ 

 ،سین بعدها خدای(. Moorey 1978: 146اند )دانستهسین،  ،نماد خدای ماهو فازهای آن  همۀنمایانگر ماه در 

 :Ibid) و حتی کوروش کبیر به این خدا ادای احترام کرد اهمیت داشتهنوز در اور ، در زمان حکومت نبونید

147.) 

با تاج  یك خدا تنۀگاهی بالا نیالنهرنیبای و مسطح بر روی مُهرهای استوانه پ.م.هشتم  سدۀاز حدود 

نماد در هنر آشور نقش این  به نظر گوردون که (Moorey 1978: 147)شود هلال ماه ظاهر میبر روی  دارشاخ

و ابتکاری است  بدیع کاملاً ۀگونیك ، قرص پیکرۀ دروننقش  .(Gordon 1939: 31) خدای آشور بوده است

بزرگ  گارۀنسنگ، در نوهای بسیار نادر آن را در هنر حجاری آشورترین پیش نمونهقدیمی که شاید بتوان

بر خود که نیز علاوه بر نقش باویان، در یك نقاشی ناقص از خورس آباد  (.3تصویر باویان در شمال عراق یافت )

 see Loud and) شودمیقرص، در دست خدایی دیده  پیکرۀ دروناساس نقش باویان بازسازی شده، نقش 

Altman 1938: pl.89)بخش تحتانی قرص، به شکل یك یادشده آشوریِ نمونۀکه در هر دو . باتوجه به آن ،

را نشان  پیکرۀ درون ماهنقش  یراستهای مذکور بهکه نمونه توان مطمئن بودهلال ضخیم نشده، بنابراین نمی

  دهد.می
 

   
آشور  دورۀمسطح متعلق به اواخر  مُهراثر یك  :)راست(1و هلال ماه در هنر آشور نو یا بابل نو: تصویر  انسانیتمثال  : نقش ترکیبی1ِ-3تصاویر 

آشور یا بابل نو  دورۀگالری والترز، ازای استوانههر : اثر مُ)وسط(2(، تصویر Kantor 1957: fig.11bپ.م.( ) 612-538نو یا بابل نو )

(Gordon 1939: n.105 تصویر ،)قرص را در دست  پیکرۀ درونباویان در شمال عراق که نقش  برجستۀ: بخشی از طرح نقش )چپ( 3

 (.http://digitalcollections.nypl.orgدهد )خدایان نشان می
 

 ماد دورۀدر مذهب و هنر  پیکرۀ درون ماهنماد بررسی . 1-2

 لیوتحلهیتجزدر مذهب و هنر مادها اطلاعات چندانی در دست نیست.  آن اشکال نمادیناهمیت ماه و  دربارۀ

 برخی عناصر هنری صحراگردان ا بودندارعلاوه بر هنر مادها  دهد کهنشان می یشناختباستانمدارك 

ترکیب شده است، هرچند هنر مذکور در  هاآنبوده و با  ینیالنهرنیبعناصر اورارتویی و  ریتأثشمالی، تحت 

http://digitalcollections.nypl.org/
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در بین مادها نیز،  که بسیار محتمل است(. Razmjou 2005: 295است، نه اورارتویی ) ینیالنهرنیبنهایت نه 

حال یناداشته است. با یتوجهقابل(، ماه اهمیت مذهبی هایبابل، اورارتوها و هایآشور) هاآنهمچون همسایگان 

قیزقاپان،  زیانگبحث نمونۀبه دست نیامده است.  پیکرۀ درون ماهای از نقش ماد هیچ نمونه دورۀتاکنون از 

پس از  دورۀبیشتر مربوط به  احتمالبه ،باشدماد  دورۀشد متعلق به یعنی تنها موردی که زمانی تصور می

نقش  متعددهای نمونه درواقع(. Kantor 1957: 17 ; Stronach 1966: 221 ; Von Gall 1988) ستامادها 

 توان یافت.یا منسوب به این دوره می دورۀ هخامنشیرا فقط در بین آثار پرتعداد  پیکرۀ درون ماه
 

 دورۀ هخامنشیدر مذهب و هنر  پیکرۀ درون ماهبررسی نماد . 2-2

یکی از چهار نماد نزدیك به هم در هنر هخامنشی است. سه نماد دیگر  پیکرۀ درون ماهکنتور، نماد  گفتۀبه 

 دورۀبرخلاف . (Kantor 1957: 15) چهاربال پیکرۀو  )قرص انسان بالدار( پیکرۀ بالدار، از قرص بالدار اندعبارت

 شدهنقش  هاآنماه بر  نمادکه اشکال مختلفی از  وجود دارد دورۀ هخامنشیماد، آثار مختلف و متعددی از 

بر روی  ژهیوبههلال ماه است که  سادۀنقش  شکل نمایش ماه در هنر هخامنشی، نیترجیرا. نخستین و است

فرم دیگر، نقش هلال درون قرص  (.Root 1999: 174شود )مُهرهایی که دارای نقش پهلوان هستند، ظاهر می

های بر روی سردرِ آرامگاهآن هخامنشیِ  ۀنمون بوده ورایج  نیالنهرنیب که پیش از آن در است بدون پیکره

-بالدار دیده می ۀپیکرپشت سر ، ، در قسمت سمت راست بالای آتشدانسلطنتی نقش رستم و تخت جمشید

با نماد آشوری  های هخامنشی، از لحاظ شکلقش قرص ماه بر روی آرامگاهن اشمیت، گفتۀ(. به 5تصویر شود )

 :Schmidt 1970اقتباس شده است ) هلال و قرص مصرینقش سین، خدای ماه، قابل مقایسه است که خود از 

85 .) 
 

  
.م.( پ 870اپل ايدين شاه بابل )حدود  برجستۀدر كنار دو نماد ستاره و خورشید، نقش : نقش هلال درون قرص )راست(4تصوير 

(Black & Green 1992: fig. 73 ،) همان نقش بر روي  :)چپ( 5تصوير( آرامگاه داريوش اولWest 2002: 52). 
 

هلال ماه ضخیم شده، هم نماد خورشید و هم نماد ماه با  صورتبهسگال، قرصی را که بخش پایین آن 

یك  یك خدای ماه تلفیقی مربوط به ریتأثدانسته و معتقد است که ایرانیان تحت  ینیالنهرنیب ۀپیش نمون

های هخامنشی را نماد ماه نو هرتسفلد نقش روی آرامگاه (.Segal 1956: 75اند )آیین نوبابلی قرار داشته

در تفسیر (. اشمیت هم Herzfeld 1941: 263شود )قرص تیره دیده می ۀدانسته که به شکل هلال روشن بر لب

ه پیش از رسیدن به نخستین ربع مشابهی معتقد است که نقش هلال درون دایره، ممکن است نشانگر هلال ما
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بویس این نقش،  گفتۀ(. به Schmidt 1970: 85است ) تیرؤقابلخود باشد که در آن بقایای قرص ماه اندکی 

دهد خورشید پدیدار است، نشان می ۀسطح ماه که با نور ضعیف انعکاس یافت ۀماه نو را در شامگاه همراه با بقی

فازهای آن است  ۀهلال درون یك قرص نمایانگر ماه در هم سادۀموری، طرح  ۀ(. به عقید164: 1375 ،بویس)

(Moorey 1978: 146 .)َخورشید یا گرفتگی ماه) «گرفت»معتقدند که نقش مذکور حالت  همو گرین  كبل

  (.Black and Green 1992: 54کند )را تداعی می (گرفتگی

-ی است که گاهی همچون نمونهانسانبا یك تمثال  آننمایش ماه در هنر هخامنشی، ترکیب  شکلسومین 

در مُهر آریارمنه دیده  کهچنان، یا (7تصویر که درون هلال ماه ایستاده ) دهدهای آشوری خدایی را نشان می

بر « ماهقرص  پیکرۀ درون» به صورت گاهی همو  (6تصویر ی با هلال بالدار ترکیب شده )انسان ۀتنمینشود، می

خدا بودن  دربارۀاگرچه ، چنانکه خواهیم گفت .شودمیظاهر  هخامنشی مُهرهای ژهیوبه آثار هنری برخیروی 

پیکرۀ  خدا بودن دربارۀاما  ،سخن گفتتوان میبیشتری اطمینان با ی که حامل هلال ماه است، پیکرۀ بالدار

ی شاهانه به تن دارد، یک جامۀکه  پیکرۀ درون ماهنقش وری، م گفتۀبه . چنین اطمینانی وجود ندارد درون ماه

شود. هخامنشی است که بر روی مُهرها و جواهرات این دوره ظاهر می از نخستین نمادهای سبك درباری

به شکل یك  معمولاًپایینی دایره  لبۀبر روی مُهرها همیشه رعایت نشده، اما  ژهیوبهاگرچه شکل دقیق دایره 

  (.Moorey 1978: 146هلال ضخیم شده است )
 

    
 Garrison)اونتاریو  سلطنتی موزۀهر آریارمنه، مُ :)راست( 6تصویر  ؛و هلال ماه در هنر هخامنشی انسانیتمثال  : نقش ترکیبی6ِ-8تصاویر 

and Dion 1999: fig.2.)  طرح اثر مُ :)وسط( 7تصویر( هری از تخت جمشیدGarrison and Ritner 2010: figs.25 تصویر .)8 

 (.Von Gall 1988: Abb.7a)برلین  موزۀ، VA 3022ای استوانه مُهر: )چپ(

 

 شوداغلب در کنار قرص بالدار ظاهر می پیکرۀ درون ماه ۀیمانقشهرها، روی مُبر  ژهیوبهدر هنر هخامنشی، 

منفرد دیده  صورتبه ی این دوره،تزیینبر روی اشیاء  ژهیوبهگاهی نیز نقش مذکور،  هرچند که(، 15-27تصاویر )

به درگیری و نزاع اختصاص دارد که در  ،مذکورحامل نقش هرهای (. موضوع برخی از م9ُ-14تصاویر ) شودمی

پیکرۀ شامل نقش این حالت اغلب شیرهای بالدار و گاهی نیز سربازان یونانی، در حکم دشمن شاه و همراهان او )

تحت  پیکرۀ درون ماهنقش  طورمعمولبهها، در صحنه (.23-27ویر اتص) شوندمی ( ظاهرو قرص بالدار درون ماه

قرینه در دو طرف  صورتبهحفاظت موجودات واقعی و ترکیبی چون اسب، گاومرد و اسفینکس قرار دارد که 

 (.15-26تصاویر ) اندمذکور قرار گرفته ۀیمانقش
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 9تصوير  ؛هخامنشی ۀصورت منفرد )بدون همراهی قرص بالدار( بر روي اشیاء تزيینی دوربه پیکرۀ درون ماه: نقش 9-14تصاوير 

اي طلايی كه در اصل بر پارچه نصب : قطعه(وسط )بالا،10تصوير  .(Kantor 1957: fig.10cاز گنجینه ويدال ) : آويز(راست )بالا،

 Moorey)آشمولین  موزۀاي از ح روي يك مُهر استوانه: طر(چپ )بالا،11(، تصوير 555: شکل 1346شده است )گیرشمن می

1978: 149,fig.4) موزۀمشابه در  ۀ: گوشوار(وسط )پايین،13بوستون، تصوير  موزۀطلايی  ۀگوشوار :(راست )پايین،12، تصوير 

شیکاگو  موزۀدر مکشوفه از شوش  ۀگوشوارطرحی از  :(چپ )پايین،14(، تصوير www.metmuseum.orgمتروپولیتن )

(Kantor 1957: fig.10a). 
 

 فراهخامنشی دورۀدر مذهب و هنر  پیکرۀ درون ماهبررسی نماد . 3-2

در  ژهیوبهدر هنر ساسانی  همچنین ،(سلوکی و اشکانی) دورۀ هخامنشینقش هلال ماه بر روی آثار هنری پس از 

ای تاکنون هیچ نمونه حالنیبااشود. ( یك عنصر نمادین مهم تلقی میساسانیترکیب تاج شاهان این سلسله )

توان گفت بنابراین می فراهخامنشی شناسایی نشده است. ۀاز دور با گاهنگاری قطعی پیکرۀ درون ماه از نقش

 است. دورۀ هخامنشیمربوط به  پیکرۀ درون ماههای موجود از نقش تمام نمونه تقریباًکه 
 

 پیکرۀ درون ماهنقش  شناسی هويت. 3

ی دستیابی به یك مدارك براهنوز  حالنیباابسیار بحث شده است.  پیکرۀ درون ماهنقش هویت  دربارۀ

توان برای دو پرسش پاسخ بدان سبب است که نمی موری این مشکل گفتۀکافی نیست. به  قطعی یریگجهینت

یافت؛ اینکه آیا نقش مذکور نمایانگر یك خدا بوده که در این صورت باید پرسید کدام  یاکنندهقانعروشن و 

علاوه ه(. بMoorey 1978: 147پهلوان جاودانی است؟ )-نمایانگر پادشاه حاضر یا یك شاهخدا؟ و یا این نقش 

در ادامه  (.165: 1375 ،بویساست ) فراوان داشته اهمیتباستان ایرانیان  نزدماه  نمادمشخص نیست که چرا 

  را بررسی خواهیم کرد. پیکرۀ درون ماههویت نقش  دربارۀاحتمالات مطرح شده  همۀ
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حفاظت موجودات  از قرص بالدار خورشید و تحت ترنییدر موقعیتی پا ،در هنر هخامنشی« پیکرۀ درون ماه»: نمایش نقش 15-22تصاویر 

اثر  :)بالا، وسط(16(، تصویر Abdi 1999: fig.3.9استانبول ) موزۀاز آرشیو موراشو، نیپور،  مهُراثر  :)بالا، راست(15تصویر ؛ ترکیبیِ گوناگون

: نقش روی لوح گلی )بالا، چپ(17تصویر ، (Zettler 1979: fig.10از آرشیو موراشو مربوط به زمان اردشیر اول و داریوش دوم ) مهُر

 ۀشمار مُهر: طرحی از )ردیف میانی، راست(18(، تصویر Mitchell and Searight 2008: n.404cپ.م. ) 512مکشوفه از بابل مربوط به 

 :Kantor 1957نیوول ) ۀاز مجموع مهُر: اثر )ردیف میانی، وسط(19(، تصویر finn 2011: n.14گوردیون در آسیای صغیر ) 100

fig.10b).  ای مُهر استوانه :)ردیف میانی، چپ(20تصویرANE 89852 ،بریتانیا  موزۀ(Curtis & Tallis 2005: n.203) 21، تصویر 

ای استوانه مهُر: اثر )پایین، چپ(22(، تصویر Perrot and Chipiez 1890 : fig 503لوور ) موزۀنقش درون یك بشقاب،  :)پایین، راست(

(Jamzadeh 1982: PL.1.) 
 

 دندانرا خدا می پیکرۀ درون ماهنقش  اي كههنظريه .1-3

- -شاه یا شاه) انسانای است که نقش مذکور را مقابل نظریه ۀنقط ،پیکرۀ درون ماه نقش انگاریِخدا  نظریۀ

لق به متع، بر روی مُهرهای هخامنشی دایره پیکرۀ درونکند. اشمیت معتقد است که نقش ( تلقی میپهلوان

پایین آن ضخیم بوده و بر سردر مقابر نقش رستم و تخت جمشید در  ۀکه لب یخداست و با نماد قرص مانند

این هرچند که نه پوشش  کنتور، گفتۀ(. به Schmidt 1957: 8شده، ارتباط دارد ) حجاریکنار نقش اهورامزدا 

تمثال اختصاصی برای شخصیت خدایی یا سلطنتی وی نیست، اما قرار گرفتن یك  ۀو نه حالت آن نشان نقش

دهد که این موتیف، یك نماد پایین آن به شکل هلال ضخیم شده، نشان می معمولاًای که درون دایره یانسان

 پیکرۀ درون ماهنقش ، معتقد است که موری با طرح یك استدلال .(Kantor 1957: 15)خدایی بوده است 

گیرد بدان سبب متعلق به یك خداست که گاهی توسط خود شاه یا شاه پهلوان مورد پرستش قرار می

(Moorey 1978: 147) .پیکرۀ درونچهاربال را بر فراز نقش  پیکرۀمُهر فریبورگ که یك  نیز با استناد به روت 
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نمایانگر یك  مطمئناًدایره  درونپیکرۀ نقش  ، معتقد است که در مُهر فریبورگ(34 ریتصو) دهددایره نشان می

شده  (35 ریتصو) در مُهر پاسارگاد «چرخ»زیرا این نقش در مقام مقایسه جایگزین نقش  ؛موجود غیرمادی است

همچون یك نماد  كیخاور نزدکه چرخ در نقش سنتی خود در  شودتصور می (.Root 1999: 175است )

را در  کُل کائناتدر حکم چرخ گردون ظاهر شده که  آن ۀثانویخورشیدی بوده یا در مفهوم پرتکلف ایرانی و 

را  پیکرۀ درون ماهاول مبنی بر خدا بودن نقش  ۀفرضی پژوهشگرانی که(. Moorey 1978: 148) ردیگیبرم

های مختلفی چون اهورامزدا، ، گزینهمذکور که این نقش نماد کدام خدا است ۀشق دوم فرضیبرای ، اندفتهپذیر

 دهیم.قرار می یموردبررسهای مذکور را اند. در اینجا احتمال هریك از گزینهو میترا پیشنهاد کرده خدای ماه
 

  

 
مهُرهای  بر روی از قرص بالدار ترنییپانزاع و درگیری و در موقعیتی  صحنۀیك  در پیکرۀ درون ماه: نقش 23-27تصاویر 

 :(چپ )بالا، 24تصویر (، Gordon 1939: n.107والترز )از گالری هنر  WAGC24 مُهراثر  :)بالا، راست(23 تصویر ؛هخامنشی

 :Curtis & Tallis 2005)بریتانیا:  موزۀ ANE 89422ای مُهر استوانه )پایین، راست(:25تصویر نیری،  ۀاز مجموع مهُراثر 

n.202) ، هرمُ طرحی از )پایین، وسط(:26تصویر DS14 ( مکشوفه از داسکیلیونMaras 2009: fig.5.4،)  پایین،27تصویر( 

 .(Moorey 1978: fig.7)بریتانیا  موزۀجیحون،  ۀای از گنجیناستوانه مُهر (:چپ

 

 داندمی اهورامزدارا  پیکرۀ درون ماه اي كه نقشنظريه. 1-1-3

اشمیت برای  (.Garrison and Dion 1999: 9دانند )را اهورامزدا می پیکرۀ درون ماهبیشتر پژوهشگران نقش 

 Encircled) «اهورامزدای درون دایره»بر روی مُهرهای تخت جمشید، از اصطلاح مذکور اشاره به نقش 

Ahuramazda) ( 1957 :24استفاده کرده استSchmidt  به .)که پیکرۀ درون ماهگیرشمن، نقش  عقیدۀ ،

(، نمایانگر اهورامزدا خدای بزرگ ایرانیان 10تصویر شود )میدیده هخامنشی  طلایی ۀآن در یك قطع ۀنمون

(. گوردون و 264: 1346 ،گیرشمندارد ) ارتباط ،یعنی شاهنشاه ،روی زمین بر ویبا نماینده  حالنیدرع کهاست 

 ;Gordon 1939: 32) اندقرص ماه را در هنر هخامنشی نماد اهورامزدا دانسته پیکرۀ درونزتلر هم نقش 

Zettler 1979: 264) . دایره  پیکرۀ درون کهیوقتهویت این نقش در هنر هخامنشی معتقد است،  دربارۀموری

شود یا همانند نقش روی آرامگاه قیزقاپان در یك تنها ظاهر می صورتبهروی مُهر آشمولین  صحنۀهمانند 
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( است، هرچند که اهورامزدا) بزرگشود، در آن صورت نمایانگر خدای موقعیت اصلی بر روی آتشدانی ظاهر می

 (.Moorey 1978: 148) خورشیدظاهر شده است، نه در اینجا به شکل ماه 

تر ، محتملپیکرۀ درون ماهو  پیکرۀ بالدارباتوجه به قابلیت جایگزینی سه نقشِ قرص بالدار، به نظر کنتور 

، اهورامزدا، ارتباط داشته باشند. وی معتقد است که این بزرگرسد که این نقوش همگی به خدای به نظر می

-یو به همین دلیل م اندمتفاوتبلکه فقط در شکل ظاهری خود  ،ندارندبا همدیگر سه نقش در مفهوم تفاوتی 

موری نیز با استناد به مُهر . (Kantor 1957: 17)مختلفی استفاده شوند  یهاتیموقعدر  هابیترکتوانستند در 

دهد، همچون اشمیت و نماد چرخ نشان می چهاربال و بر فراز پیکرۀپاسارگاد که هلال ماه را در کنار نماد 

رود و نمایانگر به شمار می ]اهورامزدا [خدا نیتربزرگمظهر قمری  صرفاًکنتور معتقد است که هلال در اینجا 

خدای  نیتربزرگموری، اهورامزدا در حکم  ۀ(. به عقیدMoorey 1978: 148یك خدای جداگانه نیست )

 (.Ibid: 148کند )می دیتائجهان، نمادهای مختلفی دارد که به اشکال مختلف ارتباط او را با خورشید و ماه 

 قبولقابلرا  پیکرۀ درون ماهاهورامزدا بودن نقش  ۀبحث گفته خواهد شد، نظری ۀنگارنده به دلایلی که در ادام

 داند.نمی
 

 
: برچسپ گلی از باروی تخت جمشید )راست(28تصویر ؛ بر روی مُهرهای هخامنشی پیکرۀ درون ماههای دیگری از نقش صحنه :28-30تصاویر 

 .(Schmidt 1957: no.16از تخت جمشید ) مهُراثر دو : )وسط و چپ(29-30(، تصاویر 146: شکل 2535)تجویدی 
 

 داندرا يك خداي ماه می پیکرۀ درون ماهاي كه نقش نظريه . 2-1-3

 آشور نورا در هنر  پیکرۀ درون ماهماه یا نقش  ،و فورت وانگلر پوچستین ،وارد ، پژوهشگرانی چوننیازاشیپ

 .(Kantor 1957: 16)اند. این نظر سپس توسط سگال با قطعیت بیان شد نمایشی از یك خدای ماه دانسته

 گزینۀ( و گیرشمن نیز 375: 1357 ،دیاکونوفدر قیزقاپان را معادل ماه دانسته ) پیکرۀ درون ماهدیاکونوف، نقش 

 خدایقیزقاپان نماد میانیِ فون گال، نقش  ۀ(. به عقید88: 1346 ،گیرشمنماه را برای آن محتمل دانسته است )

 احتمال با قید(. کرتیس هم Von Gall 1988: 572ماه است که نقش مهمی در مراسم تدفین داشته است )

-کنتور باتوجه به آن ۀ(. به گفت48: 1389 ،کرتیساست ) دانستهماه در ایران باستان  خداینماد  را نقش مذکور

وام گرفتند، از طریق یك استدلال  هایآشوررا از  انسانی ۀماه و پیکر هخامنشیان موتیف ترکیبی هلال که

توان فرض کرد که نزد هخامنشیان نیز این نقش نمایانگر یك خدای ماه بوده که از لحاظ شخصیتی قیاسی می

 .(Kantor 1957: 16)متمایز از اهورامزدا بوده است 
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 ۀفرضی یترفیضعرسد، اما خود وی در ادامه به دلایل منطقی به نظر میکاملا اگرچه استدلال کنتور  

-د؛ نخست آنشمارمی درحکم یك خدای ماه غیر از اهورامزدا را مردود ،قرص ماهیکسان انگاری خدای درون 

 صورتبه ،ترنییپا ۀهخامنشی، نماد یك خدای با مرتب یکارکندهکه در هنر  استغیر محتمل  که به نظر وی

شود. مورد دوم قابلیت دیده می پیکرۀ درون ماهنقش گسترده استفاده شده باشد، وضعیتی که در مورد 

پیکرۀ است؛ بر روی مُهرها هریك از سه نقشِ قرص بالدار،  پیکرۀ بالدارجایگزینی این موتیف با قرص بالدار و 

بر روی علاوه هبشوند. کانونی صحنه ظاهر می ۀ، برفراز سر شخصیت اصلی یا در نقطپیکرۀ درون ماهو  بالدار

(، 15-27تصاویر )قرار دارد  پیکرۀ بالدارزیر قرص بالدار یا  ماًیمستق ماهپیکرۀ درون ای، نقش مُهرهای استوانه

بر فراز  پیکرۀ درون ماهگیرد. همچنین هردو نقش قرص بالدار و چهاربال نیز در آن قرار می ۀموقعیتی که پیکر

بنابراین کنتور باتوجه به  .(Kantor 1957: 17) (اولی بر روی مهُرها و دومی در قیزقاپانشوند )آتشدان دیده می

 .مستقل ماه خدایداند، نه یك یکی از مظاهر مختلف اهورامزدا میهم دلایل مذکور، در نهایت این نقش را 

 ۀکه این گفتهر دو دلیل مطرح شده توسط کنتور به دلایلی پذیرفتنی نیست؛ نخست آنبه اعتقاد نگارنده، 

 ؛شده را نباید چندان جدی گرفت گسترده استفاده صورتبهدر هنر هخامنشی  پیکرۀ درون ماهکنتور که نقش 

کمتر  مراتببه پیکرۀ بالدارهمتای آن، دیگر یا  قرص بالدارزیرا نقش مذکور در هنر هخامنشی نسبت به نقش 

به نسبت بسیار کمتر  همآننمایش داده شده است. بنابراین نمایش خدایی غیر از اهورامزدا در هنر هخامنشی، 

هخامنشی، نام  متأخرهای که در کتیبهآن ژهیوبهنیست؛ و عجیب غیرقابل انتظار  ۀ، یك مسئلبزرگاز خدای 

و پس از او موری دارد  اشارهکه خود کنتور بدان چناناست. دوم  دشدهیق همخدایان دیگری غیر از اهورامزدا 

 پیکرۀ درون ماهنقش مطرح کرده، در مُهرهای سبك درباری هخامنشی هر وقت  یتریجدهم آن را به شکل 

تری نسبت شود، همیشه در پایین و در موقعیت نازل( ظاهر مییا با آن انسانی ۀبدون پیکربه همراه قرص بالدار )

هایی را به (. کنتور چنین صحنهKantor 1957: 17 ; Moorey 1978: 147گیرد )به نقش قرص بالدار قرار می

قابلیت جایگزینی نمادهای مختلف تفسیر کرده و نقوش مذکور را مظاهر مختلف اهورامزدا دانسته  اشتباه،

د، در آن صورت دلیلی برای نکنتور هر سه نقش مذکور نمادهای مختلف اهورامزدا باش ۀاست. اگر مطابق گفت

نقش  ،اءها همواره و بدون استثنصحنهتمام در  آنکهحالبرتری یکی از این نمادها بر دیگری وجود نداشت، 

نسبت به دو نقش دیگر قرار دارد. در اینجا این پرسش مطرح  یترو پایین ترنازلدر موقعیت  پیکرۀ درون ماه

قرص بر فراز  پیکرۀ درون ماهنقش  تصادفی، صورتبه، حتی گاهچیهشود که چرا در هنر درباری هخامنشی می

پژوهشگرانی که نقش  متأسفانهشود؟. یعنی برعکس حالت رایج و مرسوم آن، ظاهر نمی بالدارپیکرۀ یا  بالدار

 اند.پندارند، این موضوع مهم را نادیده گرفتهرا اهورامزدا می پیکرۀ درون ماه

توانیم می آن ۀهم وجود دارد که برپای تریمنطقبرخلاف تصور کنتور، یك خوانش بسیار ساده و البته 

یا  خدا ترفرودست، به جایگاه نسبت به قرص بالدار را در هنر هخامنشی پیکرۀ درون ماه نماد ترِنازلموقعیت 

 ماه باشد، یا میترا یا هر خدا خدای، ی مذکورنسبت بدهیم که این نقش نماد وی بوده است؛ خواه خدا شاهی

 پیکرۀ درون ماهمسلم است و برخلاف تصور کنتور و موری، نقش که آنچهدیگر.  ۀشناخته و ناشناخت یا شاه



 1397/125، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

(، خواه در کنار Moorey 1978: 148) موری است موردنظر کهچنانتواند در هر حالت، خواه منفرد نمی

در  پیکرۀ بالدارو  قرص بالدارخدای اهورامزدا باشد، زیرا همواره نسبت به دو نماد  ۀنمادهای دیگر، نمایند

آن را  هم (Moorey 1978: 147)کنتور و موری  که ،وارداچ.  گفتۀاین  علاوههب قرار دارد. یترنییپاموقعیت 

، پیکرۀ درون ماهچهاربال همچون نقش  ۀپیکراند، درست نیست که در هنر هخامنشی گاهی نقش تکرار کرده

به نقش روی مُهر  با استنادکه  یریگجهینت گیرد. ایننسبت به قرص بالدار قرار می یترنییپادر موقعیت 

نقش مذکور را بر نامبرده که پژوهشگران  ، بدان سبب نادرست استحاصل شده( 8تصویر ای برلین )استوانه

وجود نماد هلال ماه بر به اعتقاد نگارنده  کهیحالدراند، مبنای چهاربال بودنش از نقوش دیگر تفکیك کرده

که در ترکیب خود اغلب  است پیکرۀ بالدارمتفاوت از اظ هویتی د که این نقش از لحدهمی نشانپیکر آن، 

توان گفت که عامل تعیین کننده برای شناخت می گریدعبارتبه. ( داردحلقهیا  گوی/نماد خورشید )قرص

 ،استداشتن یا نداشتن بال  دوم ۀدر درجو ( علامت ویژه ماه یا خورشید، داشتن هلال یا حلقه )هانقشهویت این 

 .هاآننه دوبال یا چهاربال بودن 

به  پیکرۀ درون ماهتعلق نقش  ۀنظری ی غیرمعمول و نامشخصتنها موردی که به شکلشاید بتوان گفت 

هایی که نگارنده از . برخلاف تمام نمونه(34 ریتصو) کشد، مُهر فریبورگ استیك خدای ماه را به چالش می

از یك موجود چهاربال قرار  ترنییپابررسی کرده است، در مُهر فریبورگ نقش مذکور  پیکرۀ درون ماهنقش 

خدای ماه  ۀ. این مورد آشکارا یك تناقض در فرضیدارای هلال ماه استیا گوی، حلقه دارد که خود به جای 

قرار دارند در ترکیب خود هلال ماه  یك صحنهاست؛ زیرا هر دو موردی که در  پیکرۀ درون ماهدانستن نقش 

یك توجیه ( دارد. نشان خورشیدکامل ) ۀنقشی که در بالاتر قرار دارد، حلقها نمونهدر سایر  آنکهحال ،دارند

روی مُهر فریبورگ آن است که فرض کنیم نقش بالدار فوقانی که خود دارای هلال ماه  ۀمنطقی برای صحن

متمایز از  گزینۀکه در زیر آن قرار دارد، نمایانگر یك  پیکرۀ درون ماهقش است، نمایانگر یك خدای ماه و ن

 ۀشاه، باشد. فرض دیگر آن است که تصور کنیم هنرمند نتوانسته است به هر دلیل حلق احتمالاًخدای ماه، 

 Root) به دست نیامده است یشناسباستان کاوشمُهر فریبورگ از یك  متأسفانهنقش فوقانی را تکمیل کند. 

بر اساس آن  صرفاًخود را  ۀیا نظری دیتائتوان به شکل کاملی اصالت آن را نمیو به همین دلیل  (175 :1999

پیکرۀ درون برای هویت نقش اصلی  ۀگزین یكدرحال حاضر باتوجه به شواهد موجود،  به طورکلیاستوار کرد. 

تواند اینکه خدای ماه مذکور چه کسی می ۀدربار یزنگمانه. از اهورامزدا است مستقلیك خدای ماه  ۀگزین ،ماه

 .ماه، میترا استبرای هویت این خدای  های مهمیکی از گزینهدشوار است اما بدون شك  ،باشد
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را در قالب یك تثلیث، در کنار دو نقش نمادین ستاره و قرص  پیکرۀ درون ماهکه از ایران باستان بسیار کمیاب نقش دو نمونه  :31-33تصاویر 

در  پیکرۀ درون ماه)پایین، راست(: نقش  32تصویر ، ای قیزقاپان )طرح از ناصر امینی خواه(: آرامگاه صخره)بالا( 31تصویر دهد. بالدار نشان می

برچسپ )پایین، چپ(:  33 ریتصو (.http://mcid.mcah.columbia.eduکنونی )ۀ قیزقاپان )نقش نمادین میانی( در وضعیت مرمت شد

 .(Calmeyer 2011 :fig. 42گلی از باروی تخت جمشید)
 

 داندمی میترا را پیکرۀ درون ماه نقش اي كهنظريه .3-1-3

پیچیده دانسته، اما در  ۀآرامگاه داریوش و جانشینان وی را یك مسئل صحنۀاشمیت مفهوم ماه در اگرچه 

سودآور در  ۀبه گفت (.Schmidt 1970: 85داده است ) نسبتنهایت با قید احتمال آن را به خدای میترا 

هلال ماه؛ به اعتقاد  حامل پیکرۀ بالدارهفتم که در زیر نماد مرکزی ) ۀ(، حلق12تصویر بوستون ) ۀطلایی موز ۀگوشوار

آفتابگردان است که نماد -( واقع شده، یك هلال درون قرص ماه، حامل ترکیب لوتوسوی نقش اهورامزدا

http://mcid.mcah.columbia.edu/
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شش نماد دیگر پیرامون نقش مرکزی هم متعلق به خدایان هستند که دهد بوده و نشان می نپاتمیترا/اپام 

(Soudavar 2003: 102.)  در قیزقاپان را نماد میترا دانسته ماهپیکرۀ درون هرتسفلد نیز نقش (Herzfeld 

 اما دلیل این انتساب را مشخص نکرده است.( 205 :1941
 

 
ای مکشوفه از استوانه مُهرطرحی از )چپ(:  35 یرتصو(، Keel and Uehlinger 1990: taf.IVمُهر فریبورگ ) )راست(: 34 یرتصو

 (.Moorey 1978: 148دهد )بال( را بر فراز یك چرخ نشان میچهار )دارای  پیکرۀ بالدارپاسارگاد که نقش 

 

سندی که این ارتباط را  گونهچیهزیرا  ؛استهر میترا یا مِ خدایبرسر ارتباط ماه با در اینجا ابهام اصلی 

 خدایدر میان اجرام آسمانی، خورشید نمادی از ، تصور غالب بر آن است که عکسبهکند، وجود ندارد.  دیتائ

 دورۀ هخامنشیتصور برابری میترا با خورشید، ریشه در متون تاریخی  (.Bivar 2005: 344)بوده است « هرمِ»

دانستند. حال را میترا می ]خورشید [هلیوس هاپارس (،XV. 3:13استرابو ) ۀبه گفتکه چنان دارد؛ ازآنپسیا 

میانی  ۀپیکرشود که اگر خورشید نماد میترا بوده، چرا پژوهشگرانی چون هرتسفلد، این پرسش مطرح می

همفکران بنابراین یا باید برخلاف نظر هرتسفلد و دانند؟ ماه است، نماد میترا می درون قرصقیزقاپان را که 

بوده و ( اهورامزداغیر از همچنین )خدای دیگری غیر از میترا شاه یا نماد  ،پیکرۀ درون ماهتصور کنیم که نماد  وی

 ۀبه گفت. داردبازنگری  نیاز به هاپارسبرابری خورشید و میترا نزد  دربارۀهای استرابو گفتهکه یا فرض کنیم 

زیرا هم اسناد  ،دانستند، همچنان ادامه داردبریان، بحث بر سر این موضوع که پارسیان خورشید را میترا می

 ۀ(. بریان با استناد به گفت386: 1381 ،بریان) د داردوجو هاآنبسیار ناهمگون است و هم تضادهایی در 

سوم زیرا داریوش  ،( تمایز بوده استخورشید و میتراکوئینتوس کورسیوس معتقد است که میان این دو خدا )

 (.387: همانو مقدس دعا خوانده است ) درگاه خورشید، میترا، آتش جاوید به پیش از نبرد اربلا

مادی غرب ایران باستان  ۀلهجای از واژه (،میثره و در لاتین میثراسشود که شکل رایج نام این خدا )تصور می

ها هر نزد ایرانی( به مقام والای میترا یا مVII.60-61ِاگرچه هرودت )از طرفی  (.Bivar 2005: 343است )

های مربوط به اردشیردوم هخامنشی است، اما در اسناد هخامنشی نام میترا برای اولین بار در کتیبه کردهاشاره

( گزنفون، پلوتارك، الیانوسبه نام میترا اشاره شده ) هاآنهای کلاسیك که در اغلب نوشته همچنینشود. ظاهر می

های اخیر برخی پژوهشگران تلاش در سال (.1067: 1381 ،بریانتاریخ زمان سلطنت اردشیر دوم را دارند ) تقریباً

 ۀبه گفت ماد برسانند. دورۀهای میتراییسم را دست کم به استناد به برخی شواهد آیینی، ریشه بااند تا کرده

وسیعی رواج داشته  ۀرسد که پیش از برآمدن میتراییسم رومی، یك کیش میترایی در گستربیوار به نظر می
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(. Bivar 2005: 346دارد، متفاوت بوده است ) زرتشتیآیین این خدا در که  آنچهش میترا با که در آن نق

اما  (.168: 1381لوکوك دانستند )برتر خود می خدایبرخی از ایرانیان میترا را  احتمالاًمعتقد است که لوکوك 

عنوان خدای همادها، میترا را ب احتمالاًاست که  بر این باورو  کردهاشارهتری به مادها بیوار به شکل مشخص

کوروش، میثره بوده  خدایحتی برخی بر این باورند که  (.Bivar 1998: 22اند )کردهپرستش می بزرگ

( و تفوق اهورامزدا در ایدئولوژی شاهانه، همزمان با جلوس داریوش به قدرت روی داده 168: 1381لوکوك، )

 (.Soudavar 2003: 88است )

آن بوده که اهورامزدا در حکم در قیزقاپان به میترا  پیکرۀ درون ماهنقش  در انتساب هرتسفلدشاید توجیه 

با ستاره در ارتباط  ،و آناهیتا در حکم جانشین ایرانیِ ایشتر با خورشید ،نیِ خدایِ شمش یا آشورجانشین ایرا

یعنی میترا نسبت داده تا بدین  ،جایگاه خالی ماه را به دیگر خدای معروف ایرانی ویاست. بنابراین بوده 

پیکرۀ شواهد دیگری هم وجود دارد که ممکن است ارتباط احتمالی  البته را کامل کند. قیزقاپانترتیب تثلیث 

 The) «میترایی حالت نگاهداشت»بخش خود، اصطلاح آگاهی ۀتقویت کند. بیوار در مقال را میتراو  درون ماه

Gesture of the Mithraic Hold) به استکار برده که تاحدودی با حالت نقش میانی قیزقاپان سازگار هرا ب .

های هخامنشی، پیش هخامنشی بیوار، خدایی که به تصور وی همان میترا است، بر روی برخی آثار دوره ۀگفت

 پشت ساق پای قربانی گذاشته است یك پای خود را جلو آورده و ،و رومی در یك ژست متداول و تکراری

(Bivar 2005: 346) ( را پای راستآشکارا یك پای خود ) پیکرۀ درون ماهنقش  ،. در قیزقاپان(36-37، )تصاویر

 .رنده و مرگبار میترااز سلاح بُ هرچند که در اینجا )قیزقاپان( نه از قربانی اثری است و نه ظاهراً، پیش گذاشته

های نمونه اکثرشود که در نمایانگر میترا باشد، مشاهده می یراستبه پیکرۀ درون ماهاگر نقش به هر حال 

 دانند.آن را نماد اهورامزدا می اغلبقرار دارد که  یاز قرص بالدار ترنییپا یدر موقعیت مذکورهخامنشی نقش 

         
 (.Garrison and Root 2001: 316-18پهلوان با ژست میترایی از باروی تخت جمشید ): 36-37تصاویر 

 

 دنداننمی «خدا»را  پیکرۀ درون ماهنقش اي كه هنظريه. 3-2

پیکرۀ درون نقش خدا بودن  در بابچون کنتور، موری و روت  یرح شده توسط پژوهشگرانهای مطاستدلال

پیکرۀ  یا حالت نقش پوشش ،خود کنتور نیز اذعان دارد کهچنان. رسدبه نظر نمیمحکم و مستند  ، چندانماه

این همچنین  (.Kantor 1957: 15) اختصاصی برای شخصیت خدایی یا سلطنتی وی نیست ۀنشان درون ماه

جایگزین نقش چرخ  پیکرۀ درون ماهنقش که گفته است چون در مُهر فریبورگ نیز قابل نقد است وت ر نظر

بدان  روتاگر در مُهر فریبورگ که . درواقع (Root 1999: 175) استپس نمایانگر یك موجود غیرمادی  ،شده

از ( قرار دارد، نقش چهاربالاز نقش خدا ) ترنییپارا همان شاه بدانیم که  پیکرۀ درون ماهکند، نقش استناد می
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 پیکرۀ درون ماهشود احتمال شاه بودن نقش ملاحظه می کهچنانشود. بنابراین تناقضی مشاهده نمیاین نظر 

بررسی قرار خواهیم  تری مورداین احتمال را به شکل دقیقو میزان هم وجود دارد و به همین دلیل جزئیات 

 داد.
 

 زنده شاه با پیکرۀ درون ماهنقش ارتباط  ۀنظري. 3-2-1

خود دلیلی ارائه نکرد  ۀدرون دایره همان شاه است اما برای این گفت ۀپیکراورنج اظهار داشت که نقش  ابتدا

(Orange 1953: 93سگال معتقد بود که نیم پیکر .)پادشاه یا خداست  تاج، داشتن درون دایره به سبب ۀ

(Segal 1956: 79). را مطرح کرد پیکرۀ درون ماهاحتمال شاه بودن نقش  مجدداً ، دالتون نیزازآنپس 

(Dalton 1964: 107.) درون قرص در دست  ۀپیکرباویان، نقش  آشوریِ ۀدر نقش برجست وی معتقد بود که

هویت  دربارۀگفته شد  نیازاشیپکه چنان .(Ibid: 108) خدایان قرار دارد و به همین دلیل نمایانگر شاه است

 .چندان مطمئن بودتوان نمی ،پیکرۀ درون ماهنقش باویان در حکم نماد 

 دانسته مردود پیکرۀ درون ماهشاه بودن نقش  دربارۀدالتون و اورنج را  اما موری با استناد به دلایلی نظر

، به خدایان دارشاخغیرمحتمل است نمادهایی که به طور سنتی، حتی بدون کلاه موری  ۀاست. به عقید

در نقوش  . همچنین وی معتقد است کهاختصاص داشتند، نمایانگر شاه پهلوان یا شاه هخامنشی باشند

اگرچه  آنکه، حالگیردتوسط خود شاه یا شاه پهلوان مورد پرستش قرار می پیکرۀ درون ماهگاهی هخامنشی، 

مجمع خدایان بومی وجود  بزرگویژه بین شاه و خدای  ۀباستان همواره یك رابط كیخاور نزددر همه جای 

است شده به عنوان خدا تلقی نمی شاه صراحتاً ۀردول پ.م. بیرون از مصر، زنده یا مُا ۀداشته، اما در هزار

(Moorey 1978: 147 .)در وی  ۀبه عقیدموری به نقش روی مُهر هخامنشی مکشوفه از شوش است که  ۀاشار

معتقد است کالج  ،برخلاف نظر موری شود.آشکارا از سوی نیایشگران پرستش می پیکرۀ درون ماهنقش  ،آن

 کماژن در نمرود داغ، آیین پادشاه خدایی یا نیاکان پرستیِ ۀبرخی شواهد ازجمله نقش برجست ۀبرپایکه 

برداشت  ۀنتیجموری تفسیر هرحال به .(90: 1380کالج )هلنی رواج داشته است  ۀروزگار باستان هنوز در دور

-نمیمفهوم پرستش را که به اعتقاد نگارنده آنحال ،شده است یکارکنده ۀشخصی وی از یك یا چند صحن

 ۀنشان دهند صرفاًکه ممکن است  موردنظر ۀصحن و استنباط کرد نقوش روی مُهرهابه شکل صریحی از توان 

همچنان به  پیکرۀ درون ماهنقش ن احتمال شاه بودن بنابرای. ویاحترام و کرنش به شاه مُرده باشد نه پرستش 

 است.از شاه زنده بیشتر بسیار با شاه مُرده نقش مذکور احتمال ارتباط که  هرچند ،صورت جدی مطرح است
 

 شاه مُرده و مراسم تدفین با پیکرۀ درون ماهنقش ارتباط  ۀنظري. 2-2-3

احترام گذاشتن به  صرفاًهای هخامنشی، بعید نیست که مقصود از کاربرد نماد ماه در آرامگاهبویس،  ۀبه گفت

او به سبب نیایش و پرستش بستگانش و قدرت فروشی او که فقط  ۀشاهی باشد که مُرده است، اما فر یا خورن

(. لازم به ذکر است که در 166: 1375 ،بویستوانسته موثر و سودمند واقع شود )کرد، میشب هنگام بروز می

خاص خاکسپاری تصور  ( ختونیایی و خدایانِمنه یا سلنه و پرسفونه چونباستان، بسیاری از خدایان قمری ) ۀدور
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که چنان برخی اقوام باستانی، ماه نماد عبور از زندگی به مرگ و از مرگ به زندگی بوده، شدند، زیرا نزدمی

برخی  بههمچنین بنا  (.123، 4: ج.1388 ،شوالیه و گربراندانستند )حتی محل این عبور را مکانی در زیرزمین می

مختص شاهان، قهرمانان، عارفان و کاهنان بوده  سفر به ماه و یا اقامت جاودانه در ماه پس از مرگ، ،اعتقادات

ها و گرفتگیستان بین ماهمردم دوران بادهد شواهدی در دست است که نشان می (.نجاهمااست )

کردند. برای مثال در منابع نجومی بابلی که بر روی ها و مرگ پادشاهان ارتباط برقرار میگرفتگیخورشید

گرفتگی اشاره شده که بلافاصله پس از ماهالواح گِلی ثبت شده، به گزارش قتل خشیارشاه به دست پسرش 

 338که پس از ماه گرفتگی سال اشاره شده پ.م. به وقوع پیوست و یا به مرگ طبیعی اردشیر سوم  465سال 

 (.24-30: 1389اکر واست )  هپ.م. روی داد

های سلطنتی روی آرامگاه ۀقیزقاپان همچنین صحن صحنۀارتباط  دربارۀنیز تفسیر مفصلی « وست»

نخست یك  ۀمستندات وست در درج هخامنشی، با مرگ شاه و بازگشت وی به جهان بالاتر ارائه کرده است.

از او گرفته  انسانجان  کهیوقت است که در آن آمده است:« دامدات نسك»مفقود شده از اوستا به نام  ۀقطع

به سوی  ازآنپسها، سپس به سوی ماه و ترین آتش می رود، سپس به سوی ستارهنزدیكشود، روان او به می

بندهشن، دادستان دینیك و های پهلوی چون کتابسپس به « وست(. »West 2002: 53)رود خورشید می

شود. عروج یا اصل راجعه و بازگشت دیده می دربارۀمشابهی  ۀعقید هاآنکند که در مینوی خرد استناد می

این معادشناسی در اصل  أبدان معنا نیست که منش معتقد است که پذیرش این نظریه ضرورتاً حالنیدرع وی

 (.Ibid: 54بوده است ) زرتشتیباورهای 

شود که مشاهده می (،24-27 و 18مثلا تصاویر این پژوهش )در  یموردبررسی هاصحنهنقوش و در برخی از 

به شکل منطقی این تصور  . بنابراینقرار دارد و نقش قرص بالدار پیکرۀ درون ماهشاه در مقابل نقش  شخص

 از قرص بالدار ترنییپا ۀبا مرتب خدابایستی متعلق به یك ، میپیکرۀ درون ماهنقش در اینجا شود که ایجاد می

-در آن صورت این نقش می ،شاه مُرده باشد. اگر نقش مذکور به راستی متعلق به شاه مُرده باشدنمایانگر یا 

های بویس معتقد است که گوشوارهشاه آن سلسله باشد.  نیتربزرگبنیانگذار یا گذشته، شاه تازه درتواند شاه 

 ،بویس)اند مُرده، ساخته شده احتمالاً برای احترام گزاردن به شاهپنجم پ.م. که حامل نماد ماه است،  ۀسد

-هبه سبب ب هاآندر ترکیب آن است که  (12-14تصاویر) هاقابل توجه در مورد این گوشواره ۀنکت(. 166: 1375

-فضای تدفین و ماتم را تداعی  ایجاد شده کهخرایی های آبی/کبود و اُرنگ، کارگیری لاجورد، فیروزه و عقیق

شود که ممکن دیده میحول نقش مرکزی  پیکرۀ درون ماهها چندین نقش علاوه در این گوشوارهبه کند.می

برخلاف  شود،چنانکه ملاحظه میبنابراین پیشین در آن سلسله باشد.  ۀدرگذشتشاهان  همۀاست اشاره به 

که نقش مذکور به ویژه آن ،محتمل است کاملاً مُردهشاه با  پیکرۀ درون ماهارتباط نقش احتمال تصور غالب، 

 پیکرۀ درون ماهکه نقش  بنابراین ممکن است. به طور مستقیم در ارتباط با فضای تدفین قرار داردقیزقاپان در 

که در آرامگاه آرامیده و دو گور مجاور دیگر مربوط به نزدیکان یا  باشدشاهی نمایانگر پادقیزقاپان در 

پیکرۀ ) متوفی توان گفت که در قیزقاپان نماد شاه بزرگِ. اگر این فرض درست باشد میباشدجانشینان وی 
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ر است که اند. لازم به ذک( نمایش دادهپر11نقش انسان بالدار و نقش ستاره ) خدایان هاینماد( را در میان درون ماه

 برجستۀآن دو نقش  ۀخرتر امری مرسوم بوده که نمونهای متأه در میان دو خدا در دورهنمایش شا ۀصحن

جنوب شرقی قیزقاپان واقع شده کیلومتریِ 250ۀ حدود بستان کرمانشاه است که در فاصلساسانی در طاق

 (.38-39ویراتصاست )

        
 

دهد؛ تصویر دا در قالب یك تثلیث نشان میدو خ شاه ساسانی را در میانساسانی در طاق بستان کرمانشاه که یك  برجستۀدو نقش 

تاجگیری )چپ(: 39تصویر  ؛(fig.42 Dalton :1964و ایزد مهِر ) مزدادر حضور اهورام.( 379-383)تاج گیری اردشیر دوم )راست(: 38

 (Fukai, Sugiyama, Kimata & Tanabe 1983, pl. 26) و ایزد آناهیتا م.( در حضور اهورامزدا591-628خسرو دوم )

 

 ماه و تركیبات آن با خورنه يا فره ايزدي ۀنقشمايارتباط  ۀنظري. 3-2-3

نشان از ارتباط و  ،های تاجدار موجود در نماد خورشید و ماهبویس معتقد است که شباهت دقیق پیکره

ماه نیز همچون خورشید، پیوستگی چشمگیری با  وی، ظاهراً عقیدۀبا شخص شاه دارد. به  هاآنپیوستگی 

به (. 166: 1375 ،بویسپخش کردن خورنه در گیتی از وظایف ماه است ) ،خورنه دارد، زیرا مطابق متنی پهلوی

ن فرستادن فره شاید تفکر اصلی این بود که خورشید و ماه تابناك طی شبانه روز وظیفه پاییبویس،  ۀگفت

مان از نمادهای خورشید و أخدایی به زمین و تقسیم آن بین دینداران را برعهده دارند و استفاده ماهرانه و تو

شاید برای بیان این پیام بوده که فر شاهی در تمام شبانه روز درحال تابیدن است  ،ماه در هنر هخامنشی

فر  نماد پیکرۀ بالدار در هنر هخامنشیکه خورنه، معتقد بود  ۀاز پیشگامان اصلی نظری ،شاپور شهبازی (.جاهمان)

ارتباط  دربارۀ اگرچه شهبازی مستقیماً (. II,1980Shahbazi :121فر ایرانی است )نماد  بالدار گویکیانی و 

آید که این پژوهشگر وی چنین بر می ۀبا خورنه اظهارنظری نکرده است، اما از نوشت پیکرۀ درون ماهنقش 

به طورکلی  (.Shahbazi 1974: 136) فرض کرده است پیکرۀ بالدارنقش مورد بحث را نوعی قرص بالدار یا 

بر اساس  یریگجهینتزیرا این  ،رسدتاحد زیادی انتزاعی به نظر می پیکرۀ درون ماهخورنه خواندن نماد  ۀنظری

نه متون و آثار خود  ،حاصل شده است زرتشتیمتون متاخرتر  ژهیوبهمنابع غیر مستقیم مانند اوستا و 

 .هخامنشیان. بنابراین پذیرش بی چون و چرای آن خالی از اشکال نیست
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 جهینت. 4

ابداعی  ۀیمانقشنقش مذکور یك  احتمالاًدهد که نشان می پیکرۀ درون ماههای موجود از نقش بررسی نمونه

هایی با کم شمار آشوری اگرچه شباهتبسیار تر و البته های قدیمیاست. نمونه( بوده ماد و هخامنشیایرانی )

زیرا آشکارا فاقد بخش  ،دانست پیکرۀ درون ماهرا نقش  هاآنتوان به یقین نقوش هخامنشی دارند، اما نمی

نر مورد بحث در ه ۀیمانقشوضعیت  دربارۀاز طرفی سخن گفتن  تحتانی خود هستند. ۀهلالی شکل در لب

 تقریباًهای مشابه از این دوره، دشوار است. در حال حاضر ماد به دلیل کمبود مدارك و عدم کشف نمونه ۀدور

یا منسوب به این دوره هستند.  دورۀ هخامنشی، متعلق به پیکرۀ درون ماههای موجود از نقش نمونه ۀهم

برای آن پژوهشگران  متعددی از سویهای گزینهاست که  پیکرۀ درون ماههویت نقش  ،موضوع مهم دیگر

نگارنده دو گزینه را برای هویت نقش مذکور در حال حاضر و باتوجه به شواهد موجود،  .پیشنهاد شده است

 :داندمیهای دیگر از گزینهتر بسیار محتمل

 درون قرص ماه ۀپیکرامکان شاه بودن نقش  .1 

 میترا.خدای بیشتر  احتمالبه غیر از اهورامزدا؛ خداییدرون قرص ماه به  ۀپیکرامکان تعلق نقش . 2 

هایی که در این پژوهش که هیچ یك از نقوش و صحنه نگارنده معتقد است ،اول ۀدر ارتباط با گزین

در حال  گریدعبارتبهد. ندانمی ناممکندرون قرص ماه را  ۀپیکرقرار گرفت، امکان شاه بودن  یموردبررس

مردود را  پیکرۀ درون ماهشاه بودنِ نقش امکان هیچ مدرك قابل قبولی که با استناد به آن بتوان  حاضر

خدای ماه یك به  پیکرۀ درون ماهامکان تعلق نقش ای است که مُهر فریبورگ تنها نمونه. وجود ندارددانست، 

پیکرۀ اگر نقش  .کنددرحالیکه همین مُهر احتمال شاه بودن نقش مذکور را تقویت می ،کشدبه چالش میرا 

 گزینۀاست. « شاه مُرده یا متوفی»ترین گزینه شاه باشد، در آن صورت محتمل نمایندۀ راستیبه درون ماه

هویت  که ، هرچندداندرا متعلق به یك خدای ماه می پیکرۀ درون ماهکه نقش  استای نظریهدوم محتمل 

مسلم است و به دلایلی که گفته شد، در هر  کهآنچهتوان به روشنی بیان کرد. ماه را نمی خدایدقیق این 

تواند نماد گاهنگاری آن قطعی نیست، این نقش نمی که حالت، چه در هنر هخامنشی و چه در قیزقاپان،

برای هویت  پیشنهادی گزینۀ نیترمهم ،باشد. شاید بتوان گفت که در وضعیت کنونی ، خدای بزرگ،اهورامزدا

نقش نگارنده امکان ارتباط باتوجه به شواهد و دلایل موجود،  است.میترا یا مِهر  خدای، همان مذکور خدای

  داند. محتمل نمیرنه، شاه زنده و اهورامزدا، خو همچون مطرح شدههای سایر گزینهپیکرۀ درون ماه را با 
 

 سپاسگزاري

آقای ، همچنین از های مفیدشانراهنماییاین نوشتار و  ۀمتن اولی ۀشاهرخ رزمجو به سبب مطالعاز آقای دکتر 

 شود.سپاسگزاری می، که از نقش قیزقاپان تهیه کردند ایتازه خواه به خاطر طرحناصر امینی
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 چکیده
 

گیرد. قرار میکوهی است که از نظر موقعیت جغرافیایی در حوزه زاگرس شمالی های میانای کوهستانی با دشتسردشت منطقه

 5های فرهنگی مختلف، های باستانی از دورهدر بررسی میدانی حاشیه شرقی رودخانه زاب کوچک علاوه بر کشف محوطه

های زیادی تخریب ها مورد حفاری غیرمجاز قرار گرفته و گورخمرهای شناسایی شدند. متأسفانه همه گورستانگورستان خمره

های دیگر از های موجود در آن با گورستانها و تفاوتای در سردشت و شباهتهای خمرهرستاناند. چگونگی شیوۀ تدفین گوشده

شناسی مربوط های مدنظر در این نوشتار هستند. روش پژوهش بدین صورت بوده که شواهد باستاندورۀ اشکانی، از جمله پرسش

ای اشکانی های خمرهبا دیگر گورستان هاآنهای و ویژگیاند های اشکانی نویافته در شهرستان سردشت معرفی شدهبه گورستان

در این است.  شناخته شده نظیر مینگه چئویر، گرمی، کنگاور، طاق بستان، مریوان، آکروپل و شهر شاهی شوش مقایسه شده

ای های خمرهنهای بیشتری بین گورستاها صورت گرفت، شباهتها و سایر یافتهمیان، با بررسی تطبیقی که بین شکل خمره

های هایی که بین این دو گورستان با گورستانهای گرمی و طاق بستان قابل رؤیت است. با توجه به مقایسهسردشت با گورستان

 های سردشت مربوط به قرن اول و دوم میلادی هستند.ای سردشت انجام شد، احتمالاً گورستانخمره
 

 ، گورستان قامیشه.ایهای خمرهاشکانی، گورستانتدفین زاب کوچک،  : سردشت،کلیدی هایواژه
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 . مقدمه1

اطلاعات با کشور عراق است.  مرزهمشهرستان سردشت در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده و 

ها و مطالعات بیشتر بررسیهای دوران تاریخی سردشت در اختیار است. شناسیِ اندکی در مورد محوطهباستان

های دوره اشکانی نشده محوطهانجام گرفته مربوط به دوره ماناها بوده و توجه چندانی به پژوهش دربارۀ 

های زیادی از دوره اشکانی در حوضه رودخانه زاب کوچک، مؤید این موضوع است و استقراراست. شناسایی 

سنت تدفین گور  .اند مورد کاوش قرار گرفتهبخشی سد سردشت، اخیراًچارچوب پروژه نجات در هاآنبرخی از 

-هایی از این تدفینغرب ایران در دوره اشکانی است. گونههای فرهنگی غرب و شمالیکی از شاخصه ایخمره

های باستانی از مکان ترینمهم. از جمله (1)نقشه اند ها از زاگرس مرکزی تا ماورای رودخانه ارس شناخته شده

های ای هستند. بررسی و مطالعۀ ویژگیهای خمرههرستان سردشت، گورستاندورۀ اشکانی در ش

فرهنگیِ  -تواند اطلاعات ارزشمندی دربارۀ حوزۀ گسترش جغرافیایی ای سردشت میهای خمرهگورستان

ای های خمرهبار فائق توحیدی به گورستاننخستیندست دهد. ای در دوره اشکانی بهگورخمره سنت تدفین

های های تاریخی با خمرهدر دوره اشکانی باید به جمعیت عظیم و وجود قبرستان»کند: دشت اشاره میدر سر

سفالی بزرگ توجه داشت که نشانۀ حضور مردمانی فعال و جنگجو ساکن در منطقۀ حساس، برای اجرای 

یاسی آدیابن و این منطقه در حوزه س. (220: 1374)کریمیان سردشتی، « مقاصد نظامی ارتش پارت هستند.

 .(Hewsen, 2001, p. 34)کردوئن قرار داشته است 

شود، منطقه سردشت با وجود اهمیت راهبردی که در دوران تاریخی ایران دارد، که ملاحظه می طورهمان

های ، در این نوشتار به معرفی گورخمرهروازاین. (2)نقشه باید مورد پژوهش قرار نگرفته است  کهچنانآن

آشنایی و  طورکلیبههای منطقه پرداخته شده است. هدف اصلی این نوشتار کشف شده در بررسیاشکانی 

های نویافته با های اشکانی منطقه سردشت است و تلاش شده که با مقایسه این گورستانشناخت گورستان

های باط با شیوهای کاوش شدۀ دوره اشکانی در نقاط مختلف ایران، به الگوی کلی در ارتهای خمرهگورستان

-شناسی شمالها و ابهامات بسیاری درباره باستانذکر است که پرسشتدفین این دوره دست یابیم. لازم به

 منطقه سردشت، شمال کردستان ایران و کردستان عراق در دوره اشکانی وجود دارد.  ویژهبهغرب ایران 

های فرهنگی، های تدفین، یافتهشیوهبرای رسیدن به اهداف مذکور، انواع گورهای دوره اشکانی، 

 هایپرسشاند. بر این اساس قرار گرفته موردتوجهها و موارد دیگر گزینی گورستانگاهنگاری نسبی، مکان

ای سردشت در دوره اشکانی به چه صورت های خمرهاز: شیوه تدفین گورستان اندعبارتمهم این پژوهش 

ای های خمرهاز گورستان یککدامای سردشت با های خمرهگورستانها و شیوه تدفین بوده است؟ شکل خمره

های استقراری وجود دارد؟ روش پژوهش ها و محوطهاشکانی شباهت بیشتری دارد؟ آیا ارتباطی بین گورستان

های آن با اند و سپس یافتهای منطقۀ سردشت معرفی شدههای خمرهبه این صورت بوده که ابتدا گورستان

 ایِ کاوش شدۀ دیگر مقایسه و مطابقت داده شده است.های خمرهگورستان

-اند. از جمله این عوامل میای شدهعوامل طبیعی و انسانی باعث تخریب تعداد زیادی از گورهای خمره

این  های فصلی اشاره کرد.سازی و جریان آبراهتوان به تخریب گورها توسط قاچاقچیان، فعالیت کشاورزان، 

ای این منطقه برای های مهم خمرههای آینده، گورستانقدر جدی است که ممکن است در سالنتهدیدات آ

 .(1)تصویر همیشه از بین بروند 
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 شناسی منطقههای باستان. پیشینه پژوهش2

گردد. وی م. باز می 1890های حوضه زاب کوچک به بازدید ژاک دومرگان در سال اولین اشاره به محوطه

. (46: 1339)دومرگان، کند های متعدد حوضه زاب کوچک اشاره میاز منطقه سردشت به تپه پس از بازدید

دلایل امنیتی و  خاطر بهخوی و مهاباد را بررسی کرد و  ویژهبهآذربایجان غربی  1968رالف سولکی در سال 

های بررسی .(Solecki, 1999: 29)های سردشت، موفق به انجام بررسی این منطقه نشد مسدود بودن راه

، استین و (Kleiss, 1977)، ولفرام کلایس (150:1384)پازوکی و شادمهر، شناسان مختلف نظیر بابک راد باستان

-بر محوطه (149: 1391)حیدری، و رضا حیدری ( 230: 1383)کارگر، بهمن کارگر  ،(Kroll, 2005)اشتقان کرول 

 های عصر آهن متمرکز بوده است.

رضا حیدری در حوضه زاب کوچک با هدف تکمیل مطالعات  توسط 1386ای در سال های گستردهبررسی

محوطه باستانی بود. این  30شناسی در محوطه ربط به اجرا در آمد که نتیجه آن شناسایی بیش از باستان

 5 ها،گیرند. از بین این محوطهسنگی تا دوران اسلامی را در بر میها ادوار مختلفی از دوران مسمحوطه

نامه انجام پایان منظوربهعلی بیننده  1386. در سال (1386)حیدری، محوطه به دوره اشکانی نسبت داده شدند 

 های پیرانشهر و سردشتکارشناسی ارشد خویش، استقرارهای حوضه رودخانه زاب کوچک را در شهرستان

محوطه مربوط به دوره  16، محوطه و اثر باستانی منجر شد. از این تعداد 54بررسی نمود که به کشف 

نامه انجام پایان منظوربه. پس از بیننده، ابراهیم بوداقی (213: 1386)بیننده، بودند  )اشکانی و ساسانی(تاریخی 

. لازم به ذکر (190: 1392)بوداقی، محوطه ساسانی سردشت را بررسی نمود  16کارشناسی ارشد خویش تعداد 

هایی ، بررسی1391های قبلی شناسایی شده بودند. همچنین در سال بررسیها در است، تعدادی از محوطه

شناسی انجام گرفت که هنوز گزارش آن منتشر دوست از سوی پژوهشکده باستانمصطفی راستی وسیلهبه

 نشده است.

شناسی نیز در حوضه زاب صورت گرفته است. تپه ربط های باستانهای انجام شده، کاوشعلاوه بر بررسی

فصل مورد کاوش قرار  5های مهمِ کاوش شده در منطقه از دورۀ مانایی است. محوطه ربط در یکی از محوطه

و فصل دوم، سوم و  (Kargar and Binandeh, 2009)گرفته که فصل اول و چهارم به سرپرستی بهمن کارگر 

بخشی سد سردشت نجاتهای پروژه کاوش(. 1387حیدری، )پنجم به سرپرستی رضا حیدری انجام شده است 

-های نوسنگی، مسبه سرپرستی یوسف فلاحیان انجام شد، اطلاعات مهمی را از دوره 1394که در پاییز سال 

 5از میان ها در حاشیه رودخانه زاب کوچک قرار دارند. این محوطهسنگی، مفرغ و اشکانی آشکار کرده است. 

(، محوطه نیسک آباد 145: 1395حیدری و دیگران، شکانی )محوطه کاوش شده، محوطه بالان با گاهنگاری دوره ا

( و 56: 1395بیننده، (، محوطه بریسو مربوط به دوره تاریخی )358: 1395شیرزاده وکاکا، مربوط به دوره اشکانی )

دهنده اهمیت منطقه ها نشان. این کاوشاندشدهمعرفی (350: 1395شریفی، تپه بروه دارای یک لایه اشکانی )

 های دوره اشکانی است.ارتباط با مطالعات و پرسشدر 
 

 های تدفین اشکانی در سردشت. شیوه3

در بررسی شود. اشاره می هاآنکه در ادامه به  آمدهدستبههای مختلفی از تدفین از دوره اشکانیان شیوه

 ست:محدودۀ شرقی زاب کوچک نیز سه نوع شیوه تدفین مربوط به دوره اشکانی شناسایی شده ا
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نخستین شیوۀ تدفین از نوع گورهای چهار چینه سنگی هستند. این نوع  :گورهای چهار چینه سنگی )؟(

اند. از این نوع گزارش شده (230: 1374)کامبخش فرد،  و کنگاور( 37: 1377)کامبخش فرد،  گورها در منطقه گرمی

شرق شهر ربط شناسایی شد ری شمالکیلومت 4متری در دَهشیوه تدفین تنها یک نمونه در محوطه پَردی 

ای نیز یافت شد. لازم های خمرهدر این محوطه علاوه بر گور چهار چینه سنگی شواهدی از تدفین (.2)تصویر 

 سازد.تر میرا محتملبه ذکر است که کشف سفال نوع جلینگی در این محوطه، اشکانی بودن آن
 

ها شناسایی شد که توسط حفاران غیر ساده در دهانه اشکفت ایبقایای گورهای چاله ای:گورهای چاله. 1-3

ای های بیرون ریخته شدۀ کنار گور، یک حلقه نقرهمجاز تخریب شده بودند. در اشکفت سیسر با بررسی خاک

 ,Solecki)غربی سلماس گزارش شده است . مشابه این نوع گور در جنوب(6)لوح  مربوط به تدفین یافت شد

1999: 36). 
 

بار ای برای اولینهای خمرهای هستند. تدفینهای گورخمرهشیوه سوم از نوع تدفین ای:گورهای خمره. 3-2

. در سال (153-145: 1371)دیولافوا، اند در آکروپل و شهر شاهی در شوش توسط ژان دیولافوا گزارش شده

. (3: 1377)کامبخش فرد، رد ای اشکانی را در منطقه گرمی کاوش کگورستان خمره 7کامبخش فرد  1344

ای را گورهای خمره(، 16: 1386)کامبخش فرد، و کنگاور  (45: 1377)کامبخش فرد، سپس وی در طاق بستان 

اند. این دوره در ای گزارش شدههای خمرهکشف نمود. در محوطه مینگه چویر در کشور آذربایجان، گورستان

 15فر یعقوب محمدی. (Mongait, 1359: 251-252)ت ای معروف اساین کشور به فرهنگ تدفین خمره

کند ذکر می هاآنهای مریوان شناسایی کرد و دو نوع شیوه تدفین را برای ای را در بررسیگورستان خمره

ای را در منطقه مریوان کاوش کرد که گورهای آن از . وی همچنین چهار گورستان خمره(1383فر، )محمدی

های مسعود ای قبلاً در کاوش. شیوه تدفین دو خمره(155: 1388فر، )مترجم و محمدیای بودند نوع دو خمره

علاوه بر این، محمد معصومیان  .(51: 1354)آذرنوش، آذرنوش در سنگ شیر همدان نیز گزارش شده بود 

و شواهد جدیدی از تدفین گور خمره ای را گزارش کرده ای دیگر را در مریوان کاوش کرد گورستان خمره

های جواد قندگر در اطراف ای در بررسیهای خمرهگورستانای خمرهشیوه تدفین . (1396)معصومیان، است 

اند. شناسایی شده (1386)نصراللهی، های صلاح نصرالهی در منطقه بانه بررسیو  (86: 1382)قندگر، قلعه ضحاک 

 تفصیلبهدر ادامه  هاآناند که شرح ای کشف شدهگورستان خمره 5انجام شده در سردشت،  هایطی بررسی

 آمده است.
 

 ای سردشتهای خمره. گورستان4

مورد  هاآناند که همگی ای در منطقه سردشت شناسایی شدهگورستان خمره 5های انجام شده، طی بررسی

، لیندوِه (Ghamisheh)از گورستان قامیشِه  اندعبارتها اند. این گورستانکاوش غیرمجاز قرار گرفته

(Lindweh) سیسِر ،(Siser) شینکِه ،(Shinkeh ) ُو ماوَلو(Māwalow 1( )جدول). 
 

، 45° 36′ 54"، طول جغرافیایی 36° 11′ 03"این گورستان در عرض جغرافیایی  گورستان قامیشِه:. 4-1

متری جنوب روستای متروکه قامیشه قرار گرفته است.  500متر بالاتر از سطح دریا و در فاصله  1350ارتفاع 
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ابعاد تقریبی این گورستان با توجه به اند. گورخمره از گورهای آن مورد کاوش غیر مجاز قرار گرفته 19تعداد 

 (.3)تصویر متر عرض است  20 متر طول و 60های غیر مجاز، نزدیک به پراکندگی آثار و کاوش
 

، 45° 35′ 12"، طول جغرافیایی 36° 12′ 47"این گورستان در عرض جغرافیایی  گورستان لیندوِه:. 4-2

واقع شده  شرقی روستای لیلانهکیلومتری شمال 2متر بالاتر از سطح دریا و در فاصله حدود  1410ارتفاع 

حفرۀ غیر مجاز بر روی سطح گورستان قابل مشاهده است. وضعیت حفاظتی این گورستان  30است. تعداد 

این گورستان رسد که تقریباً بخش بزرگی از گورستان تخریب شده است. نظر میبسیار نامناسب بوده و به

 (.4)تصویر متر عرض دارد  30متر طول و  100نزدیک به 
 

، 45° 37′ 32"، طول 36° 14′ 40"گورستان سیسر در مختصات جغرفیایی عرض  :سیسِر گورستان. 4-3

حفره  10متری شرق روستای سیسر واقع شده است.  500متر بالاتر از سطح دریا و در فاصله  1457ارتفاع 

ابعاد تقریبی این اند. ها شدهغیر مجاز بر روی سطح محوطه وجود دارد که باعث آشکار شدن گورخمره

 (.5)تصویر متر عرض است  20متر طول و  50گورستان نزدیک به 
 

، 45° 34′ 42"، طول جغرافیایی 36° 15′ 14"گورستان شینکه در عرض جغرافیایی  گورستان شینکِه:. 4-4

قرار دارد.  غربی روستای سوروکیلومتری جنوب 2متر بالاتر از سطح دریا و در فاصله حدود  1340ارتفاع 

ای این گورستان را نیز از بین برده است. ابعاد این گورستان با بخشی از گورهای خمرههای قاچاق حفاری

 (.6)تصویر متر عرض است  20متر طول و  30های غیر مجاز نزدیک به توجه به پراکندگی آثار و کاوش
 

، 45° 35′ 55"، طول جغرافیایی 36° 13′ 38"گورستان ماولو در عرض جغرافیایی  :گورستان ماوَلوُ. 4-5

متر بالاتر از سطح دریا و در بین روستای سیسِر و ماوَلوُ قرار گرفته است. در حال حاظر وضعیت  1407ارتفاع 

متر  20گورستان حدود  این چاله غیرمجاز روی آن وجود دارد. 10حفاظتی محوطه نامطلوب است و تعداد 

 متر عرض دارد. 10طول و 
 

 ای سردشت )نگارندگان(های خمره: مشخصات گورستان1 جدول

 گورستانابعاد  محل گورستان موقعیت جغرافیایی نام گورستان شماره

 متر()

 هاییافته

 سطحی

گورستان  1

 قامیشِه

"03 11′ 36°  

"54 36′ 45°  

H  1350:  

متری  500در فاصله 

جنوب روستای متروکه 

 قامیشه

 5قطعات سفال،  60×20

 نمونه مهره

 خمیر شیشه

گورستان  2

 لیندوِه

"47 ′12 °36 

"12 ′35 °45 

H  1410:  

 2در فاصله حدود 

شرقی کیلومتری شمال

 روستای لیلانه

قطعات سفال به  100×30

همراه چند 

نمونه سفال 

 جیلینگی

گورستان  3

 سیسِر

"40 ′14 °36 

"32 ′37 °45 

H  1457:  

متری شرق  500در فاصله 

 روستای سیسر

قطعات  50×20

 هایخمره

 تدفین
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گورستان  4

 شینکِه

"14 ′15 °36 

"42 ′34 °45 

H  1457:  

 2در فاصله حدود 

غربی کیلومتری جنوب

 روستای سورو

قطعات سفال،  30×20

یک نمونه مهره 

 گلی

 36° 13′ 38" گورستان ماوَلوُ 5

"55 ′35 °45 

H  1407:  

در بین روستای سیسِر و 

 ماوَلوُ

 قطعات سفال 20×10

 

 ای سردشتویژگی گورهای خمره . توصیف5

بر اساس چند گوری که در گورستان قامیشه به سبب حفاری غیر مجاز آشکار شده بودند و هنوز قسمت 

ها را بازشناسی کرد. بر این اساس توان اندازه خمرهمانده بود، میها درون خاک باقیدهانه، بدنه و کف خمره

 25تا  20سانتیمتر و قطر کف بین  60تا  50 هاآنطر میانه سانتیمتر، ق 150تا  140ها بین طول خمره

سانتیمتر بوده  50تا  40ها شکسته شده بودند، اما احتمالاً قطر دهانه بین سانتیمتر بود. قطر دهانه خمره

سانتیمتر،  130در گورستان سیسر بر اساس یک نمونه خمرۀ نسبتاً سالم باقی مانده، طول آن  (.7)تصویر است 

با توجه به تخته  (.8)تصویر سانتیمتر بود  27سانتیمتر و قطر کف  80سانتیمتر، قطر میانه  55دهانه قطر 

های مربع شکل با های شکسته شده، دهانۀ خمره را با تخته سنگها و خمرههای موجود در کنار گودالسنگ

 60تا  40ا از سطح امروزی بین هاند. میانگین فاصلۀ عمق خمرهپوشاندهسانتیمتر می 40تا  35طول و عرض 

های غیر مجاز بقایای قطعات شکسته ظروف سفالی یافت شد که سانتیمتر بود. در کنار برخی از حفره

 مربوط به هدایای گور هستند. زیاداحتمالبه

های متفاوتی برای تدفین شویم که از خمرهای اشکانی متوجه میهای خمرهبا نگاهی کلی به گورستان

رسد از دهنده متنوع بودن آنهاست که به نظر میهای تدفین نشانشناسی خمرهاند. گونهاستفاده کرده

های تدفین اشکانی سه گونه متفاوت خمره فرهنگ بومی همان محل متأثر بوده است. با بررسی خمره

یرون دارند و در ای برگشته به بهای فتیلههایی هستند که لبهتشخیص داده شد. گونه اول شامل خمره

های از نقوش افزوده طنابی شکل، گاهی در چند ردیف استفاده شده است. اندازه خمره هاآنقسمت میانی 

سانتیمتر است. دهانه  65سانتیمتر و قطر دهانه  120سانتیمتر، قطر شکم  180بزرگ این گروه دارای طول 

های گرمی، طاق خمره(. 44: 1377کامبخش فرد، )اند ها را با استفاده از یک تخته سنگ مسدود کردهخمره

هایی هستند که فاقد تزئینات گیرند. گونه دوم شامل خمرهبستان، کنگاور و سردشت در این گروه جای می

طنابی بوده و دو دسته در دو طرف آن به صورت عمودی افزوده شده است. گاهی از تزئینات نخل وارونه، بز 

 (Gaziev,1960)و نقشی همانند دو شاخ حیوانات  (223: 1388فر، مترجم و محمدی)کوهی، پیچک، حلقه و لنگر 

ای های دو خمرهها کوچکتر بوده و در مواردی از نوع تدفینافزوده شده است. اندازه این خمره هاآنروی 

چویر در این  های مریوان و مینگههای گورستانخمره(. 107: 1388فر، مترجم و محمدی، 1396معصومیان )هستند 

نسبت به دو گروه قبلی کوچکتر بوده  هاآنهایی هستند که اندازه گیرند. گونه سوم شامل خمرهگروه جای می

ها منحصر به فرد بوده و بعضاً تزئینات طنابی شکل بر به شکل پایه درآمده است. این نوع خمره هاآنو کف 

)دیولافوا، گیرند و شهر شاهی شوش در این گروه جای می. گورستان آکروپل به کار رفته است هاآنروی بدنه 

 (.2( )جدول 145-153: 1371
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 تدفین )نگارندگان( هایخمره: مشخصات گونه شناسی 2جدول 

 شکل خمره نام گورستان تدفین هایخمرهنوع گونه 

 گرمی گونه اول
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 آکروپل و شهر شاهی گونه سوم

 

 

ای در منطقه سردشت جهات متفاوتی دارند. در گورستان قامیشه بر اساس چند نمونه، های خمرهتدفین

در شمالی است.  -شرقی و تنها در یک نمونه جهت تدفین جنوبی جنوب -غربی ها شمالجهت تدفین

 -شرقی است. در گورستان سیسر جهت تدفین شرقی جنوب -غربی ها شمالگورستان لیندوه نیز جهت خمره

های شینکه و ماولو جهت ها رو به شرق قرار گرفته بود. در گورستانغربی بود؛ به این معنا که دهانه خمره

ز یک جهتِ تدفین واحدی پیروی ها اها نامشخص بود. با توجه به شواهد به دست آمده، گور خمرهتدفین

ها استفاده هایی که برای مسدود کردن خمرههای قامیشه و سیسر، سنگ(. در گورستان3اند )جدول کردهنمی

های اشکانی شده بود، به صورت برجا در داخل زمین قابل مشاهده هستند. جهت تدفین در سایر گورستان

ایی گرمی و طاق بستان جهت ثابتی وجود های خمرهستانکاوش شده در ایران نیز متفاوت است. در گور

 -ها شرقی در کنگاور جهت خمره(. 45، 5: 1377)کامبخش فرد، ها رو به شرق بودند داشته و بیشتر دهانه خمره

 -های مریوان، شرقی ها در گورستانجهت(. 236-240: 1374)کامبخش فرد، جنوبی بوده است  -غربی و شمالی 

-مترجم و محمدی) استشرقی بوده جنوب -شرقی شرقی و شمالجنوب -شرقی جنوبی، شمال -شمالی غربی، 

، نوع ای با چه آیین و دینی مرتبط هستند، اما شیوههای خمرههنوز مشخص نیست که تدفین(. 221: 1388فر، 

مرکزی قرار دارند، به ویژه در منطقه زاگرس شمالی و هایی که در نیمه غربی کشور و بهو شکل گورستان

ها ها در داخل قبرستانروشنی بیانگر همگرایی فرهنگی و ایدئولوژی یکسان هستند. نظم قرارگیری خمره

ای بوده است ها دارای سازمان اجتماعی و مذهبی تشکیل یافتهنشانگر این نکته است که این نوع تدفین

وگیری از تباهی و فساد اجساد از این نوع روش برخی معتقدند که برای جل (.97: 1375)سعیدی هرسینی، 

را در ارتباط با آیین مهرپرستی نیز مطرح  هاآنهمچنین گاهی  (.12: 1377)کامبخش فرد، اند استفاده کرده

 (.1346)کامبخش فرد، اند کرده
 

 اشکانی )نگارندگان( هایخمره: مشخصات جهات تدفین 3جدول 

 محل گورستان جهت تدفین

شمالی-جنوب شرقی، جنوبی-غربیشمال   سردشت گورستان قامیشه 

جنوب شرقی-شمال غربی   گورستان لیندوه 

غربی-شرقی  گورستان سیسر 

 گورستان شینکه نامشخص

 گورستان ماولو نامشخص
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غربی-شرقی   گرمی 

غربی-شرقی طاق بستان              

جنوبی-غربی، شمالی-شرقی    کنگاور          

شرقی، جنوب -شرقی جنوبی، شمال -غربی، شمالی  -شرقی 

شرقیجنوب -شرقی شمال  

مریوان         

 

 هاهای فرهنگی در گورخمره. یافته6

های بررسی سطحی است و برای پی بردن به شود صرفاً بر اساس یافتهاطلاعاتی که در اینجا ذکر می

ای کاوش شده، استفاده شده است. یکی از های خمرههای گور از گزارش سایر گورستانگاهنگاری و نوع یافته

-های مهم اشکانی که امروزه در کشور آذربایجان قرار دارد، گورستان مینگه چویر است. تعداد بیگورستان

ها، تعداد زیادی دستبندهای برنزی روی دست و شماری از زیورآلات شخصی در گورهای زنان از جمله مهره

پابند یافت شد.  36ها تعداد اند. روی پای یکی از اسکلتدست آمدهاز جنس عقیق بههای انگشتری پا، مهره

افزارهای آهنی از جمله شمشیر، خنجر، نیزه و چاقو کشف شده است. در داخل گورهای مردان، جنگ

های اند. بقایای میوههای منقوش به نقش پرندگان، نقوش هندسی و گیاهی نیز یافت شدههمچنین سفال

دهنده یر انار، گردو، استخوان حیوانات خانگی، ابزار آلات کشاورزی نظیر داس، سنگ آسیاب همگی نشاننظ

در  (.Gaziev, 1960 and Mongait 1959: 251-252) استپرورش حیوانات، کاشت میوه و کشاورزی بوده 

قمقه، ابزارآلات برنزی و آهنی، ها، پیه سوزها، دار، سکههای گرمی ظروف سفالی از جمله ظروف لولهگورستان

ریسی، زیورآلات شخصی مانند گردنبند، انگشتری، گوشواره، النگو، دستبند و های پشمهای وزنه، دوکسنگ

های خمیر شیشه، های مریوان ظروف سفالی، مهرهدر گورستان (.47-67: 1377فرد، )کامبخشاند غیره یافت شده

 (.139: 1388)مترجم و محمدی فر، اند هاشیای فلزی مانند سنجاق سر کشف شد

های هایی بودند که در اثر حفاریای سردشت یافت شد، قطعات شکسته سفالهای خمرهآنچه در گورستان

هایی استفاده شده بود که از نظر ظرافت در غیر مجاز روی سطح گورستان پراکنده شده بودند. عمدتاً از سفال

مناسب بود و از آمیزه شن ریز برای  هاآنگیرند. کیفیت پخت ی میهای ظریف و متوسط جاگروه سفال

های کوچک و ها شامل کاسهها نارنجی است. شکل سفالاستفاده شده است. رنگ غالب سفال هاآنساخت 

دست آمد که قسمتی از دار بهدر گورستان قامیشه یک ظرف لوله (.2 و 1 لوح)ها هستند ها و خمرهبزرگ، کوزه

دار گرمی است؛ با این تفاوت . شکل کلی آن مشابه ظروف لوله(3)لوح دسته و بدنه آن شکسته شده بود  لوله،

: 1377)کامبخش فرد، که ظروف گرمی فاقد تزئینات هستند و چند پایه کوچک در زیر کف افزوده شده است 

صورت عمودی و در دو ردیف  روی این ظرف تزئینات کنده و فشاری به اجرا درآمده که تزئینات کنده به (.81

اند. مشابه این نوع تزئینات روی یک ظرف سفالی از گورستان مینگه چویر نیز گزارش شده است ایجاد شده

(Gaziev, 1960)های گورستان قامیشه، تزئینات کنده به صورت مورب و فشاری نیز . در دو نمونه از سفال

همچنین یک قطعۀ شکسته  (.9)تصویر اند نات رواج داشتهرسد این نوع تزئیشود که به نظر میمشاهده می

دار در این گورستان یافت شد. در گورستان شینکه، بقایای لوله یک ظرف دیگری مربوط به یک ظرف لوله

تزئینات  (.2 لوح)ای منطقه است های خمرهای از رواج این نوع ظروف در گورستاندار کشف شد که نشانهلوله

شود. تزئینات ها نیز دیده میفشاری در گورستان قامیشه علاوه بر روی ظروف سفالی، بر روی لبه خمره



 غرب ایرانای اشکانی حاشیه شرقی رودخانه زاب کوچک در شهرستان سردشت، شمالهای خمرهبررسی گورستان /144

های گورستان لیندوه مشاهده شد. چند قطعه سفال جلینگی در گورستان لیندوه یافت فشاری بر روی خمره

 (.4)لوح شده که مربوط به یک ظرف سفالی کوچک هستند 

ها را با زیور آلات شخصی ای سردشت نیز مردههای خمرههای اشکانی، در گورستانورستانهمانند سایر گ

مهره از  5های ریخته شده اطراف گور، مانند گردنبند دفن کرده بودند. در گورستان قامیشه در کنار خاک

کامبخش )ند های گرمی دارها شباهت تکنیکی خاصی با مهرهجنس خمیر شیشه و عقیق یافت شد. این مهره

ها قابل ذکر است، استفاده از یک حلقه فلزی خیلی نازک ویژگی جدیدی که در این مهره (.87-92: 1377فرد، 

ها نیز از چنین تکنیکی استفاده شده باشد که آید که در دیگر مهرهها است. به نظر میدر داخل یکی از مهره

ها را برای راحتی عبور نخ گردنبند به مانده است. این حلقه، به جا آمدهدستبههای تنها در داخل یکی از مهره

هر حال باید توجه  در (.6)لوح  همچنین در گورستان شینکه یک مهره گلی نیز یافت شد (.5)لوح اند کار برده

ها های غیر مجاز، دربارۀ تعداد، تنوع و غنای اشیاء موجود در گور خمرهداشت که با توجه به انجام حفاری

 توان با قطعیت صبحت کرد.نمی
 

 . تحلیل و گاهنگاری7

اند. فاصله محوطه های استقراریِ دوره اشکانی واقع شدهای سردشت در کنار محوطهخمره یهاگورستان

متر است. در کنار گورستان  500متر و در گورستان لیندوه حدود  200استقراری با گورستان قامیشه حدود 

های شینکه و ماولو، کیلومتری آن، آثار یک قلعه اشکانی وجود دارد. در کنار گورستان 1سیسر و در فاصله 

شود های گرمی نیز دیده میهای استقراری شناسایی شد. این وضعیت در گورستانتری از محوطهآثار ضعیف

-یوان وضعیت متفاوتدر مر(. 5: 1377)کامبخش فرد، اند های استقراری قرار گرفتهها در کنار محوطهو گورستان

را بدون  هاآنداند و های مریوان را مربوط به اقوام کوچرو میفر گورستانتری گزارش شده است. محمدی

 (.1383)محمدی فر، کند محوطه استقرار دائم معرفی می

در گورستان لیندوه،  طوری کهاند؛ بهای سردشت همگی روی شیب کوه قرار گرفتههای خمرهگورستان

ها در است. قرار گرفتن گورخمره تری انتخاب شدهها روی شیب ملایمتندتر بوده و مکان سایر گورستانشیب 

، طاق بستان (5: 1377)کامبخش فرد، ای کاوش شده نظیر گرمی های خمرهشیب دامنۀ کوه در سایر گورستان

ها رو به شرق و جهت کلی گورستاننیز گزارش شده است. ( 95: 1388)مترجم و محمدی فر، و مریوان  (44)همان، 

-1450ا بین هها بالاتر است. میانگین ارتفاع گورستاننسبت به سایر محوطه هاآنارتفاع  طلوع آفتاب است و

اند که از نظر پوشش ها در مکانی قرار گرفتهگورستانشایان توجه است که  .استمتر از سطح دریا  1350

 (.3)نقشه های امروزی فاصله زیادی دارند ز شبکه ارتباطی راهگیاهی، جنگلی و مراتع غنی است و ا

های جلینگی که در سفالای سردشت وجود دارد. های خمرهاندلایل متعددی برای اشکانی بودن گورست

های . سفال(4)لوح دهند را نشان می هاآناند، اشکانی بودن ای سردشت کشف شدههای خمرهگورستان

گاهنگاری این (. 206: 1386)قندگر و دیگران، اند ایران از محوطه قلعه ضحاک یافت شده غربجلینگی در شمال

نقوشی شبیه به (. 124: 1376)هرینک، میلادی است  3ق.م تا قرن  2نوع سفال در غرب ایران مربوط به قرن 

انگر اشکانی بودن تواند بیای قامیشه وجود دارد که میهای گورستان خمرهروی لبه یکی از خمرهخط پهلوی 

 (.9)تصویر این گورستان باشد 
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های گرمی دارند. های نزدیکی با گورستانهای سردشت شباهتهای گورستانها و سایر یافتهشکل خمره

های کشف شده مربوط به قرن اول و دوم میلادی ای گرمی بر اساس سکههای خمرهگاهنگاری گورستان

 (.239)همان، گذاری طاق بستان مربوط به قرن اول میلادی است تاریخ (.44: 1377)کامبخش فرد، هستند 

. این سنت در مینگه (236: 1374)کامبخش فرد، گورهای کنگاور مربوط به قرن اول ق.م و اول میلادی هستند 

-Mongait 1959: 251)چویر آذربایجان از قرن اول و دوم قبل از میلاد تا قرن اول و دوم میلادی رایج بود 

. گورهای آکروپل و شهر شاهی احتمالاً مربوط به قرن دوم و سوم ق.م تا قرن اول میلادی هستند (252

رسد که در نیمه دوم دوره اشکانی و حدود قرون اول و این نوع تدفین به نظر می. (153-145: 1371)دیولافوا، 

های هایی که بین گورستانشباهت کند. با توجه بهدوم میلادی در نیمه غربی کشور رواج بیشتری پیدا می

ای سردشت نیز های خمرهشود، احتمالاً گورستانهای اشکانی مشاهده میای سردشت و سایر گورستانخمره

 مربوط به قرن اول و دوم میلادی باشند.
 

 . نتیجه8

به صورت د که نآیهای تدفین در دوره اشکانی به شمار میترین شیوهای یکی از رایجهای خمرهتدفین

های حاصل از بررسی میدانی حاشیه شرقی رودخانه اند. یافتهگسترده از نیمه غربی قلمرو اشکانی گزارش شده

وجود غرب ایران است. ای در شمالهای خمرهدهنده اهمیت و متداول بودنِ استفاده از گورستانزاب نشان

از سفال جلینگی مبین اشکانی بودن این  ها و چند قطعهچند حرف احتمالی پهلوی روی لبه یکی از خمره

ای استفاده شده است، به این صورت ها هستند. با توجه به شواهد موجود، از شیوه تدفینِ یک خمرهگورستان

ها ها مشخص شد که این گورستانکه تنها یک خمره برای تدفین به کار رفته است. با بررسی منظر گورستان

اند. گورستان های قامیشه، لیندوه و سیسر در کنار محوطه قرار گرفتههای استقراری در کنار محوطه

های استقراری تری از محوطههای شینکه و ماولو آثار ضعیفدر کنار گورستاناستقراری شکل گرفته اند. 

های ها در کنار محوطهشود و گورستانهای گرمی نیز دیده میشناسایی شد. این وضعیت در گورستان

 اند.قرار گرفتهاستقراری 

سانتیمتری زمین، مسدود کردن دهانه  40-60در عمق  هاآنها روی شیب، مدفون بودن قرارگیری خمره

های پر آب، قرار دادن ظروف ها در کنار چشمهها با استفاده از یک تخته سنگ، قرار گرفتن گورستانخمره

های مشترکی هستند که بین از جمله ویژگی ها و دفن مردگان با زینت آلات شخصیدار در کنار خمرهلوله

. در این میان، با بررسی تطبیقی شودهای اشکانی زاگرس مشاهده میهای سردشت با سایر گورستانگورستان

ای سردشت های خمرههای بیشتری بین گورستانها صورت گرفت، شباهتها و سایر یافتهکه بین شکل خمره

هایی که بین این دو گورستان با ان قابل رؤیت است. با توجه به مقایسههای گرمی و طاق بستبا گورستان

های سردشت مربوط به قرن اول و دوم میلادی ای سردشت انجام شد، احتمالاً گورستانهای خمرهگورستان

شناسی است، اما با توجه به شواهد هستند. اگر چه بحث در مورد جهت تدفین مستلزم انجام کاوش باستان

های متفاوتی های اشکانیِ کاوش شده، جهتای سردشت همانند سایر گورستانهای خمرهگورستاند، موجو

های با لبه ها از نوع خمرهغربی است. شکل خمره -شرقی و شرقیجنوب -غربیها شمالدارند. عمده جهت
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-فته است. از لحاظ گونهعمدتاً تزئینات طنابی شکل به کار ر هاآنبرگشته به بیرون هستند که بر روی بدنه 

 آیند.های تدفینی سردشت از نوع گونه اول به شمار میشناسی ارائه شده، خمره

ای در حاشیۀ شرقی رودخانه زاب کوچک در های خمرهشایان ذکر است که تراکم این تعداد گورستان

های آتی توجه هششهرستان سردشت بیانگر اهمیت این منطقه در دوره اشکانی است. امید است که در پژو

ایی بحث شده در این نوشتار گردد، زیرا که روند تخریب های خمرهویژه به گورستانبیشتری به این منطقه به

 های غیرمجاز سرعت زیادی دارد.بر اساس حفاری هاآن
 

 سپاسگزاری

انجام این از آقای رضا حیدری جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات بررسی خود در منطقۀ سردشت، برای 

و آقای محمد  آقای دکتر عباس مترجم ،فرشود. از آقای دکتر یعقوب محمدیپژوهش سپاسگزاری می

وان قدردانی ای مریهای خمرههای گورستانجهت اجازۀ استفاده از گزارش منتشر نشدۀ کاوش معصومیان

 نماییم.می
 

 هاپیوست
 

 
 روی نقشهای اشکانی بر های خمره: پراکنش گورستان1نقشه 
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: موقعیت گورستان ها نسبت به ارتفاع )سلیمی، 3نقشه 

1394 :214)  
 

 

 (21:1389)پیروتی، : موقعیت جغرافیایی سردشت 2نقشه 

 
مجاز؛ چپ: گورستان قامیشه، های غیر های بر جای مانده از کاوش. راست: گورستان قامیشه، بقایای شکسته خمره1تصویر 

 (72-73صص : 1394سلیمی، های غیر مجاز )های انسانی بر جای مانده از کاوشبقایای استخوان
 

 
(51: 1394سلیمی، )متری، بقایای گور چهار چینه سنگی؟ 10: محوطه پردی 2تصویر   
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ای لیندوه، دید از ضلع جنوب : گورستان خمره4تصویر 

 (68: 1394سلیمی، )غربی 
 

ای قامیشه، دید از جنوب غرب : گورستان خمره3تصویر 

 (71: 1394سلیمی، )

 
ای شینکه، دید از ضلع شمال : گورستان خمره6 ریتصو

 (80: 1394سلیمی، ) یشرق

 یشمالای سیسر: دید از ضلع گورستان خمره: 5تصویر 

 (85: 1394سلیمی، )
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 (73: 1394سلیمی، )های غیر مجاز ای برجای مانده از کاوشهای خمره: گورستان قامیشه، بقایای تدفین7تصویر 

 

 
(86: 1394سلیمی، ) جای مانده از کاوش های غیر مجاز : گورستان سیسر، بقایای تدفین خمره ای بر8تصویر   
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 (72: 1394سلیمی، ): گورستان قامیشه: راست، تزیینات فشاری بر لبه خمره. چپ: خطوط شبه پهلوی اشکانی 9تصویر 

 

 
پ: سفال های شاخص گورستان : راست، سفال های شاخص گورستان ماولو. میانی، سفال های شاخص گورستان لیندوه. چ1لوح 

 (82، 69، 78صص : 1394سلیمی، )شینکه 
 

 
 (84، 73: 1394سلیمی، )شه، چپ، سفال های گورستان شینکه : راست، سفال های شاخص گورستان قای2لوح 
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(75: 1394سلیمی، ) شهیقام: ظرف لوله دار گورستان 3لوح   

 

 
 (87: 1394سلیمی، گورستان سیسر ) هایخمره: راست، سفال های جلینگی گورستان لیندوه. چپ: بقایای 4لوح 

 

 
 (75: 1394سلیمی، ): مهره های خمیر شیشه و عقیق گورستان خمره ای قامیشه 5لوح 

 

 
صص : 1394سلیمی، اشکفت سیسر )چپ: حلقه نقره ای مربوط به تدفین چاله ای  مهره گلی گورستان شینکه: راست: 6لوح 

59،83) 
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 منابع
ها و های چهارمین مجمع سالانه کاوشگزارش، "های گورستان محوطه سنگ شیر همدانکاوش"(، 1354آذرنوش، مسعود، )

 ، زیر نظر فیروز باقر زاده، تهران: مرکز باستان شناسی ایران.شناسی در ایرانهای باستانپژوهش

شناسی دوره تاریخی، ، پایانامه کارشناسی ارشد باستان"های ساسانی سردشتبررسی و مطالعه محوطه"(، 1392بوداقی، ابراهیم، )

 دانشگاه آزاد اسلامی ابهر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، منتشر نشده.

ن شناسی دوره ، پایانامه کارشناسی ارشد باستا"شناختی حوضه رودخانه زاب کوچکبررسی باستان"(، 1387بیننده، علی، ) 

 تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، منتشر نشده.

گزارش های پانزدهمین گردهمایی ، "کاوش نجات بخشی محوطه ملا وسو در حوضه رودخانه زاب کوچک"(، 1395بیننده، علی، )
 .55-62اث فرهنگی و گردشگری، صص ، به کوشش حمیده چوبک، تهران: پژوهشگاه میرسالانه باستان شناسی ایران

 ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.آثار ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی(، 1384پازوکی، ناصر و عبدالکریم شادمهر، )

-گزارش، "شناختی در محوطه باستانی ربط سردشت، آبان و دیهای باستاننتایج دومین فصل پژوهش"(، 1385حیدری، رضا، )

-تهران، پژوهشکده باستان جلد اول، (، مجموعه مقالات دومین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران7شناسی )باستانهای 

 .201-230 صصشناسی، 

، آرشیو سازمان میراث "شناسی رودخانه زاب کوچک در شهرستان سردشتنتایج مقدماتی بررسی باستان"(، 1386حیدری، رضا، )

 غربی، منتشر نشده.فرهنگی استان آذربایجان 

، شناسی ایرانآیی سالانه باستانهای یازدهمین گردهممقاله دهیچک ،"شناسی زاب کوچکبررسی باستان"(، 1391حیدری، رضا، )

 تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

گزارش های پانزدهمین "بالان سردشتفصل اول کاوش نجات بخشی تپه "(، 1395حیدری، رضا، فلاحیان، یوسف، سلیمی، صلاح، )
-155، به کوشش حمیده چوبک، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران

143. 

 ترجمه کاظم ودیعی، جلد دوم، تبریز: شفق. ی غرب ایران،ایجغراف (،1339دمورگان، ژاک، )

، ترجمه ایرج فره وشی، چاپ سوم، تهران: 1884-1886های باستانشناسی در شوش کاوش سفرنامه (،1371دیولافوا، ژان، )

 دانشگاه تهران.

، پایانامه کارشناسی ارشد باستان (م 224.م تا ق 247ی شیوه تدفین در پارت )بررس (،1375سعیدی هرسینی، محمد رضا، ) 

 سانی )منتشر نشده(.شناسی دوره تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم ان

بررسی محوطه های اشکانی حاشیه شرقی رودخانه زاب کوچک شهرستان سردشت، نمونه موردی: تپه (، 1394سلیمی، صلاح، )
 کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی )منتشر نشده(. انامهیپا بالان،

گزارش های پانزدهمین (، کاوش نجات بخشی محوطه و قبرستان نیسک آباد سردشت، 1395شیرزاده، غلام، کاکا، غفور، )
-365، به کوشش حمیده چوبک، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران

356. 

گزارش های پانزدهمین (، کاوش نجات بخشی تپه بروه شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی، 1395شریفی، مهناز، )
-355، به کوشش حمیده چوبک، تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، صص گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران

350. 

، آرشیو سازمان ستان شناسی قلعه زهاک )اژدهاک( شهرستان هشترودمقدماتی کاوش های با گزارش (،1382قندگر، جواد، )

 میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی )منتشر نشده(.

مجموع مقالات ، "شناختی قلعه اژدهاک هشترودهای باستانکاوش"(، 1383پور، )قندگر، جواد، حسین اسماعیلی و محمد رحمت
شناسی، صص ، به کوشش مسعود آذرنوش، تهران: پژوهشکده باستانغرب ایرانه شمالشناسی ایران حوزالمللی باستانهمایش بین

228-193. 
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المللی باستان شناسی ایران حوزه مجموع مقالات همایش بین، "1378 -1381قلایچی، زیرتو مرکز مانا "(، 1383کارگر، بهمن، )
 .229-246 صصشناسی، ، تهران: پژوهشکده باستانغرب ایرانشمال

 .25-5، سال دوم، صص: 1، شماره های تاریخیبررسی، "های پارتیآثار و بقایای دهکده"(، 1346بخش فرد، سیف الله، )کام

 ، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.معبد آناهیتای کنگاور(، 1374کامبخش فرد، سیف الله، )

 شناسی و تاریخ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.باستان، پیوست یک مجله های اشکانیگورخمره(، 1377کامبخش فرد، سیف الله، )

، جلد شناسی و احیاء معماری معبد آناهیتای کنگاور و تاق گراهای باستانها و پژوهشکاوش(، 1386کامبخش فرد، سیف الله، )

 پژوهشکده باستان شناسی. -دوم، تهران: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

، آرشیو های دریاچه زریوار مریوانگزارش نهایی فصل اول کاوش در گورخمره(، 1388وب محمدی فر، )مترجم، عباس و یعق

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کردستان )منتشر نشده(.

ای دوره اشکانی در حاشیه غربی زاگرس مرکزی نگرشی بر آیین گورخمره"(، 1383فر، یعقوب و علیرضا هژبری نوبری، )محمدی

 .29-42، صص 2شناس، شماره ، پیام باستان"ان()مریو

آرشیو سازمان میراث  "فصل اول کاوش نجات بخشی گورستان خمره ای زردویان مریوان گزارش "(، 1396معصومیان، محمد، )

 فرهنگی و گردشگری کردستان )منتشر نشده(.

 –های مرکزی و ننور شهرستان بانه باستانی بخش ها و آثارگزارش بررسی و شناسایی اتلال، محوطه(، 1386نصراللهی، صلاح، )
 ، آرشیو میراث فرهنگی استان کردستان )چاپ نشده(.پاییز

ترجمه و تحشیه عبدالعزیز فتوح سوادالعراق )نخستین تاریخ فتوحات اسلامی در کردستان(،  (،1374واقدی، محمد بن عمر، )

 ، چاپ اول، تهران: م. واعظی.واعظی سردشتی، مقدمه و تصحیح و تعلیقات نادر کریمیان

 ، ترجمه حمیده چوبک، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.سفال ایران در دوران اشکانی(، 1376هرینک، ارنی، )
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 خراسان شمالی، های اسلامی شهر بلقیس اسفراینسفال پتروگرافی بررسی

 
 عربی آبادمحبوبه عباس

 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی دانشگاه آزاد ابهرکارشناسی ارشد آموخته دانش

 *یاسین صدقی

 اسلامی تبریز سنجی دانشگاه هنرسی ارشد باستانآموخته کارشنادانش

 سید ایرج بهشتی

 پژوهشکده حفاظت و مرمت شناسیزمینآموخته  کارشناسی ارشد دانش

 اکبر عابدی

 اسلامی تبریزدانشگاه هنرسنجی گروه مرمت آثار تاریخی و باستاناستادیار 
 30/3/1397؛  تاریخ پذیرش:  24/6/1395 تاریخ دریافت:

 

 
 چکیده

دوران اسلامی  مربوط بهدار لعاب هایسفالینهاز  ده قطعه پتروگرافی یسعی شده است تا با بررسی و مطالعه در پژوهش حاضر

 مواد خامشناخت ، براساس فازهای موجود های ساختاریها و شباهتتفاوت بررسی ، بهشهر تاریخی بلقیس اسفراینمکشوفه از 

 ها ومقایسه خاک مورد استفاده در ساخت سفال ها باتوجه بهتا حد ممکن به شناخت منشاً آن در نهایت و اجزاء معدنی و اولیه

 استفاده از با هاآن و مطالعه پتروگرافیطع نازک امق آنالیزبرای این منظور از روش . پرداخته شود شناسی منطقهزمین

که در بررسی و تحلیل نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک مشخص شد  استفاده گردید، نوری عبوری لاریزانمیکروسکوپ پ

 (216)کد ها از آن یک قطعه تنها و هستندسیلتی ریزبلور  و دارای بافت یکدیگر تمامی آثار از نظر ساختاری و ترکیب مشابه

ها دارای این سفال .هسترا دارا با دیگر قطعات  همسانشناسی دارای منشأیی از نظر ساختار کانی اما استدارای بافت ناهمگن 

از نظر  مورد مطالعه( 1)کد  فامی سفالی زرینقطعه تنها نیبنیا در .هستند ییکسان خاک منابع دارای همچنینساختاری مشابه و 

 وارداتی به منطقه درنظر گرفت. متفاوت و احتمالاً توان آن را یک نمونهکه میبوده  هامتفاوت از دیگر سفالساختاری و ترکیب 

 ،است کشف شده کورههای های سفالی و نیز توپیپایه، سهپزیهای سفالشناسی شهر بلقیس کورههای باستانهمچنین در کاوش

 د.ردلالت دا را در آن تولید سفال و بومی بودن این صنعت یدهندهنشان که
 

 دار، شهر بلقیس، اسفراین، سفال لعابمقطع نازک پتروگرافی کلیدی: هایواژه

  

                                                           
 sedghi.yassin@yahoo.com                                                                        :مسئول ی نویسندهرایانامه *
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 مقدمه. 1

شرقی ایران قرار گرفته و شمالی در شمالشهرستان اسفراین به مرکزیت شهر اسفراین از توابع استان خراسان

بود. دلیل موقعیت استراتژیک خود بر سر راه شاهراه ابریشم یا جاده خراسان بزرگ بسیار رشد یافته بهزمانی 

فرد اسفراین بر سر این شاهراه تجاری و در مسیر شهرهای مهم نیشابور و ی اسلامی موقعیت منحصربهدوره در

ی اسلامی یار مهم دورههای بسیکی از محوطه. سزایی داشته استتأثیر بهین خطه جرجان در رشد و بالندگی ا

کیلومتری جنوب شهر اسفراین قرار دارد.  3های معروف به شهر بلقیس است که در شمالی خرابهدر خراسان

ی هایی از حصار شهر و خندق، بقایای یک بنای ارگ، بخشبقایای ویران شده رازیغبهامروزه از شهر بلقیس 

های معروف به منارتپه اثر دیگری در سطح زمین برجای ی شیخ آذری، ویرانهآرامگاهی معروف به مقبره

علاوه یک هو بیشتر تأسیسات داخلی شهر به دست کشاورزان تسطیح شده و زیر کشت رفته است. بنمانده 

سیسات شهر بلقیس تلقی متری غرب ارگ قرار دارد که عموماً جزو تأ 700ی مجموعه یخدان نیز در فاصله

 .(1: 1386 ،)وحدتی اندشده

شمالی برای انتقال آب سد بیدواز به مناطق کشاورزی ای خراسانشرکت سهامی آب منطقه 1383در سال 

های در جریان حفر کانال در اطراف ارگ و بخشنموده که اطراف شهر بلقیس در اطراف محوطه کانال حفر 

رو شدت آسیب دیده بود. ازینشناختی ازبین رفته و محوطه بهاز مواد باستانداخلی حصار شهر، حجم زیادی 

زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم این مجموعه باستانی از سوی سازمان میراث فرهنگی طرح گمانه

پیدا  ها ادامهو به مدت پنج فصل این کاوش (2: 1386 ،)وحدتیبه اجرا درآمد  1386در سال  شمالیخراسان

دست آمده های صورت گرفته بیشتر آثار مطالعاتی بهشناسی و کاوشهای باستانباتوجه به بررسی نمود.

در بررسی و  د.نگیری فرهنگی را دربرمیکه چند دوره هستفام و زریندار لعاب بدون لعاب، هایسفالینه

مطالعه سفال اسلامی مسائل و مشکلات مختلفی مطرح است، که از آن جمله به شناسایی مراکز تولید 

 .هستها ساختاری آن هایشباهت ها وتفاوت، و منشأ سفال (1387، فر و بلملکی)محمدی

 10تعداد ی شناسهای ساختارها و شباهتو بررسی تفاوت شناسیی کانیمطالعهف از این پژوهش، هد

گونه مطالعه علمی و آزمایشگاهی برروی که تاکنون هیچ هستاسلامی  دورهدار های لعابنمونه سفال قطعه از

شهر بلقیس اسفراین در شناسی باستان های روشمندحفاریهای مذکور از . سفالینهها صورت نگرفته استآن

 گفتار،کین؛ 1389 ستوده، و یفرجام)اند دست آمدهشناسی منطقه بهتانباس گروهتوسط  1391و  1389های سال

فام زرین سفال ایقطعه، اندش شدهکاو هاسفالینهشناختی که این باستانو های فرهنگی لایه در بین. (1391

رهمین . دهست نیبنیدرامنشأ و علت حضور آن حاضر شناخت ترین پرسش ست که اصلیدست آمده اهنیز ب

شناسایی  روش مطالعه مقطع نازک پتروگرافی،استفاده از های موجود پرسمان راستا برای پاسخ به

ادامه به تشریح و  در رو قرار گرفت کهپیش درای و مطالعات کتابخانه شناسی منطقههای زمینرخنمون

 ها پرداخته خواهد شد.توضیح آن
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 روش پژوهشمواد و  .2

ای و آزمایشگاهی همچون آنالیز پتروگرافی کتابخانه مطالعات برمبنایبیشتر مقاله حاضر  در روش پژوهش

شناسی جهت بررسی کانی ،عبوری نوریپلاریزان وسیله دستگاه میکروسکوپ به (مقطع نازک میکروسکوپی)مطالعه 

 .هست های کاوش شده از شهر تاریخی بلقیس اسفراینو ساختارشناسی سفال

و  1389های د که در سالنباشدار اسلامی میهای لعابز سفالینهقطعه ا 10های مورد مطالعه شامل نمونه

ای از گونه 1اند. سفال شماره دست آمدههای روشمند علمی شهر بلقیس بهاز کاوش( 1391گفتار، )نیک 1391

شناختی ثبت و شناسایی های باستانست که در این لایهکه یکی از محدود آثاری هستفام های زرینسفال

دار های لعاببه دو نوع سفالینه دار کشف شده از شهر بلقیسهای لعابدر کل سفال (.1 ریتصو)شده است 

 (.1395)زارعی و دیگران، شوند دار با پوشش گلی تقسیم میهای لعابرنگ بدون پوشش گلی و سفالینهیک

 .(1)جدول نمایش داده شده است  1یز در جدول شماره های مورد آنالشناسی سفالمشخصات ظاهری و باستان

 اساس کار این روش بر مبنای مطالعهاست،  شناسیزمین در پایه و اساسی هایروش از یکی پتروگرافی

شناسی است سازنده در زیر میکروسکوپ و مقایسه آنها با جدول کانی ءشناسی اجزاخصوصیات نوری و کانی

میکرون بر روی  30نازکی به ضخامت  یدر این روش از نمونه مورد مطالعه لایهکه از قبل تهیه شده است. 

پ نوری پلاریزان مطالعه سکوزیر میکرودر ن را آ ،تهیه شده یکاور کردن نمونهاز آزمایشگاهی تهیه و بعد  لام

 در تنها نه آن شناسی ازباستان در ولی رود،می کاربه هاکانی و هاسنگ مطالعه برای شناسیدر زمین کنند.می

های معدنی، مطالعه مطالعه رنگدانه ، سرامیک، سرباره،سفالی اشیاء مطالعه در بلکه سنگی مواد و اشیاء مطالعه

(. Ellis 2000:458؛ 1390 همکاران)نقشینه و شود می استفادهبستر در تزئینات معماری و  ریزهای بستر و لایه

موجود در زمینه رسی و اجزایی که به  ، شناخت خصوصیات موادهاسفال هدف اصلی پتروگرافی مقطع نازک

این کار در درجه اول با کمک میکروسکوپ سفال استفاده شده است.  یصورت پرکننده و تمپر در زمینه

از میان مقطع  )دو قطبی( لاریزهقال نور پتنوع میکروسکوپ و با انگیرد. با استفاده از این پلاریزان صورت می

 و نیزها، توان منافذ و حفرهمی همچنینشوند. می سازنده ءو دیگر اجزا رسی اصلی ماتریکس بخشازک دون

های فنی و ظاهری جزئیات قابل مشاهده در رابطه با عملیات تکمیلی و پردازش سطح را بررسی کرد. ویژگی

گر مشاهدات از طریق مقطع دیگردد و محصول نهایی با نوع، فراوانی و مشخصاتی از این قبیل شناسایی می

برای  (Peterson 2009) . باشدتواند بافت و اطلاعاتی در رابطه با تکنولوژی ساخت و منشأ سفال نازک می

ساخت  JamesSwiftهای مورد مطالعه از میکروسکوپ دو چشمی پلاریزان مدل بررسی میکروسکوپی سفال

جهت سهولت  که استبرابر  40 کار رفته در این مطالعهبه بزرگنماییهمچنین کشور انگلستان استفاده گردید. 

 (.2)جدول ارائه شده است  2 شماره یابی به نتایج پتروگرافی، نتایج بررسی در جدولدر دست

رود. کار میها بهتر اجسام از اندازه طبیعی آنمیکروسکوپ دستگاهی است که جهت نشان دادن بزرگ

نامیده (OPM)  (1)لاریزانکوپ پگیرد میکروسسی مورد استفاده قرار میشنامیکروسکوپی که در علم کانی

 های معمولی دارد آن است که اولاً دارای اجزایی ازهایی که این میکروسکوپ با میکروسکوپشود. تفاوتمی

صفحه  یاًهای معمولی فاقد آن هستند و ثانلاریزور، آنالیزور، عدسی برتران و غیره بوده که میکروسکوپقبیل پ

 هستهای معمولی که ثابت است، دوار لاریزان برخلاف صفحه یا میز میکروسکوپهای پیا میز میکروسکوپ

ها را مورد بررسی دهد که بتوانیم خواص نوری کانیمیکروسکوپ پلاریزان به ما امکان میاین خصوصیات در 
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های برخی از خصوصیات و خواص نوری کانی(. 2-1: 1393 ،)وثوقی عابدینیها را تعیین نماییم قرار داده و نوع آن

 (.3)جدول ارائه شده است  3مورد بحث در جدول شماره 

 

 
 ی کاوش شده از شهر تاریخی بلقیس اسفراینهای مورد مطالعه: نمونه1 ریتصو

 

 روش تهیه مقطع نازک. 1-2

میکروسکوپی دانشگاه علوم طبیعی منظور تهیه مقاطع نازک پتروگرافی، در کارگاه ساخت مقاطع نازک به

برداری صورت گرفت. سپس سطح بریده شده های مورد نظر با استفاده از اره الماسی نمونهتبریز از سفال

یده شده تا کاملاً صاف شوند و در نهایت به یک لام بوسیله دست و پودرهای ساینده، ساهها بمقاطع نمونه

ای را تا ضخامت متصل شدند. سطح موجود بر لام شیشه جزئی با استفاده از چسب اپوکسی دوای شیشه

میکرون است سابیده که این ضخامت بهترین حالت ممکن برای مطالعه مقاطع  30تا  25استاندارد که حدود 

 .(Quinn 2013: 4)باشند کروسکوپ پلاریزان عبوری مینازک میکروسکوپی در زیر می
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 شهر بلقیسهای سفال نمونه مشخصات -1جدول 

 دوره سال کشف محل کشف قطعه رنگ نقوش سبک نوع نمونه

 4-2قرون  DJ121.con2. 1391 لبه طلائی فامزرین دارلعاب 1

 4-2قرون  DJ121.con6. 1391 لبه سبز لعاب پاشیده دارلعاب 35

 4-2قرون  DJ121.con6. 1391 بدنه سیاه، سبز، زرد ساری دارلعاب 50

 4-2قرون  DJ121.con2. 1391 بدنه ای، زردسبز، قرمز، قهوه سامره دارلعاب 56

 4-2قرون  DJ121.con2. 1391 بدنه سبز ای تیره،قهوه ساری دارلعاب 86

 8-7قرون  S3 1389 کف آبی، مشکی قلم مشکی دارلعاب 102

 4-2قرون  DJ121.con2. 1391 بدنه - رنگتک دارلعاب 121

 4-2قرون  DJ121.con6. 1391 بدنه - رنگتک دارلعاب 128

 4-2قرون  DJ121.con6. 1391 بدنه سیاه نیشابور دارلعاب 216

 8-7قرون  H1.con2.513 1389 لبه فیروزه، مشکی آبی قلم مشکی دارلعاب 355
 

 (اسفراین تاریخی شهر) اسفراین بلقیس شهر .3

شرقی به استان خراسان شمالی است و از جنوب و جنوبشهرستان اسفراین به مرکزیت شهر اسفراین از توابع 

های بجنورد، شیروان و شرق به شهرستانخراسان رضوی، از غرب به شهرستان جاجرم و از شمال و شمال

 درجه طول شرقی و 57“53'تا  58“07' ییایجغرافشود. این شهرستان بین مختصات فاروج محدود می

 ،؛ فدایی75: 1384های کشور، )فرهنگ جغرافیایی آبادی واقع شده استدرجه عرض شمالی  36“31´و 37“17' 

گونه که ذکر شد، باتوجه به قرارگرفتن شهر اسفراین بر سر راه خراسان بزرگ، این منطقه همان (.233: 1373

های تجاری در آن شکل گرفت. شدت شکوفا شده و مراکز مختلف استقراری و پایگاهی اسلامی بهدر دوره

های مختلف دشت اسفراین شناختی در بخشهای باستانتوان در پراکندگی محوطهتاب این مسأله را میباز

ی دشت های شهر قدیمی اسفراین مشهور به شهر بلقیس که در میانهها خرابهمشاهده کرد. دربین این محوطه

کیلومتری جنوب  3اغ و در های جنوبی آلادرسوبی اسفراین، بر روی مخروطه افکنه حاصل از فرسایش دامنه

متر از سطح بلندتر است و  1208ی بلقیس ها است. محوطهترین محوطهشهر اسفراین شکل گرفته از برجسته

قرار دارد. در این بخش، دشت  37" 02, 507"و عرض جغرافیایی  57" 28, 206"به مختصات طول جغرافیایی

های مختلف ضخامت ها پرشده که در بخشدامنه های حاصل از فرسایش مواد رسوبیاسفراین با آبرفت

رود بخشی از های میانی این دشت بالاست و انتظار میگذاری در بخشرسوبات متفاوت است. میزان رسوب

 .(2 ریتصو)شناختی در این بخش در زیر رسوبات آبرفتی مدفون شده باشند های باستاننهشته

 که است شهرستاناین  پهنه در شده یایشناس یباستان اثر نیبزرگتر س،یبلق شهر به معروف یهاخرابه

 رازیغبه( سیبلق شهر) نیاسفرا شهر از هامروز. است داده یجا خود دل در را نیاسفرا خیتار سال هزاران از شیب

 به معروف یآرامگاه یبنا کی یایبقا و( شارستان) شهربند حصار از ییهابخش آن، اطراف خندق و ارگ یایبقا

. است نمانده یبرجا نیزم سطح در یگرید اثر «منارتپه» به معروف یهارانهیو زین و یآذر خیش مقبره

 ساتیسأت جزو عموماً که دارد قرار ارگ غرب یمتر 700 حدود فاصله در زین خدانی مجموعه کی براینعلاوه

 به 1380 سال در «نیاسفرا یخیتار شهر» عنوان تحت سیبلق شهر آثار مجموعه. اندهشد یتلق سیبلق شهر

 .(75-76: 1389 ،)وحدتی است دهیرس ثبت به کشور یمل آثار فهرست در 4497 شماره
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شود. در های شهر کهن اسفراین پیدا میهای سیاحان اروپایی توصیفات جالبی از آثار و خرابهدر گزارش

میلادی باشد  1822 و 1821های ترین گزارش در روایت سفری به خراسان در سالاین زمینه شاید قدیمی

کند: آباد اشاره میهای شهر اسفراین در نزدیکی روستای میانچنین به ویرانهکه در آن جیمز بیلی فریزر این

گویند و طبق روایات به دست های شهر کهنی است که به آن اسفراین میآباد ویرانهدر نزدیکی میان»... 

های وسیع را از نزدیک ببینم ولی به من گفتند که هنوز خرابهافراسیاب بنا شده است. من نتوانستم این شهر 

ها گنج یکی از و بقایای دو مناره در آنجا موجود است که براساس عقاید خرافی محلی در زیر یکی از این مناره

های کند که مرد، آتش آن را در شبشاهان پیشدادی پنهان شده و اژدهایی با دم آتشین از آن محافظت می

 (.75:1389)وحدتی، « بینندمی جمعه
 

 
 : موقعیت شهر تاریخی بلقیس بر روی نقشه جغرافیایی و هوایی2 ریتصو
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 منطقه توپوگرافی و شناسیزمین .4

داغ غ و بینالود است. زون کپهداشناسی جزو زون البرز شرقی و شامل کپهمنطقه مورد مطالعه از نظر زمین

داغ ی شمالی آن در ترکمنستان قرار دارد. حد جنوبی کپهشهرستان و ادامهی بلندی در شمال صورت باریکهبه

آباد در ترکمنستان است که این زون را پهنه توران جدا شود، حد شمال آن گسل عشقبه بینالود محدود می

ل غربی شود. زون بینالود نیز با روند تقریبی شماکند. دنباله این گسل در ناحیه سرخس ایران هم دیده میمی

شرقی بیم پلیت توران و خرده قاره ایران مرکزی محاط شده است. مرز جنوبی این زون را گسل جنوب –

بنابراین  .(8: 1384های کشور، فرهنگ جغرافیایی آبادی)دانند میامی/ شاهرود و مرز شمالی آن را گسل سمنان می

ی شهرستان نیز چند گسل وجود دارد محدودههای اصلی قرار گرفته و در منطقه از نظر تکتونیکی بین گسل

 کند.ای را تأیید میلرزههای زمینکه فعالیت
این منطقه رخنمونی از انواع مختلف سنگ آهک، دولومیت، شیل، ماسه سنگ، مارن و کنگلومرا همراه  در

 ریتصو)ود شدیده می هستهای فوق با رسوبات عهد حاضر که متشکل از رس همراه با قطعات خرد شده سنگ

3.) 
 

 
 (1384های کشور، شناسی منطقه اسفراین )فرهنگ جغرافیایی آبادی: نقشه زمین3 ریتصو

 

 شناسی به روش مقطع نازک پتروگرافیکانی آنالیز نتایج .5

ی هر شناسایی اجزاء سازنده، های مطالعاتیهدف از انجام آزمایش مقطع نازک پتروگرافی بر روی نمونه سفال

، تعیین درصد هریک از معدنی ها از نظر ترکیب و اجزاء سازندههای سفالها و شباهتبررسی تفاوت، سفال

ی دهندهی تشکیلهای موجود و بررسی منشأ مواد اولیهتعیین درجه حرارت پخت سفال باتوجه به کانی، اجزاء

 .سفال است
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 (2))اسفراین(های اسلامی شهر بلقیس نتایج مطالعه پتروگرافی سفال .2 جدول

 

 تحقیق هاییافتهو  بحث .6

ریزدانه هستند و اندازه قطعات ها دارای بافت یا ساختار شود این نمونهمشاهده می (1)همانطور که در جدول 

میکرون تا ابعاد  20بیشتر نیست و به طور متوسط اندازه قطعات بین  mm 0.5ها از موجود در زمینه سفال

از نظر ابعاد اجزاء سازنده و فراوانی قطعات با دیگر  216ی شود. نمونه شمارهتر، در زمینه دیده میکوچک

درصد و کانی کلسیت فراوانی حدود  20کانی کوارتز فراوانی حدود  (216) ها تفاوت دارد. در این نمونهنمونه

 ها است.این نمونه دارای بافت ناهمگن و درشت دانه نسبت به دیگر نمونه. (4 ریتصو)درصد دارد  30

شود. لعاب موجود در بدنه ی لعاب دیده میها یک لایهی آنهای مطالعاتی، در حاشیهدر تمام نمونه

در زیر میکروسکوپ و در تمام جهات تیره دیده )ایزوتروپ( ای و متقارن به دلیل داشتن ساختار شیشه هاسفال

اما گاه در لعاب موجود در  .(3)باشدشود به همین دلیل بررسی آن با روش پتروگرافی، کار مناسبی نمیمی

، قطعاتی از (5 ریتصو)بر فاز شیشه  های مورد مطالعه علاوهشود، در سفالشیشه دیده می رازیغبهبدنه قطعاتی 

 .(6 ریتصو)نیز وجود دارد  های اپک()کانی کانی کوارتز همراه با اکسید فلزات

)فنوکریست( لور بشود. این کانی بیشتر به صورت تککانی کوارتز دیده می ،های مورد مطالعهدر تمام نمونه

دار تا نیمه گرد شده زاویه یاین کانی دارای حاشیهکریستالین آن کمتر وجود دارد. است و نوع کوارتز پلی

 .(4 ریتصو) هستدرصد متغیر  20درصد تا  5ها از و فراوانی آن در نمونه هست

ها تفاوت اساسی دارد. در این نمونه بدنه متشکل از از نظر ترکیب و ساختار با تمام نمونه 1نمونه شماره 

ی اصلی بدنه هستند دهندهی سفال، تشکیلاست. که همراه با زمینه بلوریبلور و چندکانی کوارتز به فرم تک

. در دو طرف بدنه لایه هستدرصد حجم کل نمونه  50در این نمونه فراوانی کانی کوارتز در حدود (. 7 ریتصو)

لعاب قرار دارد که مستقیماً بر روی بدنه جای گرفته است. لعاب موجود ترکیبی از شیشه و اکسید فلزی است 

یک  1. نکته قابل ذکر در مورد این نمونه این است که نمونه شماره (8 ریتصو)که آن را تشکیل داده است 

ی آن ه مورد مطالعه نیست و صحبت در مورد منشأ اولیهسرامیک است که وارداتی بوده و مربوط به منطق

 احتیاج به مطالعات بیشتری دارد.

NO. Sample Qz 

(Clean) 

Qz 

(Cloudy) 

Am 

 

Fe-oxid Mica Cc Texture 

1 * * - tr - - )سیلتی )ریزدانه 

35 * * tr * tr - )سیلتی )ریزدانه 

50 * * tr * tr * )سیلتی )ریزدانه 

56 * * tr * tr * )سیلتی )ریزدانه 

86 * * tr * tr * )سیلتی )ریزدانه 
102 * * tr * tr * )سیلتی )ریزدانه 
121 * * tr * tr * )سیلتی )ریزدانه 
128 * * tr * tr * )سیلتی )ریزدانه 
216 * * tr * tr * ناهمگن 
255 * * tr * tr * )سیلتی )ریزدانه 
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، ، بافت ناهمگنXPL نور، 216نمونه  فتومیکروگراف .4 ریتصو

فراوانی کانی کوارتز و کلسیت و اندازهای مختلف این دو کانی 

های دیگر که در نمونه هستهای این سفال از مشخصه

 شود.مشاهده نمی

، لعاب موجود در PPLنور ، 255نمونه . فتومیکروگراف 5 ریتصو

-بدنه سفال، در داخل لعاب قطعاتی از اکسید فلزات دیده می

به علت خروج گاز و مواد فرار  شود. وجود حفرات هوا در لعاب

 .هست

  
لعاب موجود در ، XPLنور  ،128 نمونهفتومیکروگراف . 6 ریتصو

ای و قطعات کانی کوارتز متشکل از فاز شیشهبدنه نمونه که 

 .هست

، زمینه ریزدانه و XPLنور  ،35نمونه . فتومیکروگراف 7 ریتصو

همگن نمونه، قطعات کوچک و ریز کانی کوارتز که به مقدار کم 

در زمینه دیده می شود. اجزا ریز بلور و قرمز موجود در زمینه 

 کانی میکا است.

  
، همان تصویر PPLنور ، 1نمونه  فتومیکروگراف. 8 ریتصو

 .هستدر نور پلاریزه  9شماره 

، لعاب و بدنه نمونه XPLنور  ،1نمونه  فتومیکروگراف .9 ریتصو

 .هستکه متشکل از قطعات فراوانی کانی کوارتز  1شماره 
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، بقایای کانی XPLنور  ،50نمونه  . فتومیکروگراف10 ریتصو

 حرارت در زمینه سفال باقی مانده است.کلسیت که در اثر 

 

زمینه ریز دانه . XPLنور  ،50 نمونه فتومیکروگراف. 11 ریتصو

سفال، بقایای کانی آمفیبول و میکا که به مقدار کم و محدود در 

ی ها در حاشیهشود. در بعضی از نمونهزمینه سفال دیده می

و بعد داخلی فضای خالی موجود، کانی کلسیت به فرم ثانویه 

ساخت سفال تشکیل شده است که باید آن را از کلسیت اولیه 

 مجزا نمود.
 

توان استنباط نمود. کانی کلسیت است. در مطالعه سفال کانی کلسیت می (1)از دیگر مواردی که از جدول 

. در (Emami 2010; Rathossi 2010) روددرجه از بین می 800اهمیت بالایی دارد. این کانی در دمای حدود 

با توجه به وجود کانی کربنات کلسیم . هستفاقد کلسیت  1 و 35های مورد بررسی نمونه شماره نمونه سفال

گراد بوده است و درجه سانتی 800های آهکی در منطقه مورد بررسی، دمای پخت این نمونه بیش از و سنگ

همچنین در زمینه  .(Reedy 2008) (10 ریتصو)اند درجه را تحمل کرده 800ها دمای پخت کمتر از دیگر نمونه

های شود. علاوه بر کانیهای دیگر مشاهده نمیاین نمونه مقادیر فراوان از کانی میکا وجود دارد که در نمونه

صورت یت( نیز در نمونه و بهوهایی مانند اکسیدآهن، آمفیبول و میکا )بیوتیت و مسکوذکر شده فوق کانی

. لازم به ذکر است که میزان فراوانی کانی آمفیبول و (2 جدول)شود ی رسی دیده میریزبلور همراه با زمینه

 .هست (tr)های مورد مطالعه بسیار کم میکا در نمونه
 

 (1393 ،)وثوقی عابدینیهای مشاهده در مقطع نازک : مشخصات و خواص میکروسکوپی کانی2جدول 

سیستم  نام کانی

 تبلور

 شکل رنگ ماکل شکستگیرخ و  ترکیب شیمیایی

کوارتز 
Quartz 

گونال تری

(α ،)

هگزاگونال 

(β) 

 

 

2SiO 

 

 

 های نامنظمدارای شکستگی

 

دارد ولی غیرقابل 

 رؤیت

 

 رنگبی

-های شکلدانه

شکل دار تا بی

و بیشتر دارای 

 خوردگی

کلسیت 
Calcite 

 

 گونالتری

 

3CaCO 

 

دارای رخ کامل به موازات 

(1011) 

نواری مکرر با 

 نوارهای بسیار نازک

 

 رنگبی

-بصورت دانه

های ایی با لبهه

دار، دندانه

ای و رشته
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 اُاُلیتی

 اکسیدآهن

 )هماتیت(
Hematite 

 

 گونالتری

 

3O2Fe 

 

 

 ندارد

 

 نواری

سیاه، در مقاطع بسیار 

نازک، قرمز خونی و قرمز 

 مایل به زرد

ای، صفحه

-فلسی، رشته

ای، اُاُلیتی و 

 ایدانه

مسکوویت 

 )میکا(
Moscovit

e 

 

مونوکلینی

 ک

 

KAL2 

10O3AlSi2(OH,F)[

] 

رخ بسیار کامل به موازات 

-( تحت تأثیر فشار به001)

 صورت نوارهای خمیده

در زیر 

میکروسکوپ 

غیرقابل رؤیت 

 است.

 

رنگ و به ندرت زرد بی

 روشن یا مایل به سبز

ای، صفحه

ای، ورقه

-فلسی، رشته

 ای و ستونی

بیوتیت 

 )میکا(
Biotite 

 

مونوکلینی

 ک

 

[(OH3)+2K(Mg,Fe

]10O3AlSi2) 

رخ بسیار کامل به موازات 

-( تحت تأثیر فشار به001)

 صورت نوارهای خمیده

در زیر 

میکروسکوپ 

غیرقابل رؤیت 

 است.

 

 ای تیره و یا سبزقهوه

ای، صفحه

ای، فلسی ورقه

 و ستونی

 

 نتیجه .7

 سنگی رخنمون دست آمده است.هشهر بلقیس اسفراین نتایج زیر بهای اسلامی پتروگرافی سفال یاز مطالعه

 همراه به کنگلومرا و سنگماسه شیل، مارن، آهک، سنگ مختلف انواع از متشکل مطالعه مورد یمنطقه در

شود و به نوعی بومی بودن های مورد مطالعه دیده میآن در سفال هایکانی و ءبقایا که هست هاآن رسوبات

 تفاوت هاسفال نمونه بادیگر ساختار و ترکیب نظر از 1 شماره ینمونه گردد.یید میها تأسفال یاولیه منشأ

 سطح .است وارداتی نمونه یک و ندارد مطالعه مورد یمنطقه با ارتباطی ترکیب لحاظ به و دارد اساسی و کلی

ای و لعاب پوشیده شده است. به دلیل ساختار شیشه یهای مورد مطالعه، با یک لایهی تمام نمونه سفالخارج

 فاز برعلاوه لعاب یلایه در شود.رنگ دیده میایزوتروپ لعاب در نور متقاطع، تیره و در نور پلاریزه لعاب بی

 بدنه اصلی فابریک یا بافت ها وجود دارد.ای، قطعات کانی کوارتز و اکسید فلزات در تعدادی از نمونهشیشه

 از متفاوت ترکیب و فابریک نظر از 216 شماره نمونه .است یکنواخت و همگن زمینه با بلورریز سیلتی هاسفال

 این در سازنده ءاجزا اندازه و دارند زیادی فراوانی کلسیت و کوارتز کانی نمونه این در. است هانمونه دیگر

از  شودتجزیه می گرادسانتی درجه 800 حدود دمای در کلسیت کانی .هستاهمگن ن و متفاوت بسیار نمونه

 دلیل به نمونه این پخت دمای زیاد احتمال به و شودنمی دیده بدنه در کلسیت کانی 35 شماره نمونه در اینرو

ر از کمت دمای کلسیت کانی وجود دلیلبه هانمونه دیگر و است گرادسانتی درجه 800 از بیش کلسیت نبود

 اند.درجه را تحمل کرده 800

های از بررسی که های مختلفدار با سبکهای لعابکه سفالباید گفت  باتوجه به نتایج فوق درنهایت

و همچنین باتوجه  نیز هستندک و واحدی دارای یک منشأ مشتر ،انددست آمدهبه شهر بلقیس شناسیباستان

 ،منطقه اسفراین شناسیسازند زمینها با در ساخت این سفال مورد استفاده بین خاک مصرفی یبه مقایسه

ها را مرتبط به منطقه مورد بررسی با منشأیی محلی درنظر گرفت، که دراین بین تنها سفال توان آنمی

که  هستساخت ها و سازند زمینمتفاوت با دیگر سفالشناسی منطقه شناسی و زمینفام از منظر کانیزرین

 درنظر داشت. به این ناحیه مناطق باید آن را یک سرامیک وارداتی از دیگر
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 ر و قدردانی تشکّ

 خراسان یفرهنگ راثیم لک اداره معاون) یوحدت اکبریعلدکتر  آقایانوسیله نگارندگان پژوهش حاضر از بدین

پژوهش پایگاه شهر باستانی  بخش )مسئول گفتار، احمد نیکمدیر پایگاه شهر باستانی بلقیس() علیرضا نجفی ،(یشمال

کمال تشکر و قدردانی را  ثانیانگیز صبوحیحو خانم فر شیرازی زادهناصر مصیبدکتر دامون منزوی،  ،بلقیس(

 نمایند.می
 

 نوشتپی
 -1 Optical polarizing microscope. 

2- (Clean) Qz  .کوارتز شفاف و فنوکریست(Cloudy) Qz کریستالین.کوارتز ابری و پلی Am بولیآمف .Fe-oxid آهن.اکسید 

Mica .میکا Cc یت.کلس 

ها باشند. حال ی امواج در آنجهت مسیر عبور دهندهها همکنند که جهت ارتعاش آنامواجی از پولاریزور و آنالیزور عبور می -3

گردد بدون تغییر مسیر پولاریزور وارد آن میاگر کانی مورد مطالعه از نظر نوری دارای خواص ایزوتروپی باشد امواجی که از 

گردد. چون مسیر عبور دهنده امواج در آنالیزور عمود بر مسیر ارتعاش امواج خارج ارتعاش از آن خارج گردیده و وارد آنالیزور می

رسد )وثوقی عابدینی، نظر میشده از کانی است، لذا آنالیزور از عبور این امواج از خود جلوگیری نموده و کانی تاریک و یا تیره به

1393 :78.) 
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 چکیده
رم تا پایان هزارة دوم ای دشت شوشان طی هزارة چهاها و تطوّر پیکرهای زنانة روی مُهرهای استوانهاین مقاله به بررسی خاستگاه

شناختی خود به مثابه متغیرّ های باستانها و وضعیتّای، مطابق با بافتپردازد. پیکرهای زنانة روی مهُرهای استوانهازمیلاد میپیش

به آزمون گذاشته شده است. با فرض بر  هاآنمتغیّر وابسته در نسبت با  عنوانبه هاآنوجه قرار گرفته و کیفیات مستقل مورد ت

شناختی و حالات پیکرهای زنانه، پیشنهاد شده که با دگردیسی اولی، دومی نیز به های باستاننسبت متقابل وجودی میان وضعیت

باستان، ای شوشان شود. برای کشف معانی گرفتار در پیکرهای زنانة روی مُهرهای استوانهخوش دگرگونی میشکلی فعّالانه دست

-های زمانیای در زمینة بافتاساس، پیکرهای زنانة روی مهُرها و اثر مهُرهای استوانهشناسی وضعی بکار رفته است. برهمیننشانه

های جمعی و های صناعی، صحنهاز: زنانة الف، زنانة ب، صحنه اندعبارتهای عمده اند. گروهبندی و توصیف شدهمکانی خود طبقه

پردازد که بر می هاآننگاشتی های شمایلها مطابق با شاخصهتحلیلی داده-بندی توصیفینی. این مقاله بر طبقههای آییصحنه

ای پویا ای پدیدهمُهرهای استوانه-روی-بودن-دهد که زنشناختی مرتبط استوار است. نتایج نشان میبررسی نظری شواهد باستان

 شناختی خود اتکاء داشته است.باستان-یافتگی تاریخیبوده و بر وضعیّت
 

 ای.شناسی وضعی؛ پیکرهای زنانه؛ مهر استوانهشوشان باستان؛ نشانه: یکلید هایهواژ
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 مقدمه. 1

فرهنگی، -انسانی و میان-های هویت و تعاملات میانترین شاخصهعنوان یکی از اصلیای بهمهرهای استوانه

شدن و تسهیل داد و ستدهای تجاری میان جوامع باستانی خاورنزدیک برعهده سهمی مهم در نهادینه

، رنگارنگ و قیمتی محسوب های سختکه عمدتاً سنگ هاآنهایی نظیر مادّه اولیة اند. همچنین ویژگیداشته

را مستعد تبدیل  هاآنشکلی بالقوه ساخت، بهکه توانِ کنشی به گردن آویختن را فراهم می هاآنشد و فرم می

ساخت. ویژگی دیگر و به همین میزان یا شدن به ابزاری برای بخشیدن جایگاهی ویژه به حاملانش تبدیل می

بود. با  هاآنهای گوناگون روی ها و کتیبهای نقر و حک شدن صحنههشاید بیشتر مهم در مورد مهرهای استوان

ها دورتر از خاستگاه نخستین آن جابجا شده و توجه به اینکه بیشتر اوقات اثر این مهرها روی گل تا فرسنگ

واحی توانست در زمینة تعاملات فرهنگی و نزدیک سازی نمی هاآنهای روی ها و کتیبهیافت، صحنهانتقال می

)همانا دشت فرهنگی مختلف به یکدیگر عاملیتی جدی برعهده گیرد. کما اینکه در خود منطقة مورد مطالعه 

اشاره خواهد شد، شاهد نفوذ عناصر فرهنگی  هاآنهایی از زمان که در طول مقاله به در برههشوشان(، 

نیز بخشی از این نفوذ محسوب ای های روی مهرهای استوانههستیم که صحنه هاآنرودانی و بسط میان

اند، بلکه های ذهنی صاحبان خود بودههای فکری و صورتها نه تنها حاوی نظامشوند. همچنین این صحنهمی

اندازی روی سطح نفسه به سهم خویش امکانی نوین را برای اندیشیدن از طریق نقشای فیمهرهای استوانه

مورد بحث در این مقاله نیز از  « ِبودنزن»و « زنانگی»ف به گیری ذهنیت معطوساخت؛ شکلخود فراهم می

 .شودجمله دستاوردهای همین امکان نوین محسوب می

های رودان جنوبی در هزارهغرب ایران و میاندستی که میان جنوبباتوجه به گسترة فرهنگی نسبتاً یک

ای در این دو منطقه، مطالعة ازمیلاد وجود داشته و نظر به پیدایش همزمان مهرهای استوانهسوم تا یکم پیش

، ویلیام اچ. وارد کتابی 1919ل های سیاسی کنونی صورت گرفته است. در سادور از مرزبندیاین آثار به

و در آن پس از فهرست نخستین مطالعات  (Ward, 1919) «ای خاورنزدیکمهرهای استوانه»نگاشت به نام 

 بندی و شرح این مهرها بر دو پایة موضوعیسدة نوزدهم میلادی در مورد این گونه از آثار باستانی، در فهرست
ترین نواحی خاورنزدیک( ( و زمانی/مکانی )از شرق مدیترانه گرفته تا شرقیهاآنوهی و انسانی موجود روی های ال)ذکر شخصیت

 ,Van Buren) یابد و فان بورنای خاورنزدیک ادامه میشناسی مهرهای استوانهکوشد. معرفی و گونهمی

 Frankfort) نگاری شدة منطقة دیالة عراقدر مورد مهرهای تل براک، فرانکفورد در مورد مهرهای لایه (1949

& Jacobsen, 1955) و موری (Moorey & Gurney, 1978) ها و در مورد مهرهای موزة آشمولین کتاب

نیز در قالب کتابی به معرفی مهرهای  (Farman-Farmaian, 1984) فرمایانکنند. فرمانمقالاتی را تدوین می

 های ساختمواد خام و شیوه .پردازداز هزارة دوم و مهرهای چغازنبیل میای عیلامی در دو بخش پیشاستوانه

(M Sax, Collon, & Leese, 1993; M Sax & Middleton, 1989; M Sax, 1989, 1994; Margaret Sax & 

Meeks, 1995) ،شناختیمطالعات تاریخ هنری و سبک (Keel-Leu & Teissier, 2004; Matthews, 1997; 

Pittman & Aruz, 1987; Pittman, 2013; Porada, 1947, 1965; Taylor, 2006; Werr, 1988) ،

 ;Charvát, 1988; Gorelick & Gwinnett, 1990; Marcus, 1989; Porada, 1993) های اجتماعیجنبه

Rothman, 1994) و مطالعات کلی روی مهرها (Collon, 1990)  از جمله مهمترین مطالعات موجود در زمینة

 شود.ای محسوب میمهرهای استوانه
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تری نظیر زبینانهشود، در موضوعات ریای مشاهده میآن تعدد و تنوعی که در مطالعة مهرهای استوانه

رودان های تصویری میاندر میان بیان 2یافتهبحث پیرامون جنسیت زنانه وجود ندارد. در مورد بدن جنسیت

را به سه  هاآنای سومری و آغاز عیلامی، با تمرکز روی پیکرهای مهرهای استوانه (1997) گریو-باستان آشر

کتابی را  (2001) کند. بحرانیبندی می( طبقهتر فاقد جنسیت مشخصیا به تعبیری صحیحگروه زن، مرد و مبهم )

ای داشته کند، بی آنکه بر پیکرهای روی مهر عطف توجه ویژهوقف موضوع زنان در جهان بابِل باستان می

و تا حدودی نیز ( بنگرید به ادامه -گونة زنانة ب در این مقاله) باشد. پافشاری عمدة بحرانی روی پیکرهای عریان

 -در این مقاله« آیینی»همان پیکرهای نمایان روی مهرهای گونة ) «بانوان-ایزد»یکرهای معروف به ژست و پوشش پ

ازتاریخ جنسیت اجتماعی در پیش»ای با عنوان در مقاله (2012)بوده است. بولگر و رایت ( بنگرید به ادامه

های روزمره با های درگیر در فعالیتکنند: ژستای به دو گونه ژست زنانه میتنها اشاره« غرب آسیاجنوب

های سته روی صندلی در صحنههای نشتر و ژستهای قدیمیهای پس سر( در دورهاسبی )زائدهموهای دم

انتشار « زنان در خاورنزدیک باستان»های جدیدتر. هرچند اخیراً کتابی با عنوان در دوره« ضیافت»معروف به 

های زنانه روی مهرهای مقالات موجود در آن به ندرت به پیکرها و ژست ، در میان(Chavalas, 2013)یافته 

تنها کرافورد به غیاب زنان روی مهرهای در این مجموعه، شکلی اختصاصی پرداخته شده است. ای بهاستوانه

 .کندهای اجتماعی و سیاسی معاصر خود تفسیر میآکادی اشاره و آن را در زمینه

 ای در مورد زنان روی مهرهای پیش از اسلامی منتشر شده استفارسی، اخیراً مقالههای در میان نوشته

کم تا جایی که به )دستهای تخصصی شناسی آن مقاله ضعفشکل و محتوا و اصطلاح. (1387)مصباح اردکانی 

شان اصطلاح خوددارد. نگارندگان مقاله پیکرهای زنانه روی مهرهای به شود(شناسی مربوط میباستان

های مختلف در حال انجام مراسم (، گروههمان صناعی در مقالة کنونیرا به سه دستة روزمره )« )!( خطیپیش»

اند. در ( و زنان طبقات بالاتر )؟!( )فاقد معادل در مقالة کنونی( تقسیم کردهمذهبی )؟!( )همان جمعی در مقالة کنونی

های راف به شرحی مختصر پرداخته و به سرعت بر دورهعیلامی نیز تنها در قالب یک پاراگ مورد مهرهای

شناختی این مقاله موجب شده تا نتواند از حالت جدیدتر متمرکز شدند. در مجموع ضعف نظری و روش

های مورد بحث نیز با توصیفی، آنهم توصیف محدود به چند نمونة خاص خارج شود. ضمن آنکه حدود داده

 .مانده استگفته نامعلوم توجه به ضعف پیش

، از )دشت شوشان(غرب ایران ازتاریخ جنوبطور مشخص به پیکرهای زنانة روی مهرهای پیشدر این مقاله به

شناسی وضعی ازمیلاد توجه خواهد شد. رهیافت نشانهازمیلاد تا پایان هزارة دوم پیشنیمة هزارة چهارم پیش

را روی مهر، در  هاآنای های معنایابی و نشانهقابلیت های مادّی وبستر را برای مطالعة این موضوع در زمینه

شناختی های باستانکند. در این رابطه، بسترها و وضعیتفراهم می هاآنشناختی های باستاننسبت با وضعیت

سنجیده  هاآنهمان متغیر مستقلی هستند که کیفیت پیکرهای زنانه به مثابه متغیر وابسته در نسبت با 

 :شودچارچوب این رهیافت دو پرسش مطرح میشود. در می

                                                                 

2 Gendered body 
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مهر امری ثابت و برخوردار از الگوهایی از پیش مشخص و ایستا است یا حضوری فعّال و -روی-بودن-الف. زن

 شونده دارد؟دگرگون

وجود  هاآنشناختی های باستانهایی میان ژست و حالت پیکرهای زنانة روی مهر با وضعیتب. چه نسبت

 داشته است؟
 

 روش تحقیق. 2

ازمیلاد در خاورنزدیک پیش 3۵۰۰ای شکل هستند که از حدود ای اشیائی کوچک و قرقرهمهرهای استوانه

گوینت  . گورلیک و(Porada, 1993) نمایان شده و تا سدة پنجم میلادی به حیات خویش تداوم بخشیدند

(Gorelick & Gwinnett, 1981)  های از را به لحاظ فرمی و فنی محصول ترکیب فنون و صورت هاآننمایانی

آویز سنگی، عمدتاً در اشکال های تزیینی گردنتر مهرهای مسطح محکوک و مهرهپیش موجود و باستانی

های ای تاکنون مکشوف به لایهشناختی، نخستین نمونه مهرهای استوانهلحاظ باستانشمارد. بهای برمیاستوانه

 رودان جنوبی و شوش در خوزستان ایران تعلق دارندهای اوروک در میانازمیلاد محوطهپیش 3۵۰۰مربوط به 
(Porada, 1993). 

های سخت و نرم، مهمترین مواد اولیه در ساخت شناختی برجای مانده، سنگبا توجه به شواهد باستان

)از های جدیدتر توان در میان لایهلی را نیز میای گِاند؛ هرچند ردپای مهرهای استوانهای بودهمهرهای استوانه

آییم، بر فراوانی مهرهای هر چه در زمان به پیش می. (Werr, 1988) مشاهده کرد (سههای قدیم دورة سلسله

 & Gorelick) شودتر افزوده میتنوعهای رنگی مهای سخت و با طیفای ساخته شده از سنگاستوانه

Gwinnett, 1990)رودان جنوبی و فس فراگیر شدن استفاده و ساخت این مصنوعات در نواحی پست میان. ن

معناکه منابع بدین ای هم هست؛ای شبکة تجاری و مبادلاتی فرامنطقهمعنای تقویت گونهدشت شوشان به

 .(Porada, 1993) شدعموماً از نواحی بیرون از این مناطق وارد می هاآنسنگی مورد نیاز برای ساخت 

؛ نخست قطعه (Gorelick & Gwinnett, 1981) ای در مجموع سه مرحله داردساخت مهرهای استوانه

شود و در خورد، سپس با مته سوراخی در میان قسمت طولی آن ایجاد میای تراش میلی استوانهسنگ به شک

شود. ابزارهای اصلی مورد استفاده در ساخت مهرهای پردازی میوسیلة حکاکی نقشنهایت سطوح آن به

 & Gorelick) یو چرخ و صفحة گردان مفرغ از دریل کمانی، ماشین تراش افقی کمانی اندعبارتای استوانه

Gwinnett, 1990)شد تا نقوش روی سطح این های تراش افقی کمانی موجب میگیری از چرخ و ماشینهره. ب

 .(Porada, 1993) ر تشکیل شونداز خطوطی منحنی و مدوّ هاآنهای مسطح مهرها برخلاف نمونه

اند. از ردهای مختلفی داشتههای گوناگون نخستین شهرهای خاورنزدیک کاربدر بافت ایمهرهای استوانه

های شمارشی، مهر و های گلی محتوی توکنتوان به ابزارهایی برای مهر و موم گویمهمترین این کاربردها می

براین، کارکردهای نذری، ها، مهر و موم درپوش ظروف و الواح گلی مکتوب اشاره کرد. علاوهموم درب خانه

 ;Gorelick & Gwinnett, 1981) دهدهای این مصنوع را شکل میتزیینی و تدفینی نیز بخشی از استفاده

Porada, 1993). 
 38۰۰)یا اوروک  II های زمانی شوشمتعلق به دوره مورد بحث در این مقاله ایاستوانه هایو اثر مهر هامهر

 (Roach, 2009)از مجموعة مورد مطالعة روش  ،میلاد( از پیش 1۰۰۰)تا پایان عیلام میانی  میلاد( از پیش
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دست تپه بههای شوش، چقامیش، چغازنبیل و هفتهای عیلامی محوطهاین مهرها از لایه استخراج شده است.

 .اندآمده

یه در بیست طبقه جای داده و لحاظ سبک و نقشماای عیلامی را بهمهرهای استوانه (Roach, 2009)روش 

هایی را مشخص ساخته است. وی هر یک در هر طبقه نیز برمبنای موضوعات محکوک روی مهرها، زیر طبقه

ها را نیز با طبقه-و زیر جای سبک عیلام میانة جدید(به LME )برای مثالگذاری از طبقات را با حروف بزرگ لاتین نام

توان ردپایی از پیکرهای بیست طبقة مورد مطالعة روش تنها در نُه طبقه میده است. از میان کرعدد تفکیک 

 زنانة روی مهرها یافت.

لحاظ شناختی روش، بهسبک-ایهای دورهبندیفارغ از طبقه مهرهای محتوی پیکرهای زنانه را، ل،حابااین

موضوع یک  توانمی ایموضوعی و براساس نوع و کیفیت حضور پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانه

بندی، بسته به ژست، ای مورد مطالعه براساس این طبقه. مهرهای استوانهقرار دادبندی محتوایی نیز طبقه

های حضور طبقه جای گرفتند: الف. آیینی، یا صحنهپنج در  هاآنوضعیت حضور و رفتار پیکرهای زنانة روی 

های پیکرهای زنانه در حال انجام فعالیت هاآنهایی که در به محضر ایزدان یا پادشاهان؛ ب. صناعی، یا صحنه

جمعی در پیکرهای زنانه به شکلی دسته هاآنهایی که در صناعی یا روزمره هستند؛ پ. جمعی، یا صحنه

های زنانة ویژگی هاآنهایی که در ، یا صحنهة الف و بهای زناناند؛ ت. ژستژستی خاص نمایش داده شده

های زمانی فرهنگ تگی یافته است. میزان توزیع و فراوانی هر یک از این طبقات در نسبت با بازهها برجساندام

 .بحث خواهد شد هاآنهای زمانی و تمدن عیلامی مورد بررسی قرار گرفته و دگرگونی

مهر، ابتدا سه شاخصة اصلی مورد مطالعه قرار گرفت و سپس سه نسبت -روی-بودن-برای مطالعة زن

از عناصر  اندعبارتهای غیر مهری ایجاد شد. سه شاخصة اصلی بافتی میان پیکرهای زنانة روی مهرها با پدیده

که تا حدود زیادی های محکوک روی مهرها های شاخص زنانگی ژست و حالت پیکرها در صحنهیا اندام

شود؛ و در نهایت در نسبت با دیگر عناصر و محتویات آن صحنه محسوب می هاآننمایشگر جایگاه و وضعیت 

د. سه نسبت بافتی که این دهنشده روی مهرها انجام میهای نقشنیز رفتار آن پیکرها و کنشی که در صحنه

نسبت میان پیکرهای زنانه و دیگر عناصر الف. از:  اندعبارتمورد بررسی قرار گرفته  هاآنمهرها در بستر 

نسبت میان پیکرهای زنانة روی مهرها و دورة ب.  د؛شوای موجود روی مهرها برقرار میمایهنقش

سو در ازمیلاد بدینشناختی دشت شوشان از نیمة هزارة چهارم پیشهای باستان؛ دورههاآنشناختی باستان

شهرها، عصر آکادی و پساآکادی، -اند: تکوین و تطوّر نخستین دولتجریان کلی تقلیل یافتهاین مقاله به سه 

های غرب ایران؛ پ. نسبت میان پیکرهای زنانة روی مهرها با متون کتیبههای جنوباوج شکوفایی حکومت

 های زنانه(.ها و تندیس)نظیر پیکرکشناختی دیگر و شواهد باستان (Malbran-Labat, 1995)باستانی 

 

 3شناسی وضعینشانه. 3

سوسور -شناختی فردینان دوای زبانی از منظر نشانهو مواجهه 19۶۰شناسی به دهة شناسی در باستاننشانه

(Preucel, 2008) بنگرید به-گوران -گردد که در فرانسه توسط آندره لروابا آثار و مصنوعات باستانی باز می: 

                                                                 

3 Enactive semiotics 
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(Leroi-Gourhan, 1993)- بنگرید به-رر و در امریکا توسط جیمز گیتز امپ-و آنه لمینگ: (Deetz, 1996)- 

تحقق یافت. هر سة این اشخاص برای مطالعة معنا در آثار باستانی الگوهای زبانی را بکار بردند. ایان هادر نیز 

 ,Hodder & Hutson)« شناسینمادگرایی و ساختارگرایی در باستان»میلادی با نگارش کتاب  198۰در دهة 

 شود و با مطالعة زیورآلات در میانشناسی میموجب نوزایی رهیافت ساختارگرایی زبانی در باستان (2003

ای رویکرد پژوهش ، حتی گونه(Lévi-Strauss, 2008)استراوس -قبایل افریقایی برمبنای منظر لوی

، نسل نوی 199۰های زنده نیز بنیان گذاشت. در آستانة دهة شناختی مصنوعات را در زمینهباستان

ساختارگرایی، از -با حرکت از ساختارگرایی به پسا (Tilley, 1989)شناسان، از جمله کریستوفر تیلی باستان

استراوس، خود را به -گیری از لویو با فاصله (Preucel, 2008)دهند های زبانی به متن تغییر جهت میویژگی

میلادی،  9۰کنند. در دهة نزدیک می (Ricoeur, 1976)و ریکور  (Gadamer, 1989)هرمنوتیک گادامر 

رفته به مدرن رفته-شناسی زندگی و فرهنگ پساشناسی هم در نشانهشناسی، جامعههمزمان با باستان

های اجتماعی مورد طف نظر کرد و بر آن شد تا جایگاه اشیاء را در زمینهمصنوعات و کالاهای فرهنگی ع

ولیان تامس در اواخر آن دهه در مقام یک ج .(Gottdiener, 1995; Riggins, 1994) بررسی قرار دهد

مطالعات »ای برای مجلة آن زمان تازه تأسیس نظر کرده و در مقالهشناس به این نوشتارها عطفباستان

کند که اشیاء در اینکه پرداخته و یادآوری میشناختی آن رویکردها به نقد باستان (1998)« فرهنگ مادّی

. این های زبانی گرفتار نمانندتوانند صرفاً در محدودهآیند، میحضوری مادّی داشته و به تجربة حسی درمی

شد و مقالاتی در مورد میلادی  2۰۰۰شناسی در طی دهة ساز ورود رویکرد پیرس در باستاننقد تامس زمینه

آورد و در کنار نماد، از نمایه و شمایل نیز ای در نظر میاشیاء را نیز بخشی از نظام نشانهپیوند آن رویکرد که 

برای –کند، با آثار باستانی به رشتة تحریر درآمد ای مهم در جهان مصنوعات یاد میعنوان دو گونة نشانهبه

 .(Keane, 2003; Lele, 2006; Watts, 2008)مثال بنگرید به: 

های شناختی میان پدیدههای نشانهتفاوت شناسی پیرس به مطالعة مصنوعات، بحث از وجودورود نشانه

تفاوت آن است  ة ایناز جمل. (Hodder & Hutson, 2003, p. 167)زبانی و مواد فرهنگی را دامن زد 

که زبان یک بازنمود انتزاعی است، درحالیکه مصنوعات بازنمود چیزی نیستند و در بدو امر به تحقق کارهای 

کنند. حتی در صورتی که مصنوع را دال در نظر بگیریم، همیشه نسبتی دلبخواهی یا فیزیکی کمک می

های متعددی مبهم است؛ فرهنگی به شیوه قراردادی میان آن و مدلولش وجود ندارد. همچنین معنا در مواد

 .آگاهانه است-آگاهانه یا نا-تجربة فرهنگ مادّی معمولاً نیمه

کند. نکتة اول به تقدم و با ذکر دو نکتة دیگر تقویت می (1393) ای را اخیراً مالافوریسهای پایهین تفاوتا

های زبانی ابتدا مدلول وجود دارد و پس از آن دال. چنین تقدم گردد؛ اینکه در نشانهتآخر دال و مدلول بازمی

های مادّی بنابر خصلت ذاتی خویش در نسبت با و تأخری در نشانة مادّی وجود ندارد. همچنین نشانه

 .گذارندسر میمدت را پشتهای زمانی کوتاهزبانی پایدارتر هستند و بارها محدودههای نشانه

شناختی را برای معناکاوی مصنوعات باستانی ای رویکرد نشانهها، مالافوریس گونهبنابر وجود همین تفاوت

معنا که دی. بدیندر ابتدا از منطقی وضعی برخوردار است و نه بازنمو« شناسی وضعینشانه»بخشد. ارتقاء می

معنای گیر بهای در بطن کنش اثری فعال و پویا دارند. برای مثال سرعتخواص فیزیکی نشانه بر فرآیند نشانه

کند، بلکه در است، اما این معنا را از طریق بازنمود یک نیت ذهنی ایجاد و منتقل نمی« کاستن از سرعت»
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یک معنا، نشانة شود؛ بهگیر وضع و منتقل میای سرعتبطن کنش رانندگی و عبور از روی آن است که معن

 .واسطة آن استوضعی بازنمود جهان نیست، بلکه فراخوانی بی

، )که عموماً بازنمودی هستند(بر این اصل استوار است که برخلاف زبان و متعلقات آن  وضعی شناسینشانه

های ر ساختن واقعیتی است که در بطن کنشمعناکه ابزاری فعال ددارد؛ بدین 4نشانة مادّی خصلتی بیانی

شود، نه لزوماً بازنمود آن واقعیت. در اینجا است که مالافوریس نظریة خویش را با عبارت روزمره محقق می

بودن یک مصنوع را فهمید و آن را معنادار دانست که توان نشانهکند؛ تنها زمانی میطرح می ۵گیرایش مادّی

 .تعبیری یک فضای گیرایشی میان انسان و مصنوع ایجاد شوده و بهدر عمل با آن درگیر شد

شناسی ای متفاوت درباب مردمبرای ارتقاء نظریه (1998)« هنر و عاملیت»آلفرد جل در  199۰اواخر دهة 

جای نماد بنابر به ۶«نمایه»وی با تأکید بر  .گویدآثار هنری سخن می غیرزبانی معنا درهای هنر، از ویژگی

های طبیعی محسوب کند که آثار هنری نمادهای قراردادی نیستند، بلکه نشانهتعریف پیرس، تأکید می

های ای ارجاع علیّ یا ارجاع به نیات یا توانمندیگونه هاآنشوند؛ یعنی کیفیاتی که مخاطب برمبنای می

واسطه به آتش ارجاع ی بیلشککند؛ همانطور که با دیدن دود به( را ایجاد میآثارمثل هنرمند آن شخصی دیگر )

دهد که مصنوعات شناسی وضعی این منطق را بسط و توضیح میدهیم. مالافوریس در زمینة نشانهمی

( که جلیا همان ربایش در گفتار های مادّی، نامحسوس و عموماً مؤثر برناخودآگاه است )واسطة همین کانالبه

کنند. بنابراین، تفسیر نشانة مادّی در زندگی واقعی همان معتاد شدن به ای خود را آشکار مینیروی نشانه

بافت آثار باستانی همان . مشخص است 7کنشی اجرای آن نشانه در یک بافتامکانات و پیامدهای برهم

ها و چیزها است. البته این شبکة پیوسته، متشکل از انسانهمدر یک شبکة به هاآنوضعیت نسبی حضور 

های گیری از مصنوعات در موقعیتشود و بهرههای واقعی وضع نمیپیوسته پیش از درگیر شدن در کنشهمبه

شناختی، وشرو، از منظر رکند و هم معنای آن مصنوعات را. ازینواقعی روزمره است که هم بافت را ایجاد می

)چنانکه ای، بدون بررسی دیگر عناصر بافتی مهرهای استوانه-روی-بودن-مطالعة آثار باستانی، نظیر همین زن

 .، ممکن نیستها اشاره خواهد شد(در بخش بعد بدان

پذیرد. برای معناکاوی پیکرهای مهر از این منظر نظری صورت می-روی-بودن-در این مقاله، خوانش زن

شناسی وضعی و غرب ایران در بازة زمانی بیش از دو هزار ساله، نشانهای جنوبمهرهای استوانهزنانة روی 

ای در ایجاد یک های حضور پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانهتحلیل بافتی مبنا قرار خواهد گرفت و قابلیت

ت )تطوّر( زمانی آن سازه بررسی ، همراه با فرگش«زنانگی»و نه لزوماً واقعی نسبت به « آرمانی»سازة مفهومی 

های ای و قابلیتخواهد شد. نشان داده خواهد شد که تحقق این سازة مفهومی بدون وجود مهرهای استوانه

 .ممکن نبود هاآنمادّی خاص 
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 نتایج. 4

نتایج ای به مهرهای استوانه-روی-بودن-گانة زنهای مذکور در بخش پیشین در مورد انواع پنجمطالعة نسبت

 ذیل منجر شد:
 

 نوع صناعی. 1-4

های ای است که تا دورههای حضور زنان روی مهرهای استوانهیکی از نخستین گونه (1)شکل  گونة صناعی

« سبک شوش دو»این مهرها را در  (Roach, 2009)گردد. روش به عقب بازمی II عیلامی شوش-زمانی پیشا

(STS )ها و ای این دوره بیش از هر چیز وجود تخصصهای روی مهرهای استوانهبندی کرده است. پیکرهطبق

رخ دادند. این پیکرها در دو ژست نشسته و ایستاده در حالت نیمهای اقتصادی و تولیدی را بازتاب میفعالیت

ویژه است؛ حالتی که بهبل باز شدهبدون آنکه از بازو تا شود، به سمت مقا هاآنهای اند و دستنشان داده شده

افتد. دریافت جنسیت پیکرهای روی این مهرها دشوار است. تنها های نشسته برای بدن اتفاق میهنگام فعالیت

ای است که از بر آن انگشت گذاشت زائده هاآنتوان در هنگام ادعای زن بودن برخی از ای که میشاخصه

دی را به خود گرفته که بسته شده است. این شاخصه شکننده و محصول پشت سر بیرون زده و حالت موی بلن

طور حتمی در مورد توان آن را بهتلقی مدرن از بلند بودن موی زن در مقابل کوتاه بودن موی مرد است و نمی

حال تنها شاخصة موجود برای تشخیص زنانگی پیکرهای این صادق دانست؛ بااین II عیلامی شوش-جامعة پیشا

و زانو زدن بدون نمایانی پاها را دو شاخصة « اسبیموهای دم» (fig. 1 ,1997) گریو-گونه همین است؛ و آشر

 .زنانگی پیکرهای این سبک برشمرده است

هایی که از پشت سر بیرون آمده، رفتارهای گوناگونی را توجهی از پیکرهای مذکور با زائدهبخش قابل

ریسی، حمل از دامداری، سفالگری، نخ اندعبارتترین این رفتارها دهند. از جمله قابل تشخیصنمایش می

هایی است که زنان این دوره در ین رفتارها بیانگر طیف گستردة فعالیتااشیاء، باغبانی، حمل پارچه. نمایش 

 .اندمربوط به خویش برعهده داشته اجتماعات

قرار دارند. از جمله مهمترین این  II عناصر گوناگونی در نسبت با پیکرهای زنانة مهرهای سبک شوش

ر عناصر که در بیشتر موارد در ارتباط با زنان سفالگر یا بافنده که در حالت نشسته سرگرم کار هستند قرا

سانان اشاره کرد. ظروف سفالین، در توان به موجودات خطرناک یا وحشی، نظیر عقرب و گربهمی د،انگرفته

ناپذیر با پیکرهای زنانة سرگرم کار داشته و در یک مورد نیز، دار، نسبتی جداییوارد ظروف دستهبیشتر م

(. این نوع از پیکرها نقششده است ) درست مقابل زنی سفالگر، یک گروه نوازنده سرگرم اجرای موسیقی نقش

 .نیز از فراوانی برخوردار هستند میلاد( از پیش 31۰۰-29۰۰)III در دورة شوش
 

 های زنانه الفژست. 4-2

)شکل  بردار شدهنام« های زنانة الفژست»ای در این مقاله به گونة دوم از پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانه

شود. های زنانه مشاهده مینیز نمایان ساختن وضعیتی است که تنها در اندام هاآنچنین خواندن و علت این (2

شکل که نشسته و پاها را به رو نمایش داده شده، بدانژست زنانة الف به حالتی اشاره دارد که پیکر از روبه

« زایمان»ازهمه وضعیت ز این حالت بیشها را به جوانب خویش گسترانده است. اجانب دو سو گشوده و دست
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شود؛ گویی پیکر مورد بحث در حال زایش است. این صحنه، اگر بتوان آن را صحنة زایش به ذهن متبادر می

( STS« )سبک شوش دو»نمایان شده است.  (Roach, 2009)های مورد نظر روش نامید، در دو سبک از سبک

« مار» همچونپیکرهای درحال زایش در میان عناصر طبیعی  ،در این سبک .است دوترین این قدیمی

سبک » بوده و میلاد( از پیش 31۰۰-29۰۰) III دورة شوش این ژست مربوط به . سبک جدیدترشوندمشاهده می

در حال رقص  احتمالاً عناصری شبیه درخت و چند پیکر را ه،در یک نمون دارد. نام( STF« )شوش سه و چهار

( استامپیروی مهرهای تخت ) ،توان در نسبت فضایی با پیکر درحال زایش تشخیص داد. این ژست زایشمی

 - گیردگاه صورت میای بدون تکیهویژه در آنجا ژست زایمان روی چهارپایهشوش نیز مشاهده شده است؛ به

ای عصر مفرغ لی آن، در کنار همین صحنه روی مهرهای استوانههای گِکه مدل -(Beck, 1993)بنگرید به: 

 .خاورنزدیک، حتی تا سرزمین فلسطین نیز گسترش یافته است
 

 نوع جمعی. 4-3

همانطور که از نام آن پیدا است حضوری جمعی در کنار هم دارند؛ اما این حضور  (3)شکل  گونهپیکرهای این 

در ظاهر با انجام فعالیت صناعی خاصی همراه نیست. ردیف پیکرهای نشسته یا ایستاده پشت سر هم بدون 

ت. در ها اسصحنهنقش شده باشد، محتوای اصلی این قسم از  هاآناینکه شیء یا عنصر خاصی در ارتباط با 

تواند شاخصی برای زن بودن این پیکرها باشد. گونة جمعی تنها زده از پشت سر میاینجا هم تنها زائدة بیرون

 .شودمیمشاهده  (Roach, 2009)روش  ی« شوش دو»ای سبک در میان مهرهای استوانه
 

 نوع آیینی. 4-4

شود که راوی رویدادی هستند ای اطلاق میهای روی مهرهای استوانهبه آن قبیل صحنه (4شکل ) گونة آیینی

« اور سهمرتبط با »را  گونهاین  سبک نخستینروش . دهدیا در حضور ایزد یا پادشاه روی می همراهکه 

(UTRS )تأثر از های روی مهرها در این سبک بسیار منام نهاده است. چنانکه از نام آن پیدا است، صحنه

در  ،رخ رسم شدههای حضور به محضر ایزدی که بر تخت نشسته و از نیمرودانی هستند. صحنههای میاننمونه

رخ ترسیم های زنانة این سبک ایستاده از نیمهای روی مهرهای این سبک رواج مطلق دارند. پیکرمیان نقش

تنة این اند. نیمل سینه به سمت بالا برافراشتههای از بازو خم شدة خود را در مقاباند، درحالیکه دستشده

تشخیص  هاآنهای توان از برجستگی سینهرا می هاآنرسد و گاهی زن بودن نظر میپیکرهای زنانه عریان به

ای از تواند نشانهبرخلاف صورت دیگر پیکرها باز می هاآنریش بودن صورت داد. در کنار این، موهای بلند و بی

 هاآنروی این مهرهای آیینی حالتی میانجی را به  هاآنها و وضعیت حضور باشد. رفتار این زن هاآنزن بودن 

رودانی از این اند که به دیدار ایزد آمده است. در متون میانبخشد؛ گویی واسطة شفاعت فردی شدهمی

شد که به حضور نقوش حک میهایی در کنار این شود. معمولاً کتیبهتعبیر می« لاما»شخصیت به ایزدبانو 

رودانی، جایگاه و نقش پیکر کرد. گویی از این دوره به بعد، شاید متأثر از فرهنگ میانرسیدگان را معرفی می

های بعدی ها و سبکپذیرد. این ویژگی ایزدبانوی شافع یا میانجی در دورهزنانه روی مهر دگرگونی بنیادین می

 .(و دورة عیلام میانه -OBRS - بل قدیمباِ مرتبط با ها و سبکدورة سوکالماخمشخصاً در شوند )نیز تکرار می
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 ,Potts)خوانده و پاتس « عیلامی عامه» (Amiet, 1972)منسوب به دورة شیماشکی را آمیه  سبک بعدیِ

نظر توجهی دارد؛ اما به. اینجا نیز زن حضور قابل(۵)شکل  کندیاد می« انشانی»اخیراً از آن با عبارت  (1999

ارچه رسد به جای ایزد، با پادشاه جلوس کرده مواجه باشیم. زنان روی مهرهای این سبک لباس شب پمی

اند که در دو حالت نمایان است: بر تن داشته و در حضور مردی جلوس کرده بر تخت نشسته 8آهاردار و زمخت

 ,Porada) ریزداند و یا ظرفی را که از آن آب به بیرون میهای گل لاله را به سمت پیکر زنانه گرفتهیا شاخه

1990). 
 

 نوع زنانه ب. 4-۵

( همزمان با آغاز هزارة دوم ویژه بابِل جدیدبهرودان )تأثیر میانشکل نوینی از نمایش زنان در مصنوعات، تحت

های شود. این شکل عبارت است از تندیسغرب ایران نمایان میآثار فرهنگی جنوبازمیلاد در میان پیش

دهد که دو دست خود را روی سینه قرار قالبی کوچک که پیکرهای زنانه را در حالی به شکل عریان نشان می

شکوفایی در در دورة عیلام میانه شاهد  ،ویژه. بهاستها نمایی خاص این تندیسواقع ،اند. نکتة جالبداده

؛ آنجاکه نمایش جزییات دقیق، (Daems, 2005)های گِلی مکشوف از شوش هستیم گرایی این تندیسواقع

های توان آرایشحتی می ،هارسد. در این تندیسهای چهره به اوج خود میخطوط و انحناهای بدن و ویژگی

 میلاد( از پیش 1۶۰۰تا  2۰۰۰ها )ماخگوناگون مو و زیورآلات را نیز تشخیص داد. در کنار این آثار، از دورة سوکال

اند. در دورة بعد های گِلی تخت خواب هستیم که همین قسم زنان را روی خود بازنمودهشاهد نمایانی مدل

به  (Daems, 2005) دیمزهمانطور که . شوندهای گِلی افزوده مینیز به این مدلپیکرهای مردانه  عیلام میانی(،)

رودان هرگز گسترش و دیرپایی نداشته و روشنی بیان داشته، این قسم از نمایش زنان در ایران برخلاف میان

( رواجی برجسته داشته و پیش و پس از آن همواره یعنی حدود پانصد سالگانة عیلام میانی )ل سهتنها در مراح

 .در حاشیه قرار گرفته است

ذکر این نکته مهم است که  ،از نمونة پیشین« زنانة ب»با عبارت  (۶شکل ) این گونهدر مورد جداسازی 

شوند، اما ژست زایش های زنانه با این نام خوانده میها و اندامباتوجه به برجستگی ژست هاآنهرچند هر دوی 

یک پیکر زنانة کامل، بدون آنکه در حال « آلایده»در گونة نخست )زنانة الف( کاملاً با ژست زیباشناسانه و 

، «زنانة ب»یق پیکرهای گونة عبارت دیگر، مصاد، متمایز است. به(در گونة دوم) انجام کار یا فعالیتی باشد

به نمایش الگویی  دادن فعالیتی خاص،نشان ، بیش ازرودگمان می هاآن ساخت« قالبی»همانطور که از نحوة 

 .از یک پیکر زنانة کامل اختصاص دارند

 ها( آغازماخازمیلاد )دورة سوکالاین گونه از نمایش زن روی مهرها نیز همزمان با آغاز هزارة دوم پیش

III( »UTRS ،)اور مرتبط با »های ؛ در سبکیابدازمیلاد( تداوم میشده و تا پایان دورة عیلام میانه )هزار پیش

. پیکرهای زنانة ب روی مهر (EME« )عیلام میانة قدیم»( و OBRS« )بابِل قدیممرتبط با »(، PEU« )انشانی»

ها را روی رو، درحالیکه دستبهیا یک سکو و از رواند؛ یا به شکل ایستاده روی زمین در دو ژست نمایان شده

رحالیکه از اند و یا، از دورة عیلام میانه به بعد، در مقیاسی کوچکتر از دیگر پیکرهای صحنه، دسینه قرار داده

به نشانة  شانروی سینه و دست راست هاآنکه دست چپ  شکلیاند، بهشکل زانوزده نمایش یافتهرخ و بهنیم

                                                                 

8 Crinoline gown 
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ازائی خاطر که مابهسو بدانتوجه است؛ ازیکویژه قابلاست. این مورد دوم بهافراشته به فضای مقابل  احترام

خدمت یا فعالیتی را نشان رو که انجام ها ندارد و از سوی دیگر، از آنهای گِلی یا دیگر رسانهمیان تندیس

 های نبرد یا نظامی ارتباط دارد.و عموماً با صحنه دهدمی
 

 هنتیج. ۵

یا به تعبیر -رودان جنوبی و خوزستان مشخصاً میانای دقیقاً زمانی در میان آثار فرهنگی خاورنزدیک )مهرهای استوانه

سر گذاشتن شوند که ساکنان این نواحی در حال پشت( نمایان میازمیلادپیش 3۵۰۰تر شوش؛ حدود دقیق

گیری مراتب اجتماعی، شکلهستند؛ نمایانی شهرها، افزایش سلسلههای زندگی های بنیادین در شیوهدگرگونی

مراتب سکونتگاهی و مواردی از این ها و سلسلهای، پیچیدگیهای تجاری فرامنطقهمند شبکهو گسترش نظام

ای در واقع شوند. مهرهای استوانههای بنیادین محسوب میهای شاخص این دگرگونیاز جمله ویژگی ،دست

نه تنها شاخصی برای هویت صاحبان  هاآناند. ها بودهاین دگرگونی« کنندةوضع»همترین ابزارهای یکی از م

ای از تعاملات گیری و تحکیم گونهتر الگوهایی را برای شکلشوند، بلکه در مقیاسی گستردهخود محسوب می

کنند که تا پیش از حضورشان می( وضع ایمنطقه-قومی و حتی فرا-خانوادگی، فرا-فراانسانی در مقیاس کلان )

ای تمایز نفسه گونه(، فیشدتر میتر و قیمتیانواع سنگ که به مرور زمان سخت) هاآنممکن نبود. مادّة سازندة 

ای ساخت که تا پیش از این ممکن نبود؛ اینکه مهرهای استوانهآشکار می هاآناجتماعی را میان صاحبان 

ای نشانة وضعی برای شد به گردن آویخت، آن را به گونهرنگی را میهای سخت و ساخته شده از سنگ

کرد. اما این مهرها از های خاص خود تبدیل میدادن به تمایزات اجتماعی در روابط انسانی به شیوهشکل

همان ابتدا ویژگی دیگری هم داشتند که بحث هویت را از سطح تعاملات شخصی به سطوح بالاتری ارتقاء 

شکل تصادفی گزینش طورحتم بهها بهها و صحنهمایه. این نقشهاآنهای روی ها و صحنهمایه؛ نقشبخشیدمی

های زمان خویش باشند، که بنابر چارچوب نظری حاکم بر نشده و نه اینکه بازتابی از افکار، باورها و ایدئولوژی

تر اینکه اثر اند. مهمگاهی محوری داشتهگیری آن افکار و باورها نقش و جایاین نوشتار، خود در وضع و شکل

های تجاری، های محتوی توکناین مهرها، به محض نقش شدن روی درپوش کالاها، بستر الواح و سطح گوی

ای شده و همراه با خویش هایی فرامنطقههای گسترده و پیچیدة تعاملات اجتماعی در مقیاسوارد شبکه

 کردند.گیر میذهنیاتی را ایجاد، وضع، منتقل و فرا

عبارت ای است. بهواسطة مهرهای استوانههای ایجاد و وضع شده بهمهر نیز بخشی از بینش-روی-بودن-زن

باستان و پیگیری  دشت شوشانعیلامی و عیلامی -دیگر، مطالعه و بررسی پیکرهای زنانه روی مهرهای پیشا

ای خواهد بود به درک و فهم بینشی که نجرههای بلند زمانی، پدر مقیاس هاآنروندهای دگرگونی و تحول 

-روی-بودن-توانست در این ادوار نسبت به زن وجود داشته باشد. اما یک نکتة مهم را نباید از یاد برد: زنمی

تر های مینیاتوریدر واقعیت جوامع مورد مطالعه یکسان نیست. ابعاد مینیاتوری مهر و اندازه-بودن-مهر با زن

وضعیتی  ،با دیگر عناصر پیرامونی خود هاآنپذیری کها، عدم تحرّمایهی آن، ثبات آن نقشهای رومایهنقش

کنند در جامعة خویش زندگی می« انسانی»شکلی های واقعی که بهکاملاً متفاوت را از زنان در ابعاد و اندازه

: یکی پیکرهای مینیاتوری و ای دوگانگی بنیادین مواجه هستیمضرورت با گونهآورد. در اینجا بهبوجود می

و « وار-الگو»ی رو خصلتشوند و از همینکه مدام تکرار میهای مشخص و خاص ایستای زنانه در وضعیت
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وجود ندارد.  هاآنشناختی کمترین دسترسی به زنان واقعی که به لحاظ باستان ،و دیگری یابندانتزاعی می

تأکید و از بکارگیری واژة « پیکرهای زنانه»مهر و -روی-بودن-همین جهت در این نوشتار به کرات بر زنبه

 .شودزنان جامعة عیلام باستان یا مواردی از این دست اجتناب می

قاله ان باستان در این مشوشعیلامی و عیلامی مکشوف از -ای پیشاپیکرهای زنانة روی مهرهای استوانه

شان در پنج گروه جای گرفتند. چنانکه هایو محتویات صحنه هاآنبسته به ژست، رفتارها و عناصر پیرامونی 

از نیمة ها در طول زمان )ر معناداری در پراکنش هر یک از این گونهتوان دید، سیر تطوّمی 1در جدول شمارة 

معنادار، لازم است تا  حتواییر مشود. برای فهم این تطوّی( مشاهده مازمیلاد تا هزار پیش ازمیلادهزارة چهارم پیش

 .شناختی و تاریخی خود مورد بحث قرار گیرندهای باستانها، در بافتمند دادهنتایج حاصل از مطالعة روش

 11۰۰مدت نیمة هزارة چهارم تا باستان را در بازة زمانی بلند شوشانهایی که فارغ از هرگونه پیچیدگی

شناختی در این بازه تشخیص لحاظ باستانتوان سه جریان عمده را بهکل میطورمیلاد فراگرفته، به از پیش

واکاوید. نخستین جریان به آغاز تکوین و رشد  هاآنمهر را در بستر -روی-بودن-گانة زنهای پنجداد و گونه

در شهرهایی  ها« پادشاه-کاهن»گیری نخستین ساختارهای پیچیدة شهری، سکونتگاهی و اجتماعی و شکل

گرایی فراخانوادگی، ( اختصاص دارد که تخصصدر دشت شوشان( و شوش )روداندر میاننظیر اوروک )

ای ساختار متمرکز ای و ایجاد گونهمبتنی بر اصولی فراخانوادگی و حتی فراقبیله رفتارهای جمع دهیسازمان

(، دشت ازمیلادپیش 29۰۰تا  38۰۰ر این بازة زمانی )شود. دهای آن محسوب میاقتصادی از مهمترین ویژگی

های سازی تدریجی زیرساخترودان جنوبی در حال دگرگونشوشان و سکونتگاه شوش به موازات میان

 مراتبی بود. در بطن این جریان،تر و از اساس سلسلهای نظام انسانی پیچیدهاقتصادی به سود گونه-اجتماعی

های کشاورزی، صناعی، رفتارها یا ای را فعالیتمهرهای استوانه تجسّمیهای توجهی از بیانبخش قابل

گرفت. هرچند تشخیص جنسیت تن در کنار معابد دربرمیبههماهنگ جمعی و گاهی نیز نبرد تن هایکنش

ل طور عمده در حاتوان به زنان منسوب نمود بهپیکرهای این مهرها دشوار است، آن قسم از پیکرهایی که می

جنسی، همان  های زنانه بدون هرگونه تمایزرهای جمعی هستند. این پیکهای صناعی یا کنشانجام فعالیت

، روی مهرهای این دوره دیگرعبارت شوند. بهه قلمداد نمیدهند که پیکرهایی که زنانهایی را انجام میفعالیت

دیگر در فضاهای دشوار است و ازسوی هاآنت سو تعیین جنسییکیکرهای انسانی مواجه هستیم که ازبا پ

یافته و هماهنگ هستند. در این میان البته گونة زنانة های صناعی یا جمعی سازمانبیرونی سرگرم انجام کنش

ویژه مار( ژستی شود و در میان عناصر طبیعی )بهالف نیز وجود دارد که تنها در این بازة زمانی مشاهده می

 گرفته است.ه به زن درحال زایمان شبی

رودان جنوبی شاهد گیرد. این هزاره در میانازمیلاد را در برمیبازه یا جریان دوم، سرتاسر هزارة سوم پیش

هایی از غرب ایران نیز نشانهآکادی است. در جنوب-ر ساختارهای حکومتی آکادی و پساگیری و تطوّشکل

با سیل  ه. در میان مهرهای این دورشودمیهایی نظیر شوش، اوان و انشان مشاهده های محلی با نامحکومت

اجه هستیم؛ های آکادی اعم از نبرد قهرمانان، هیولاها و موجودات ترکیبی و جانوران وحشی مونقشمایه

بسیار دشوار  هاآننحوی که پیکرهای زنانه روی مهرها یا کاملاً ناپدید شده، یا در اقلیت مانده و تشخیص به

ای از پیکرهای توان نمونهالبته می. (Crawford, 2013): برای بحث بیشتر در این زمینه بنگرید به -شود می

مهر های وی بیرون زده است )رو نقش شده و دو گیاه از شانهای را یافت که از روبههای شرابهه با لباسزنان
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«. آنوشماسی... آکورتوم/مادرش» ای دارد با این مضمون که:(؛ این مهر کتیبهاز مجموعة روش 21۵۰شمارة 

تأثیر تاند از این دوره و تا حدودی تحشدهنامیده « آیینی»هایی که در این مقاله اینکه، نمایانی صحنهمهم 

های صناعی، جمعی و افتد. همینکه دیگر در میان مهرها صحنهرودان جنوبی اتفاق میفرهنگ حاکم بر میان

 .ای استکم روی مهرهای استوانههای ذهنی، دستگیریگویای دگرگونی جهت شود،دیده نمیزنانة الف 

تا  21۰۰بازة زمانی ) جریان یا سومین در ایزنانه روی مهرهای استوانههم مهرهای آیینی و هم پیکرهای 

تری های سیاسی و فرهنگی باز هم متفاوتجریان ،رسد. در این هزارهمیلاد( به اوج خود می از پیش 11۰۰

ز ویژه الحاظ فرهنگی بههایی که بیش از هر زمان دیگری بهشوند؛ جریاننسبت به بازة پیشین نمایان می

لحاظ سیاسی شاهد مؤثرترین پادشاهان عیلامی در پذیرند، هرچند بهمی ل قدیم اثرهایی نظیر بابِفرهنگ

در  .(Potts, 1999)رود خاورنزدیک باشیم. در زمان سلسلة سوم اور، استقلال شوش به تعبیر پاتس از میان می

بیش از همه در قالب مهرهای معروف  )باکترایی(،های فرهنگی آسیای میانه هایی از شاخصهنشانه ،همین دوره

، متون مربوط به وقف معبد به ایزدبانو «شیماشکی»شود. در میان متون سلسلة نمایان می« انشانی»به 

 Br 28-31دار: آجر کتیبه -خواند می« بانوی دژ»وی را « مکِوبی»ای به نام شود و ملکهمشاهده می« اینانّا»

(Malbran-Labat, 1995).  جایگاه و نقش خواهر در نیابت سلطنت « هاماخسوکال»در متون درباری

در مورد تفاسیر این القاب بنگرید  - خوانندیابد و پادشاهان خود را پسران خواهران پدر خویش میاهمیت می

شخص مرده را تا « کارابایشمی»همین نایبان، ایزدبانو  . در برخی متونِ(Potts, 1999, pp. 163–164)به: 

در میان بناهای شوش منسوب . (Potts, 1999, p. 173)کند همراهی می« اینشوشیناک»داوری نهایی خدا 

شده به معبد یاد شناختی از مکانی به نام خانة زنان وقفبه این دوره براساس برخی شواهد مکتوب و باستان

های از آیین د؛امه دارنیز ادازمیلاد( پیش 11۰۰-1۶۰۰)« میانه عیلام»همین وضعیت در دورة (. همانشود )می

تا متن  Br 593-610 (Malbran-Labat, 1995) -« تمپتی آهار»روی متن  شفاعت زنان خادم معبد

 Br 2075-2094 -خواند خویش می« نمایندة سعادت»خود را « دختر محبوب»که « اینشوشیناک-شیلهاک»

(Malbran-Labat, 1995)  هابانوی خالق سرچشمه»را « گیرپینی»و در جایی دیگر ایزدبانو »- Br 2095-

2112 (Malbran-Labat, 1995). های عریان زنانه وشناختی این دوره با وفور تندیسدر بسترهای باستان 

ای را اند. روی مهرها نیز پیکرهای زنانهشکلی قالبی ساخته شدهای مواجه هستیم که بهگرایانهکاملاً واقع

کنند. می یابیم که یا میانجی شخصی نزد ایزد اعظم هستند و یا وی را تا نزد پادشاه جلوس کرده همراهیمی

در بستر همین بازة زمانی و  ،چنانکه در بخش تحلیل و نتایج توصیف شد« زنانة ب»از سوی دیگر، گونة 

گرایی همراه با فضایی سراسر آیینی و شوند. واقعزده نمایان می-مکانی رشد یافته و در دو حالت ایستاده و زانو

 .شودهای این دوره به زیبایی محقق میکاملاً فراتر از زندگی روزمره تناقضی است که روی مهر

شوشان ای در مهرهای استوانه-روی-بودن-دهد که زنهای مورد مطالعه نشان مینتایج تحلیل داده

محتوایی و موضوعی معنادار را  تطوّر یک سیر ،ازمیلادتا پایان هزارة دوم پیش هاآن، از آغاز نمایانی باستان

های تظاهرشان توجه با اقتضائات اجتماعی و سیاسی زمینه و بافتشکلی قابلبه کهسر گذاشته پشت

ازمیلاد با غرب ایران تا پایان هزارة دوم پیشای جنوبروی مهرهای استوانه ،اند. بنابراینهمبستگی داشته

در نسبت مهرهای مورد مطالعه -روی-بودن-ناپذیر مواجه نیستیم. زنپیکرهای زنانة ایستا، منفعل و دگرگونی

های ها و وضعیتبدون این زمینه است.امری سیّال بوده شناختی و تاریخی خویشهای باستانوضعیت با
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ای وجود ندارد که ورای اقتضائات واره-بودن از پیش محقق و الگو-گونه زنشناختی و تاریخی، هیچباستان

 ،ازمیلادا آغاز هزارة دوم پیششود که بد. مشاهده میشوسیاسی، در ادوار مختلف مورد بحث تکرار -اجتماعی

و زن صناعی و روزمره که  ای پدیدار شدهت معطوف به پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانهگسستی در ذهنیّ

بدنی با مرد روی مهر است، جای -های جنسیش روی مهر در بالاترین درجة ابهام در رابطه با تفاوتمدر تجسّ

ای که تنها با دهد و نیز پیکر زنانهاضر در رویدادهای فراتر از روزمره میخود را به پیکر آیینی، بزک کرده و ح

 .شودیافتة خویش تعریف میگرایانه و برجستگیت زنانه، واقعجنسیّ-بدن

مهر و دیگر شواهد -روی-بودن-هماهنگی موجود میان وضعیت زن ،توجه در این زمینهدیگر نکتة جالب

ای، بافت و معاصر با آن است. نمود زنانگی روی مهرهای استوانهشناختی و محتویات اسناد تاریخی همباستان

از ژست، کنش و بسترها و عناصر درگیر در کنش در هر یک از  اندعبارتهای مختلف مورد اشاره که در جنبه

هایی هستند که از دیگر مواد ها و شاخصهدهندة همان وضعیتروشنی بازتابای مورد بحث، بههدوره

 .شودها استناد میشناختی و اسناد تاریخی مربوط به آن دورهباستان

مهرهای -روی-بودن-کند که زناین هماهنگی توجه را به چارچوب نظری این مقاله و این نکته عطف می

دورة خود غرب ایران صرفاً بازنمود اوضاع و احوال زنان هممی و عیلامی مکشوف از جنوبعیلا-ای پیشااستوانه

طور کامل از تیررس نگاه هر سادگی زنان واقعی درگیر در زندگی روزمره که بهتوان بهنیست و نمی

ت. پیکرهای ذات دانست و بدان فروکاسمهر هم-روی-بودن-اند را با زنشناس و مورخی بیرون ماندهباستان

کنند، چنانکه گویی ذهنیتی از های مذکور، زنان آن دوره را بازنمایی نمیزنانة روی مهرها در هر یک از دوره

پیش موجود را منعکس ساخته یا همچون نگاتیوهای عکاسی رفتارهای زنان عصر خود را ظاهر کنند. 

تر را صورت و ملموس خویش کاری عمیق« مادّی»ای، بنابر اقتضاء پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانه

کنند و این کار را با ادغام بودن وضع می-ای الگو و ذهنیتی مشخص را نسبت به زنبخشند؛ در هر دورهمی

بخشند. اتفاقاً در اینجا بحث بر سر این می روی سطح مهرها تحقق میتجسّ-های رواییپیکر زنانه درون بافت

ای های متافیزیک یا اسطورهایزدبانوان یا موجودات و شخصیت« بازنمود»ه نیست که آیا این پیکرهای زنان

قائل شد.  هاآنتوان چنین نسبتی را برای های صناعی و جمعی نمیهستند یا خیر؛ کمااینکه در مورد گونه

ضور تر این است که بازنمود بودن تنها نیمی از جایگاه این پیکرهای زنانه است؛ نیم دیگر، حنکتة اساسی

شیوة خاص خود را به هاآن ةان بکار برندها و اذهان مردملی یافته و چشمملموسی است که روی سطوح گِ

سازند. از عبارتی، تنها محصول باوری خاص نیستند و خود متقابلاً باوری خاص را میدهند؛ بهجهت می

ای بازنمود گونهتر و اساطیری باشند )توانند ایزدبانو یا نمایندگان موجودات بردر یک زمان هم می ،روهمین

شان، در بسترهای کنشی ( و هم با توجه به مادّی و ملموس بودن خواص خود و رسانة دربرگیرندهانتزاعی

تواند شود؛ ذهنیتی که میبودنی وضع کنند که در زندگی روزمره تجربه می-ذهنیتی را نسبت به همان زن

 قاز طریهای روزمره به فعالیت مشغول هستند مشابه و یکسان نباشد، اما لزوماً با زنان واقعی که درون بافت

 .یابدپیکرهای زنانة روی مهر فراخوانی شده و به شیوة خاص خود واقعیت می

های کنونی درباب آثار فرهنگی و ها یا معناکاویشناسیشناسی وضعی جایگزین نشانهبنا نیست نشانه

-روی-بودن-شناختی پیکرهای زنانه و زنهای روایی و اسطورهاکاوی جنبهطورحتم ومی شود. بههنرهای تجسّ

توان آن را به موضوعی مهم است که می هاآنهای انتزاعی و بازنمودی مهرهای مورد مطالعه و استخراج زمینه
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ثار و شناسی وضعی با نگریستن به مادّیت این آشناسی زبانی پی گرفت. نشانهجد و مبتنی بر الگوهای نشانه

آید و آن دسته از معانی که تا به بار می هاآنگرانه با بازنمودی که در عمل و در جریان تعامل کنش-اثراتی فرا

هایی از امکان و خواهد جنبهشکلی بالقوه وجود دارند، تنها میپیش از گیرایش مادّی با این مصنوعات صرفاً به

-بودن-را عیان ساخته و نشان دهد. همانطور که در این مقاله نشان داده شد، زن هاآنچگونگی معنایابی 

کند که امکان اندیشیدن به الگویی از ای از ذهن عمل میمهر و مادّیت این گونه از بودن، چونان افزونه-روی

و چنانکه گذشت، کند؛ الگویی که البته ایستا نیست بودن را فراهم ساخته و آن را درون جامعه تصویب می-زن

 .شودفرهنگی، فعالانه دگرگون می-سیاسی-های اجتماعیبسته به دگرگونی

 

 هاپیوست
 

 
 (.Roach, 2009: fig 340) : گونة صناعی1 شکل

 

 
 (.Roach, 2009: fig 293): گونة زنانة الف2 شکل

 

 
 (.Roach, 2009: fig 479 : گونة جمعی3 شکل
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 (.Roach, 2009: 2397) : گونة آیینی4 شکل

 
 (.Roach, 2009: fig 3 : گونة انشانی۵ شکل

 
 (.Roach, 2009: fig 2639 : گونة زنانة ب6 شکل
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 های زنانة مورد مطالعه.های مختلف پیکره: سیر تطوّر توزیع گونه1جدول 

 ب زنانگی آیینی الف زنانه جمعی صناعت سبک دوره

 -- -- STS 12 3 4 دو شوش

 -- -- -- -- JNRS 3 سه شوش

 -- -- STF -- -- 1 سه شوش

 -- -- -- -- -- -- آکاد و اوان

 -- UTRS -- -- -- 13 سه اور

 -- PEU -- -- -- 1 سه اور

 OBRS -- -- -- 1 3 سوکالماخ

 EME -- -- --  -- 2 میانه عیلام

 مأخذ: نگارنده.
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 چکیده

 ،مشخص یبا معمار یطبقات استقرار ییو شناسا یعلفال افق چشمهس یریگو فرا آبادیلتپه اسماع هاییهلا یتتوجه به وضع با

  هایبا داده که گذاردیم یاراطلاعات را در اخت ترینیقدق مهمترین و  ،فرهنگ در تپه ینطول مدت استقرار و تداوم ا ینهمچن

 و مطالعه نمود. یرا بررس یینیآ یباورهاو   قتصادی، ایاجتماع ی،تحولات فن آورانه، هنر تغییرات و  روندحاصل  از آن  می توان 

 یتحول، رشد و بالندگتغییر،  روند  آبادیلتپه اسماع هاییژگیبا و یمحوطه باستان یکشود در  یدهکه سنج است ینهدف ا

 سفال که یهادگرگونی .ها چقدر قابل سنجش استسفال یژهها  بوبراساس داده  یهلا یناول تا آخر یفرهنگ یهفرهنگ از لا

های فرهنگی و اقتصادی آید و بخش دیگر به علت پیوندبخشی از آن بر اثر تطور و رشد درونی فرهنگ در طول زمان به وجود می

 یرو س ی سفالتحولات درونتغییرات   ینشناخت ا یو تلاش برا یمقاله تمام سع یند. در اوشبا جوامع دور و نزدیک پدیدار می

تپه  یمشخص شد که ظروف سفالها کامپیوتری با استفاده از پایگاه داده نقوش، فرم،  یآمار هاییلدر تحل آن شده است. یقدق

 دوره درخشان  یکاز  یملموس معمار ییراتو تغ یشرفتهمانند پ یانیاند. در طبقات مکرده یط ی راتکامل یرس  یک  آبادیلاسماع

 اند.برخودار بوده یزن یهنر ییسفال و شکوفاتولید 
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 مقدمه. 1

علی گیری نوع سفال افق چشمهآباد  با توجه به ابهاماتی که در روند شکلهای تپه اسماعیلمطالعات سفال

استفاده روزمره از ظروف منقوش از  یزو ن یناز ظروف سفال یشتریمنقوش نمودن سطح بوجود دارد و  اینکه 

 یالگوها دهدیچرا که نشان م از اهمیت بالایی برخوردار است. .این دوران بوده است  یسفالگر یجرا یهاسنت

 یسو زگسترده وجود داشته است. ا یاییگستره جغراف یکفرهنگ در  ینجوامع ا ینب یمشترک سفالگر

از نظر سطح  اندنمودهیروزانه را منقوش م یظروف مصرف %80که بطور متوسط  یمردمان دهدیم یگرنشاند

 قرار داشتند. ییرفاه و هنر در مرتبه بالا

 علیچشمه افق سفال برتر هایوِیژگی و هاشاخصه  ظرافت و اشکال تنوع زیبا، نظیربی نقوش رنگی،خوش

 از مطالعات حجم بیشتر دهگردی باعث آن نظیر کم کیفیت و جذاب ظاهر. است آن بارز تمایز وجه که است

روی روند شکل گیری و میزان تغییرات تحقیق منسجمی  بر. استگرفته صورت توصیفی و شناختیزیبا منظر

 صورت نگرفته است.

 آباداسماعیل  تپه علیچشمه افق هایسفال اهمیت

 .است اشتهند سابقه افق این از قبل که اند شده پدیدار سفالین ظروف جدید هایفرم و اشکال -1

 افق با مرتبط جوامع اجتماعی و اقتصادی هایالگو در فنی، هایزمینه در سفالگری تحولات بر علاوه - 2

 .است داده رخ ای فزاینده تحولات نیز علیچشمه سفالی

 و ایران شرقی شمال مرکزی، شمال جمله از وسیعی مناطق در علیچشمه افق پراکندگی و پراکنش  - 3

 .بود یافته گسترش کمستانتر غرب جنوب
 

 تحقیق . پیشینه2

 یمحوطه باستان ین. در اگذاردیم یشرا به نما یعلابعاد گوناگون افق چشمه یگرد یابه گونه آبادیلاسماع تپه

شده است که  ییمتر شناسا 70/6 یزانبه م یباستان هاییهدر انباشت لا یعلافق چشمه یسفال یایآثار و بقا

 یهایافته ینبنابرا یده،گرد یلتشک( ی)استقرار یمعمار هو از ده دور باشدیم یعلافق چشمه مرتبط با اًتمام

 (.Talai,1983) سازدیآن را آشکار م یتماه یافق سفال ینمرتبط با ا یهامحوطه یگراز د یشترآن ب یسفال

های زیادی انجام شهای فرهنگی و شرایط حاکم بر آن دوران، پژوهعلی و ویژگیدرباره سفال افق چشمه

های متعددی به این موضوع پرداخته شده است.  صاحب نظران نیز به تناسب  شده است. در مقالات و کتاب

) کاظمپور  (1374-1382 یرزادی،)ملک شهم (1356)نگهبان اند. در این حوزه مطالعاتی نظرات مختلفی بیان کرده

 است.ه از تکرار غیر ضروری آنها پرهیز شدهدر این مقال (1390-1388-1385طلایی) (1375عصمتی،

انجام شده است  یها مطالعاتسفال یاجمال یو چه از نظر معرف یچه از نظر معمار آبادیلدر باره تپه اسماع

، 1390یی( )طلا1328ی،) حاکم (Talai,1983-2000)از کتاب منتشر شده است. یبخش یاکه بصورت مقاله 

 در نوایی خانم ارشد کارشناسی نامه پایان. (1388( )سرلک.1389ی( )معجزات1349) ورجاوند،(1385،1378،1388

 1337 سال حفاری از که آباداسماعیل هایسفال نقوش بررسی و مطالعه اساس بر فرانسه لوور موزه مدرسه

 ((Maleki,1968 .بوده است

مطالعه شده است  یمعجزات یباتوسط فر آباد موجود تپه اسماعیل هاسفال یبر رو یدر موزه ملهمچنین 
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را از  آبادیلاسماع یاتعدد مجموعه مورد مطالعه، ظروف سالم و قطعه سفال بدست آمده از حفر 140.از تعداد

 یمنقوش هندس -عدد  79،  یمنقوش هندس (84-106. 1389ی)معجزاتاند کرده یبندگونه طبقه یننظر نقش ا

 -یوانیمنقوش ح -عدد 33 ی،هندس -یوانیوش حمنق-عدد  14 یوانی،منقوش ح -عدد 2 یاهی،گ -

 4 ی،سفال تگرگ -عدد2 ی،هندس -یمنقوش انسان-عدد1با نقش افزوده،  یوانیمنقوش ح-عدد  1یاهی،گ

 عدد 6سفال بدونقش )ساده(،-عدد

است.  کرده یبندگروه طبقه 15را بر اساس شکل در   یموجود در موزه مل آبادیلسفال اسماع یمعجزات

انجام  شود،یم ینگهدار یعدد تکه سفال که در موزه مل 55عدد ظرف کامل و  75  یبررو  یبندطبقه ینا

 (82-84..1389ی)معجزاتاست. شده

 یوانیح یمنقوش هندس یقاست و بعد از آن تلف یحجم را منقوش هندس یشترینفوق ب یقتوجه به تحق با

 یفرهنگ هاییهتپه و همه لا یهال مجموعه سفالالگو و آمار در ک  ینکه ا یستاما مشخص ن دهد.یم یلتشک

در هر  ینکها یااست.  منوال یناول تا انتها به هم یفرهنگ یهو حجم نقوش از لا یپراکندگ یااست و آ یکسان

بر  یشروپ یقسوالات را با روش دق یلقب ینسوال و از ا یناست. ا یصنقش متفاوت قابل تشخ یالگوها یهلا

پاسخ   یبراحت توانیم یشناسنامه دار موجود در بانک سفال موسسه باستان شناس یقطعات ظروف سفال یرو

 داد.
 

 تحقیق . روش3

 کمترین با که شود انتخاب روشی باید دارد. را خودش خاص روش سفال زوایای و هاویژگی از یک هر مطالعه

 از نظر نقش و فرم  مجموعه یفن بندیطبقه استخراج کند.  را اطلاعات بیشترین دقت با بلکه لغزشی و خطا

 فرم و نقوش ساختاری تحلیل (ها اختصاصیپایگاه داده)  ایرایانه افزار نرم از استفاده اساس روش مطالعه است.

 کند.سفال را امکان  پذیر می

بندی گرفت. این طبقهنگاری صورتبندی و مستندها با هدف سهولت در طبقهابتدا ساماندهی اولیه سفال

ای و تخصصی در بانک سفال ایران موسسه های فرهنگی و به صورت کاملا حرفهه بر اساس لایهاولی

ها  که شامل  عکاسی از تمامی قطعات بصورت نگاری از مجموعه سفالشناسی انجام شد. بعد از مستندباستان

راحی از تمام جداگانه و در صورت منقوش بودن داخل ظرف از هر دو طرف قطعه عکاسی صورت گرفت، و ط

 بندی شده، انجام گرفت. های طبقههای فرمی و نقشی نیز به منظوردرک بیشتر از گونهگروه

گیری و تحلیل مرحله افزار اختصاصی برای  ورود اطلاعات با قابلیت گزارشسنجی برای  تهیه نرمامکان

شناسی فنی بود، و هم از نظر باستان ای وسنجی هم از نظر  برنامه نویسی رایانهبعدی پژوهش بود. این امکان

 ها  از جنبه  نقوش، فنی و شکل صورت گرفت.با توجه به مطالعه و گونه شناسی اولیه  مجموعه سفال

ها اختصاصی  وارد ها، کلیه اطلاعات به پایگاه دادهافزاری  و ایجاد  پایگاه دادهبعد از طراحی فرم نرم

در روند تحقیق و مطالعه از  است.ن مقاله  با استفاده از این برنامه انجام شدههای آماری ای.  تمام تحلیلگردید

برداری شد که در این مقاله بدلیل محدودیت صفحات  از آنها استفاده ها و نمودارهای فنی و دقیق بهرهجدول

 نشد و تنها به خروجی آنها اکتفا گردیده است.
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 آباد . مجموعه سفال تپه اسماعیل4

قطعه  2398شناسی نگهداری می شود،  های مطالعه شده که در بانک سفال موسسه باستانعه سفالمجمو

قطعه سفال نوع  123و  ( یقطعه سطح 5)قطعه سفال نوع چشمه علی 2275قطعه سفال  2398است. در کل از 

 سفال تگرگی است. %5علی و سفال چشمه %95را شامل می شود.  "تگرگی"
 15قطعه کف،  268قطعه  بدنه،  932قطعه  لبه، 1055علی عه سفال  نوع چشمهقط 2275از مجموعه 

شود ترسیم قطعه دسته و چهار قطعه  فرم کامل یعنی هم کف و هم لبه دارد و فرم آن را می 1قطعه پایه،  

قطعه  4پایه  مشخص است. البته   %1کف و   %12بدنه،  %41لبه،  %46نمود. درصد فراوانی  قطعات   بترتیب 

 فرم کامل و یک قطعه دسته است.
 

 آبادهای تپه اسماعیل. نقوش و اشکال سفال5

تحلیل ساختاری نقوش و اشکال با هدف مطالعه و بررسی  انواع نقوش، ترکیب، ادغام، همخوانی، تقارن و 

دیگری  باشد. اینکه بررسی  شود چه نوع نقشی با چه نقوشاستفاده از فضای روی ظروف بر اساس فرم می

ترکیب یافته است و به چه میزان ترکیب شده است و نقش اصلی از نقوش فرعی قابل تفکیک و تشخیص 

های است یا خیر ، همخوانی و تقارن آنها چقدر هنری و زیبا شناختی است. در نهایت در روی  ظرف در بخش

 ونه استفاده شده است .لبه،گردن، دسته و پایه و دررون ظرف نقوش چگونه ترسیم شده و از فضا  چگ

 تررایج علیچشمه افق دیگر هایمحوطه به نسبت آباداسماعیل در انسانی نقوش از استفاده نسبی طور به

 صورت به انسان نقش یک فقط شهریار تپهقره منقوش هایسفال مجموعه در که طوری به. است بوده

 انسانی نقوش علیچشمه محوطه خود در هم تنسب همان به Brown)  1962 1976,) .شودمی دیده تجریدی

 در. استنشده ایاشاره منقوش هایسفال روی بر انسانی نقش به دوم دوره سیلک در. است نادر بسیار

 طور به انسان مایه نقش پیدایش به قزوین زاغه تپه در علیچشمه سفالی افق از شده منتشر هایگزارش

 .استنشده ارائه آنها یریتصو مستندات اما شده، اشاره پراکنده

قطعه منقوش  2009شوند. از تعداد قطعاتی که دارای نقوش هندسی هستند بیشترین  تعداد را شامل می

بیشترین آمار قطعات دارای نقوش هندسی از   شود.قطعه بر روی شان نقوش هندسی مشاهده می 1904

قطعه با  819و بعد از آن قطعات بدنه  با  %48نی قطعه  با درصد فراوا 914قطعه، متعلق به لبه است با  1904

و بعد از آن نیز قطعات پایه ظروف  %8قطعه با درصد فراوانی  155و سپس قطعات کف با  %43درصد فراوانی 

 است.  %1قطعه با درصد فراوانی  15با 

رد ظروف محل نقش نیز در تحلیل نقوش سفال از اهمیت خاصی برخودار است و شاید ارتباطی با کارب

محل نقش فقط بیرون با تعداد   1904سفالی داشته باشد. در مجموعه قطعات  با نقش هندسی از تعداد 

و محل نقش توام  %2قطعه با درصد فراوانی  49و محل نقش فقط درون  %93قطعه با درصد فراوانی  1767

 خیص است.در این مجموعه قابل تش %5قطعه با درصد فراوانی  88هم بیرون و هم درون 

عدد نیز  46عدد لبه و  44قطعه که  شامل   90از تعداد  جانوریدر مجموعه قطعات  با نقش همچنین 

و و محل  %99 یقطعه با درصد فراوان 89 عدادبا ت یروننقش فقط ب نوع جانوری، آمار محل نقش  بدنه است.

و  محل  است. یصموعه قابل تشخمج یندر ا %1 یقطعه با درصد فراوان 1و هم درون  یروننقش توام هم ب
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 شود.نقش فقط درون هم مشاهده نمی

 بندی شده است.ها این نقوش که شامل اشکال و خطوط می باشند به بیست نوع طبقهدر پایگاه داده

فرهنگی مطالعه شده است. نمودار درصد فراوانی  لایه اساس بر  هندسی نقوش خطوط و اشکال آمارپراکندگی

ترسیم شده است. بیشترین نوع خط در مجموعه قطعات مربوط به خط افقی با  1شکل  این نقوش هم در

ها  است .بعد از خطوط افقی خطوط عمودی بیشترین درصد بروی قطعه 25با   995تعداد  پراکندگی و تکرار

 13با   504شوند. بعد ازآن خطوط شکسته با درصد بر روی قطعات دیده می 14و 556تکرار را دارند با تکرار 

درصد تکرار شده اند. بقیه  10با   387درصد و متقاطع ساده با  12با  473درصد سپس مشبک هاشوری با 

 نیز از بیشترین تا کمترین که نقطه و نقطه چین است .
 

 
 فرهنگی لایه اساس بر  هندسی نقوش خطوط و نمودار درصد فراوانی اشکال: 1شکل 

 

 یتکرار الگوها 187و  ینقش یالگو 16با  IV -V یدر طبقه استقرار 124 یهرا لا ینقش یالگو شترینیب

در طبقه  136 یفرهنگ یهدارا است. لا یقطعه نقش هندس 86قطعه سفال منقوش و  96 یاندر م ینقش

نقش  90منقوش و  هقطع 91 ینبار از ب 225 ینقش یو تکرار الگوها ینقش یالگو 15با  یزن  VI-VIIی استقرار

های دارای بیشترین الگوهای نقشی لایه 1در جدول شماره  را دارا است. یشترینب 124 یهبعد از لا یهندس

 هندسی به ترتیب  و میزان تکرار آنها مشخص شده است.
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 ها: بیشترین  الگوهای نقشی هندسی و  تعداد تکرارآن1جدول 
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1 124 96 86 187 16 

2 136 91 90 225 15 

3 129 71 70 136 14 

4 703 46 43 109 14 

5 120 30 29 59 14 

6 206 107 106 173 13 

7 134 52 49 109 13 

8 123 50 47 90 13 

9 135 35 34 84 13 

10 126 40 40 77 13 

11 121 38 35 73 13 

12 132 23 23 46 13 

13 516 20 19 44 13 

14 201 24 23 36 13 

15 130 56 56 122 12 

16 701 62 58 120 12 

17 512 53 51 110 12 

18 511 40 37 90 12 

19 122 36 35 84 12 

20 204 46 45 84 12 

21 605 48 43 75 12 
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22 705 22 22 66 12 

23 518 20 20 44 12 

24 519 19 16 42 12 

25 507 22 22 41 12 

26 402 19 18 40 12 

 

 58قطعه سفالی که دارای نقوش جانوری هستند بیشترین نقش را نقوش  چهارپایان شاخ دار با  90از 

 3قطعه و دوزیست با  4قطعه و چهارپای بدون شاخ با  25با قطعه را شامل هستند. بعد از آن نقوش پرنده 

در   602-136-124های قطعه را در بر میگیرد. نقش خزنده نیز مشاهده نشده است. بیشترین نوع را لایه

با سه نوع  چهارپای  شاخدار، بی شاخ و پرنده دارند. نقوش جانوری چهارپای شاخ V-VI-VIIطبقات استقراری 

 یشترین درصد فراوانی را دارد.ب %64دار با 

شود. در هایی از الگوهای شکلی و نقشی مربوط به  قطعات لبه سفال مشاهده مینمونه 2و 1های در  شکل

الگوهای  5شود. همچنین در شکل شماره  هم الگوهای نقشی مربوط به قطعات بدنه دیده می 4و  3های شکل

نیز  برخی از  6شود. در شکل وع چشمه علی ملاحظه میشکلی و نقشی  متعلق به کف و پایه  سفال ن

شود تنوع ها دیده میشود. همانگونه که در این  نمونهالگوهای شکلی و نقشی سفال نوع تگرگی دیده می

الگوی فرم و نقش  7های مطالعه شده  قابل تشخیص است. در شکل شکلی و نقشی فراوانی در مجموعه سفال

یولاندا ملکی نیز در مقاله خود ظروف کامل را از نظر   (Talai 2000) شده است ردیفی بطور دقیق ترسیم

 ((Maleki,1968 .( 8) شکل تنوع اشکال و نقوش گوناگون  طبقه بندی نموده است 

-125-207-504-505-524علامت  ویژه )هنرمند(:  بر روی شش قطعه سفال در  لایه های فرهنگی 

د . هرشش قطعه داری نقش هندسی هستند. نسبت به کل سفال های شوعلامت هنرمند دیده می  122

ها را هنرمند به عنوان و هدفی استفاده کرده موجود تعداد اندک شماری محسوب می شود. آیا این علامت

این قطعات که دارای علامت هنرمند،  1شود با این تعداد بطور قطعی و یقین بیان نمود.در عکس است را نمی

نمونه جوش کوره به  یک یحت " یعلسفال نوع چشمه"تپه زاغه هم  از شوند. اما ملک معتقد استمشاهده می

در محل بوده و جنبه  یواردات یکالا ینوع " یعلنوع چشمه"که سفال  رسدیاست. به نظر م یامدهدست ن

 یکالا ین بر رووجود امضا سفالگرا یهنظر ینمهم ارائه چن یلاز دلا یکیداشته است.  یفاتیو تشر یتجمل

اند امضا سفالگران که در زاغه به دست آمده " یعلنوع چشمه "  یسه ظرف سفال یاست. در رو هاآن  یدیتول

اساس مدارک موجود صدور بر  ینهزم ینادر (332، 1382)ملک،وجود دارد که هر سه امضا کاملا متفاوت هستند.

 .(1374.11) ملک، . دهدیشان منرا  یعلچشمه یبه تپه زاغه در دوره آبادیلاسماع یسفال یداتتول
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 آبادتپه اسماعیلچشمه نمونه برخی از الگوهای  شکلی و نقشی قطعات  لبه  سفال نوع :1شکل 

 

 
 آبادتپه اسماعیلچشمه نمونه برخی از الگوهای  شکلی و نقشی  قطعات لبه سفال نوع :2شکل 

 

 
 آباد تپه اسماعیلعلی ای نقشی قطعات بدنه  سفال نوع چشمههای از الگوه:نمونه3شکل 

 

 
 آباد تپه اسماعیلعلی های از الگوهای نقشی قطعات بدنه  سفال  نوع چشمهنمونه :4شکل
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 آباد تپه اسماعیلعلی های از الگوهای شکلی و نقشی قطعات کف و پایه سفال نوع چشمهنمونه :5شکل

 

 
 آبادتپه اسماعیل "تگرگی"های از الگوهای شکلی قطعات لبه و کف سفال نهنمو : 6شکل

 

 
 (Talai.2000) آبادعلی تپه اسماعیل: الگوی شکلی و نقشی ردیفی سفال نوع چشمه7شکل
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 (Maleki.1968آباد) علی تپه اسماعیل: الگوهای شکلی و نقش کامل سفال نوع چشمه8شکل

 

 
 آباد دارای علامت  هنرمندعلی تپه اسماعیل: قطعات سفال نوع چشمه1سعک
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 نوع قطعات یل آماریتحل. 6

 یشده است. طبقات فوقان یمتقس یو تحتان یانیم ی،به فوقان یطبقات استقرار یآمار یلتحل یقانجام دق یبرا

قطعه سفال افق  121در کل  طبقات یندارند. ا یهمتر انباشت لا یسانت 180هستند که   XII-IX-Xشامل 

 220 یهبا انباشت لا VII- VI-Vشامل طبقه  یانیدارند. طبقات م "یتگرگ"قطعه سفال نوع  8و  یعلچشمه

است. طبقات  "یتگرگ"قطعه سفال نوع  100و  یعلقطعه  سفال افق چشمه 1508 یمتر که دارا یسانت

وجود دارد. در   یهمتر انباشت لا یسانت 270اتطبق ینهستند. در ا IV- III-II-Iهم شامل طبقات  یتحتان

 بدست آمده است. "یتگرگ"سفال نوع  عهقط 15و  یقطعه سفال افق چشمه عل 641 یطبقات تحتان

طبقات  یتوضع یفن و یقدق یمبه ترس یازآنها ن هاییژگیها و وسفال یپراکندگ یقدق یلتحل برای

از نظر  آبادیلبهتر به محوطه اسماع یدهداشتن د یبرا میترس یناست. در ا  یفرهنگ هاییهو لا یاستقرار

بکر بطور خلاصه   اکبر اساس عمق از خ  یدر هرطبقه استقرار یفرهنگ هاییهانباشت لا یزانو م یمعمار

بر  یسفال یهاداده  تریقدق یهو تجز یلتحل یبرا ی،فرهنگ هاییهو لا یشامل تمام اطلاعات طبقات استقرار

 (Talai1983-1378طلایی،).شودکتر طلایی بیان میاساس مقالات د

 یسانت 240 یفرهنگ یهمتر با انباشت لا یسانت 430تا  670از عمق   IIIتا   Iی ازطبقه استقرار معماری

اند در آغاز سکونت و که ساکن شده ی. مردمانرساندیرا م یتنوع تثب یکو تحول  ییربدون تغ یباًمتر  تقر

یک اسکت یافت  IIیک قبر ساده از طبقه بالا و در طبقه  Iدر طبقه  اند.کرده یرا ط یروند ثابت یکاستقرار 

طبقه  یناما در ا صورت نگرفته است. یدرمصالح معمار  ییریتغ   IV یدر طبقه استقرارشده است. 

 مرحله یناول ییراتتغ ینمتر و خشت فرش استفاده شده است. ا یسانت 110مضاعف با ضخامت  یوارهایازد

ادامه  یمتر یسانت 370 یهبا انباشت لا  V یروند تا طبقه استقرار ینمحوطه است. هم یندر ا یتحول معمار

 داشته است.

 یدپد یشتریب ییراتتحولات و تغ یمتر یسانت 50 یهبا انباشت لا یدر عمق سه متر VI یطبق استقرار در

کف سوخته سفت و سخت و از همه  یکتو و با هفت اتاق و اتاقک تو در یهمانند مجموعه معمار آمده است.

 توان مشاهده کرد.  یکارگاه را م یتسازه با قابل یکتر وجود مهم

 یوارهاگاهگل کردن د یمتر یسانت 70 یهبا انباشت لا یمتر یسانت 250در عمق   VIIی طبقه استقرار در

با  یمتر یسانت 180عمق  در VIII یعمده است. در طبقه استقرار ییراتدوجداره از تغ یوارهایوجود د

خاص و  یمعمار ییراتتغ ی،متر یسانت 30 یهبا انباشت لا  یمتر یسانت130در عمق   IXو  50 یهانباشت لا

 مشاهده نشده است.  یدیجد

رخ داده است. خشت دراز با ابعاد  یدیجد ییراتتغ یمتر یسانت 100در عمق  X یطبقه استقرار در

و همگون به  یکسان یمترو از همه مهم تر خشت ها یسانت60با ضخامت  یوارمتر، اجاق، د یسانت 30*60

 آمده است. یدپد یطبقه استقرار ینمتر در ا یسانت 45*30*10ابعاد 

را در بر   یفرهنگ یهلا 16متر، که  یسانت 170با   IIIی متعلق به طبقه استقرار یهانباشت لا بیشترین

با  IV یطبقه استقرار ی،فرهنگ یهبا چهار لا II یطبقه استقرارهم متعلق به  یهانباشت لا ین. کمترگیردیم

 متر است. یسانت 30 یبا ضخامت هر طبقه استقرار یهلا 2با  IXو طبقه  یهچهار لا

متر  یسانت 100با انباشت   یفرهنگ یهلا یکبا  X یدر طبقه استقرار یفرهنگ  یهتعداد لا کمترین
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 VI یدر طبقه استقرار یفرهنگ یهتعداد لا یشترینثبات است. ب یکه نشان دهنده  نوع شود،یمشاهده م

و  ییراتتغ شدتمتر، که خود نشان دهنده  یسانت 50در انباشت  یفرهنگ یهلا 22شود. شامل  یمشاهده م

 به کمال مطلوب است. یدنرس یبرا یطبقه استقرار ینا یاییتحولات است و پو

قطعه سفال بدست  120به تعداد   VI یطبقه استقرار 206 یهدر لا یعلتعداد سفال افق چشمه یشترینب

 113نیز   V-VIطبقه استقراری   124در لایه فرهنگی  سانتی متر است. 50حجم انباشت این لایه آمده است. 

 یفرهنگ یهلا VI22  یدر طبقه استقرارسانتی متر است.  25قطعه سفال وجود دارد. انباشت در این لایه 

با  یهلا 4و  V یبا طبقه استقرار یهلا 6طبقه وجود دارد و  ینفقط در هم یهلا 12تعداد  ینوجود دارد. از ا

قطعه  50و  یعلقطعه سفال افق چشمه 506 یفرهنگ یهلا 12 یندر ا  است.مشترک  VII یطبقه استقرار

ر است. در برخوردا ی یژهو یتاز اهم یهلا اشتانب یزانبدست آمده است که با توجه به م  یسفال نوع تگرگ

مشترک با طبقه  یهلا 3مستقل و  یفرهنگ یهلا 12انباشت در  یشترینبا ب III  یکه در طبقه استقرار یحال

قطعه سفال افق   227تنها تعداد    IIIی مربوط به طبقه استقرار یهلا 12 یندر ا وجود دارد.   IIی استقرار

 شده است. یافت ینوع تگرگ لقطعه سفا 9و   یعلچشمه

باشد قطعه دارا می 13بیشترین تعداد را با   VI  یطبقه استقرار 206در لایه فرهنگی  "تگرگی"نوع  سفال

سانتی متر  15با انباشت  "تگرگی"قطعه سفال  11در طبقه استقراری شش با  605و بعد از آن لایه فرهنگی 

 ینکه دارا ا هاییهلا یشترو ب نوع سفال هستند ینفاقد ا یفرهنگ یهلا 36تعداد  دارای این نوع سفال است. 

پراکنده هستند تنها از عمق  هایهدر تمام لا باشند. یعدد دارا م یک یو حت دکنوع سفال هستند به تعداد ان

 .شودیمشاهده نم یگرمتر به بالا د یسانت 630

هستند   یهلا یکآنها مربوط به  یشتروصل شدند .  ب یکدیگرظرف  به  143قطعه متعلق به  351 تعداد

همه  ینا یلدل متفاوت هستند، یطبقه استقرار  یحت یگر وها دیهبودند که مربوط به لا یتعداد یول

 یکاست چرا قطعات کنار هم و در شکسته شده   یلدل رتواند باشد اگر ظروف به هیقطعات چه م یپراکندگ

لبه و  هستند. یو  قابل وصال از ظروف مربوط به هم هستند یاز قطعات  و بخش یو فقط اندک یستندن یهلا

ها اکثراً یهشوند. اما کف و پایهستند و معمولا زودتر شکسته م یرترپذ یبآس یهبدنه ظروف نسبت به کف و پا

 یلقطعات را تشک %1تنها  هایه. پایستندکف مربوط ن %12% بدنه به   41لبه  و  %46 ین. انندمایتر مسالم

 یشتریساخت آن کار ب یااند و شدهیم یدکم تول یلیخ داریهت که ظروف پانشانه دهنده آن اس ین. ایدهندم

استفاده  یو برا یابدیم فزایشاند هم اداشته یکاربرد خاص ینکهتر بوده است و احتمالا اسخت یااست  بردهیم

 یتحتان یارهادر استقر یشتر. که بشودیم یدهفقط د یهلا 12هم در  یهاند. قطعه پاشدهیساخته م یمواردخاص

 وجود دارد.  III یطبقه استقرار 401 یهقطعات کف در لا یشترینهستند. ب

با VIطبقه استقراری   206 یفرهنگ یهمربوط به لاعلی سفال نوع چشمه تعداد لبه  یشترینطبق آمار، ب

طبقه   III، 513طبقه استقراری   410، 406 هنگیفر یها یهتعداد لبه مربوط به لا ینقطعه و کمتر 71تعداد

 408 یفرهنگ یهایهلا یناست. همچن یهقطعه در هر لا یکبا تعداد  Iطبقه استقراری   704و  IVاستقراری 

فاقد قطعه لبه   Iطبقه  710 لایه وIII طبقه   V، 521 و IV طبقه استقراری  III ،501طبقه استقراری 

 باشند.یم

 IV و Vطبقه استقراری 124مربوط به لایه فرهنگی  قطعه بدنه  932بیشترین تعداد بدنه نیز از مجموعه 
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و لایه   III طبقه استقراری 410 -406-405های فرهنگی قطعه است. کمترین آمار بدنه نیز به لایه 54با آمار 

هم فاقد قطعه بدنه  III , IVطبقه استقراری  513و  404های با یک قطعه می باشد. لایه Iطبقه   710

 هستند.

قطعه کف است .  268قطعه از مجموعه  20با VIطبقه  206ه کف همچنین مربوط به لایه بیشترین قطع

 VIقطعه کف هستند که هر سه لایه  در طبقه استقراری  15دارای  136و لایه  16دارای  605بعد از این لایه 

 قرار دارند.

هستند. بیشترین قطعات  شود. که بیشتر در استقرارهای تحتانیلایه فقط دیده می 12قطعه پایه هم در 

 وجود دارد.  IIIطبقه استقراری  401کف در لایه 

 یک ینو همچن 125و  204، 201، 129 یفرهنگ یهایهفرم کامل از لا 4تعداد  علی چشمهاز نوع سفال 

 وجود دارد. در این مجموعه134 یفرهنگ یهعدد دسته از لا

وجود  هایشترینب VI یبازهم در طبقه استقرار  یو آمار نوع قطعات سفال نوع تگرگ یمورد پراکندگ در

 یعنی کندینوع سفال هم صدق م ینا یآمار یلدر  تحل یزدارد. مساله نسبت نوع قطعات لبه، بدنه و کف ن

 شده است. یافت ینوع تگرگ سفالکف  %8لبه و تنها %42بدنه، %50از کف است. یشترتعداد لبه و بدنه ب

قطعه  123از مجموعه  تگرگیقطعه سفال نوع  123ل مطالعه شده تعداد قطعه سفا 2398از مجموعه کل 

لبه و  %42بدنه،   %50شود. شاملکف مشاهده میقطعه  8 بدنه و عهقط 62، لبهقطعه   51تگرگی سفال  نوع 

 کف است. 8%

 7دادبا تع VI یطبقه استقرار  206 یفرهنگ یهمربوط به لا تگرگیتعداد لبه  سفال  یشترینطبق آمار، ب

تعداد بدنه  یشترینب قطعه مشاهد می شود. 7مربوط به همین طبقه استقراری  605همچنین در لایه قطعه و 

قطعه است.  8با آمار  VIو  VII یطبقه استقرار603  یفرهنگ یهقطعه بدنه مربوط به لا 62از مجموعه  یزن

 قطعه کف است  10عه از مجموعه قط 4با  VIطبقه  206 -208  یهمربوط به لا ینقطعه کف همچن بیشترین
 

 نقوش . تحلیل آماری 7

  %88در کل   فاقد نقش است. 266قطعه سفال منقوش   2009 ی،علسفال نوع چشمه 2275در مجموعه 

قطعه نقش  1904تعداد   ینفاقد نقش هستند. از ا یز% ن 12نقش و  یدارا یعلچشمه ینوع یهاسفال

شده  یمترس ینقطعه هم  نقش نماد 6 یو بررو یقطعه نقش انسان 6و  ینقش جانور یدارا هقطع 90 یهندس

 یبرو یزنقش توام ن 75. در ضمن  یستن یصنقش آنها قابل تشخ یقطعه  منقوش هستند ول 78است. 

 انوع نقش ر یشتریندارند. ب یانسان یا یو جانور ینقش هندس یهمزمان هم دار یعنی شودیم یدهقطعات د

  یرا دارند. در مقابل نقوش هندس یدرصد فراوان %4با  یو بعد از آن نقوش جانور % 92با  ینقوش هندس

 یندر ا یهنوز نقش هندس ین. بنابرایستقابل توجه ن ینو نماد یانسان ی،نقوش جانور یتعداد قطعات دارا

در  .است ینو نماد یانسان ی،آمدن، استفاده و گسترش  نقوش جانور یددوران غالب است و تازه شروع پد

 هم مشاهده نشده است. یاهینقش گ یچضمن ه

تعداد را دارا  یشتریننقش ب 106با  VI یطبقه استقرار 206 یهلا یزن  ینظر آمار سفال منقوش هندس از

متعلق  136 یهشود. در لایقطعه سفال  مشاهده م 2 ینقطعه و نماد 3 یهلا یندر ا یباشد. اما نقش جانوریم
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 124 یهدر لا ین. همچندداردوجو یقطعه جانور 5و  یقطعه نقش هندس VII   90 و VI یبه طبقات استقرار

قطعه  4نوع نقش و  ینسوم ا یگاهدر جا یقطعه سفال منقوش هندس 86با تعداد  VIو  V یطبقات استقرار

 VIIتا  V یاز طبقات استقرار یشود روند روشد نقوش هندس یآمار مشخص م یناست. با نظر به ا یجانور

قطعه نقش هندس و  86با تعداد  129 یهدر لا  VIIو  VI یدر طبقات استقرار هایهلا یناست. بعد از ا بوده

روند قرار  یکهستند که در  ینقش هندس یشترینب یقطعه دارا 56با  119 یهلا  VII یطبقه استقرار

 .گیرندیم

قطعه و از هم مهمتر  7با  VII یطبقه استقرار  119 یهتعداد متعلق به لا یشترینب ینظر نقوش جانور از

 یتعداد که  نشان دهنده وجود نقش جانور ینبا  برابر هم یقاًدق I یقطعه در طبقه استقرار 7با  یزن 703 یهلا

 136 یهقطعه و لا 6تعداد   VI ستقراریطبقه ا 605 یهدر لا ینمحوطه است. همچن یناستقرار در ا یاز ابتدا

 .شودیم یدهد یقطعه نقش جانور 5د تعدا  VIIو  VI یطبقات استقرار

، VI-126 ی، طبقه استقرار VII-123 یطبقه استقرار 120 یها یهتنها در لا  ینو نماد یانسان نقوش

. شودیقطعات مشاهده م  6به تعداد   VI یطبقه استقرار 206و  205 یه، لا VIو  V یطبقات استقرار

 است.  VIIتا  V ینقوش هم  از طبقه استقرار ینا یپراکندگ

دارند  یکه نقوش هندس یصورت است. تمام قطعات ینبه ا  یزن یانواع قطعه با نقوش هندس یآمار تحلیل

 1055شده است. از مجموعه  یینتع یزمحل نقش ن ینمشخص شده است. همچن یفرهنگ یهلا یکبه تفک

طعه بدنه سفال منقوش ق 932دارند. از  ی%نقش هندس 63/86قطعه  914  یقطعه سفال لبه   افق چشمه عل

 155قطعه کف ظرف سفال منقوش  268دارند. از مجموعه  ینقش هندس  %87/87قطعه   819افق   ینا

نقش  %100قطعه  15هر  یهقطعه منقوش پا 15هستند. اما از تعداد  ینقش هندس یدارا %83/57قطعه 

  یهولا IIIطبقه  401 یههم در لا یهپا یشترین. بشودیم یدهفقط د یهلا 12هم در  یهدارند. . قطعه پا یهندس

  VIطبقات  136 یهو لا VIطبقه  206 هاییهدر لا یلبه با نقش هندس یشترین. بشودیم یدهد IIطبقه   701

- VII  طبقات  130 یهو لاV –VI  در طبقات  یبا نقش هندس هالبهتعداد قطعات    ینوجود دارد. کمتر

و  VI – VIIطبقات  129 یهو لا V –VIطبقات  124 یههم در لا یهندس بدنه با نقش یشتریناست. ب یفوقان

  ینشده است. کمتر یافت VIطبقه  206 یهو لا VI – VIIطبقات  136و  118 هاییهو لا IIIطبقه  524 یهلا

هم در  یقطعات کف با نقش هندس یشتریناست. ب یفوقان طبقاتدر  یبا نقش هندس  یزتعداد قطعات بدنه ن

قطعات هم  یهو بق  VIIطبقه   119 یهو لا  VIطبقه  605 یهو لا  VI  - VIIطبقات  VI  136طبقه  206 یهلا

 شده است. یافت یانیدر طبقات م

قطعه با  1767است با تعداد  یرونکه نقوش آنها فقط ب یمشخص شده است . قطعاتیقاً دق یزنقش  ن محل

که   یو قطعات %2 یقطعه با درصد فراوان 49است با   که  محل نقش فقط درون یو قطعات %93 یدرصد فراوان

 است. یصمجموعه قابل تشخ یندر ا %5 انیقطعه با درصد فراو 88و هم درون  یرونمحل نقش آنها  توام هم ب

قطعه،   96با  206 یهمربوط به لا  یرونمحل نقش فقط ب  یتعداد قطعات سفال با  نقوش هندس یشترینب

 129 یهو لا  85با تعداد   V- VIطبقه  124 یهقطعه،  لا 85با تعداد  VI –VII  یطبقه استقرار 136 یهلا

هم طبقات  یو اندک یتحتان اتتعداد هم متعلق به طبق ینقطعه  است. کمتر 65با تعداد   VI – VIIطبقه 

 است. یانیم
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قطعه، به  49محل نقش فقط درون متعلق  از مجموعه   یتعداد قطعات سفال با  نقوش هندس بیشترین

 یهلا  ینو همچن V-VI قطعه  مربوط به  طبقات  3به تعداد   126یهولا 509 یهقطعه، لا 5به تعداد  130 یهلا

 هاییههم مربوط به لا طعاتق ینا یماندهقطعه است.  اکثر باق 3هرکدام   VIطبقه  201 یهو لا Iطبقه  703

 یههماننده لا شودیم یدههم د یو فوقان یتحتان ایهیهلا یراست اما در سا VI –VIIیانیگوناگون  طبقات م

قطعات  یو درون دارد. با توجه به اندک یرونقطعه سفال با محل نقش ب یک XIII-IXیاز طبقات استقرار 133

 اند.استفاده روزمره نداشته یلیداشته است و خ ییژهمشخص است کاربرد خاص و و

تعداد   یشترینو هم درون، ب یرونقش  توام هم بمحل ن یقطعه سفال با نقش هندس 88مجموعه  از

قطعه است. پس  9با تعداد  VIطبقه  206 یهدر لا یزبا  محل نقش هر دو طرف ن یعلقطعات سفال افق چشمه

 یشترینب یقطعه دار 5 مبا هرکدا Iطبقه  703 یهو لا II- IIIطبقات  520یه، لاV- VIطبقات   130 یهاز آن لا

 یزن یو تحتان یوقانفاست. اما در تمام طبقات   یانیمانده در طبقات م یحجم باق نیشتریتعداد هستند. ب

 هم وجود دارد. 134 یهلا  VIIIقطعه در طبقه  یکمثلا  یوجود دارد برا

 44قطعه که  شامل   90از تعداد  یدر مجموعه قطعات  با نقش جانور ینقوش جانور ینظر پراکندگ از

 یرونقطعه محل نقش فقط ب 89نقوش نشان داده شده است.  ینا یاست. پراکندگبدنه  یزعدد ن 46عدد لبه و 

مجموعه وجود دارد.   یندر ا  II بقهط 701 یهقطعه  در لا  1و هم درون  یروندارند. محل نقش توام هم ب

وجود دارد.  یدر تمام طبقات استقرار یزن ینشده است. نقوش جانور یافتفقط درون هم  یمحل نقش جانور

قطعه  7به تعداد   703 یهلا I  یکمتر است. در طبقه استقرار یو در برخ یشترب یهلا یدر برخ هایراکندگپ

 511  یهلا IV ی.  در طبقه استقرارشودیقطعه مشاهده م یکها یهلا خیدر بر II –IIIوجود دارد. در طبقات 

  V-VI یطبقات استقرار  124 یهدر لا قطعه است. 2  یزن V یاررقطعه وجود دارد. در طبقه استق 3به تعداد 

 یهقطعه وجود دارد. لا 4به تعداد  121 یهلا و 6به تعداد  605 یهلا VIی قطعه و طبقه استقرار 4به تعداد 

 Iطبقه  703 یهقطعه که با لا 7به تعداد  119 یهلا VII یقطعه و در طبقه استقرار VI-VII 5طبقه  136

  یقطعه سفال نقش جانور 4هرکدام  602و  135 یهلا VII یدر طبقه استقرارتعداد را دارا  هستند.  یشترینب

هرکدام  IX-X یطبقات استقرار ر. دشودیقطعه مشاهده م 4 یزن 134 یهلا   VIIIی دارند. در طبقه استقرار

 است. یشترب یانینقوش در طبقات م ینآمار مشخص است حجم ا ینشده است. از ا یافتقطعه  یک
 

  . نتیجه8

 ینقش یشده است الگوها یگونه طبقه بند 20ها به داده یگاهدر پا یها با نقوش هندسسفال ینقش الگوهای

  هاییهدر تعداد لا شانیالگوها پراکندگ خی. برشوندیم یدهد یتا فوقان یتحتان یها یهدر تمام طبقات از لا

مشاهده  هایهاست، اما در همه لا یشترب یانیم هاییهلا یاز الگوها هم در برخ یگریاست. تعداد د یشتریب

 یه،لا 69در  ی. خط افقباشندیرا  دارا م ینقش یکه الگوها هاییهتعداد لا ینتا کمتر یشترین. از بشوندیم

خط   یه،لا 60خطوط شکسته در  یه،لا 62در  یخط عمود یه،لا 64نقش متقاطع ساده و هاشور هرکدام در 

خطوط   یه،لا 47در  یشکل لوز یه،لا 52شکل مثلث در  یه،لا 57در  ییگزاگخطوط ز یه،لا 58مورب در 

 رد یضیشکل ب یه،لا19در  یرهشکل دا یه،لا 21شکل مربع در  یه،لا 31در  یخط منحن یه،لا 38موجدار در 

 ینو خط چ یهلا 7در  یلشکل مستط یه،لا 8در  یننقطه چ یه،لا 11دار در ندانهد یه،لا 13نقطه در   یه،لا 15
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 پراکنده هستند.  یهلا 5در 

در  124 یهصورت هستند: لا ینبد یهندس ینقش الگو یشترینب یدارا های،یهلا ینقش هندس یالگو 20 از

  V-VI در طبقات 129 یهلا ی،نقش یالگو 15 یدر طبقات  دارا 136 یهلا ی،الگو نقش 16 یدارا V-VIطبقات 

 یانیدر طبقات م تندهس ینقش یالگو یشترینب یه داراک هاییهلا یشترهستند. ب ینقش یالگو 14 یدارا

-VIطبقات 136 یهتکرار متعلق به لا یشترینهستند ب یشترب یانیدر طبقات م یزنقش ن یهستند. تکرار الگوها

VII   در طبقات  124 یهمرتبه، لا 225به تعداد  تکرارV-VI طبقه  206 یهمرتبه و لا 187به تعداد تکرارVI  به

متنوع هستند و هم تکرار آنها  ینقش یهم الگوها یانیم بقاتدر ط ینمرتبه است. بنابر ا 173تعداد تکرار

  است.  یشترب

 یمشخص شده است. جانوران چهارپا  یفرهنگ هاییهبراساس لا یانواع نقوش جانور یپراکندگ آمار

طبقه  703 یهاد در لاتعد یشترینآنها در تمام طبقات است. ب یوجود دارد. پراکندگ یهلا 27شاخدار در 

قطعه  4هرکدام  VIطبقه  121 یهو لا II هطبق 701 یهقطعه است. پس از آن در لا 7به تعداد  I یاستقرار

  VI-VIIطبقات  136و  118 هاییهاند. لاچهارقطعه  نقش بسته یشاخ در کل بر رو یوجود دارد. جانوران ب

شاخ  یب یچهارپا ینقش جانور یدارا VIIطبقه   602 یهولا V-VIطبقه  124 یهقطعه، لا یکهر کدام 

 ین. اشودیپراکنده و مشاهد م یهلا 19هستند. نقش پرنده در  ینیاقطعات در طبقات م ینهستند. تمام ا

به  VIIطبقه  119 یهنقش پرنده در لا یشترینهستند. ب یانیدر طبقات م یشتربه بالا و ب 3از طبقه  هایهلا

که شامل قورباغه است   یستقطعه وجود دارد. جانوران دو ز 3به تعداد   VIطبقه  605 یهقطعه و لا 4تعداد 

  ینقوش جانور ی،نقش یالگوها  یشترشده است. ب یافتقطعه  3به تعداد  VIطبقه  123و  204 یها یهدر لا

 وجود دارد. یانیدر طبقات م

ساکن در تپه  یخاز تار یشم پمرد یینیو آ ینیجهان ب ی،مذهب یدکننده عقا یننقوش تب یناز ا برخی

از نقوش  یتپه برخ یندوره از شواهد و مدارک بدست آمده در ا ینهستند. برخلاف تصور در ا آبادیلاسماع

قطعه سفال از  2398مطالعه  هبرخودار هستند. با توجه ب یاندک و منحصر بفرد ینقش خاص، از تنوع و تکرار

خاص و منحصربفرد باشد و  ین،نماد ینقش یوقت یناست. بنابر ا موضوع ثابت شده ینا یتمام طبقات استقرار

و  یعیداشته است. افکار فرا طب یاستفاده و کاربرد خاص یژگیو یناندک باشد حتماً با ا یزآن ن یپراکندگ

غاز شده است. و آ یاز دوران نوسنگ یعیفرا طب یوجود باورها  ورارتباط نمادها با ذهن پرسشگر انسان و ظه

 است. یافتهباورها تجسم  یناحتمالا در ارتباط با ا یزفال ننقوش س

در دو محوطه  یعلافق چشمه یهاو گسترش سفال یدایشدر پ نگارییهبا توجه به عدم توازن و انسجام لا

تا  یردصورت گ یو قابل سنجش یقمطالعات دق یدبرخوردارند. با یزن ینسب یو زاغه که از همزمان آبادیلاسماع

 .یدمطلوب و قابل قبول رس یجهبه نت
 

 

 

 

 



 205/ 1397، بهار و تابستان1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 منابع
 سال ،ایران کشور سالنامه میلاد از قبل سال هزار چهار اشیاء و آثار ساوجبلاغ،  آباد اسماعیل در حفاری(. 1328)علی حاکمی،

 . چهاردهم

 و دستی صنایعفرهنگی، میراث سازمان "ایران مرکزی فلات نگاری گاه و آباداسماعیل"(.1386)فریبا معجزاتی ، سیامک سرلک

 .15-34 ص ، پژوهشگاه کشور،نامه گردشگری

 در IIIسیلک و علی چشمه هایسفال حیوانی نقوش طراحی الگوهای و ساختار تحلیل"(.  1385)احمد یاری،علی.  حسن  طلایی،

 25-46. ،ص 57 ورهد 180-2 شماره تهران، دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در پژوهشی علمی مجله "ایران مرکزی شمال

 سازی شهر معماری تاریخ کنگره مقالات مجموعه" آباداسماعیل تپه از تاریخ از پیش معماری هاینویافته"(.1378) حسن طلایی،

 .کشور فرهنگی میراث ،سازمان 5 ،جلد ایران

 هایروش از استفاده با م.ق پنجم هزاره سفالگری فناوری بررسی"(. 1388)یاسمن ذوقی،. احمد یاری، علی. حسن طلایی، 

.  تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده شناسیباستان مطالعات  " ایران مرکزی شمال در XRD  XRF آزمایشگاهی

 . 65-84 صص نخست، شماره

 .سمت"ایران سفال سال هزار هشت"(.1390)حسن طلایی،

 ارشد کارشناسی نامه پایان. ایران تاریخ از پیش هایسفال رب انسان نگاره تحلیل و تجزیه( .1375)پروین عصمتی، کاظمپور

 . طلایی حسن دکتر راهنما استاد. مدرس تربیت دانشگاه

 کارشناسی نامه پایان. ایران ملی موزه در آباداسماعیل سفالین ظروف مجموعه شناسی گونه و بندی طبقه(. 1389)فریبا معجزاتی،

 .کزمر تهران اسلامی آزاد دانشگاه. ارشد

 تهران،سازمان" شهرنشینی دم سپیده تا آغاز از ایران شناسیباستان تاریخ از پیش در ایران "(.1382)صادق شهمیرزادی، ملک

 .فرهنگی میراث

 مجله  نشینی شهر آغاز تا نوسنگی دوران » ایران مرکزی فلات تاریخ از پیش گاهنگاری «(. 1374)صادق شهمیرزادی، ملک
  .18-2 ص 1374 و 18 پیاپی شماره دوم شماره.  نهم سال ختاری و شناسی باستان

 شناسی،باستان گروه و مؤسسه نشریه مارلیک، مجله » 1356 و 1350 هایفصل: قزوین دشت حفاری«(. 1356)الله عزت نگهبان،

 . 1356 دیماه ،2 شماره تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده مجله ضمیمه

 .ملی آثار انجمن. قزوین سرزمین(. 1349. )پرویز ورجاوند،
 

Brown, B., 1962. Excavation at Shahryar, Iran, Archaeology XV: 27-31. 

Brown, B., 1976. Kara Tepe, Oxford Shire, London. 

Maleki, Y., 1968. Art and animal motifs among the ceramists of the region of Tehran, 

Archaeologia Viva, 1: 43-57. 

Talai, H., 1983. Stratigraphical sequence and architectural remains at Ismailabad, the Central 

Plateau of Iran, AMI 16: 57 - 68. 

Talai, H., 2000. A new painted pottery assemblage at Ismailabad; a late Neolithic site in the 

Central Plateau of Iran, Documenta Praehistorica XXVII, 7th NeolIthic Seminar, The Processes 

of Neolithisation in Eurasia, Ljubljana 22 - 27 May, 2000, 251-257. 

 



 

 



1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان  

(226ص  تا 207)از ص                                                                                                                                                                                           
. 

 
 

 

بخش  رود جنوبی،در حوزه آبخیز زاینده یشناختباستاننتایج مقدماتی بررسی 

 استان چهارمحال و بختیاری لاران،

 
 *علی اصغر نوروزی

 استادیار پژوهشکده باستان شناسی

 محسن حیدری دستنایی

 دانشگاه سیستان و بلوچستاندکتری باستان شناسی دانش آموخته 
  3/3/1397پذیرش:  ؛ تاریخ6/8/1394 تاریخ دریافت:

 
 

 چکیده

-کوچک میانکوهی، دره هایدشتو بختیاری به علت قرارگیری در منطقه کوهستانی مرتفع، منابع آبی دائمی،  چهارمحالاستان 

 ،کوهستانی یکی از این مناطق است. قرارگرفته یانسان جوامع موردتوجهو عشایری از دیرباز  ایل روهای وجود جادههای عمیق و 

این بخش شامل حوزه آبخیز جنوبی  است. ترکوچکفرعی های یک دره میانکوهی نسبتاً طویلی با دره درواقعبخش لاران است که 

این منطقه شاید جز معدود مناطقی از کشور آن و بخش شرقی حوزه آبخیز رودخانه کارون است.  هایشاخابهو  رودزایندهرودخانه 

 هایقابلیتبا توجه به موقعیت جغرافیایی و است.  شناختی در آن به انجام نرسیدههای عمده باستانلیتباشد که تاکنون فعا

 مرتفع،شناختی زاگرس درک جایگاه منطقه در مطالعات باستان باهدفشناختی منطقه، انجام بررسی باستان محیطیزیست

را قرارهای آن و ارزیابی تاریخ تحولات زندگی انسان در منطقه گیری، تداوم، بسط و گسست استبر شکل تأثیرگذارشناخت عوامل 

 صورتبه 1389در سال  در غرب شهرستان شهرکرد، رودبخش لاران در جنوب حوزه آبخیز زایندهبر این اساس  نمود.ضروری می

شناسایی و  معاصرا دورۀ ت نوسنگی جدید دوره اثر و مکان باستانی از 210 درمجموع. شد بررسی پیمایشی فشرده سیستماتیک و

 4 درمجموع .هاستزادهامام ، مساجد وهاپل، گورستانها، ها و اشگفتغار ،ها، تپههامحوطه شامل شدهکشفبقایای ، ثبت گردید

ن و محوطه از دوره آه 32استقرار از دوره مفرغ،  6های مختلف مس و سنگ، از دوره استقرار باستانی 20، استقرار از دوره نوسنگی

ی هابیشتر محوطه، شناسایی گردیدمکان باستانی از دوره اسلامی  111محوطه از دوره اشکانی و ساسانی و  60 هخامنشی،

-گزینی و ریخترای پراکندگی سطحی بسیار ضعیفی هستند. با توجه به مکاناد هاآنو آثار  دارای ارتفاع کم این منطقه استقراری

بطور فصلی  هاآنرسد که بیشتر می به نظرنشین امروزی، طالعات آثار و بقایای مردمان کوچها و همچنین مشناسی این محوطه

 بپردازد. به ارائه نتایج مقدماتی حاصل از این بررسی تا. این مقاله بر آن است اندشدهاستفاده می
 

 .و شناساییبخش لاران، بررسی  ،رودزاینده ،، حوزه آبخیزمحال و بختیاریچهار کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه. 1

شرقی حوزه  هایقسمتآن و  هایشاخابهو  رودزایندهبخش لاران در قسمت جنوبی حوزه آبخیز رودخانه 

های عمده این منطقه شاید جز معدود مناطقی از کشور باشد که تاکنون فعالیتآبخیز رودخانه کارون است. 

د. با توجه به شوشناخته و حتی ناشناخته محسوب میشناختی در آن به انجام نرسیده و جز مناطق کمباستان

ریزی و اجرا برنامه شهرکردشهرستان  بخش لارانبررسی فشرده پیمایشی در  فصلیکعدم شناخت از منطقه، 

طی در دشت منطقه ها و شواهد فعالیت انسان در پهنثبت تمامی محوطه ، شناسایی وآناصلی که هدف  شد

نسبی بر اساس مواد  نگاریگاهشناسی منطقه و تدوین یک چهارچوب باستان دوران گذشته، تهیۀ نقشۀ

میان ای منطقهدرون و بروندرک روابط  ،بافت استقرارمنطقه مطالعۀ  تحقیقاتگام بعدی در فرهنگی بود. 

تردید ارائۀ تصویری واقعی از چنین است. بی محیطیزیستوری از منابع استقرارهای باستانی و بهره

این منطقه در  شدنواقع از طرف دیگر و پذیر خواهد بودهای پیمایشی امکانیندهایی تنها با بررسیفرآ

درآمیختن منابع سرزمین پست شوشان و سرزمین کوهستانی در یک اقتصاد ایده  ،ارتفاعات زاگرس نیز

همچنین  (،1391زاده، علینک: ) دادتشکیل ستون فقرات جامعه دیرپای عیلام را تشکیل می نهایت درسیاسی و 

در  ،(1392)علیزاده،  با شوشان بود هاآنناشی از تعامل ق.م  5بلند در اواسط هزاره  هایسرزمینجهش فرهنگی 

بلند  هایسرزمینفقر منابع معدنی در دشت شوشان و غنای این منابع در مناطق گشت. ذهن متبلور می

توان در یک بستر داد. به همین دلیل دشت شوش را نمیبا یکدیگر را تشکیل میای پیچیده از تعامل شبکه

این  حال هر به .(1391علیزاده، ) کوهستانی درک و تفسیر کرد هایسرزمینتعاملی تنها و بدون شناخت از 

ای از تعامل تواند محلی مناسب باشد که شبکهنیز مینشینی با داشتن شرایط مساعد شیوه کوچمنطقه 

که در  در طی بررسی پیمایشی صورت گرفته در بخش لاران ی فارس داشته باشد.پیچیده با شوشان و حت

محوطه از دوره نوسنگی جدید تا دوره معاصر  210، اصغر نوروزی به انجام رسیدبه سرپرستی علی 1389سال 

اطراف  هایزمین سطحهمها این منطقه دارای ارتفاع کم و در بیشتر موارد بیشتر محوطهشناسایی و ثبت شد. 

 دارای پراکندگی سطحی بسیار ضعیفی هستند. هاآناست و آثار 
 

 بوم منطقهو زیست جغرافیا. 2

 غرب باشمالاز  ،که از طرف شمال با استان اصفهان لومترمربعیک 516.28مساحتی در حدود با بخش لاران 

نقشه )است  مرزهمهرکرد و شستان بن با شهر رقفارسان و از طرف ش ، از غرب با شهرستانکوهرنگشهرستان 

داخلی ین منطقه در بستر ااست. شهر و یازده روستا  دومرغملک، دهستان لار و  شامل دواین بخش  .(1

 یهاسامانهمسیر بادهای مرطوب  به علت ماهیت کوهستانی مرتفع، که درو  شدهواقعجبال زاگرس سلسله 

بارش نسبتاً  به همین دلیل دارای ردد،گها میسامانه ای قرار داشته و موجب صعود و تخلیه بار اینمدیترانه

های جنوب شرقی و متشکل از دره-. این بخش از زاگرس نیز دارای روند عمومی شمال غربیباشدمناسب می

 هایدشتهای عمیق و های بلند، درهشناختی این منطقه ترکیبی از کوهزمین ریخت ازنظرموازی است که 

های ژرف و مرتفع، دره هایکوه (.1387:22 ،)زاگارل ی متنوع از زمین را فراهم کرده استهاآبرفتی که کاربری

 (.1388)نوروزی،  دهدیم لیرا تشک منطقه ـنیا یتوپـوگراف هایویژگی نیترعمده یانکوهیکوچک م هایدشت
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 گیاهان مرتعی بیشتر شاملارتفاع بلند این منطقه و طولانی بودن فصول سرما، پوشش گیاهی آن  به علت

-ها و رودخانهبودن این منطقه سبب پدید آمدن چشمه گیربرفوجود قلل و ارتفاعات فراوان و  .گون است و

استان، شاهرگ حیاتی استان اصفهان و خوزستان نیز  موردنیازهای فراوانی شده است که علاوه بر تأمین آب 

و عشایر بختیاری کوچ  انتهای مسیر دراطقی است که این منطقه از من (.1390)نخعی و دیگران،  شودمحسوب می

 دو سال در یاریبخت ریعشا .شودمحسوب می هاآن Alizadeh, 1988) ؛Minorsky, 1945) قاط ییلاقیاز ن

 به (خوزستان استان در ییشهرها) ریگرمس از بهشتیارد اواخر تا نیفرورد ۀمین از بهار در. کنندیم کوچ نوبت

 مکاننقل زاگرس کوهرشته یشمال یهادامنه و یاریبخت و محالچهار استان در خود (قلایی) ریسردس ۀمنطق

 این مردم .(.Garthwaite 1972) گردندیبرم را ریمس نیهم هم آبان اواسط تا وریشهر اواخر از و کنندیم

 شرفته،یپ یکشاورز زهیمکان یهاسامانه باوجود. هستند دامدار و کشاورز بیشتر نان،نشیکوچ بر علاوه منطقه

 بودن محدود روش، نیا از استفاده لیدلا از. ردگییم انجام یسنت روش به هنوز منطقه نیا در یکشاورز

 یدائم هایرودخانه بستر بودن نییپا و حاصلخیز خاک یزیحاصلخ نییپا درصد مسطح، یکشاورز یهانیزم

 .باشدیم های مجاور خودنسبت به زمین
 

 
 غرافیایی بخش لارانموقعیت ج :1 شکل

 

 بررسی ۀشیو. 3

. م گرفتاانجمنطقه  های موجود و استعدادهای، وسعت، محدودیتبررسی بخش لاران با توجه به توپوگرافی

عرض است و سعی شد همه های نسبتاً کوچک فرعی طویل و کمهای بزرگ اصلی و درهاین ناحیه شامل دره

-از نقشه ،از منطقه ترروشنبرای داشتن دیدی  قرار گیرد.ی پیاده کامل با پا انداز منطقه مورد پیمایشچشم

استفاده شد. همچنین  GPSو برای ثبت مختصات جغرافیایی از ای ، استفاده از تصاویر ماهواره1:50000های 

برداری بهره برده شد و پس از شناسایی محوطه باستانی، نمونهاز کمک و راهنمایی مردمان محلی و چوپانان 

و اطلاعات آوری گردد ها، سفال جمعاز همه دورهسعی شد  کهطوریبهانجام گرفت  پیشامدی ساده صورتهب

 گردید. آنکروکی محوطه ضمیمه  نهایت دروارد گردید و  ،بود شده تهیهلازم در یک فرمی که 
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 شناختی آنباستان هایپژوهش بخش لاران و. 4

 مطالعه موردشناسی توسط هیچ محقق و باستانتاکنون  حیطیمزیست هایقابلیت باوجودبخش لاران 

اسـکندری هفشَـجان  یباسـتان ۀـتپ میحر نییتع یزنگمانه ظاهراً. شناختی هدفمند قرار نگرفته استباستان

انجـام  ـرانیشناسی ااز مرکـز باستان یاسـی ریجهـانگ طتوس 1347واقـع در جنـوب شـهرکرد کـه در سـال 

 ستیناز آن در دسـت  یکـه متأسفانه گزارشـ منطقه است نیدر ا شناسیباستانت یفعال یننخستشـد، 

جهت بررسی  ،سابق عامهفرهنگشناسی و از اداره کل باستان یئتیه همچنین در همین سال (.1388)نوروزی، 

 -رز شهرکرددر م ئتیهبود. این  شده دادههای محدوده شهرکرد به منطقه گسیل زنی در محوطهو گمانه

کنند. به دلیل برخود ایشان با تعدادی سفال زنی میداران اشاره به تپه کوگانک دارند و در آن اقدام به گمانه

نویسند که ارزش کنند و میارزش تلقی میآن را بیو  سفال ازنظرفقیر بودن تپه و اسلامی، از  ازتاریخپیش

 ارییبخت و چهارمحال محدوده یشناسباستان مطالعات نتریجدی (.1347 ،)کوثری ثبت در آثار باستانی را ندارد

 و 1356 یهاسال خلال در. شد آغاز لردگان شهرستان از یمناطق در زاگـارل آلن توسط ش .هـ 1353 سال در

 دش حفر لردگان گلیقلعه تپه در زین ییهاگمانه و انجام شهرکرد دشت در یمدتکوتاه یبررس زین 1357

Zagarell, 1975, 1982- Nissen) and Zagarell, 1975) .ش .هـ 1357در سال  ینقلاب اسلاما از پس 

در  هگورگای تپ یباستان ۀتپ یزنگمانه با .دیگردسال متوقف  10 تبه مد یاریشناسی چهارمحال و بختباستان

 ـارییبخت محال ودر چهار یرانیشناسان امطالعات باستان انیجعفر مهرک یبـه سرپرسـت ش .هـ 1367سال 

در ادامه در  (.Mehrkian, 2001) شد یبررس انیمهرک توسط بازفت بخش 1369 سال در .آغاز شد مجدداً

 سال درو  انجام شد Khosrowzadeh, 2010) ،1386، خسروزاده) در فارسان خسروزاده، بررسی 1386سال 

در این منطقه انجام شد و در نهایت  (1391) یخسرو لایل توسط گرگک باد دره سد ریآبگ حوزه یبررس 1389

پیمایش قرار و  بررسی موردروز  30 به مدتنوروزی  اصغرعلیبار به سرپرستی نخستین، برای 1389سال 

 .گرفت
 

 های بررسییافته. 5

تا دورۀ معاصر شناسایی  نوسنگی جدیدمحوطه باستانی و اثر فرهنگی ـ تاریخی از دورۀ  210بررسی  درنتیجۀ

هاست و زادهامام و ، مساجدهاپل، گورستان، هاو اشگفت غارها محوطه، تپه، شامل شدهکشفقایای گردید. ب

ای از دوره با بررسی پیمایشی دقیق، محوطه شناسایی نگردید. بندها و سدها، بقایایی از شهرهای باستانی

 هایخچالران پلیستوسن در زیر شناسایی نشد، شاید دلیل آن ارتفاع زیاد منطقه باشد که در دو سنگیپارینه

 بررسی، بخشرضایتنتایج بسیار  وجود با. و یا نبود منابع سنگ خام برای تولید ابزار است 1بوده مدفون 

 نگاری بهمنطقه به علت فقدان اطلاعات لایه گذشتههای ها و سنتهای ما از سیر فرهنگاطلاعات و دانسته

کلیدی و تپه نگاری در چند محوطه زنی و لایهتا زمان انجام گمانه شکویژه در خود منطقه ناقص است. بی

زاگرس شناختی با نواحی های گونهاطلاعات این بررسی مقدماتی و بر پایۀ مقایسه چون تپه کوگانک،هم

 است. فلات مرکزی، فارس و دشت شوشانمرکزی، 
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 دورۀ نوسنگی. 5-1

متعلق به  بخش لاران و دره اصلیدر این استقرارها بیشتر د. شاستقرار از دوره نوسنگی شناسایی  4 مجموع در

 سطحهمنشین، کوچ صورتبه شدهشناساییسنگی ی نوبیشتر استقرارها. سفال هستند دوره نوسنگی با

نسبتاً  هاآنسنگی بر روی سطح مصنوعات هستند و پراکندگی سفال و  های کوچکو یا تپه اطراف هایزمین

 ماهورهاتپهها و کوه شیبکمهای های ضخیم استقراری ندارند و بیشتر در دامنهها نهشتهکم است. این محوطه

-بهرامیو  خسروزاده؛ 1391، زادهخسرو) شودیک چشمه آب دائمی دیده می هاآنشوند و معمولاً در کنار دیده می

هایی که دره و اندگرفتهشکل بار در این مرحلهبرای نخستین هااستقرار رسد که اینمی به نظر (.1391،نیا

به  با سفالدر دوره نوسنگی برای نخستین بار  احتمالاًهایی از سکونت در آن به دست نیامده، نشانه ازاینپیش

. مگی نوسنگی لاران هستنده گلدرهو ، 1دره  دراز ،7 دکانیب، تپه کوگانک .اشغال جوامع انسانی درآمده است

قرمز تیره،  هایرنگبه  بختیاری بسیار پوک و شکننده،دیگر نواحی  مانندهبنوسنگی بخش لاران  هایسفال

 هاسفالهستند. همه این  ،های سفیدهای شن ریز و دانهیای و نخودی با شاموت گیاهی که دارای ناخالصقهوه

 قابل خوبیبهبر سطح سفال و حتی در مقطع آن  کهطوریبه ،اندفراوانساز و دارای شاموت گیاهی دست

 خسروزاده، 1391 ،خسروزاده) ها مشابه با دشت فارساناین محوطهنوسنگی های سطحی یافته (1جدول )اندمشاهده

 II (Nissen and قلعه رستم، (37: 1387 ،)زاگارل نوسنگی دشت شهرکرد IIمرحله  هایسفال( 1391 بهرامی نیاو 

Zagarell, 1976 ،)سیلک  3فازI  ،تل نورآباد نوسنگی  هایسفالهای موشکی و سفال ،(27: 1379)گریشمن

-و سفال (Azizi Kharanaghi, 2013) آبادو رحمت (Weeks et al. 2006a) دشت رستم دو در فارس ،فارس

 ,Alibaigi) ، سراب یاوریNiknami And Nikzad 2012, Niknami et al. 2013) ) های نوسنگی سرفیروزآباد

 هستند. (2013
 

 و سنگ دورۀ مس. 5-2

در است.  داده رویمنطقه های این گزینی محوطهالگوهای مکاندر شدیدی سنگ تغییرات وبا شروع دورۀ مس

 ، خاناحتمالاً کوگانک جزبههای دوره نوسنگی همه محوطه محوطه شناسایی گردیده است. 35دوره  این

 .مسکون شدندسنگ ودر دورۀ مسن بار های برای اولیمحوطهتعدادی از ، متروک شدند و 1دراز و دره  یوردی

 10سنگ میانی و ومحوطه مربوط به مس 16محوطه متعلق به دوره مس و سنگ قدیم،  3از این تعداد 

این دوره مشابه با دوره های گزینی، محوطهمکانالگوی  ازنظرسنگ جدید است. ومحوطه مربوط به دوره مس

همه  است. نانینشکوچو تعدادی نیز منتسب به  ؟() نانیکجانشیمربوط به  هاآننوسنگی، که تعدادی از 

ها، دامنه یا بر روی های نسبتاً تند کوهشیب، اصلی کف درهسنگ در کنار منابع آب، وهای مسهمحوط

این دوره  هایسفالنخستین بر روی  هایپژوهش شوند.سنگلاخی دیده می هایزمینو حتی  ماهورهاتپه

)باکون ب و  فارس، (1392)علیزاده،  )شوشان میانه و جدید( وی ساکنان بختیاری با مناطق خوزستاننشان از ارتباط ق

نوروزی و ، 1391 خسروزاده) است و تا حدودی غرب ایران( IIIو  II لکیس) فلاتمرکز و  (Alizadeh, 2003) الف(

نخودی تیره با پوشش غلیظ با خمیره  یبهاسفال شامل این دوره (1جدول ، 1 ریتصو) هایسفال .(1392دیگران 

های خاکستری با پوشش رقیق سفال و با پوشش رقیق نخودی روشن متمایل به کرم یا سبز هاییسفالقرمز، 

که  درجاهاییهای مس و سنگ قدیم مانند دوره نوسنگی محوطهخاکستری یا سیاه و بسیار دودزده هستند. 

با سفالهای این دوره  .م هکتار استکمتر از نینیز  هاآناند و ابعاد برای کشاورزی مناسب نیستند واقع گردیده
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)زاگارل، نیمه نخست چغامیش، مرحله سبز و خزینه  ،6-4با جعفرآباد قابل مقایسه نام محلی اسکندری معروفند و 

باکون ) آبادره شمسو دو (34: 1382ویت و دایسون،) تر بندبالو پایین 28های جوی، لایه 17-13های ، لایه(40: 1387

B1 )دوره  این از پس های این دوره در بخش لاران شباهت بیشتری با فارس و خوزستان دارند.سفال .هستند

 16مکان به بیش از  3ها از یعنی در دورۀ مس و سنگ میانی وضعیت بسیار متفاوت شده است. شمار محوطه

و  رودزاینده رودخانه هایسرشاخه حاشیهده است. مسکون ش درهسر در این دوره سرتا رسیده است. مکان

گیری استقرارهای دورۀ مس و های شکلترین مکاناصلیدره شمالی و جنوبی  حاشیهکارون،  هایسرشاخه

دسترسی  وجههیچبهها و میان ناهمواری ماهورهاتپههای واقع در محوطه روند.می به شمار میانی سنگ

های مربوط به محوطه هاآناز به احتمال توان ورزی نداشتند و بر این اساس میمناسبی به اراضی مساعد کشا

گاه، در منطقه بختیاری با فازهای مختلفی همچون چله این دوره. یادکردفصلی  گردانانو یا رمه دامدارانبه 

رکرد و چله گاه های بخش لاران مشابه با شهو سفال (45-43: 1387 زاگارل، نک) افغان، و شهرکرد معروف است

های جعفرآباد، لابه 3m-nهای لایه دوره چغامیش در تپه چغامیش(،) شیچغامزمان با دوره همو در کل همزمان با 

، مرحله مهمه و 11-22های ، بندبال لایه(32: 1382ویت و دایسون،) های پایینی قبر شیخینجوی و لایه 5-10

رسد که نواحی بختیاری در بنظر میهستند.  (43: 1387)زاگارل،  در استان فارس Aبیات در تپه سبز و باکون 

های سفالی تشابهات بیشتری را با فارس این دوره با نواحی فارس روابط فرهنگی بیشتری داشته، زیرا یافته

 ها مواجهیم.شمار محوطه در محسوسبسیار افت با سنگ جدید ودر دورۀ بعد یعنی دورۀ مسدهد.نشان می

های این دوره هم در دشت و هم در مناطق مکان رسیده است. محوطه 10های این دوره به طهشمار محو

های اروک قدیم و با دورههم افق محدوده زمانی مس و سنگ جدید اساساً  اند.شدهواقع ماهوریتپهناهموار و 

با پوشش قرمز،  سازخچر هایسفال (.52: 1387 ،)زاگارل النهرین و خوزستان استدر بین نصرجمدتجدید، 

های ظروف ترین شکلبانشی از اصلی هایسینیهای دماغی شکل، سبوهایی با دسته ،واریختههای لبهکاسه

 . روندمی به شماراین دوره 
 

 
 رودهای مس و سنگ حوزه زایندههایی از سفال، نمونه1 ریتصو

 

ای از معیشت و بخش عمدهنشینی کوچ دهد که هنوزهای فصلی در مناطق ناهموار نشان میکشف محوطه

ای با و در بخشهای شمالی ارتباطات بین منطقه شده استسنگ جدید را شامل میوزندگی مردمان دورۀ مس
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 هایسفال (.1388)نوروزی،  یافته، اما مناطق جنوبی نیز کماکان با فارس در ارتباط استمناطق فلات مرکزی افزایش

با  نخودی هایسفال، با پوشش غلیظ قرمز سفال قرمزسفال قرمز، نخودی منقوش،  هایسفالدوره شامل  این

 Langsdorff)) سفالهای قرمز لپوییاین سفالها همزمان با و سفال نخودی ساده هستند.  پوشش غلیظ قرمز

1942MacCown,  and، بانش (2003Alden, ) 6-7سیلک  وIII  ،های این سفال هستند. (1379)نک: گریشمن

 وره در بخش لاران شباهت بیشتری با فارس و خوزستان دارند.د
 

 های مس و سنگ بخش لاران، توصیف سفال1 جدول

 دو هر بر قیرق پوشش ،یناکاف پخت ساز،دست ،یاهیگ تمپر خشن، ،ینخود لبه، 1
 سطح

: 1391 ا،ین یبهرام و خسروزاده
 8 طرح ،14 شکل

 هر قیرق پوشش پوشش ،یناکاف پخت ساز،دست ،یاهیگ تمپر خشن، ،ینخود لبه، 2
 سطح دو

 1 طرح ،11 شکل: 1387 زاگارل،

 پوشش پوشش ،یناکاف پخت ساز،دست ،یاهیگ تمپر خشن، روشن، ینخود لبه، 3
 سطح دو هر بر قیرق

 6 طرح ،11 شکل: 1387 زاگارل،

 رهیت قرمز ظیغل پوشش ،یناکاف پخت ساز،دست ،یاهیگ تمپر خشن، ،ینخود لبه، 4
 سطح دو هر بر

 3 طرح ،8 شکل: 1387 زاگارل،

 ینخود ظیغل پوشش ،یکاف پخت ساز،دست متوسط، کرم، به لیما ینخود بدنه، 5
 ای و قرمز تیرهبیرون، قهوه ،ینقاش کرم، به لیما

Delougaz and 
Cantor:1996, fig 22 

، پخت کافی، پوشش غلیظ نخودی سازدستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  6
 تیره ایقهوهمایل به کرم بر هر دو سطح، نقاشی، بیرون، 

Bernbeck,2010: 5.128/ 
Nishiaki, 2010:14 G 

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر هر دو سطح، سازدستلبه، نخودی، متوسط،  7
 نقاشی، بیرون، سیاه

Herinck, Overlaet, 2003, 
fig 16.8 

، پخت کافی، پوشش غلیظ نخودی سازدستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  8
 تیره ایقهوهمایل به کرم بر هر دو سطح، نقاشی، بیرون، 

، 1391هژبری نوبری و دیگران، 
 28، طرح 7 لوح

، پخت کافی، پوشش رقیق بر هر دو سطح، نقاشی، سازدستلبه، نخودی، متوسط،  9
 تیره ایقهوهبیرون، 

 G، 35 ش: 1382، علیزاده

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر هر دو سازدستی، متوسط، بدنه، نخود 10
 سطح، نقاشی، بیرون، سیاه

 I، 60 ش: 1382، علیزاده

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر سازدستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  11
 تیره ایقهوههر دو سطح، نقاشی، بیرون، 

Alizadeh,2003:fig22,J 

 Alizadeh, 2006: fig:53,F ، پخت ناکافی، پوشش غلیظ قرمز بر هر دو سطحسازستدلبه، نخودی، خشن،  12

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر سازدست، نخودی مایل به کرم، متوسط، لبه 13
 هر دو سطح، نقاشی، بیرون، سیاه

Weeks et al. 2006b, 
Fig3.165:973 

 

ش رقیق نخودی بر هر دو ، پخت کافی، پوشسازدستبدنه، نخودی، متوسط،  14
 سطح، نقاشی، بیرون، سیاه

 D، 41 ش: 1382، علیزاده

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی سازدستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  15
 تیره ایقهوهمایل به کرم بر هر دو سطح، نقاشی، بیرون، 

 

یقلی بر هر ، پخت ناکافی، پوشش غلیظ قرمز تیره صسازدستلبه، نخودی، خشن،  16
 دو سطح

 7 طرح، 12 ریتصو، 1387زاگارل، 

، پخت کافی، پوشش رقیق نخودی بر سازدستلبه، نخودی مایل به کرم، متوسط،  17
 تیره ایقهوههر دو سطح، نقاشی، بیرون، 

 ریتصو، 1392نوروزی و دیگران، 
 3 طرح، 8

 /Alizadeh, 2006: fig:23,Mخودی بر هر ، پخت کافی، پوشش رقیق نسازدستبدنه، نخودی روشن، متوسط،  18
، 6: 1391هژبری نوبری و دیگران، 
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 12 تیره ایقهوهدو سطح، نقاشی، بیرون، 

 

 دورۀ مفرغ. 5-3

آغاز ایلامی های مرحلۀ یافته. است شدهدگرگون منطقه با آغاز دورۀ مفرغ و پایان دورۀ مس و سنگ وضعیت

در منطقه  های بانشیو سینی ، ظروف با دسته دماغی شکلواریختهبهل هایسفالدار، لوله هایسفالکه شامل 

نسبت  هااست، در این دوره شاهد افت شدید شمار محوطه آمدهدستبه محوطه بنام تپه کوگانک یک ازتنها 

های دوره مفرغ و محوطه هستیم. شاید یکی از دلایل آن عدم شناخت ما از داده 6به  سنگ،وبه دوره مس

توان گفت که آیا باید این منطقه را در چهارچوب قلمرو یقین نمی طوربه لامی نواحی بختیاری باشد.حتی ای

سیلک کاشان است که پس از دوره  مطالعه موردترین محوطه به منطقه عیلام دید یا نه، در این دوره نزدیک

به یقین  طوربه (.1386 ،گران)خطیب شهیدی و دی شودتا اوایل عصر آهن متروک می IV2سیلک  /آغاز ایلامی

و باید  با ایلام قدیم است زمانهم، این منطقه در این دوره نسبی ایلام نگاریگاهبا خوزستان و  جواریهم دلیل

 . م(ق 2100-1900) سیماشکی . م(،ق 2600-2100) سلسله اوان در ارتباط با تحولات تاریخی این دوره مخصوصاً

رسد که ساختار اجتماعی این می به نظر د.شوبررسی  (1393 ،مظاهری و بهرامی) (.مق 1500-1900) ماخو سوکال

-نشینی همراه بوده و طوایف کوچهزاره چهارم ق. م تا دوران معاصر با غلبه و گسترش کوچطول منطقه در 

میانکوهی ی هاو دره هادشتشاید  .(1382 ،نوروزیاند )نشین همواره حکومت مرکزی را تحت تأثیر قرار داده

)علیزاده،  النهرین در نظر گرفتجمعیت فارس، خوزستان و بین هایکنندهتأمینتوان یکی از زاگرس را می

1387: 41،Alizadeh, 2010.) زمان با بانش میانه و جدید در در منطقه بختیاری همهای دوره مفرغ قدیم سفال

سبز و کموترلان های عصر مفرغ چیا، سفالوزستاندر خ IIIA-B، شوش (2 جدول 34: 1387علیزاده،  )نک: فارس

 (.66: 1382)ویت و دایسون،  است Schmidt et al. 1989)) در زاگرس مرکزی
 

 
 های آغاز نگارش و عصر مفرغهایی از سفال، نمونه2 ریتصو

 

ان با زمد. این دوره در منطقه بختیاری هماز دوره مفرغ میانی در منطقه لاران، سه محوطه شناسایی شدن

است،  در خوزستان VAو  IV شوش ،(Sumner 2003: 53) فاز انتقالی بانش به کفتری و کفتری قدیم در فارس

از دوره  .(43: 1382)ویت و دایسون،  های ارتفاعات زاگرس استهای این دوره در شوش مشابه با سفالسفال
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محوطه  همزمان با در منطقه بختیاری این دورهسفالهای مفرغ جدید در بخش لاران دو محوطه شناسایی شد. 

KR385 در کوهرنگ (Azadi, 2015) ،زمان با فاز کفتری میانه و جدید در فارس هم(Nickerson 1983; 

Miller and Sumner, 2004)شوش ، VB  وVI هستند (25: 1387)ویت و دایسون،  در خوزستان. 

 .اندشدهخالی از سکنه افتاده در این دوره و دور های بسیار تنگهای پیش، درهبرخلاف دوره در دوره مفرغ

 ماهوریتپهفصلی مناطق  الگوی استقرارهای ادامههنوز هم  لارانالگوی پراکندگی استقرارهای دورۀ مفرغ 

های مناطق دهد. استقرارهای این دوره چندان بزرگ نیستند. تمامی محوطهرا نشان میدره اصلی  حاشیه

با  هاییسفالاین دوره شامل  هایسفال .ت کوچک و وسعتی کمتر از یک هکتار دارنددش حاشیهو  ماهوریتپه

 .(2جدول ، 2 ریتصو) اندشدهپختهنخودی که در حرارت کافی  هایطیفنارنجی و  ،قرمز خمیره
 

 فرغ بخش لارانآغاز نگارش و عصر م هایسفال، مشخصات 2جدول 

ره
ما

ش
 

 مقایسه توصیف

 .Weeks et al سازدست  متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ادهم نخودی تیره،لبه،  1
2006bFig3.125:T

NP619 

 و خارج سطح بر نخودی پوشش ،سازچرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،نخودی لبه، 2
 داخل

Weeks et al. 
2006bFig3.125:T

NP576 
 پوشش ،سازچرخ متوسط، ،سفیدرنگ زری ذرات و ریز شن چسباننده ماده نخودی تیره، لبه، 3

 خارج، نقوش کنده بر روی شانه ظرف سطح بر تیره ایقهوهرقیق 
، 1376 لوبرون،

 34.9شکل 

 ،سازچرخ ، متوسط،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده ، قرمز مایل به نارنجى،لبه 4
 داخل و خارج سطح بر روشن ایقهوه پوشش

، 1376لوبرون، 
 34.1شکل 

 پوشش ،سازچرخ ، متوسط،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده ،لبه، نخودی 5

 داخل و خارج سطح بر رقیق نخودی

Alizadeh, 2008: 
fig:25,T 

 خارج سطح بر رقیق نخودی پوشش ،سازچرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه، نارنجی 6

 داخل و

Parzinger, 2011, 
Fig41: 361 

 پوشش ،سازچرخ ، متوسط،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده ،ه، نخودیلب 7

 داخل و خارج سطح بر تیره ایقهوهرقیق 

Weeks et al. 
2006b: 3.113, 229 

 سطح بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه، نارنجی 8

 داخل و خارج

Helwing, 
2011:30,171 

 سطح بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه قرمز 9

 خارج

Khosrowzadeh 
and Zeidi 2009, 

3.129:2316 
 سطح بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه قرمز 10

 خارج

Khosrowzadeh 
and Zeidi 2009, 

3.126:2355 
 بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ ، متوسط،کاه و ریز شن چسباننده ماده ،ایقهوهلبه  11

 داخل و خارج سطح

Weeks et al. 
2009: 3.116, 91 

 ,Schacht, 1975:7 داخل و خارج سطح بر رقیق نخودی پوشش ،سازچرخ ریز، شن چسباننده ماده ،ایقهوهلبه  12
AA 

 سطح بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ ریز، متوسط، شن نندهچسبا ماده ،لبه قرمز 13

 خارج

Fahimi, 2011: 62, 
2867 

 بر رقیق نخودی تیره پوشش ،سازچرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،لبه نخودی تیره 14

 داخل و خارج سطح

Khosrowzadeh 
and Zeidi 2009, 

3.123:2497 
  داخل و خارج سطح بر رقیق قرمز پوشش ،سازچرخ ریز، شن چسباننده ماده ،لبه قرمز 15
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 سطح بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،ایقهوهلبه  16

 داخل و خارج

Helwing, 
2011:38,246 

  داخل و خارج سطح بر رقیق قرمز پوشش ،سازچرخ ریز، شن چسباننده ماده ،لبه قرمز 17

 خارج سطح بر نخودی تیره پوشش ،سازچرخ ریز، متوسط، شن چسباننده ماده ،خودیلبه ن 18

 داخل و

Helwing, 
2011:15,18 

 

 هخامنشیدورۀ و عصر آهن . 4-5

این دوره به  هایمحوطه. تعداد است شدهدگرگوندوباره  منطقه وضعیت مفرغو پایان دورۀ عصر آهن آغاز در 

 یافتهافزایششدت بهبار در دورۀ مس و سنگ( )یکبار نطقه برای دومینجمعیت ممحوطه رسید و  36بیش از 

. این اندهای بسیار تنگ و دورافتاده نیز در این دوره مسکون شدههای پیش، حتی درهبرخلاف دوره است.

 29محوطه،  32از تعدد  .(1391 ،خسروزاده نک؛شود )وضعیت در منطقه مجاور یعنی فارسان هم دیده می

ای است و تک دوره هاآنها استقرا عدد از کل محوطه 8برای اولین بار در دوره آهن مسکون شدند و  محوطه

این  ،های حکومتی در جنوب غرب ایرانای و سلسلهمنطقه گاه نگاری ازنظر بعد از عصر آهن تداوم نداشتند.

در عصر آهن در ارتفاعات های هبا دوره ایلام میانه و جدید است و شاید دلیل افزایش محوط زمانهمدوره 

اجتماعی این دوره باید در  و و تحولات فرهنگی، سیاسی. زاگرس مرتبط با حکومت ایلام میانه و جدید باشد

-آجری، قرمز، نخودی، قهوه هایبارنگ هاییسفالاین دوره شامل  هایسفال .شودقالب حکومت ایلام بررسی 

معرف این منطقه  هایسفالبیشتر . (3جدول ، 3 ریتصو) دارندقیق پوشش ر هاآنکه برخی از  ای و خاکستری

 Haerinck) وَرکبود (،1391)خسروزاده،  فارسان هایهای محوطهمقایسه با سفالو قابل IIIو  IIآهن  هایدوره

and Overlaet, 2004) ،چم زی مومه (Haerinck and Overlaet, 1998) زیویه (Young, 1965،) بابا جان 

(Goff, 1985،)  حسنلو(Young, 1965) هستند. 
 

 
 های عصر آهن و هخامنشیهایی از سفال، نمونه3 ریتصو

 

این دوره بسیار  هایسفال اطلاعات ما از دوره هخامنشی بسیار کم است. نگاریلایهمدارک نبود  به دلیل

 این با .ناممکن استر در حال حاض هاآندر برخی موارد تشخیص و جداسازی  حتی مشابه با دوره آهن و

محوطه  11شود. در این دوره میها دیده در دوره هخامنشی تغییر محسوسی در تعداد محوطه، وجود

شوند و دیده می های فرعیی منتهی به دشت و درهماهورهاتپهها بر روی شناسایی شد. بیشتر این محوطه
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های مجاور مانند گزینی در درهمکانالگوی این  .قرار دارند و دره اصلی در داخل دشت هاآناز  تعداد کمی

های این دوره در بخش لاران کمتر از یک هکتارند همه محوطه(. 1391، خسروزادهنک: ) شودفارسان هم دیده می

با خمیره  هاییسفالاین دوره شامل  هایسفال شود.نمی دیده هاآناز یک هکتار در بین  تربزرگ ایمحوطهو 

در برخی موارد سطح داخلی یا خارجی با پوشش غلیظ یا خودی، صورتی و نارنجی است که نقرمز روشن، 

 با محوطه هخامنشی شهریاریاین سفالها مشابه  .(3جدول ، 5 ریتصو) اندرقیق نخودی و نارنجی پوشیده شده

IIتل اسپید ،(1379تروناخ، )اس پاسارگاد (،1391)خسروزاده،  های فارسانمحوطه ،(1393عیلی جلودار و ذوالقدر، )اسم 

((Petrie et al. 2006. هستند. (1376)دومیروشیجی،  شوش، (1392)مهرآفرین و دیگران،  دهانه غلامان 
 

 عصر آهن و هخامنشی بخش لاران هایسفال، مشخصات 3جدول 

ره
ما

ش
 

 مقایسه توصیف  

 بری تیره نخود رقیق پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 1

 سطحهر دو 

، 7 ریتصو، 1391، خسروزاده

 18طرح 

نخودی  رقیق پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی روشن، 2

 سطحهر دو  برتیره 

Alizadeh, 2008: 

fig:23,E 

مایل به نخودی  رقیق پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 3

 سطحو هر د بر قرمز

، 1385کلایس و کالمایر، 

 9طرح  ،2شکل 

 پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه قرمز مایل به نخودی تیره، 4

 سطح بیرونی قرمز بر رقیق

، طرح 7 شکل، 1383فهیمی، 

2 

سطح  قرمز بر رقیق پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه قرمز، 5

 بیرونی

 

 پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده رمز مایل به نخودی تیره،لبه ق 6

 هر دو سطح قرمز بر رقیق

Gopnik, 2000,pl3:56 

نخودی  رقیق پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی روشن، 7

 سطحهر دو  برتیره 

 طرح، 166، 1384، گرشیشه

17 

 پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده ره،لبه قرمز مایل به نخودی تی 8

 سطحهر دو  رقیق بر

، 7 ریتصو، 1391، خسروزاده

 5طرح 

سطح  بر رقیق نخودی پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 9

 بیرونی

، 1385کلایس و کالمایر، 

 9طرح ، 2شکل 

 پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن نندهچسبا ماده لبه قرمز مایل به نخودی تیره، 10

 سطح بیرونی بر رقیق کرم

Alizadeh, 2008: 

fig:21,H 

 بر رقیق نخودی پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده تیره، ایقهوهلبه  11

 سطح بیرونی

، 1385کلایس و کالمایر، 

76:159 

 ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 12

 بیرونی سطح بر تیره

Alizadeh, 2008: fig:24, 

J, Sumner, 1986:fig 

3:O 
 پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه قرمز مایل به نخودی تیره، 13

 سطحهر دو  رقیق بر

Alizadeh, 2008: 

fig:24,D 

هر دو  بر رقیق پوشش ،سازچرخ توسط،م ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 14

 سطح

Alizadeh, 

2008:fig:24,O, 

Sumner, 1986:fig 3:F 
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 اشکانی و ساسانیهای دوره. 5-5

مجدداً منطقه رونق و مردمان در این منطقه تغییر کرد و  گزینیاستقراروضعیت الگوی  این دورانبا شروع 

شمار فراوان محوطه شناسایی شد.  56ن این دوره در بخش لاراز اآورده است.  آمده دست بهآبادانی خود را 

 مشاهده قابل، همین وضعیت نیز در دشت فارسان دهنده این امر باشدننشاتواند های این دوره میمحوطه

تقریباً تمامی منطقه دارای آثار و و آهن،  سنگوهمچون دورۀ مساین دوران . (1394و حبیبی،  خسروزاده) است

 به .است شده اشغال های متحرکهای تنگ و ارتفاعات نیز طی این دوره توسط گروهاستقرار است. درهبقایای 

که در نقاط مختلف منطقه  اشکانی باشد، هایقبرستانمربوط به ها مکاناز این  توجهیقابلتعداد  زیاد احتمال

تداوم  هاآندوره استقرار  این از پسد و ای هستندورهمحوطه تک 30 هااز میان کل محوطه. اندشده پراکنده

 .اندشده ساختهرنگ بوده و با چرخ در این دوره عموماً نارنجی یا نخودی آمده دست به هایسفال نیافته است.

 ,Alizadeh )نک؛ و الیمایی خوزستان)خسروزاده(  فارساناشکانی  هایسفالمشابه با بیشتر  این دوره هایسفال

 است. (1389خرانقی و دیگران، ، عزیزی 1985

ها همگی دورۀ اشکانی محوطه ماننداطلاعات مربوط به دورۀ ساسانی منطقه نیز چندان زیاد نیست. 

هستند. کاهش در شمار کمتر از یک هکتار  ،کوچک و استقرارهای فصلی و یا دائمی در حد روستاهای کوچک

های سطحی قابل یافتهما از عدم شناخت کامل  به دلیلبه دورۀ ساسانی ممکن است  مربوط استقرارهای

های که متعلق به دورۀ برخی از یافته کههای سطحی باشد. زیرا ممکن است طی بررسی انتساب به این دوره

 .(4، جدول 4 )تصویر ساسانی هستند، مربوط به دورۀ اشکانی و یا صدر اسلام پنداشته شده باشند
 

 دوره اسلامی. 5-6

های طورکلی محوطهبه شناسایی شد. ها(درصد از کل محوطه 48) و اثر دوره اسلامی محوطه 111طی بررسی در 

هستند. از این  یی مانند مساجدو بناها زادهگورستان، امامها، پلهای استقراری، شده شامل محوطهشناسایی

دو بنای حمام  ،)قاجاری( های دوران متأخر اسلامیمحوطه گورستاندو  اثر امامزاده قرون معاصر،یک  تعداد

 است. دوران معاصر و یک عدد پل
 

 
 های دوره اشکانی و ساسانیهایی از سفال، نمونه4تصویر 
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محوطه به سبب کمبود  11اثر منتسب به دوره اسلامی،  111که در میان این لازم به ذکر است البته 

گذاری به دوران تاریخی یا اسلامی نبوده یخطور دقیق قابل تارهای شاخص بههای سطحی و فقدان سفالیافته

نام دورۀ  از استقرارها تنها با تعدادیاند. بر این اساس گذاری شدهاسلامی تاریخ-طورکلی با اصطلاح تاریخو به

های استقراری با دار و محوطهقبرهای تاریخها با سنگاند. تنها بناهای شاخص، گورستانشدهاسلامی مشخص

 .(5جدول ، 5 ریتصو) اندگذاری شدهتر تاریخطور دقیقر بهداسفال لعاب
 

 عصر اشکانی و ساسانی بخش لاران هایسفال، مشخصات 4جدول 

 مقایسه توصیف 

 ،سازچرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 1

 خارج سطح بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش

، 1391، خسروزاده

 12 طرح، 9 ریتصو

 ،سازچرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده نارنجى، به مایل قرمز لبه 2

 داخل و خارج سطح بر روشن ایقهوه پوشش

، 1391، خسروزاده

 14 طرح، 9 ریتصو

 پوشش ،سازچرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی، 3

 هر دو سطح بر تیره رقیق قرمز

Alizadeh 

1985,fig1:c 

 متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده ،ایقهوهلبه قرمز مایل به  4

 سطح هر دو بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ

، 241: 1384شریفی، 

 26طرح 

 پوشش ،سازچرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه قرمز تیره، 5

 هر دو سطح بر تیره رقیق قرمز

اسمعیلی جلودار، 

، 1391مرتضایی، 

 1 طرح، 4 کاتالوگ

 رقیق نخودی روشن پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی روشن، 6

 هر دو سطح بر

 

 ،سازچرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 7

 هر دو سطح بر قیق نخودیر پوشش

Hojlund & 

Andersen, 1994: 

243 
هر دو  بر رقیق نخودی پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 8

 سطح

، 1391، خسروزاده

 13 طرح، 9 ریتصو

 ،سازچرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 9

 خارج سطح بر تیره یرقیق نخود پوشش

 شکل، 1385خسروی، 

 17 طرح، 9

 بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 10

 خارج سطح

Kennet, 2002: 

Fig3, type85 

 رقیق نخودی روشن پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده ،روشنلبه نخودی  11

 حهر دو سط بر

 

 ،سازچرخ متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 12

 هر دو سطح بر تیره رقیق نخودی پوشش

و عالی،  خسروزاده

 5:7 طرح، 1384

 بر رقیق نخودی تیره پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 13

 خارج سطح

Alizadeh 

1985,fig2:R 

 

محوطه دارای  توجهیقابلاند، اما شمار دورۀ اسلامی دانسته نشدهاوایل های چندانی متعلق به محوطه

های ها و تپهنیز شماری محوطه کشف گردید. محوطه میانیاست. از دورۀ اسلامی  متأخربقایای دوره اسلامی 

ها نیز اغلب مربوط به دورۀ اسلامی ادهزدورۀ اسلامی اغلب در نزدیکی استقرارهای امروزی قرار دارند. امام
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قرار  موردمطالعهطی بررسی شناسایی و  هاآننمونه  یکاند که نیز بناهای محقر و کوچکی و هستند متأخر

شناسایی  آبادخلیلطی بررسی نیز یک روستای متروکه معاصر بنام  است.بنا مربوط به دورۀ معاصر این گرفت. 

معمولاً  هامحوطهبر روی این بود.  شدهساخته سنگلاشهاز  هاآنت و پی های آن از خششد که ساختمان

-درسنگی  پشتهو توده مشخص است و به شکل  خوبیبه هاآنسنگی و خشتی که دیوارهای  وسازهایساخت

 (.1391، خسروزاده) شوددیده می ،آمده
 

 نتیجه. 6

 استقرارهای نوسنگی. گرددبازمی نوسنگی جدیددوره به  بخش لارانآغاز استقرار در  با توجه به نتایج بررسی،

اند و فاصلۀ اندکی با منابع آب شدهماهورها واقعو در حاشیه تپه دره اصلیعمدتاً در  ها()دو درصد از کل محوطه

  دهد.های فصلی و موقت را نشان میمحوطهشامل دائم یا فصلی دارند. الگوی استقراری این دوره 
 

 
 های دوره اسلامیای از سفالنه، نمو7تصویر 

 

ها نسبت به دوره قبل هستیم شاهد افزایش در تعداد محوطه ها(درصد از کل محوطه 9)سنگ ودر دوره مس

اما در دوره  آمده،دستبهمحوطه  3از بقایایی قابل انتساب به این دوره سنگ قدیم و، در دوره مس(1نمودار )

هستیم. در این دوره تمام  بخش لاراندر عدد  16، وفایی استقرارهاسنگ میانی است که شاهد شکومس

نیز مورد و همچنین نقاط دورافتاده  اصلیدره های موازی با اعم از حاشیه جنوبی و شمالی و درهمنطقه 

ها در رسد این است که شاید این افزایش تعداد محوطهآنچه به نظر می سکونت و استقرار قرارگرفته است.

نشینان در داخل منطقه داشته باشد، البته های مکرر کوچجاییسنگ میانی ارتباط مستقیم با جابهوسدوره م

های این این مطلب هنوز در حد یک فرضیه است و نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری دارد. بیشتر محوطه

 .دهندگزینی موقت را نشان میالگوی سکنی هاآندوره کمتر از یک هکتار و همه 
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 عصر آهن و هخامنشی بخش لاران هایسفال، مشخصات 5جدول 

 مقایسه توصیف 

 متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه نخودی تیره، 1

 خارج سطح بر تیره ایقهوهرقیق  پوشش ،سازچرخ

 7 طرح، 6 ریتصو، 1391، خسروزاده

، سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه قرمز مایل به نارنجى، 2

 داخل و خارج سطح بر روشن ایقهوه پوشش ،سازچرخ متوسط،

 13 طرح، 6 ریتصو، 1391، خسروزاده

رقیق  پوشش ساز،چرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 3

 خارج سطح بر تیره ایقهوه

 2: 4 لوح ،1388اسدی، 

رقیق  پوشش ،سازچرخ سط،متو ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 4

 هر دو سطح بر نخودی روشن

 

 پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی روشن، 5

 هر دو سطح بر رقیق نخودی

 

رقیق  پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 6

 بر سطح بیرونی نخودی روشن

 

 متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز نش چسباننده ماده لبه قرمز تیره، 7

 بر سطح بیرونی رقیق نخودی تیره پوشش ،سازچرخ

، 6 ریتصو، 1393، نژادمهاجرسراقی و 

 4 طرح

رقیق  پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه قرمز تیره، 8

 هر دو سطح بر تیره قرمز

 8 طرح، 6 ریتصو، 1391، خسروزاده

 متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن سبانندهچ ماده لبه قرمز، 9

 بر سطح بیرونی رقیق نخودی تیره پوشش ،سازچرخ

 

 متوسط، ،سفیدرنگ ریز ذرات و ریز شن چسباننده ماده لبه قرمز تیره، 10

 هر دو سطح بر تیره رقیق قرمز پوشش ،سازچرخ

 2 طرح: 1385کریمیان و جاوری، 

رقیق  پوشش ،سازچرخ متوسط، ریز، شن چسباننده ماده لبه نخودی، 11

 خارج سطح بر تیره ایقهوه

 2طرح ، 3لوح ، 1383مرتضایی، 

 

بزرگ های ، اما از محوطهآمدهدستبهاز منطقه و اوایل آغاز نگارش گ جدید نگرچه شواهد دوره مس و س

امل خبری نیست. احتمالاً علت این موضوع را بایستی در عو شوشو امیش همچون چغ و مرکزی

و سبوهایی با دسته کاسه لبه واریخته  این منطقه . درقلمداد نمود بخش لارانو حاشیه بودن  محیطیزیست

در دوره مفرغ شاهد رکود  .است آمدهدستبهتنها از دو محوطه که نشانگر دورۀ اروک هستند،  دماغی شکل

همین اتفاق نیز در دشت فارسان  ،(1نمودار ) محوطه هستیم درصد( دو) 6به  هامحوطهدر تعداد  محسوس

اما الگوی استقرار گزینی مشابه با دوره قبل یعنی الگوهای استقرار گزینی  ،(1391، خسروزاده) است دادهرخ

رسید، البته  ها(درصد از کل محوطه 15)محوطه  32ها به بیش از با دوره آهن تعداد محوطه زمانهمموقت است. 

تعداد کمی محوطه شناسایی شد و شاید از دلایل آن عدم شناخت  2و  1آهن است که از دوره  به ذکرلازم 

در چند محوطه در این منطقه سفال شاخص خاکستری  نگاری باشد.های لایهکافی از این دوره و نبود داده

 ارتباط قوی با منطقه خوزستان آمدهدستبههای شد ولی بر اساس دادهبه تعداد اندک شناسایی  شمارانگشت

 (.1391، خسروزاده) از حکومت ایلام بوده است جزئی منطقه بختیاری در این زمان دهد، شایدرا نشان می

در  .(1نمودار ) رسدها دوباره به اوج میتراکم جمعیت و محوطه، و ساسانی اشکانی ویژهبههخامنشی و دوره 

رغم تعداد زیاد استقرارها، است. علی هشدشناسایی این ناحیهمحوطه در  درصد( 24) 56طی این دوره بیش از 
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 استقرارهای هکتار نیست. اکثر استقرارهای این دوره به نظر یکاز  تربزرگهای خبری از محوطه بازهم

 ،هااین محوطه زرسد که تعدادی امی به نظراست. البته  نشینیو کوچ پروریدامکوچک با معیشت بر اساس 

دورۀ  ماننداطلاعات مربوط به دورۀ ساسانی منطقه نیز چندان زیاد نیست.  .باشنداز این دوره  یهایگورستان

کمتر از یک هکتار  ،ها همگی کوچک و استقرارهای فصلی و یا دائمی در حد روستاهای کوچکاشکانی محوطه

رسد که در دوران تاریخی این منطقه نیز پیوند می به نظرها، های سطحی محوطهبر اساس یافتههستند. 

 ،هاامامزادهها و بنای از دوره اسلامی نیز اکثر اطلاعات ما از گورستانحکمی با خوزستان و فارس دارد. م

هایی از قرون اولیه و میانی دورۀ اسلامی اسلامی است. گرچه محوطه متأخرهای مساجد، حمام، پل

 ها دشوار است.هاین محوط دقیق گذاریتاریخشاخص،  دارلعاب هایسفال، اما به سبب فقدان شدهشناسایی
 

  
 های مختلف در بخش لارانشده دورههای شناسایی، محوطه1نمودار 

 

اصلی و فرعی  هایدرهکه متشکل از  بخش لاران محیطیزیستبا توجه به نتایج حاصل از بررسی، وضعیت 

گیری و شکل گزینیثیر به سزای بر مکانأ، تاد منطقهارتفاع بسیار زی ب دائم و فصلی ومنابع فراوان آبا 

 هایدرهها تراکم اصلی استقرارها در در تمامی دورهرسد که می به نظراستقرارهای این دوره داشته است. 

رود، یعنی حاشیه زاینده درهاین بخش از  محیطی ـ زیستاست. علت این وضعیت را باید در غنای مرکزی 

برداری برای از طرف دیگر تنها نقطه قابل بهرهجستجو کرد. این منطقه  کوچرو سیرهایمآن و های سرشاخه

باعث شده که  محیطیزیستکشاورزی همین قسمت از بخش لاران است. ارتفاع زیاد منطقه و دیگر عوامل 

صل از باید یادآوری کنیم که نتایج حانشینان متحرک باشد. این منطقه چراگاه ییلاقی مناسبی برای کوچ

است و بایستی در آینده  تغییرقابلدر منطقه، نسبی و  اطمینانقابلنگاری بررسی به سبب فقدان اطلاعات لایه

های سطحی که بر اساس یافته کوگانکتپه  ازجملهدره نگاری در چند محوطه شاخص لایه هایکاوشبا انجام 

 و ارزیابی قرار گیرد. نجشس مورد ،مس و سنگ تا اواخر اسلامی است هایآن دارای دوره
 

 تشکّر و قدردانی

از اعضای هیئت که در  محال و بختیاری وچهارو گردشگری استان  دستیصنایعاز ادارۀ کل میراث فرهنگی، 

 .کنیممی یسپاسگزاربه ثمر رسیدن این پژوهش از هیچ کوششی فروگذار نبودند، صمیمانه 
 

 نوشتپی
 Wright:ر.ک.)است  بوده متر1800 یخچالی اوج دوران در زاگرس ارتفاعات در دائمی رفب خط که است معتقد رایت . هربرت1



 223/ 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 
 

1962.) 

 و هاهالکی¬ایگی کیدینویدها، مرحله سه شامل و گیرندمی نظر در م.ق 1500 حدود از معمولاً را میانه ایلام دوره . آغاز2

 و انشان» پادشاه ایلامی متون طبق یا «انشان و شوش» اهپادش عنوان زمان این در اکدی، متون به بنا و هستند هاشوتروکی

 (.293: 1385 پاتس،)است  شدهمی استفاده «شوش
 

 منابع

 ، ترجمه حمید خطیب شهیدی، تهران، انتشارات سارمان میراث فرهنگی کشور.پاسارگاد(، 1379) استروناخ، دیوید

، شماره 23 سال، و تاریخ شناسیباستاندشت بستک: هرمزگان، الگوی استقراری و کاربری اراضی در  (1388) احمدعلیاسدی، 

 .31-3 صصاول، 

اولیه آن  گاه نگاریو  فارسخلیجبازشناسی بندر باستانی مهروبان در  (1391) اسماعیلی جلودار، محمد اسماعیل، مرتضایی، محمد

 .31-12، صص 4 دوره، 2 شماره، شناسیمطالعات باستان، شناختی و مطالعه متون نوشتاریبر پایه کاوش باستان
از دوره  II یاریشهرنشینی های کاوش در محوطه کوچتحلیل داده (1393) دیسعاسماعیلی جلودار، محمد اسماعیل، ذوالقدر 

 .104-85، صص 4 دوره، 6 شماره، شناسی ایرانباستان هایپژوهشهخامنشی در منطقه بیرگان کوهرنگ بختیاری، 

 تهران، سمت.ترجمه زهرا باستی، ، شناسی ایلامباستان (1385) یتپاتس، دنیل. 
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 چکیده
 تپه درشناسی باستان هایپژوهش. دارد قرار تهران کیلومتری 25فاصله  در و آبادمیمنت روستای در مجاورت آبادمیمنت تپه

 صورت گرفت.این محوطه  دو برجستگی اصلی شمالی و جنوبی در هر نگاریلایه هدف الله یوسفی باروح سرپرستی به آبادمیمنت

 در نگاریکاوش لایه. است شده جدید شناسایی سنگیمسفرهنگی  نگاری، یک دورهلایه براساس آبادمیمنت تپه در مجموع در

سنگی مس عصر مورد در ویژهبه و فرهنگی هایدوره جدید از اطلاعات تا شد منجر آن گاهنگاری جدول ارائه و آبادمیمنت تپه

سنگی جدید دارای دو فرهنگ با مس عصر دانیممی که طورهمان. گردد آشکار تپه این در (1IVو سیلک  6,7IIIسیلک ) جدید

این گزارش با درنظرگرفتن دو برجستگی تداوم داشته است.  ایران فلاتشمال مرکز در سرتاسر  های سفالی متفاوت است کهسبک

اند، به ارائۀ گزارش کارگاه های زمانی متفاوتی مسکون بودهشناختی در امتداد هم و در طی دورهمجزا از هم که از نظر توالی گاه

 ه را ارائه نماید.مطالعه در محوطتری از فرایند تحولات قابلهای سفالی پرداخته تا بتواند تصویر مناسبو تکیه بر داده شمالی

های نزدیکی میان مراحل استقراری این محوطه با گر شباهتشناسی محوطه نشانهای باستانشناختی یافتهمطالعۀ گونه

 های پست و بلند ایرانهای مشابه در سرزمینو سایر محوطه از دشت قزوین تا کاشان ایران شدۀ مرکز فلاتهای شناختۀفرهنگ

در این  اواخر هزاره چهارم ق.م.های بندی سفالدر این مقاله به توصیف و طبقهق.م. و اواخر آن است.  در نیمۀ هزارۀ چهارم

های مختلف مقایسه های مشابه دیگر مناطق از جنبهدست آمده و با سایر سفالمحوطه پرداخته خواهد شد که در خلال کاوش به

 خواهند شد.

 

 .1IVسنگی جدید، سیلک مس آباد،میمنت ،مرکز فلات ایرانشمال : یکلیدهای واژه

  

                                                      
 baghizadeh@gmail.com                                                                                              :ی  نویسنده مسئولرایانامه *
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 مقدمه. 1

های ساکن منطقه در هستند که بر فرهنگ ییهامشخصهمرکز فلات ایران در  محیطییستزهای دشواری

ریخی را در درون تاازهای پیشقالبی، خمیرۀ فرهنگ مثابهبهو  نمودهایجاد  یراتیتأثهای متمادی طول هزاره

 خاور در خصوصبه تغییرات شگرفی. ق.م سوم هزاره تا چهارم بازه زمانی هزاره در. خود شکل داده است

مرکز اریخیِ تازی فرهنگی جوامع پیشی توسعهآخرین مرحله زمانی، به لحاظِ .رسید ظهور منصه به نزدیک

های تپه قبرستان و سگزآباد در دشت قزوین و ی سفالینهبا مشخصه آغاز نگارشی از دوره تا پیش فلات ایران

شناسی ایران به شود که در ادبیاتِ سنتی باستانی شمالیِ کویرِ مرکزی شناخته میسیلک در حاشیه

(. پایان این دوره در مرکز فلات و ورود 1933irshman, hG :235)معروف هستند « 76III,سیلک »های سفال

 (.20: 1389)یوسفی زشک، شوند و آغازِ ایلامی شناخته می اُروکبا عناوینِ  غاز نگارشآی به دوره

های منتشرشده براساس نتایج رادیوکربن ایرانفلات  مرکز سنگی جدید در شمالمس زمانی، عصر به لحاظ

گذاری ق.م. تاریخ 3400تا  3700بین  در تاریخی از تپه قبرستان، قلی درویش، سیلک جنوبی، اریسمان

شده اخیر در تپه سیلک جنوبی حاکی از تاریخ . تحقیقات انجام(Fazeli Nashli et al. 2013: 107)شود می

سنگی جدید است که نشان از پایان دوره ق.م. برای دوره مس 3510تا  3760ق.م. و  3490تا  3710

سنگی جدید در تپه قبرستان در تاریخ (. دوره مسNokandeh 2010) داردق.م.  3500سنگی جدید در مس

( در III6-7سیلک سنگی جدید )های رادیوکربن از دوره مسق.م. متروک شده است. جدیدترین تاریخ 3550

 (.153: 1390نشلی و دیگران )فاضلیگردد میق.م. بر 3550تپه سگزآباد به قبل از 

تپه قبرستان و سگزآباد در دشت قزوین، سیلک در حاشیه  هایسنگی جدید، سفالینهشاخصه دوره مس

های شاخص این دوره از نوع معروف هستند. سفال 6,7III های سیلکشمالی کویر مرکزی است که به سفال

های عمیق ها، کاسهها، شامل: فنجانهای این سفالنخودی و کِرِم بسیار ظریف و منقوش و ساده هستند. فرم

های این دوره برگشته به بیرون است. سفالدار با دیواره محدب و ظروف با لبهانواع پایههای تخت و با کف

رنگ قرار دارند. ماده تا کِرِم کم به زردها در طیف نخودی متمایل دارای پوشش گِلی غلیظ بوده و رنگ آن

خوبی ورز داده شده است. طی این ها ترکیبی از مواد غیرآلی، مانند شن نرم است و گِل آن بهافزوده این سفال

رسد. تنوع نقوش شامل ها به اوج خود میای در قالب سنت و سبک ساخت این سفالگونی منطقهمرحله هم

سنگی جدید در . پایان دوره مس(Fazeli et al. 2013: 116)و هندسی است ترکیبی از نقوش گیاهی، حیوانی 

ساز های خشن چرخو فراوانی سفال 6,7III های کلاسیک دوره سیلکمرکز فلات، ناپدیدشدن سفال

واریخته، های لبههای جدید در قالب سفالسیاه است. ظهور این سفال-های خاکستریرنگ و سفالنخودی

-16های های شوش آکروپل لایهبا مجموعه سفال یسهمقاقابلهای نخودی با تزئینات کَنده لها و سفاسینی

14bیحیی لایه ، تپهIVc سیلک ،IV2  در ایران هستند(La Brun 1971; Ghirshman 1939; Lamberg-

Karlovsky 1970)ای از ادامه هاند و ضرورتاً نشانهای آغازایلامی بر روی خاک بکر شکل گرفته. اکثر محوطه

های دوره که سفالهای دشت قزوین درحالیسنگی جدید را در خود ندارند. در محوطههای دوره مسسنت

 ها قابل مشاهده است.های کوراارس در تمامی لایهشوند جایگزینی سفالقبل ناپدید می

 نگاری در محوطهبراساس کاوش لایه سنگی جدیددوره مس بررسی و مطالعه سفال ،هدف این مقاله

آمده از کاوش این محوطه اشاره دستهای سفالی بهای نمونههای منطقهاست که در آن به ویژگی آبادمیمنت
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های نزدیکی گر شباهتآباد، نشانی میمنتشناسی محوطههای باستانشناختی یافتهسبک مطالعه شود.می

از دشت قزوین تا  مرکز فلات ایرانی شدههای شناختهف آن با فرهنگاست که بین مراحل استقراری مختل

توجهی در که توالی منظم و قابلجاییو اواخر آن وجود دارد. از آن .ی چهارم ق.می دوم هزارهکاشان در نیمه

مانی را ی زبر این دوره تری از فرایند تحولات حاکمیقی دقهای فرهنگی آن وجود دارد، مطالعهتداوم لایه

 با آبادمیمنت یمحوطه از آمدهدستبه هایداده مقایسه برمبتنی مقاله این در پژوهش سازد.پذیر میامکان

 ) جنوبی سیلک ،(1389 مجیدزاده) ازبکی ،(Fazeli et al. 2013; Majidzadeh 1976) قبرستان هایتپه

Ghirshman 1939; Nokandeh 2010 ) گودین تپه  و(Gopnik & Rothman 2011) باشدمی. 
 

 یمکررباطآباد . محوطه میمنت2
 

 موقعیت جغرافیایی. 1-2

عرض  51010'805"طول شمالی و 29035'484"و در موقعیت  یمکررباطآباد در شهرستان محوطه میمنت

متری جنوب روستای  500ی حدود غربی شهر تهران و در فاصلهکیلومتری جنوب 25شرقی، در فاصله حدود 

متری  100آباد، در متری شمال محوطه، دبستان روستای میمنت 500در (. 1)نقشه آباد واقع شده است میمنت

و غربی آن نیز زمین کشاورزی واقع ی شرقی های صنعتی و گاوداری قرار دارند و در جبههجنوبی آن کارگاه

ی متری شرق محوطه، رودخانه 300رَوی کرده است. در فاصله ی عرصه محوطه پیششده که تا دامنه

غربی آن کیلومتری شمال 5/1یکی از انشعابات اصلی رود کرج جریان دارد. در فاصله حدود چای(، )شاهشادچای 

یک معدن قدیمی مس متروکه است. این در حال استخراج و  کوه واقع شده که دارای معدن منگنزسیاه

پس از آن حسن باقری در سال (. 210: 1380)فاضلی نشلی شناسایی شد بار توسط حسن فاضلیمحوطه نخستین

گذاری این محوطه بیگی به تعیین حریم و نشانهسجاد علی 1385محوطه را بررسی نمود و در سال  1380

سنگی جدید و قرون میانی آباد را از دوران مسهای محوطه، میمنتلعه مجموعه سفالپرداخت و بر اساس مطا

. محمدرضا نعمتی و فرشید مصدقی هم در همایش (1385 بیگی)علیاست ی اسلامی معرفی کرده دوره

این  ای از دوران آغاز عصر مفرغ معرفی کردند.شناسی عصر مفرغ ایران این محوطه را به عنوان محوطهباستان

در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. بررسی روشمند محوطه  3107به شماره  25/12/1379محوطه در تاریخ 

ماه عملیات میدانی و مطالعاتی توسط قاسم رحیمی در دو مرحله زمانی، طی حدود شش 1389در تیرماه 

رستی نگارنده در مردادماه نگاری این محوطه به سرپچنین کاوش لایه؛ هم(10؛ 1389زشک )یوسفیانجام شد 

 صورت پذیرفت. 1389
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 (203: 1389زشک : نقشه ارتفاع رقومی محوطه میمنت آباد )یوسفی1نقشه 

 

 کاوش. روش 2-2

آباد که از دو برجستگی نسبتاً کم ارتفاع و البته کم میمنت ی باستانیهای میدانی در محوطهفصل اول فعالیت

، با ایجاد دو کارگاه 1391شمالی تشکیل شده، در شهریور و مهرماه تر جنوبی و جدیدتر وسعت قدیمی

. نتایج حاصل از این (1)تصویر نگاری به انجام رسید منظور لایههها و تنها بیک از برجستگیوی هرجداگانه بر ر

ی استقراری مختلف شد که شامل دو مرحله معماری و منجر به شناسائی شواهدی از چهار مرحلهکاوش 

و  IIIو  II، قبرستان 6IIIای مانند سیلک های فرهنگی شناسایی شدهبا دوره یسهمقاقابلهای گذاریشتهنه

بود. در طرف  7IIIی سیلک های استقراری دورهو دورریزها و نهشته VII-Vو ازبکی  IVبخشی از قبرستان 

های کارگاه شمالی نیز حاکی از تداوم استقرار بین دو برجستگی شمالی و جنوبی بود که شامل یافته مقابل،

هستند.  VIIIو  VIIو ازبکی  6IV-1و قبرستان  7IIIهای سیلک با دوره یسهمقاقابلی استقراری سه مرحله

اهد معماری قابل توجهی نیز همراه است. این ی متأخرتر در برجستگی شمالی، با شوضمن اینکه مرحله

شناختی در امتداد هم و در طی گزارش با در نظر گرفتن دو برجستگی مجزا از هم که از نظر توالی گاه

در  1ی شماره ی گزارش کارگاهاند، از قدیم به جدید و با اولویت ارائههای زمانی متفاوتی مسکون بودهدوره

تری از فرایند تحولات های سفالی نگاشته شده است تا بتواند تصویر مناسبر دادهو تکیه ب شمالی برجستگی

 مطالعه در محوطه را ارائه نماید.قابل
 

 شمالی، برجستگی 1کارگاه شمارۀ . 3-2

های فرهنگی مختلف، به منظور اطمینان از تداوم متر لایه 3متر با دارابودن  3×3به ابعاد  2کارگاه شمارۀ 

مرحلۀ استقراری و سه نیم متری مورد کاوش قرار گرفته و مجموعاً شواهدی از وهای خاک بکر تا عمق سهلایه

 .(1و جدول  3و  2)تصویر لوکوس از آن به دست آمده است  27
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در  1ها )کارگاه ها و کارگاه: موقعیت برجستگی1تصویر  بر روی برجستگی شمالی 1: کارگاه شماره 2تصویر 

در برجستگی جنوبی(،  2برجستگی شمالی و کارگاه 

 (.1389زشک )یوسفی
 

 
 1شمارۀ  استقراری کارگاه: مجموع مراحل 3تصویر 

 

 آبادهای میمنتبندی لایهدوره بندی و: طبقه1جدول 

 دوره نوع نهشته/ساختار نوع لوکوس شماره لوکوس نگاریفاز لایه ردیف

 ............ خاک سطحی هشتهن 101 ... 1

2 IV 102 دیوار خشتی ساختار ........ 

3 IV 103 سنگی جدیدمس سکوی خشتی ساختار 

4 IV 104 سنگی جدیدمس آتشدان ساختار 

5 IV 105 سنگی جدیدمس خاکسترپرشدگی /  نهشته 

6 IV 106 سنگی جدیدمس پرشدگی/آوار متراکم نهشته 

7 IV 107 سنگی جدیدمس پرشدگی/آوار متراکم نهشته 

8 IV 108 سنگی جدیدمس پرشدگی/آوار نهشته 

9 IV 109 سنگی جدیدمس کف گِلی ساختار 

10 IV 110 سنگی جدیدمس کف آتشدان ساختار 

11 IV 111 سنگی جدیدمس کف گِلی ساختار 

12 IV 112 سنگی جدیدمس پرشدگی استقراری نهشته 

13 IV 113 سنگی جدیدمس کف نهشته 

14 IV 117 سنگی جدیدمس کف سازی ساختار 
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15 IV 118 سنگی جدیدمس کف ساز ی ساختار 

16 IV 119 سنگی جدیدمس اندود گِلی دیوار ساختار 

17 IV 120 سنگی جدیدمس اندود گِلی دیوار ساختار 

18 IIIb 114 سنگی جدیدمس پرشدگی استقراری نهشته 

19 IIIb 115 سنگی جدیدمس گودال زباله ساختار 

20 IIIb 116 سنگی جدیدمس پرشدگی استقراری ساختار 

21 IIIb 121 سنگی جدیدمس کف استقراری نهشته 

22 IIIa 122 سنگی جدیدمس آتشدان ساختار 

23 IIIa 123 سنگی جدیدمس گودال زباله نهشته 

24 IIIa 124 سنگی جدیدمس پرشدگی استقراری نهشته 

25 IIIa 125 سنگی جدیدمس پرشدگی استقراری نهشته 

26 IIIa 126 سنگی جدیدمس پرشدگی استقراری نهشته 

 .............. خاک بکر نهشته 127 … 27

 نگارندگانمنبع: 
 

 آباد. مراحل استقراری کارگاه شمالی محوطه میمنت3
 

 IIIa (Phase)مرحلة استقراری . 1-3

و  1های موجود اولین مرحلۀ استقراری کارگاه شمارۀ این مرحله از استقرار در محوطه که با توجه به یافته

های شده در برجستگی شمالی محوطه در فصل اول کاوشترین مرحلۀ استقراری شناساییقدیمی

روی خاک بکر قرار گرفته است و متشکل  بر باشد، مستقیماًکریم میرباط آبادمیمنتشناختی محوطۀ باستان

های معماری و با در نظر گرفتن توالی باشد. با توجه به عدم وجود آثار سازهاز چهار لوکوس مجزا می

رسد که محل کارگاه شمارۀ نظر میپی در این مرحلۀ استقراری چنین بهدرهای پیلایه گذاری به شکلنهشته

های این فاز شامل سفال، استخوان یافته .رار، قسمتی از یک فضای باز بوده استدر این مرحله از استق 1

سنگ ساب، مهره و حیوانی، جوش کوره، مهرۀ گِلی، شئ با کاربری نامعلوم، ابزار سنگی، قطعه سنگ گچ، قیر، 

 است. 14نمونه کربن 

سفالی مختلف است که گروه اول مربوط ۀ استقراری متشکل از حداقل سه گونۀ های سفالی این مرحلیافته

است که البته با توجه به کاهش ابعاد  (Simple Red Wares) های قرمز سادهتوجهِ گونۀ سفالبه تداوم قابل

های شوند. گروه دیگر سفالای روبرو میملاحظهنظر آماری با کاهش قابلکاوش در این مرحله از وردفضای م

هستند که  (Carinated Plain Buff Wares) رنگ سادهنخودی دارزاویهرایج در این مرحله ظروف سفالیِ 

های انواع با کفدار و منحنی و نیز انواع زاویهها تقریباً استاندارد بوده و در میان آنهای هایی با اندازهکاسه

رایج در این مرحله، گونۀ منقوشی است که از های توان یافت. گروه دیگری از سفالمی دار را نیزتخت یا پایه

 شود.یاد می (Standard Black on Buff Wares) آن با عنوان سفال استاندارد منقوش سیاه روی نخودی
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 IIIb (Phase)مرحلة استقراری . 3-2

مشابه مرحلۀ استقراری پیشین داشته و متشکل از  شرایطی کاملاً 1استقراری در کارگاه شمارۀ این مرحلۀ 

یک آن از مرحلۀ قبلی کفی نسبتاً های استقراری و فاقد معماری است که تنها دلیل تفکهایی از نوع نهشتهلایه

قطعات بزرگتری از سفال که اغلب  است که با توجه به تراکم و تمرکز ردر فضای باز استقرا کوبیده شده، ظاهراً

اند، تقویت شده و از مرحلۀ وی بافت نسبتاً متراکمی نهشته شدهای داشته و بر رهای تیز و تازهشکستگی

های سفالی این مرحلۀ استقراری نیز همچون مرحلۀ قبل متشکل از یافته است.استقراری پیشین جدا شده

 های استانداردِ با نقش سیاه بر روی زمینۀ نخودیسفال ،(Simple Red Wares) های قرمز سادهانواع سفال

(Standard Black on Buff Wares) نخودی رنگ ساده  دارزاویه هایو سفال(CPB)  هستند که بدون

 یابند.توجهی تداوم میتغییرات قابل
 

 IV (Phase)مرحلة استقراری . 3-3

روک و آغاز شهرنشینی باشد که مربوط به دوره اُآباد میمیمنتاین فاز آخرین فاز بر روی تپه شمالیِ محوطه 

شود. تر جدا میلی از فاز استقراری پایینبوده است. این فاز متشکل از یک فضای معماری بوده که با کفی گِ

دهد. معماری این فاز بسیار مهم است، چرا که تا حدود زیادی از نوع تکنیک ساخت بنا در این دوره خبر می

کند. این باشد که تا دو دیواره شمالی و جنوبی ترانشه امتداد پیدا میی از نکات مهم در آن دیواری مییک

غربی قرار دارد و فضای کارگاه کاوش را به دو قسمت جنوب-شرقیدیوار خشتی عریض در راستای شمال

ه فضای باز بیرون دیوار بوده تر در غرب کارگاه قرار گرفته و متعلق بکند که قسمت بزرگنامساوی تقسیم می

ای با یک اجاق نسبتاً بزرگ است که به شکل سکوئی مستطیل تر شرقی فضای سرپوشیدهو قسمت کوچک

باشد. طول این همراه شاموت کاه میاست. این دیوار از جنس خشت و بهشکل درون دیوار کار گذاشته شده

متر است. تکنیک سانتی 3ها بوده و فاصله بین خشت مترسانتی 11متر و عرض آن سانتی 532دیواره خشتی 

صورت خوابیده و دو ردیف خشت در کنار هم ساخت این دیوار خشتی از دو ردیف خشت در میانه دیوار به

طیل شکل هستند. هرچند مستها های خوابیده تشکیل شده است. خشتصورت ایستاده در دو طرف خشتبه

بنا مسجّل است ولی از کاربری بنا به دلیل محدود بودن فضای کاوش وجود یک آتشدان در قسمت داخلی 

توان گفت که شود میتوان حرفی زد. با توجه به اندودهایی که به صورت مکرر در روی آتشدان دیده مینمی

های این فاز شامل قطعات فراوان سفال، استخوان در چند دوره مورد بازسازی و مرمت قرار گرفته است. یافته

، شیء برنزی، قیر، و شیء با کاربری 14فک حیوانی، ابزار سنگی، مهره سنگی، جوش کوره، نمونه کربن  و

 های قرمز سادههای سفالی این مرحلۀ استقراری حکایت از آن دارد که تولید سفالیافتهنامعلوم است. 

(Simple Red Wares) نخودی های با نقش سیاه بر روی زمینۀکاملاً متوقف شده و سفال (Standard Black 

on Buff Wares) یابند. تولید بلند منقوش تداوم مینیز تنها با برخی از اشکال خاص شامل ساغرهای پایه

 (Buff Wares)های نخودی ساده نیز ظاهراً همراه با تولید سفال (CPB) نخودی رنگ ساده دارزاویههای سفال

 کند.ادامه پیدا می
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 یشناس. گونه4
 

 (Simple Red Waresهای قرمزِ ساده )ی سفالگونه. 1-4

واسطۀ رنگ قرمز و گاهاً قرمز دودزدۀ ساده و بدون تزئین، خشونت این گونۀ سفالی بسیار منسجم که به

ردی ناشی از افزودۀ ترکیبی گیاهی و کانی و گاه فقط گیاهی فراوان، تُویژه در سطح خارجی، مادۀظاهری به

ساز بودنش فرد و دستبهشناسی منحصرفرج بسیار و البته نحوۀ پخت، شکلوورزدیدگی ناکافی و خلل

شود. اشکال درصد کل مجموعۀ مورد مطالعه را شامل می 9حدود  ،(4)تصویر سادگی قابل تشخیص است به

دار با کف  عمیق ساده و ظروف شکمهای نسبتاًها و لاوکآمده از این نوع سفال اغلب شامل کاسهدستبه

ها نیز در میان شکل و برخی اشکال لبههای شاخیهایی، نظیر برخی اشکال منفرد، دستهتخت است. ویژگی

هایی با با این گونۀ سفالی، دیگچه یسهمقاقابلهای منتشرشدۀ ترین نمونهشود. قدیمیها مشاهده میآن

)تصویر های قبرستان و ازبکی هستند های میدانی مجیدزاده در محوطهشکل، حاصل از فعالیتهای شاخیدسته

های را مابین دوره، که آن8-7های لایه IIIها را به دورۀ استقراری قبرستان که وی در هر دو مورد آن (5

داند نسبت داده است معرفی کرده و معرف فرهنگ مستقلی در دو محوطۀ یادشده می 6IIIو  5IIIسیلک 

(Majidzadeh 1976: 284 اگرچه مطابق هر دو گزارش ایشان این نوع ظروف سفال 45: 1389مجیدزاده ؛ .)

یک سفال ای دودزده از ( نمونهVI ازبکیاند، اما تصویر ارائه شده از نمونۀ ازبکی )خاکستری معرفی شده

استناد گزارش مجیدزاده، سفالی های جدیدترِ این نوع از ظروف به نمونه(. 335)همان: رنگ بوده است نخودی

افزودۀ نخودی، بدون تزئین و با مادۀ-عنوان یک نمونه سفال خشن، با پوشش گِلی غلیظ قرمزاست که به

باشد، نسبت داده می 4III-5سیلک زمان با را به دورۀ دوم قبرستان که همگر آنگیاهی توصیف شده و کاوش

تا  Iآباد در مرحلۀ استقراری ی از ابتدای استقرار در محوطۀ باستانی میمنتاست. تولید و کاربرد این گونۀ سفال

لات شدید فرهنگی، اجتماعی، که با تحوّ IIIbیعنی مرحلۀ استقراری  مرحلۀ ماقبل آخر استقرار در محوطه،

 همراه است، تداوم داشته است. مرکز فلات ایرانسیاسی و اقتصادی در کل 
 

 
 .(1389زشک، ( )یوسفیSimple Red Waresهای قرمزِ ساده )سفالی : گونه4تصویر 
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 )نگارندگان( (1389زشک، )یوسفی ،(Simple Red Waresهای قرمزِ ساده )ی سفالای مربوط به گونه: اشکال مقایسه5تصویر 

 

 (Carinated Plain Buff Wares) رنگ سادهنخودی داراویهزی ظروف سفالیِ گونه. 2-4

های آغاز شده و در مراحل بعدی به یکی از انواع سفال III هایی که تولید آن در مرحلۀ استقراریانواع سفالاز 

 Carinated Plain Buffرنگ ساده )نخودی دارزوایهشود، انواعی از ظروف سفالیِ غالب هر مرحله تبدیل می

Wares) ساز بوده و جز در موارد اندکی که از پوشش گِلی برای پرداخت هستند که همگی بدون استثنا چرخ

هستند )تصویر دهی( )پرداخت پس از اتمام مرحلۀ شکلشده، اغلب ساده و فاقد پرداخت ثانوی ها استفادهسطح آن

شود که پراکندگی آن تنها درصد از کل مجموعۀ مورد مطالعه را شامل می 20(. این گونۀ سفالی حدود 6

باشد. اشکال رایج در این گونۀ می IIIbتا مرحله استقراری  IIbمنحصر به مراحل استقراریِ پس از مرحلۀ 

های تنگ ظروف با فاصلۀ اندکی در بالای این زاویه دار است که دهانههای زاویهسفالی شامل ظروفی با بدنه

های اند. با وجود اینکه نمونهدار بودههای پایههای تخت و نمونهاز کف رسد شامل دو نوعقرار دارد و به نظر می

منقوش با اشکال مشابه این گونۀ سفالی نیز در این مرحله شناسایی شده، این گونۀ سفالی اساساً ساده و 

ای های برای این گروه از سفالهای سفالی سیلک، هیچ نمونهغیرمنقوش بوده است. در بین مجموعۀ یافته

های مطلوبی برای شده در گزارش قبرستان، نمونههای معرفیشود. اما در میان سفالآباد یافت نمیمیمنت

عنوان ها بهواریخته و انواعی که از آنهای لبهها در کنار سفالمقایسه با این مجموعه وجود دارد که همگی آن

 :Majidzadeh 1976)اند نسبت داده شده IVان شود، بدون استثناء به دورۀ قبرستبُر یاد مینخظروف کف

های منسوب به های مجموعۀ ازبکی نیز تعداد اندکی از این نوع ظروف در میان سفالدر گزارش کاوش .(288

ها تعلق داشته و به سبب متر ابتدائیِ لایهسانتی 1.25تپه مشاهده شده که به عصر آهن و دورۀ مادِ مارال

جائی های مضطرب و یا جابهلایهتوانسته مربوط به واریختۀ اُروکی در سطح محوطه، میهای لبهوجود کاسه

هایی که شواهدی از حضور این گونۀ . از دیگر محوطه(182: 1389)مجیدزاده اتفاقی قطعات سفالی بوده باشد 

گذارد را در اختیار می VIگودین هایی از دورۀ گذارند، گودین تپۀ نهاوند است که نمونهسفالی را به نمایش می
 (.Rothman and Gopnik 2011: 82) (7)تصویر 
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(، Carinated Plain Buff Wares) رنگ سادهزورقی نخودیی ظروف سفالیِ ظروف سفالیِ مصرفیِ : گونه6شماره  تصویر

 (.1389زشک، )یوسفی
 

 
 )نگارندگان((، CPB) رنگ سادهزورقی نخودیی ظروف سفالیِ ظروف سفالیِ مصرفیِ ی اشکال مربوط به گونه: مقایسه7 تصویر

 

 (Buff Waresهای نخودی ساده )مجموعة سفال. 3-4

یکی از انواع آغاز شده و در مراحل بعدی به III هایی که تولید آن در مرحلۀ استقرارییکی دیگر از انواع سفال

 Buff)رنگ ساده شود، انواعی از ظروف سفالیِ غیرمنقوش نخودیهای غالب هر مرحله تبدیل میسفال

Wares) ساز و دارای پوشش گِلی غلیظ بوده و جز در مواردی معدود هستند که همگی بدون استثنا چرخ

افزودۀ معدنی ای که از مادۀها با خمیرهها کاملاً پرداخت شده و داغدار است. این نوع از سفالسطح خارجی آن

این (. 8)تصویر گیرند بر میدرصد از کل مجموعۀ مورد مطالعه را در 20ها استفاده شده حدود در آن)ماسۀ نرم( 

کنند. با وجود آباد ادامه پیدا میآغاز شده و تا پایان استقرار در میمنت III0ها از مرحلۀ استقراری نوع سفال

های صرف بوده باشند، در بین مجموعۀ یافتهها انواعی کاربردی و پرمرسد این نوع از سفالنظر میاینکه به

رسد که چند نمونۀ معدود نظر میشود و بهای برای مقایسه مشاهده نمیسفالی سیلک، نمونۀ قابل ملاحظه

های در میان سفال. (Ghirshman 1938: 266-268)های اُروکی مرتبط بوده باشند شده نیز بیشتر با سفالارائه



 1397/237، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

ای شود که ظرفی نسبتاً کوچک با بدنهای بیش یافت نمینمونهرستان نیز تکمعرفی شده در گزارش قب

در . (Majidzadeh 1976: 288)آباد نیز قابل مشاهده است های مشابه آن در میمنتدار بوده و نمونهزاویه

ه به شدهای نسبت دادههای مجموعۀ ازبکی نیز تعداد اندکی از این نوع ظروف در میان سفالگزارش کاوش

متر ابتدائیِ  1.5های به لایه CPBهای شود که در مشابهت با نمونهتپه مشاهده میعصر آهن و دورۀ ماد مارال

توانسته مربوط به واریختۀ اُروکی در سطح محوطه، میهای لبهمحوطه تعلق داشته و به سبب وجود کاسه

( )مجیدزاده 9)تصویر گر بوده باشد تباهات کاوشجائی اتفاقی قطعات و شاید حتی اشهای مضطرب و یا جابهلایه

1389 :180.) 
 

 
ی ی مجموعهی اشکال مربوط به مجموعه: مقایسه9تصویر 

 Plain Slippedسفال نخودی ساده با پوشش گِلی غلیظ )

Buff Wares1389زشک، (، )یوسفی .)                           

 Plainنخودی ساده با پوشش گِلی غلیظ ): سفال 8تصویر 

Slipped Buff Wares)نگارندگان( ،). 

 
 

 (Standard Black on Buff Waresگونة سفال سیاه روی نخودی استاندارد ). 4-4

های ها و جامهستند و اغلب شامل انواع کاسه مرکز فلات ایرانای در شدهگونۀ شناخته SBoBهای سفال

های باشند. به لحاظ فنی نیز بارزترین صفت مشخصۀ سفالدار میهای زاویهپایۀ منقوش با بدنهدار و بدونپایه

های منقوش با نقوش سیاه بر روی زمینۀ نخودی آباد وجود همین سفالاین مرحلۀ استقراری در میمنت

SBoB پذیر دارند و همین امر بینیشناسی، قالبی مشخص و تا حد زیادی پیشزئینات و شکلاست که از نظر ت

این گونۀ سفالی کاملاً  (.12)تصویر ها به عنوان یک گونۀ سفالی استاندارد شده است گذاری آننیز سبب نام

های مایهاز نقشواسطۀ، نوع و رنگ تزئینات آن که شامل تعداد زیادی از هرچیز بهساز که بیشمنسجم چرخ

اند، هندسی و جانوری است که با استفاده از رنگ سیاه بر روی زمینۀ نخودی متمایل به سبز ظروف اجرا شده

دار، پوشش گِلی غلیظ متمایل به سبز در سطح خارجی که پیش از تزئین های زاویهدار با بدنهاشکال پایه
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افی خمیره و ساخت و پرداخت ظریف قطعات، پخت شده، ورزدیدگی کظرف با شیء صافی صیقلی و براق می

درصد از کل  14افزودۀ کانی ریز در بافت خمیره، قابل شناسایی است، حدود مطلوب و استفادۀ از مادۀ

های ای از انواع سفالزمینهصورت تدریجی با پیششود که پراکندگی آن بهمجموعۀ مورد مطالعه را شامل می

PSBoB  در مرحلۀ استقراریIII0  آغاز شده و از مرحلۀ استقراریIIIa  به بعد با سبکی استانداردشده، به

شامل انواعی از ( 10)تصویر آمده از این گونۀ سفالی دستگردد. اشکال بهسفال غالب محوطه تبدیل می

با دار دار هستند، ظروف شکمهای زاویهدار و کف تخت که اغلب دارای بدنههای کوچک و بزرگ پایهکاسه

سفالی از تنوع های کوتاه و بلند است. لبۀ ظروفِ این گونۀ بلند و جامی بسته، ساغرهای پایههادهانه

چنان گردد. اشکال غالب، همشونده، تخت و گاهاً پخ را شامل میهای باریکتوجهی برخوردار بوده و لبهقابل

یا بسته بودن دهانۀ ظروف، لزوماً از استاندارد ها و گشودگی دار است که از اندازههای پایهشامل انواع کاسه

های تخت های بزرگ با لبهکنند. از بارزترین اشکال رایج در این گونۀ سفالی انواع کاسهواحدی تبعیت نمی

را های آنها فرصت خوبی را برای اجرای تزئینات متنوع فراهم ساخته و نمونههستند که پهنای زیاد لبۀ آن

شناسی این گونۀ سفالی رواج نوعی از توان یافت. اما نکتۀ مهم در رابطه با شکلنیز می تپهحتی در گودین

آباد تنها پس از ورود به مرحلۀ شدۀ محوطۀ میمنتبلندی است که حداقل در مجموعۀ مطالعهساغرهای پایه

 ردند.گهای موسوم به اُروکی، متداول میو ظهور انواع سفال (Phase IV)استقراری چهارم 
 

 
: مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال سیاه روی 11تصویر 

 (، )نگارندگان(.SBoBنخودی استاندارد )
 

: گونة سفال سیاه تصویر روی نخودی استاندارد 10تصویر 

(Standard Black on Buff Wares ،)زشک، )یوسفی

1389) 
 

گرفته کارهای متنوع برای تزئین این گونۀ سفالی بهمایهترکیب مختلف از نقش از صدبا وجود اینکه بیش

های جانوری که اغلب شامل بزها هستند، اختصاص مایهها به نقشدرصد آن 10شده است که چیزی کمتر از 

صورتی است که ، ماهیت نقوش بهباشدهای هندسی ساده و مرکب میمایهدارد و مابقی آن شامل انواع نقش

از هر چیز گر در تزئین این گونۀ سفالی، بیشسازد. سفالپذیر میبینیها را پیششدۀ آنسازیترکیب استاندارد

های متنوع، او را در متنوع ساختن تزئینات محدود مایهرغم وجود نقشبند استانداردهایی است که علیپای
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د شده با نوارهای افقی پهن که با ترکیبی از خطوط عمودی و افقی موازی یا های ایجاکنند. کادربندیمی

زسانان و و جانوارانی از راستۀ بامثال آن( ای و های پروانه)مانند نقشهای مثلثی ها یا ترکیبها، مثلثدالبری

ش بالائی زاویۀ بدنۀ شوند و تنها بخهای سیلک( تزئین میای از موارد شیر )مانند نمونهگاوسانان و در پاره

های مایهکنند و نقوش جناغی روی پایۀ ظروف که در این مرحله کاملاً جایگزین نقشظروف را تزئین می

ای هستند که با شدهگردند، همگی بخشی از تزئینات قالبی و تعریفای و خطوط موازیِ عمودی مینقطه

های پرداخت شدۀ ظروف به اجرا کامل برروی زمینهاستفاده از لایۀ ضخیمی از رنگ سیاه و با دقت و ظرافت 

تصویر کشیده شده که همگی سیلک به های مشابهِ این گونۀ سفالی در گزارشآیند. تعداد زیادی از نمونهدرمی

آباد های میمنتاند و تا حدود زیادی قابل قیاس با نمونهنسبت داده شده 6III-7های سیلک ها به دورهآن

های . از نکات جالب توجه در این میان، وجود و حضور ظروف با لبه(Ghirshman 1938: 245-252هستند )

اند. اما نکتۀ عجیب آباد تا گودین و سیلک با شکل و ترکیب مشابهی رایج بودهتخت است که از میمنت

واریختۀ کوتاه بههای لرغم معرفی کاسههای ارائه شده در گزاش قبرستان، علیجاست که در میان سفالآن

ها مشاهده هم در بین آن SBoB، حتی یک نمونۀ قابل توجه از سفال دارزاویهروکی و انواع ظروف سبک اُ

، تولید مرکز فلات ایرانروکی به عرصۀ فرهنگی های اُدانیم، با ورود سفالجاست که میشود. شگفت آننمی

رو است که جای یابد و از همینداردهای سابق تداوم میهای منقوش لزوماً متوقف نشده و با همان استانسفال

است که وجود قطعاتی در نماید. این در حالیآور میحد تعجباینها در گزارش تپه قبرستان، تا بهخالی آن

 ازبکی نیز نشان از گسترۀ شرق تا غرب آن از دشت قزوین تا دشت تهران دارد.
 

 (Mass-Produced Coarse Plain Buff Wares)گونة ظروف سفالی ساده و خشن تولید انبوه . 5-4

، رواج ناگهانی و IVیعنی مرحله  آبادمیمنتهای سفالی رایج در آخرین مرحلۀ استقراری ویژگی بارز گونه

امل ش (Mass-Produced Coarse Plain Buff Wares) تولید انبوهبا مقدمۀ ظروف ساده و خشن بی

 همشخصۀ دورکه صفت (12)تصویر  ری استبُنخهای کفروکی و کاسهاُهای ، سینیواریختههای لبهسفال

واریخته از انواع کم ارتفاع بوده و های لبهباشند. کاسهغرب ایران میالنهرین و جنوبشهرنشینی در بینآغاز

های در این میان گونه. (Helwing 2013) ایلامی هستندرایج در دورۀ آغاز هایواریختهمتفاوت از انواع لبه

توان ها نیازمند مطالعۀ بیشتری است، که از آن جمله میتری نیز وجود دارند که ذکر جایگاه آنسفالی کوچک

اشاره های بزرگ ساخته شده از خمیرۀ نخودی رنگ با مادۀ افزودۀ گیاهی دهانه و خمرهبه وجود ظروف دو

 نمود.
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واریخته و سینی اروکی، لبه ،(Mass-Produced Coarse Plain Buff Wares) : گونة ظروف سفالی ساده و خشن12تصویر 

 ربُنخکف
 

 (Beveled-Rim Bowls) هاواریختهلبه. 1-5-4

روک ها به فرهنگ هزارۀ چهارمی اُانبوه کوچکی هستند که منشاء تولید و کاربرد آن های مصرفیِ تولیدِکاسه

میانه از شرق مدیترانه تا درۀ گردد که تا اواخر این هزاره در بخش وسیعی از خاورالنهرین باستان باز میدر بین

رخی دیگر از ل در کنار ب. در واقع این نوع سفا(Potts 2009; Fazeli et al. 2013) شوندسند پراکنده می

های مرتبط گیری ساختارهای مدیریتی و خصیصهو آغازشهرنشینی در سایۀ شکل آغاز نگارشها مانند ویژگی

این  روند.شمار میبه مرکز فلات ایراندر  .های پژوهشی اواخر هزارۀ چهارم ق.مها جزو بارزترین مؤلفهبا آن

 (15)تصویر  به قرمز و یا متمایل به کرم رنگای متمایلقهوه ساز خشن با طیف رنگ خمیرهای دستکاسه

شده در آنها از نوع گیاهی درشت با ناخالصی بالای شن ای است که مادۀ افزودۀ استفادههای سادهشامل سفال

 سمتهایی که با استفاده از انگشت بهبر حاصل از نحوۀ تولید، لبهبوده و سطح خارجی آنها با نمود خشن و زِ

های ضخیم و لی نسبتاً هموارترِ آن مشهود است و دیوارهگر در سطح داخبیرون پخ شده و رد دست سفال

های بلند مرتبط با تحولات دورۀ آغاز ایلامی و های نسبتاً استانداردی به دو شکل جامزمخت، در اندازه

قابل  ،( 2005Helwing) شوداد میاز آن ی †روکهای کوتاه مرتبط با آنچه که گاهاً با عنوان گسترش اُکاسه

و  16، 14، 12های تنها از نوع کوتاه آن با طیفی از اندازۀ دهانه آبادمیمنتمشاهده هستند که انواع رایج در 

مانده از دهانۀ واسطۀ کیفیت پائین قطعات از نظر درصد باقیها بهباشد که البته این اندازهمتری میسانتی 20

روند. این نوع سفال که تاکنون شمار نمیای بهملاحظه این ظروف، استناد آماری قابلساز بودنِظرف و دست

های انبارشده یافت شده، در کاوش شده و ظروف سالمِها غالباً به دو صورتِ ضایعات دورریختهدر دیگر محوطه

که گفته شد سفال ورطهمان آمده است.دستشده بهریختهصورت ضایعات دور، تنها بهآبادمیمنتفصل اول 

در و  IVو  b7III جمله تپه قبرستان، سیلکمن ایرانفلات شمال مرکز سیاری در های بمحوطهدر  واریختهلبه

 گردند.پدیدار می هادیگر محوطه و (3VI-1) های زاگرس در گودین تپهکوه

 

 

 
                                                      

† Uruk Expansion 
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به گونة سفال کاسه : مقایسة اشکال مربوط 14تصویر 

 (، )نگارندگان(.BRBواریخته )لبه
 

-Bevelledواریخته )های لبهسفال کاسه : گونه13تصویر 

Rim Bowl ،)(.1389زشک، )یوسفی 

 (String-Cut Bases) بُرهانخکف. 2-5-4

تولید انبوه کوچکی هستند که از منشاء یکسانی با های مصرفیِ ها، کاسهواریختهبرها نیز همچون لبهنخکف

 یابدمیانه گسترش میها تا اواخر هزارۀ چهارم در بخش وسیعی از خاورها برخوردار بوده و کاربرد آنآن

(Fazeli 2013)م رِبه قرمز و یا متمایل به کِای متمایلقهوه ساز خشن با طیف رنگ خمیرهای دست. این کاسه

که مادۀ افزودۀ استفاده شده در آنها غالباً از نوع  (15)تصویر  ای استشکل سادههای مخروطیلرنگ شامل سفا

روی سطح ای بردهی هیچ پرداخت ویژهگیاهی متوسط با ناخالصی نسبی شن بوده و پس از اتمام فرایند شکل

 هایترین مشخصهاز مهم باشد.سادگی قابل تشخیص میروی ظروف به خارجی آنها اعمال نشده و رد چرخ بر

نخ از روی چرخ هایِ تختی است که با استفاده از یک رشتهکف شکل شاملظاهری این ظروف مخروطی

ها مشهود که رد این برش تقریباً بدون استثناء در کفِ همۀ این کاسهجاییاند و از آنگری جدا شدهسفال

های دوران میانی هزاره چهارم ای در میان گونهال پیشینهاین سف اند.ر معروف شدهبُنخهای کفاست، به کاسه

شود بُر تبدیل مینخهای مخروطی با کف چاقوبُر دارد که بعدها در پایان همین هزاره به کفق.م. به نام فنجان

(Wright 2013.) ها وتر از بدنۀ آنهای گرد شده و گاهاً ضخیمهای بارزِ این نوع ظروف لبهاز دیگر مشخصه 

 صورت نوارهای افقی تکرار شونده برروی بدنۀ ظرف است که بهگر برفرورفتگیِ حاصل از فشار انگشتانِ سفال

شده از این نوع ظروف در دهند. قطعات شناساییروی ظرف مشهود بوده و حالتی مواج به بدنۀ ظرف می

، 14، 12های موماً در طیفی از گروه، از نظر اندازۀ دهانۀ ظروف، بدون احتساب برخی استثناها عآبادمیمنت

رسد که البته با نظر میتوجهی بهمتری قرار دارند که در نوع خود استاندارد قابلسانتی 24و  22، 18، 16

ها آنها نسبت به یک دهانۀ کامل، استناد آماری بهماندۀ آنتوجه به کیفیت پائین قطعات از لحاظ درصد باقی
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تپه سنگی جدید های متعلق به دوره مسدر لایه مرکز فلات ایراناین سفال در  اشد.بپذیر نمیچندان توجیه

 .(16)تصویر  استدست آمده نیز بهو همچنین در گودین تپه در زاگرس مرکزی قبرستان 
 

 
: مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال کاسه کف 16تصویر 

 )نگارندگان(.(، SCBبّر )نخ
 

 String-Cut) بُرهای کف نخگونة سفال کاسه: 15تصویر 

Bases،)(.1389زشک، )یوسفی 

 (Uruk Trays) روکیاُهای سینی. 3-5-4

هستند که سطح گِلی  های سادۀشده از ورقهشکلی ساختهساز و بادامیارتفاعِ دستها، ظروف کماین سینی

ها نشان از روش ساخت ساده و انبوه چنین ظروفی بر روی زمین دارد. این های تاخوردۀ آنناهموار کف و لبه

شامل  (17)تصویر  ای متمایل به قرمز و یا متمایل به کرم رنگها با طیف رنگ خمیرۀ قهوهدسته از سفال

گیاهی درشت با ناخالصی بالای شن  ها از نوعهای ظروفی هستند که مادۀ افزودۀ استفاده شده در آنسفال

های تولید آنها همراه است. کف این سینیۀ ها با نمود خشن و زبر حاصل از نحوبوده و سطح خارجی آن

منظور شواهدی از سطح ناهمواری را که ظرف به، سفالی به واسطۀ تماس با زمین خاکی در خلال تولید

که  آبادمیمنتای از این نوع ظروف در گرفته را همراه دارد. ظهور مجموعهروی آن قرار می دهی برشکل

شوند، کاملاً دفعتی و دست آمده از فصل اول کاوش را شامل میهای بهدرصد از کل سفال 9مجموعاً حدود 

ها در ین مجموعه از سفالهای مشابهِ انمونه دور از هر فرایند تدریجی و آرامی است.بدون سابقۀ قبلی و به

اند و تا نسبت داده شده IVو  b7III های سیلکها به دورهتصویر کشیده شده که همگی آنسیلک به گزارش

های همچنین نمونه .(Ghirshman 1938: 245-252)هستند  آبادمیمنتهای حدود زیادی قابل قیاس با نمونه

 بدست آمده استبرستان و گودین تپه زاگرس مرکزی نیز های دوره تپه قمشابه دیگری از مجموعه سفال
 .(18)تصویر 
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های : مقایسة اشکال مربوط به گونة سفال سینی18تصویر 

 (، )نگارندگان(.Uruk Traysاُروکی )

(، Uruk Traysی )اُروکهای : گونة سفال سینی17تصویر 

 (.1389زشک، )یوسفی
 

 نتیجه. 5

های حاکم بر فضای منطقه های اجتماعی و شناسایی و مطالعۀ مؤلفهطبیعی است که موضوع توسعۀ پیچیدگی

مرکز فلات روک در جدید در شرایطی که مبحث فرایند گسترش اُ سنگیمسو محوطه در مقطع زمانی عصر 

تواند بدون زا بودن این تحولات در اوج توجهات داخلی و خارجی قرار دارد، نمیزا یا برونو موضوع درون ایران

های دارای شواهد مدیریتی وابسته از گسترش و توسعۀ محوطهدر نظر گرفتن بسترهای مراحل فرهنگی پیش

گرفته بر که مطالعات صورت. چناندمطالعه قرار گیرغرب ایران موردالنهرین و جنوبنروک در بیبه فرهنگ اُ

کریم نیز حکایت از وجود شواهدی رباط آبادمیمنتشناسی محوطۀ های باستانهای فصل اول کاوشروی یافته

های اجتماعی در کنار ظهور ناگهانی از فرایندی درونی، آرام و در عین حال مداوم در زمینۀ افزایش پیچیدگی

های شناختی یافتهمطالعۀ گونه رد را دارد.ریت اداری و تجارت دوربُابزارها و مدارک مرتبط با مدی

های های نزدیکی است که بین مراحل استقراری مختلف آن با فرهنگشناسی محوطه نشانگر شباهتباستان

 و اواخر آن وجود دارد. .از دشت قزوین تا کاشان در نیمۀ هزارۀ چهارم ق.م مرکز فلات ایرانشدۀ شناخته

بر اساس ( ، برجستگی شمالی، کارگاه شمارۀ یکآبادمیمنت)آمده از این محوطه دستشناختی بهباستان شواهد

 7IIIتوجه در بین دو دورۀ سیلک یک تداوم فرهنگی قابل دهندهشناسی سنت سفالی نشاننگاری و سبکلایه

 افتد، ناگهان پدیدارمی اتفاق 1IV باشد. اگر چه بسیاری از تغییرات سفالی که در سیلکمی 1IV و سیلک

داشته است،  7III عمیقی در دورۀ قبل یعنی سیلکهای این تغییرات در واقع ریشه رسدنظر میشود، بهمی

که شاهدی بر یک  سفالی پیشین شاهد نوعی استانداردسازی اشکال،های چراکه در کنار تداوم نسبی سنت

از  هستیم. است، زاجتماعی در میان متغیرهای دروننترل افرایند درونی در حال رشد از سطح مدیریت و ک
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ها در اشکال و نقشها سفال شویمکه نزدیک می 7III به سمت سیلک 6III منقوش دوره سیلکهای سفال

باشد.  7III دهنده تحول در سیلکتواند نشانکه این خود می رسند،سازی شده و به تولید انبوه میاستاندارد

آن  روزافزون شاهد 7IIIبه  6IIIسیلک معیاری دیگر در این زمینه است که از  تولید سفال نیزسازی در انبوه

 شود.میتر سازی گستردهانبوه کم وها نقش 1IV به 7IIIسیلک  هستیم و سپس از

گیری جوامع پیچیده، رشد شناسی جدید درک چرایی و چگونگی شکلیکی از موضوعات مهم در باستان

سیاسی و  گسترده گیری نهادهای حکومتی است. برای اولین بار توسعهاجتماعی ـ اقتصادی و شکلتمایزات 

 3200-3500)روک جدید رخ داد مربوط به اواخر دوره اُ مرکز فلات ایراناقتصادی که در جوامع پیش از تاریخ 

طریق آن  تأسیس کرد که ازای اقتصادی و سیاسی بود که شبکه.م( ق 2900-3200)ایلامی و دوره آغاز.م( ق

النهرین و شمال شرق ایران متصل کرد. مواد فرهنگی را به جنوب غرب ایران، جنوب بین مرکز فلات ایران

باشد غرب که همان جاده بزرگ خراسان می-ایلامی که در امتداد شاهراه اصلی تجاری شرقروک جدید و آغازاُ

از مدارک و اشاعه فرهنگی در اواخر هزاره چهارم ق.م است.  یافت شده است، که خود شاهدی بر این ارتباطات

بوده،  مرکز فلات ایراندر گستره  .ق.م ممدیریت اداری و مواد فرهنگی که شاخصه تحولات اواخر هزاره چهار

چوب -کالانشان-اثر مهرها-توان به انواع مهرهاروکی میهای اُر و سینیبُنخکف ،واریختهلبههای در کنار سفال

های سفالی کریم فقط گونهآباد رباطها اشاره کرد. باید اذعان داشت در محوطه میمنتگِلنوشته-خط

در ارتباط با فن مدیریت اداری مشاهده شده است، ولی در دیگر  روکی(اُهای رها، سینیبُنخ، کفواریختهلبه)

های که شاهد شباهتاز جمله سیلک، قبرستان، حصار، ازبکی، ایران  مرکز فلاتشده ختههای شنامحوطه

ها و مدارک تجارت دوربُرد برخورد کردیم. اطلاعات این آباد هستیم، به دیگر ابزارنزدیکی میان آنها و میمنت

ی اطراف تاثیر هادهنده فرآیند تحول هستند که در یک چرخه بر نظام مدیریتی محوطهها نشانمحوطه

های سفالی مرتبط با تحولات این دوره آباد که فقط شاخصهتوان عنوان کرد، محوطه میمنتداشتند. پس می

های اجتماعی بوده و در جهت توسعه پیچیدگی ایران مرکز فلاتهای بزرگتر را دارا است، هم تابع محوطه

های سفالی آن، تحت تاثیر عوامل درونی بوده تعوامل بیرونی بر آن اثر داشته است و هم به علت تداوم سن

 است.
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Abstract 
 

In terms of synchronic studies, the Late Chalcolithic period is characterized by Sialk IV1 

cultural horizon on the northern edge of the Central Desert. The final feature of proto-literate 

period known by the titles of Uruk and the Proto-Elamite characterized by the sudden 

disappearance of painted pottery of Sialk III6-7 and emergence of simple and coarse pottery of 

Uruk tradition. MeymanatAbad is an important site for study the Sialk IV1. Meymanat Abad 

Tepe (N 3928141.46 and S 515322.47, AMSL: 1053.96 m) is located in southwest of Tehran, 

surrounded by two shallow hills of Northern and Southern ones. In general, a complete 

sequence of late Chalcolithic was identified at this Tepe based on the stratigraphic excavations. 

Stratigraphic excavation and presenting its chronological table help us to illuminate new 

information of the mid and late fourth millennium especially late Chalcolithic in the frame of 

Sialk III6-7 and Sialk IV1. Considering the fact that the two mounds were settled along the 

chronological sequences, this report had done to present the operation at the northern mound 

and relied upon on pottery analysis. 
 

Keywords: Northern Central of Iranian Plateau, Meymanat Abad, Late Chalcolithic, Sialk.  
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Abstract 
 

Chahar Mahal and Bakhtiari province witnesses a long period of human occupations. It is due 

to for the geography and environmental factors such as its location on the highly mountainous 

regions as well as the existence of permanent water resources, small plains, deep valleys and 

the presence of tribal and nomadic roads. One of these mountainous regions is the Laran 

County, which is in fact a relatively long valley with smaller suburbs. This section includes the 

southern aquiferous of Zayandeh-Rud Basin and its branches and the eastern portion of the 

Karoon River Basin. This region is perhaps one of the few areas of the country where no major 

archaeological activities have been performed yet. Considering the geographical location and 

environmental capabilities of the area, carrying out an archaeological survey with the aim of 

understanding the location of the region in the archaeological studies in Zagros, identifying the 

factors affecting to the formation, continuity, expansion and disruption of its settlements, and 

assessing the history of human life developments in the region is necessary. Accordingly, the 

Laran County was systematic surveyed in 2010. Overall, 210 archaeological sites from the 

Neolithic period to the contemporary era were identified and recorded. The remains discovered 

include sites, hills, caves and shelters, cemeteries, bridges, mosques and shrine. In total, 4 

settlements from the Neolithic period, 20 settlements of various periods of Chalcolithic, 6 

settlements from the Bronze Age 32 sites of the Iron and Achaemenid period, 60 sites from the 

Parthian and Sassanian periods and 111 ancient sites of the Islamic period were identified. 

Most of the settlements in this area are located at low altitude and their surface findings have 

been very poor. Due to the location and morphology of these sites, as well as the studies of the 

remains of the living nomadic peoples, it seems that most of them are used seasonally. This 

article is intended to present the preliminary results of this survey work. 
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Abstract 
 

Considering Tepe Ismailabad and Cheshmeali sequences, identifying the architectural levels as 

well as the length of continuation of this culture in the mound, provides the most accurate 

information on the changes and the technological, artistic, social, economic and ritual 

developments which took place in the area. The goal is to measure the process of 

transformation on the basis of pottery data The alteration of pottery, partly due to the evolution 

and inner growth of cultural developments over time, and the other part comes about due to 

cultural and economic links with distant and nearer societies. In this article, every effort has 

been made to understand these changes in the evolution of the pottery and its exact course. In 

the statistical analyzes of the motifs, the form, using computer databases, revealed that the pots 

of Tepe Ismailabad had undergone an evolutionary process. In the middle classes, like the 

progress and tangible architectural changes, there has also been a period of splendid 

production of pottery and artistic flourishing. 
 

Keywords: Pottery-Archaeology, Computer Science, Databases, Tepe Ismailabad, Cheshmeali, 

Chronological Sequences 

 

                                                           
 Email(Corresponding Author): aliyaria@ut.ac.ir 



English Abstract /13 

 

 

 

 

 

 

Womanity as Represnted on-the-Cylinder Seals: 

An Enactive Semiotics of Female Visualisation in Ancient Susiana (3500-1000 B.C.) 

 
Vahid Askarpour 

Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Islamic Art, Tabriz 
Received: 17 September 2016; Accepted: 20 June 2018 

 

Abstract  
 

The paper concerns with an investigation of beginnings and evolution of female figures on the 

cylinder seals of ancient Susiana plain during the middle of 4th millennium up to the end of 2nd 

millennium B.C. The female figures on the cylinder seals considered according to 

archaeological contexts and situations as independent variable according to which the visual 

qualities of them has been tested. Assuming an existential co-relation between archaeological 

situations and the modes of female figures, it is suggested that by transforming the first, the 

latter would be transformed actively as well. For discovering the meanings entangled with 

female figures on ancient Susiana cylinder seals, the enactive semiotics is applied. Accordingly, 

female figures on the cylinder seals and sealings are classified and described in terms of their 

spatiotemporal contexts. The major groups are female-related a, female-related b, crafting 

scenes, collective scenes and ritual scenes. The paper based on descriptive-analytical 

classification of data according to iconographic attributes, based on a theoretic examination of 

related archaeological evidence. The results show that womanity on-the cylinder seals have 

always been a dynamic phenomenon, depending on its historical and archaeological status. 
  

Keywords: Ancient Susiana; Enactive Semiotics; Female Figures; Cylinder Seals. 
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Abstract 
 

In the present paper, we have tried to study the mineralogy of ten pieces of the glazed potteries 

of Islamic era were discovered during a systematic archaeological survey on the Shahr-e 

Belgheys (Esfarāyen). For better understanding of potteries inside structural characteristics 

Petrographic thin sections and microscopic polarization were prepared. In the all petrographic 

sections composition of microcrystals were similar and only one piece (code 216) has 

represented a heterogeneous texture, but in terms of mineralogy all samples were shared a 

similar component indicating that the potteries would have been made from the same clay with 

local origin. Pottery sample (code 216) with a different geological composition may be assumed 

to have been a piece of a vessel was imported to the area.  
 

Keywords: Petrography, Compositional Analysis, Ceramic Glazes, Shahr-e Belgheys, 

Esfarāyen 
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Abstract 
 

Sardasht is a mountainous region consisting of wide valleys in northern Zagros Mountains. In 

the field studies carried out on the western bank of the Little Zab River, there were found five 

Pithos cemeteries, as well as archeological sites belonging to different cultures. Unfortunately, 

all the cemeteries have been disturbed by illegal excavations and many Pithos cemeteries have 

been destroyed. This paper introduces archaeological evidences on the newly-found Parthian 

cemeteries in Sardasht, whose characteristics would be comparable with the other known 

Parthian Pithos cemeteries such as Mingecevir, Germi, Kangavar, Taq-e Bostan, Marivan, 

Acropolis and Royal City of Susa. Meanwhile, a comparative study on the form of the pithos 

and the other findings indicates a close resemblance between pithos cemeteries of Sardasht with 

Germi and Taq-e Bostan cemeteries. Considering the comparisons made between the two 

cemeteries and the Pithos cemeteries in Sardasht, one may claim that Sardasht cemeteries could 

be dated back to the first and the second centuries BC. 
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Abstract 
 

The Encircled Male Bust is one of the most mysterious symbols of ancient Iran and as yet, many 

researchers have commented on its identity and origin. However, the evidences have not been 

enough to achieve a certain, ultimate result. Some researchers relate the Encircled Bust to the 

pre-Achaemenid period and believe that its origin goes back to Assyrian art. On the other hand, 

there is the possibility that the Encircled Bust is a purely Iranian innovative motif (Median or 

Achaemenian). So far, there have been various hypotheses proposing that the Encircled bust 

could be Ahura-Mazda, the Moon God, Mithra, Xwarneh, or alive or dead king. Reviewing the 

history of the Encircled Bust and analyzing previous opinions, this research concludes that 

there are two candidates for the identification of this motif: 1. King, 2. a god other than Ahura-

Mazda. In the first case, the most possible option is the dead king and in the second case the 

most possible case is the god of Mithra. 
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Abstract  
 

The Mausoleum of Mir-e-Zobeir, in the village of Sharif Abad in Sirjan, has beautiful 

decorative embellishments, such as a mihrab, inscriptions, arcades, squinches, and so on. So 

far, there has not been a full and comprehensive study of this work and the artist who created it. 

In this study, due to the similarity of the plastering of this building, in terms of structure, motifs 

and inscriptions, with the plasterings of Imam-Zade Rabieh-Khatun of Oshtarjan, the 

Kochemmir Mosque of Natanz and the Kermani Mosque in Torbat-e Jam, which is signed by 

Kermanian artists, we decided to consider their visual features as the basis of our comparative 

study, while referring to the mihrab that is the work of the Kermanian artists and achieve our 

goals, including studying the plaster decoration of the Mir-e-Zobeir tomb in Sirjan and also 

finding the reasons for its assignment to the Kermanian artists. The data was collected based on 

field studies, such as visiting the buildings under study and taking pictures of them, referring to 

written sources. The data obtained from study samples was analyzed by comparative historical 

method. Therefore, due to the common features of the stucco involving the signing of 

Kermanian artists with the plasterings of the Mirzebir tomb in Sirjan, as in their structure, 

decorations of the mihrab pendentive and some arcades with a circle form, the tangent form of 

this circle form in all the pendentives with their peripheral wall, as well as the motifs, like 

Cathay flowers and leaves with similar surface decorations, and also the inscriptions, like 

placing a fixed place for installing inscriptions containing the name of the artist and the date of 

making the mihrab, compaction and detailing of the belt inscriptions, etc., it can be said with 

certainty that the decorations of this building are also works of Kermanian artists. 
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Abstract 
 

The Parthian period in Iran has remained less known than other historical periods. The 

information that presents historical and historical geography can be used as the sources for the 

study of Parthians in Northeast Iran, especially Khorasan and parts of the Gorgan plain. With 

the passage of time and changing the capitals and political centers of Parthians from the 

northeast to the western lands, their arts and cultures have also been transformed, which can 

only be seen in the remnants of its western state centers. On the other hand, because of the 

limited and sporadic studies in Khorasan, the cultural sequences as well as the Parthian 

cultural characteristics of the region can be considered completely unknown. Based on the 

archaeological investigations of the Mashhad plain, the Ismail-Abad Tepe has been identified 

with surface materials belonging to the Parthian period. In the present research, it is attempted 

to reconstruct the Kashafrud River Basin's parchment traditions, based on the typological and 

comparative studies, which can somehow clarify the cultures of the Khorasan region, as well as 

the basis of the relative syntax of this period in the region. The results of the research indicate 

that there are several forms and types of potteries that, due to the origin and initial formation of 

the Parthian dynasty in the region, can be seen to have been borrowed in some extent from the 

ancient traditions of the previous periods (e.g. Iron Age, the culture of the so-called Yaz). The 

result also showed a local class of pottery tradition for the study sites by representing different 

features and typology when comparing with the other well-known traditions of the central and 

western parts of Iran. 
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Abstract 
 

The main goal of this paper is study of the internal and external cultural interactions of the 

Bronze Age sites in the Mazandaran plain and its mountainous areas on the basis of pottery 

analysis. Plain and painted red and burnished gray and dark wares are two prototypes potteries 

of the Mazandaran Bronze Age period. We have studied potteries which were gathered from 

some excavations and surface survey projects carried out in the region through comparing them 

with other potteries from the neighboring regions. This study has been to identify the parallel 

production of red and gray potteries and internal and gradual transformation of ceramic 

technology in the Bronze Age of Mazandaran to assess assertions concerning its eastern or 

western interactions.  
 

Keywords: Mazandaran, Bronze Age, Cultural Interactions, pottery data, Burnished Gray and 

Dark Wares 
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Abstract 
 

In this research, the bone samples of mommies no. 2, 3, and 5 of Chehrabad salt mine, Zanjan, 

which have been dated previously by radiocarbon dating method, were dated by fluorine, 

uranium, and nitrogen (FUN) relative dating method. To identify and measure fluorine, 

uranium and nitrogen in the samples, UV-Vis spectrophotometer, ICP-MS, and, CHNS and 

Kjeldahl analytical methods were respectively used. It was cleared that mommy no. 5 was the 

first one buried, then mommy no. 3, and finally mommy no. 2, where this order is in good 

agreement with the one obtained previously by radiocarbon absolute dating method. In the next 

step, the normalization of the data distribution was investigated by SPSS statistical software, 

and, linear regression, logistic graph, student’s t-test, and analysis of variance (ANOVA) were 

used to analyze the results obtained. The results showed that the results of FUN analysis have 

direct relationship with radiocarbon dating results. This study showed the high precision and 

accuracy of FUN relative dating method in archaeological sites, and its good agreement with 

radiocarbon dating in well-preserved archaeological environments. 
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Abstract 
 

Mobility is considered as a key factor in realizing all biological dimensions of professional 

livestock producer communities. This component leads to a dynamism in the behavior and then 

as a result in the material culture of these societies. Degeneracy of the most cultural related 

elements can be mentioned as another feature of the material culture of pastoral -nomadic 

communities. Since architecture is considered as an emblem of human beings hardworking in 

regard to cultural conformity and environmental adaptation, architectural intangible section of 

settlements of these communities is the main subject of the current research that it can be more 

representative of the economic and cultural structures of human societies. The present paper 

identifies various range of settlements in the mountainous landscapes and discusses the 

different architectural patterns of a pastoral-nomadic society in a case study based study on the 

mobility-sedentary model of these settlements and recommends three spatial-temporal, socio-

economic and historical-cultural patterns that could be demonstrated how pastoral-nomadic 

architecture is adapted to the environment and landscape and how socio-economic structure of 

these societies can  display the architectural patterns. Ultimately, some patterns are 

recommended that it could be used in the ethnoarchaeological studies. 
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Abstract 
 

Economic transformation is one of the most important parts of cultural system and has vital role 

in transformation of any social entity. For this reason, study of archaeological evolution of 

industrial spaces will clarify part of an ambiguity in understanding modernization and 

metamorphosis in social forces of study periods. In order to contribute an answer to this 

question, this paper studies four industrial buildings (from Qajar and Pahlavid Periods) in an 

historical context of change in economy of production. The ultimate goal is to specify the 

implied structure of spaces in the historical context within the new mode of production. The 

conclusion, here is that the change in space it is also parallel with the change in social 

structure of work has not a clear-cut equal relation with the latter. The past methods of 

production were still modifying the methods and processes of work in the modern societies, a 

modification which might cause the formation of social solidarity in the course of production 

process. 
 

Keywords: Industrial Archaeology, Industrialized Modern Societies, Industrial Productions, 

Manufactory, Qajar and Pahlavi Eras. 
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